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 : خوانیددر این کتاب میآن چه 

 ی شیسدّ سوق الج د،یتقل 
 امتثال  شاهراه دومین ،تقلید 
 دروازه حیات و پویایی جامعه شیعه  ،تقلید 
 نخستین سنگر در مقابل مهاجمین   ،تقلید در دوران غیبت 

  د یدر تقل قیتحق ستهیبا کانون 
 مقام ثبوت(  دی تقل تی در ماه یکنکاش( 

 ی ضرورت عقلان ک یباور از شناخت  ینیگزیجا 
 شیطنت روانی در اختصاص تقلید به حوزه دین 
  های زندگی حضور فراگیر تقلید در همه عرصه 
  تقلید بهترین و بدترین جایگزین شناخت 

   ( ی)مقام اثبات شرع نیدر د دیتقل یپا رد 
 استدلال به منابع دینی بر درستی تقلید 
 علیهم السلام  وجود تقلید در دوران حضور معصومین 

 ن یدر حوزه د دیتقل یعقلان تولد 
  عوامل تولد تقلید که مرتبط با ویژگی افراد است 
  عوامل تولد تقلید که مرتبط با ویژگی مسائل است 

 ن یدر حوزه د تیمرجع یعقلان تولد 
 ل(   دی)تعقل و تقل دی تقل گاهیجا  دو ضرورت مکم 
 ی عقلان دی تقل بستر 
 ی شرع دیتقل دامنه 

  آیا تقلید مشروط به عصمت مرجع است؟ 
  آیا تقلید در اعتقادات راه دارد؟ 
  رابطه تقلید و اطمینان 
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ر  ز نوشتا ر بخشی ا ز تحقیقات سایت آشتی با خرد است. د وی شما یکی ا ر پیش ر نوشتا
 خوانید:می

ر زوایای تقلید )یعنی  تقلید، دروازه حیات  -۲تقلید، دومین شاهراه امتثال،  -۱درنگ شایسته د
ر مقابل مهاجمین،  -۳و پویایی جامعه شیعه،  ر د ر دوران غیبت، نخستین سنگ  -۴تقلید د

کانون اک  و اشتر ر تهاجم به تقلید  گویای تخصصی بودن دین(،  -۵های متضاد د گواهِ  تقلید، 
و بایسته روشن می ر مراقبت شایسته  اگ که  که مسئله تقلید، موقعیت سوق الجیشی است  سازد 

ر همه عرصه گشوده مینشود، د  شود.های دین، راه نفوذ دشمن 
ز ضروری ر ا اگ ر آن،  ز دفع شبهات مطرح شده د و نی ترین مسائل لذا تبیین علمی مسئله تقلید 

که بایسته است به آن پرداخته شود. ر ضروری است  ر مسائل بسیا ر شما  شیعه نباشد، قطعا د
ز آشنایی با اهمیت سوق الجیشی مسئله تقلید، نگاهی به تعریف تقلید خواهیم داشت تا  پس ا

 روشن شود:
که »پذیرش  رآن چه بایسته تحقیق است، شناخت حقیقت تقلید است   « باشد.قول غی

که مصداق پذیرش سخن عالِمِ عادل باشد. ر خرد شایسته است  ز منظ  و تقلیدی ا
ر شدنی نیست.ردِّ پای و  که انکا ر است  ر دین، آن چنان آشکا  چنین تقلیدی د

ز برنمی و عادلیت را، عقل هرگ ز ضابطه عالمیت   تابد.اما تقلید خارج ا
ز نسبت به خطرات فاجعه و عادلیت، و دین نی ز ضابطه عالمیت  ر تقلید خارج ا و با به مؤکدا 

ر داده است.  شدت هشدا
ر لیه و ب ر دسترس است:»درنگی ن ر سایت »آشتی با خرد« هم د ر متنی د  های تقلید« با ساختا

shia-akhbari.com/page/Section.aspx?n=2726-23016 

aashtee.org/page/Section.aspx?n=1414-23016 

ر اینجا می  توانید ببینید:ما را د
shia-akhbari.com  shia-akhbari.org 
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 بسم الله الرحمن الرحیم 

 الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد 
 و آله الطاهرین سیما بقیة الله فی الارضین 

 و اللعن علی اعدائهم اجمعین 

 چکیده
از جمله    فراوانیدلیل   که »تقلید« را »سدّ سوق الجیشی« دین بنامیم.  وجود دارد 

 :  این دلیل عبارتند از
 ( تقلید دومین شاهراه امتثال تکالیف الهی ۱
 یعه جامعه شو پویایی   یاتدروازه ح ید، تقل( ۲
 ین سنگر در مقابل مهاجم یننخست  یبت،در دوران غ یدتقل( ۳
 ید متضاد در تهاجم به تقل  یهااشتراک کانون( ۴
 ین بودن د  یتخصص  یای گواه گو  ید، تقل( ۵

رابطه   دو  این  میان  قطعا  است   » غیر قول  »پذیرش  تقلید  بحث  یشه  ر نگوییم  گر  ا
 بسیار تنگاتنگی وجود دارد.

« در همه جوامعی بشری ترین سطح  از پایین   ،آن هم در همه ابعاد  ، »پذیرش قول غیر
ی است.   ،علمی گرفته تا بالترین آنها  ی و سار گیر جار  به شکل گسترده و فرا

« است.   لذا آن چه شایسته است در کانون تحقیق قرار گیرد، »پذیرش قول غیر
یشه   یابیم که:یابی تقلید می با ر
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 .قول غیر است پنداری راستپذیرش و   ، تقلید در لایه نخست 
 .قول غیر استدلیل اطلاع از تعبد و پذیرش بدون   ، تقلید در لایه دوم 

 . است هدایت تشریعی ، لایه سوم تقلید در 
جای    تشریعیهدایت   به  اعتماد  مورد  گاهِ  آ توسط  ی«  »خبردار نشستن  واقع  در 

 »شناخت« و معرفت خود شخص است.
به   که  است  کسانی  برای  جایگزین  بهترین  تقلید(  )بخوانید  تشریعی  هدایت  لذا 

 اند. تقصیر یا قصور پای در رکاب شناخت و معرفت نگذاشته
انکار   که  گسترده و عمیق است  پای هدایت تشریعی در منابع وحی آن چنان  ردّ 

« را نامعقول می   کند. البته و صد البته به شرطها و شروطها! درستی »پذیرش قول غیر
ها )و با تتبع گسترده شاید صدها( روایت مستقیم و غیر مستقیم اشاره به تقلید  ده

 از عالم عادل دارد.
گر تقلید به خوبی درک   که پذیرش سخن عالمِ عادل در واقع  شود روشن میا شود 

گاهِ مورد اعتماد  ی از آ ی است و هر جا که پای تعقل لنگ بزند خبردار   ، مکمّل خردورز
 کند. خلأ جهل را پر می 

 لذا توهم تقابل تقلید با تعقل، در واقع نشان از عدم درک دارد.
 این مهم از دو منظر تعقل و دیانت قابل اثبات است. 

 کند. های تقلید« این مهم را مستند و برهانی می نوشتار »درنگی نو در لیه 

 



 

 سرآغاز 
شده است،    رفتهیپذ  یابعاد زندگ   شتر یاست که عملا در ب  ی تیواقع  د،یتقل  قتیحق

 و اشکال متفاوت.  گر ی د یهااما با نام 
پذ  البته از  تقل  رفته یمقصود  تمام  ست ین  ن یا  د، یشدن  عقلا  یکه  آن،  و    یی موارد 

امر    ن یآن، ا  یو نادرست  یاست که با صرف نظر از درست  نی درست است. بلکه مقصود ا
 به شکل گسترده مشهود است.   یجوامع بشر  یاست که در تمام  یتیواقع

  رد،یگی قرار م یمورد اشکالت  انایکه در جامعه دارد، اح یو رواج وعیبا همه ش دیتقل
 است. ی نیکه عمدتا در حوزه د

 )مقام ثبوت(. میرا بشناس دیتقل  قتیکه در آغاز حق کندی اقتضاء م ی علم ر یس
 . شودیم نیمع دیتقل تیو واقع قت یحق یعنیمرحله موضوع بحث،   ن یا در 

 (.نی)مقام اثبات از منظر خرد و د  میبپرداز   نیآن از منظر خرد و د یبه درست سپس
 . )مقام مانع(میینما  یرا بررس  دیمطرح شده در تقل  یاهوهایشبهات و ه  تیدر نها  و 

، بر تجز   پس    یدرست  میتا در پرتو آن بتوان  میشو ی متمرکز م  دیتقل  لیو تحل  ه یدر آغاز
 . مییآن را درک نما   یو نادرست
به شبهات    ییپاسخگو  یروش برا  نیبهتر  د،یروشن است که درک درست تقل البته

 هست.  ز ین
است و نه صرف    دینوشتار تمرکز بر درک درست تقل  نی اساس هدف عمده ا  نیا   بر 

 راستا مطرح شده است.  ن یکه در ا ی مرتفع ساختن اشکالت
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و ثمره بحث داشته   دئا و از ف  یبه برخ  یااست اشاره   سته یشا  یزیاز هر چ  شیپ  اما
 . میباش

 .دینمایمهم کمک م ن یبه ا دیبحث تقل گاهیو جا ت یاهم شناخت
گذرا هم به   ی در لغت آشنا شده و نگاه دیواژه تقل یاست با معن ستهیشا نیهمچن

باش  ی اصطلاح  ف یتعر  با  میداشته  چه  آن  شود  روشن  تحق  ستهیتا  شود    قیاست 
 . ستیچ

 



 

 یشیسدّ سوق الج د،یتقل
تقل بُعد متفاوت،    یامسئله   د،یمسئله  با دو  فقه    کی است  آن در علم اصول  بُعد 

 آن در علم فقه.  گر یو بُعد د  شودی م یبررس
حجت است    یعام  ی عالم عادل برا  یکه فتوا  شودیمسئله، ابتدا اثبات م   نیا  در 

 حرام. ایاست  ز یو عمل به آن جا  ر یخ ای
  نیتفاوت عمده دارد و از هم  گر ی د  یو فروع فقه   یمسئله با همه مسائل اصول  ن یا  اما

 .طلبدی فوق العاده م ی رو طرح آن ضرورت
 : میکنی م یبررس  ه یمسائل را از چند زاو  ر یبا سا  دیادامه تفاوت مسئله تقل در 

 ( تقلید دومین شاهراه امتثال تکالیف الهی ۱
 یعه جامعه شو پویایی   یاتدروازه ح ید، تقل( ۲
 ین سنگر در مقابل مهاجم یننخست  یبت،در دوران غ یدتقل( ۳
 ید متضاد در تهاجم به تقل  یهااشتراک کانون( ۴
 ین بودن د  یتخصص  یای گواه گو  ید، تقل( ۵

 دومین شاهراه امتثال  ،تقلید
می   ،دین رقم  ایمان  با  و  آغاز  معرفت  ایماناز  از  پس  و    ،خورد.  عبودیت  به  نوبت 

ی و امتثال تکالیف الهی می   رسد. فرمانبردار
علم است. بر همین اساس نیز    ،نخستین و برترین راه عبودیت  ،از منظر خرد و دین 

کید فراوانی شده است. لذا علم و    در منابع وحی بر »قول به علم« و »عمل به علم« تأ
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 معرفت نخستین شاهراه عبودیت است. 
گر به قصور و یا تقصیر   ،در رتبه پس از علم  دست ما از علم تهی شد چه باید    ، یعنی ا

 کرد؟ 
و شروطها  ،مپذیرش سخن عالِ  بشرطها  لذا    ، البته  راه جایگزین علم است.  همان 

 توان گفت تقلید شاهراه دوم عبودیت است.می
  ،تر از عبودیت به علم قرار داردتقلید در پایه پایین   ،هر چند از منظر جایگاه و رتبه

اجراء و  برد  کار منظر  از  مردم   ، اما  اتفاق  به  قریب  عبودیت    ،بیشترِ  برای  را  راه  این 
 گزینند. برمی 

 کند. ای پیدا می لذا دومین شاهراه امتثال تکالیف الهی اهمیت بسیار ویژه 

 دروازه حیات و پویایی جامعه شیعه  ،تقلید
 گردد.عادل نیز برقرار می  مِ دستگاه مرجعیت عالِ  ، با اثبات تقلید

که   پا باشدهنگامی  کار علمی  ،دستگاه مرجعیت عالم عادل بر   ، فرهنگی   ،هزاران 
… نیز سامان می  ،تربیتی، پرورشی   یابد.خدماتی و

 های علمیه است. برپایی حوزه  ،از جمله کارهای علمی 
 با دین و مذهب است.  ،آشنایی خود طلاب   ،حوزه علمیهنتیجه نخست برپایی 

لیه تمامی  در  دین  تبلیغ  یافتنِ  یانْ  جر هم  دومش  از  نتیجه  است.  جامعه  های 
، حال چه به  و تا کشورها و قاره منطقه  خانواده خود طلبه بگیر تا کوره دهات   های دیگر

چه به صورت   ،چه به صورت کتاب  ،چه به صورت منبر و سخنرانی  ،صورت رو در رو 
 مؤسسات فرهنگی و چه….

حوزه  برپایی  سوم  پرسش نتیجه  به  پاسخگویی  هم  علمیه  و  های  متدینین  های 
پرسش است.  معاندین  نشودشبهات  داده  پاسخ  گر  ا که  شبهاتی  و  همچون   ،ها 
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یانه  کند. ای ساختمان معرفت و ایمان افراد را از درون تهی میمور
که    ،های علمیهنتیجه چهارم بر پایی حوزه  پرورش فقیه و متخصص دینی است 

روزمره روشن   زندگی  را در  و تکلیف عملی مردم  کند  استنباط  را  بتواند احکام فقهی 
 سازد. 

ادامه حیات حوزه   ،نتیجه پنجم با  که  های  زنده نگه داشتن فقاهت شیعی است 
 خورد. علمیه رقم می 

 .نتیجه ششم نیز مدیرت کلان جوامع شیعی است که…
  ،تقلید مردم از عالم عادل و مراجعه به فقیه است  ، کلید همه اینها  ،در ساحت عمل 

مردم و عالم عادل را شکل  توده  میان    …روابط عاطفی و   ، روابط علمی  ،این مراجعات 
 دهد.می

 سامان یافتن وجوهات شرعیه است.  ، از جمله روابط میان مردم و عالم عادل
برد و به آنان در  سطح دانش و بینش مردم را بال می   ، رابطه علمی مردم با عالم عادل

 بخشد. مقابل تهاجمات دشمنان مصونیت می 
با عالم عادل نیز پشتوانه روانی مردم در حوادث و مشکلات روزگار   رابطه عاطفی 

 1است.

 
ج از حوصله این نوشتار است.   شواهد  (1  تاریخی فراوان و جالبی برای این گونه امور وجود دارد که خار

که همگان با آن آشنا هستند.  کو یکی از مصادیق این امر است   جریان فتوای تنبا
 کنیم. پشتوانه عالم عادل برای مردم اشاره میی دیگری از  شایسته است به نمونه

 « این چنین آمده است: مدیریت یک تنه ملا عباس تربتی در زلزله ویرانگر تربت درباره »
خ داد که در آن چند د    یا در تربت زلزله  ی هجر   ی شمس  1301در سال     ی به کل [  حیدریه   ]تربت ه در جنوب شهر  ر

ک شدند و پنجاه نفر ن   یر نفر در آن چند ده ز   یست هزار و ب   یک و    ید گرد  یران و   ی در قسمت جنوب   یز آوار هلا
 

http://aashtee.org/page/Section.aspx?n=1414-18132-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA%20%DB%8C%DA%A9%20%D8%AA%D9%86%D9%87%20%D9%85%D9%84%D8%A7%20%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3%20%D8%AA%D8%B1%D8%A8%D8%AA%DB%8C%20%D8%AF%D8%B1%20%D8%B2%D9%84%D8%B2%D9%84%D9%87%20%D9%88%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DA%AF%D8%B1%20%D8%AA%D8%B1%D8%A8%D8%AA
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گرد  یر خود شهر ز   . یدند آوار تلف 

 . ریزند یم  یابان و ب  یابان کنان به کوچه و خ و مردم همه ضجه دهد یهنگام سحر رخ م   زلزله
 . ریزدیامان بر سر مردم فرو م   یب  یز ن   ید آن طرف، باران شد  از 

که نماز زلزله بخوانند و هم نماز   کند یو آنها را متوجه م   آید یجمع م  یان مرحوم حاج آخوند به م  یان م   ین ا  در 
 صبحشان قضا نشود. 

گل   ی محل  در  که بر درختها م  یمبا فرش و  در مقابل باران   ی موقتا سر پناه ناقص   بندند،یو چادرشب رختخواب 
 . آورند یآسا به وجود م   یلس 
 . گرددیمرحوم حاج آخوند با نماز و دعا موجب آرامش خاطر آنان م  و 
که خبر م  یکی   تا گذشته  ک   رسد ی دو ساعت از آفتاب    یلومتری چند روستا در جنوب تربت در فاصله ده پانزده 

کل   آوار مانده است.   یر اند در ز آنها که هنوز نمرده یا گشته و اجساد مردگان  یران و ی به 
که بوده، پ   ینا  یدنشن   با  . افتد یبه راه م   یادهسخن مرحوم حاج آخوند همچنان 

کسبه بازار برم   یابان خ   در  کرباس، هر چه دار گوید یو م   خورد ی شهر به چند تن از تجار و    ید : چلوار و متقال و 
کافور برا  ک برا   یبا سدر و  ک و پوشا  . ید ها زود بفرست زنده  یمردگان، و خورا

که سالم مانده بودند پ   ی ها به چند ده از ده  و  که هر اندازه ممکن است مردان با    دهد ی م   یغام شمال شهر 
که در آن جا حاجت پ   یل ب    ی ها نکنند از خانه  یدا و کلنگ، زود خودشان را برسانند و نان سفره خود را بردارند 

کاه و جو برا  یزیچ   ی اشخاص متوف  کاه و  یاورند همراه ب   دخو  ی مرکبها   یبردارند و بخورند، و  که   ای ینجهکه از 
ک   یست در آنجاهاست و فعلا معلوم ن   ندهند.   یوانهابه ح   یستمتعلق به 

مردم با همه لوازم دسته دسته    یاپیو پشت سر او پ   رسد ی شده م   یرانو  ی حدود ظهر پدرم به روستاها   در 
 . رسند یم 

کمک م  یقه مضا  ی و مردم از شهر و روستاها ب  ماند یسه شبانه روز در آن جا م   خودش   . شتابند یبه 
که    ولی کار م   یک آنها  د  یگر و روز د   روند یم   کنند ی روز  گرفته بود و منظره    آیند،یم   یگر عده  که هوا بو  چون 

کنند.   یک از   یشکه ب   اند آوردهیموحش بوده، طاقت نم  کار   روز 
اند به چهار  داشته  یکه هر کدام به کار   یرتی آنها را بر حسب اطلاع و بص   رسند یهمان ساعت اول که مردم م   از 

 : کند یدسته م 
 
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کها و خشتها را با    کند یسفارش م   یار و به آنها بس  کند ی آوار م   یر دسته را مأمور درآوردن اجساد از ز   یک  که خا

کس گر  که ا ب   ی ملاحظه عقب بزنند  که مرده است پ   یشتر هنوز زنده است، صدمه  ا  یکرشنخورد و آن    ین به 
ع است.  که خلاف شر  سبب مجروح نگردد 

گورکن   یگری د  دسته  کار  که در  کندن قبر م داشته یرتی بص  ی را  و باز آداب آن را به دقت به آنها    کند یاند، مأمور 
ک  ی و سفارشها  دهد یم  یاد   .کند ی م  ید ا

 . گوید یآنها م   یآن را با مستحباتش برا   یات و همه خصوص  کند یکفن م   یدنسوم را مأمور بر  دسته 
 . کند یدسته چهارم را مأمور شستن اموات م  و 

کامل غسل    یکریو هر پ   سازند یغسل دادن با تخته م   یبرا   یگاهجا   یستحدود ب   در  که ممکن بود به طور  را 
گر نم   اند دادهیم  گر آن هم امکان    یمم، با ت   دادند یم   یره امکان داشته غسل جب   یره و غسل جب   شده یو ا و ا

 . اند دادهیم  یمم گردد، فقط ت   یمتلاش  ترسیدند ینداشته و م 
ها شخصا نماز  و بر همه جنازه  کردهیم   یدگیجا، به همه رس   ینجا به آن جا و از آن جا به ا  ینخودش از ا  و 
 . خواندهیم 
گر بازماندگان پس از دفن جنازه  و    کرده یم   یحت و نص   دادهیم   یو دلدار   کردهیاند آنها را جمع م داشته  ی ها ا

  یراث مانده است دست نزنند و مسئله مشکل م  ی با هم منازعه نکنند و به آن چه باق   یراثم  یم که بر سر تقس
ز   ی کسان  که  م   یر را  جمع  روند یآوار  دسته  م   ی و  معلوم    کنند یفوت  کدام    نیست و  مرده  یک که  و  زودتر  اند 
 . گفتیآنها م   ی]را[ برا  یرتر د  یک کدام 

م   و  مص   شده یچنان  صاحبان  غالبا  م   ین هم   یبت که  متوفا   اند دیدهیکه  جنازه  بر  آخوند  نماز    ی حاج  آنها 
 . یافتهیم   یفاز غمشان تخف  یمی خواند و در مراسم آنها حاضر بود، ن 

کودک با آداب شرع   یستهزار و ب   یکدر مدت سه شبانه روز    یبترت   ینبا ا  و    یت و رعا  ی جنازه را از مرد و زن و 
ک م  یاطها همه احت   . کنند یم   یدگی و به احوال بازماندگان آنها رس  سپارند یبه خا

کار   یتدر آنها حالت معنو  بینند یوضع را م   ینکه ا  مردم   ی به طور   آید،یبه وجود م   ی و توجه به خدا و درست 
 . یامد ن   یشمورد گفتگو در آن چند ده پ  یک   ی حت  یراثها م   یم واقعه بر سر تقس ین که پس از ا 

که در آن مدت همراه پدرم بوده م   ین حس  ید »س   مرحوم   » : حاج آخوند در آن سه شبانه روز نه  گفتیمسگر
 . ید غذا خورد و نه خواب 

 
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 کند. رابطه مالی نیز پشتوانه مالی خدمات فقیه را تضمین می 
.…  و

 
کس  و  که  بود  چنان  عفونت  از  فضا  آن  نم   ی همه  هم آوردیتاب  به  عوض    ین.  دسته  دسته  مردم  جهت 
 . شدند یم 

، از محل ب   ین او تمام ا  اما  کنار ا  یرون جنازه به محل ب   ین آوردن ا  یرون سه شبانه روز   ین آوردن آن جنازه، و از 
کردن ا  یتخته مرده شور  کفن  کنار آن تخته، و از    ی برا   ینو از نماز خواندن بر ا  یکی،به محل آن    یکی   ین به 

  ی تا همه کارها را به خوب   رفت، یم   یکی بر گور آن    ینا  ی و فاتحه خواندن برا   ین نماز خواندن بر آن، و از سر گور ا 
 سامان داد و به شهر برگشت. 

که رئ   یادآن زمان درست به    در  کدام    ی »مستوف   یاالوزراء »حاج مخبر السلطنه« بود    یسندارم  الممالک«. هر 
کرده   ی بودند، تلگراف تشکر   یده کش  یشان که ا   ی الوزراء در برابر زحمت   یسو رئ   ید خبر به تهران رس   ین بودند، ا

 بود. 
که چرا تشکر م   مرحوم  گشته بود  کفائ   ینی د  یفه وظ   ین : اگفتیم   یرا . ز کنند یپدرم متعجب  بود    ی ما و واجب 

گر نم  گناهکار بود   کردیمی و ا  . یم همه 
  یدن به خانه ما به د  یدند،اعلم« به تربت آمد و با همراهانشان رفتند و محل را د  یر هم که مرحوم »دکتر ام   بعد 

کرده یشتر اداره ب   یک نفر به اندازه   یک : شما گفتیپدرم آمد و م   . ید اکار 
کفائ   یناعلم، آخر ا   یر : جناب دکتر ام گفتی پدرم با تعجب م   باز  کارها واجب  کسان   یگونه  گر  اقدام    یاست و ا

گناهکارند. ز  گ   یرا نکنند همه مردم  گر بعض   یرمبر همه واجب است.  گردن د   ی ا از  ساقط    یگران انجام دادند 
 . گرددیم 
که در آن زمان ) ها یکاییطرف آمر  از    یون مل   یک ( معادل هشتصد هزار تا ی شمس  1301مبلغ هشت هزار تومان 

ا  ی ( ارزش داشت برا ی شمس  1354تومان امروز ) که با دست مرحوم حاج    ینزلزله زدگان فرستادند به  شرط 
گر قبو   یم آخوند تقس گفتند ا کردند و  .  گردانند یپول را برم   ید نکن   لشود. پدرم قبول نکرد. آن چه مردم اصرار 

از چند   یسیونی. بالاخره چون پدرم قبول نکرد کم کنمیبرنگردانند من قبول نم  یابرگردانند   خواهند یگفت: م 
کم   یل نفر تشک  که تقس  یسیون دادند و پول به آن  گمانم آن پول را به مصرف ساختن    یم داده شد  شود اما 

 138فراموش شده صفحه   فضیلتهای  رساندند. ای یضخانهمر
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گر تقلید منتفی شود چه اتفاقی می   افتد؟ اینک ببینیم در نقطه مقابل ا
کم رنگ شدن آن یا  یج سطح دانش و    ،با حذف رابطه علمی مردم با فقیه  به تدر

کم میبینش مردم پایین می   گردد.آید و عوام زدگی بر جامعه دینی حا
شود که میان عالم متزلزل شده و باعث می   ، از سوی دیگر اعتماد مردم به عالم عادل

یاد شدن این فاصله منجر به بی صاحب شدن ایتام    ،عادل و بدنه شیعه فاصله افتد. ز
 گردد.آل محمد می 

  ، شود و مرجعیت نااهلانراه برای مطرح شدن نااهلان نیز باز می   ، به موازات این امر 
…    ، البته با عناوین دیگری به جز تقلید پای نااهلان را به مدیریت علمی و فرهنگی و

 آید. کند و امکان سوء استفاده نااهلان از مردم بیشتر از پیش فراهم می جامعه شیعه باز می 
کردن دکان مرجعیت    ،به سخن دیگر حذف مرجعیت عالم عادل  باز  به  در واقع 

 انجامد. نااهلان می 
کاستی  ،شاننااهلان برای حفظ جایگاه  های علمی خود را بپوشانند. این  ناچارند 

امر با یورش به مبانی علمی فقاهت و با تهاجم به فتوا و استنباط و قواعد فقاهت و  
 شود.باطل نشان دادن آن عملی می

 آورد. سر از حذف فقاهت در می  ، بدین سان حذف تقلید
ی دین  ،همان عوامانه کردن دین است  ،از بُعد علمی حذف فقاهت    ، با عوامانه ساز

می پشتوانه نابود  مردم  ایمانی  و  اعتقادی  سنگرهای  و  علمی  نتیجه های  در  و  شود 
 انجامد.به حذف کافلین ایتام آل محمد می  ،حذف فقاهت 

گر بدتر از این نباشد  قطعا بهتر نخواهد بود. ، از سایر ابعاد نیز اوضاع ا
تقلید به  حمله  که  این  کلام  شیعه    ،عصاره  جامعه  ابعاد  همه  به  حمله  را دروازه 

بی می به  نهایت  در  و  کردن  گشاید  حوزهمحتوا  تعطیلی  و  تمامی  دین  و  علمیه  های 
 . رسدمی  فعالیتهای دینی
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 نخستین سنگر در مقابل مهاجمین  ،تقلید در دوران غیبت 
کنونی  دوران  سوی    ،در  از  معاندین  افکنی  شبهه  شدت  و  سو  یک  از  مردم  جهل 

 تبیین و دفاع از همه ارکان دین را با ضرورت بیشتری مواجه ساخته است.  ،دیگر 
پایه و رتبه نیستند که همه مسائل دین در یک  و    ،اما پیداست  اصل نیاز به دین 

در رتبه اول قرار دارد. تا این که نوبت به ولیت امیرالمؤمنین و    ،اصل شناخت خداوند
 .…؟ع؟رسد و بعد معرفت امام زمانمی  ؟عهم؟ اهل بیت

یاد است که اصلا قابل    ، در نگاه نخست فاصله این ارکان با مسئله تقلید آن چنان ز
 مقایسه نیست.

که موقعیت سوق الجیشی مسئله تقلیداما به جرأت می  گفت  آن را از همه    ،توان 
 این مباحث جدا ساخته است.

کشور  پایتخت  آورده است.  کنید دشمنی هجوم  را    ،فرض  اهمیت درجه نخست 
….پادگانها و قرارگاه  ،دارد  های نظامی نیز از اهمیت بالیی برخوردار است و

کریزهایی است که در مناطق دور   گر خطوط دفاعی که غالبا همان سنگرها و خا ا
ی قرار دارد  مراکز حساس کشور نیز در امان   ، از استحکام لزم برخوردار باشد  ،دست مرز

گر خطوط دفاعی و سنگرهای حیاتی را  های دوردست، رها  ولو در بیابان  ،است و اما ا
که پادگانها و قرارگاه   ،کنیم گذشت  کشور  چیزی نخواهد  های نظامی و حتی پایتخت 

 در معرض سقوط قرار خواهد گرفت.
 مسئله تقلید است.  ، ترین خط دفاعی و سنگر دینیدر حوزه دین نیز سوق الجیشی

زند. بلکه منتهی به صدمه به  تنها به اعمال روزمره فرد صدمه نمی خدشه به تقلید  
 شود. تمامی اعتقادات می 

تقلید به  خدشه  که  رقم    ، چرا  عادل  عالم  از  مردم  اعتماد  سلب  مسیر  از  عمدتا 
 خورد. می
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ی و خدشه به علم و عدالت اوست    ، سلب اعتماد از عالم عادل  یا به شکل صغرو
کرده و می  کند.  که خود داستان مفصلی دارد و دشمن در این حوزه بسیار فعال عمل 

ی شما نیست.  این حوزه مرتبط با موضوع نوشتار پیش رو
ی است. از قبیل این که: ،حوزه دوم   سلب اعتماد از عالم عادل به شکل کبرو

 فتوای عالم عادل برای عامی حجت نیست.
رود و  کند و بال می البته این نقطه شروع است. اما اشکالت سیر صعودی پیدا می

 رسد به این که:به می 
 اصلا فتوا حرام است.

 اجتهاد حرام است. 
 کنند و عمل به ظن حرام است.مجتهدین به ظن عمل می

 دهند و عمل به رأی حرام است.مجتهدین به رأی خودشان فتوا می
مجتهدین به دنبال تبعیت محض مردم هستند و تبعیت محض از غیر معصوم حرام  

 است.
 خوانند. باز داشته به پیروی از خود فرامی ؟عهم مجتهدین مردم را از پیروی معصومین

…  1و
یج موجب سلب اعتماد    ،ولو کسی آنها را باور نکند  ،نفس اشاعه این شبهات به تدر

 شود. از عالم عادل می 
از عالم عادل تنزل پیدا می شنحرف با سلب اعتماد مردم،   کند و حرف  وی مردم 

جایگاه عقلانی و شرعی خود را    ، چه در حوزه علمی و چه در حوزه ایمانی  ،عالم عادل 
 دهد.از دست می در نظر مردم  

 
ها پرسشاز نوشتار » «  انباشت اشکالت نامربوط در مسئله تقلید»  سرفصلبرای توضیح بیشتر به    (1

 مراجعه نمایید.« دیو تقل تیمرجع رامونیپ  اهوهایو ه

http://aashtee.org/page/Section.aspx?n=1414-23277-%D8%A7%D9%86%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D8%AA%20%D8%A7%D8%B4%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%20%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%B1%D8%A8%D9%88%D8%B7%20%D8%AF%D8%B1%20%D9%85%D8%B3%D8%A6%D9%84%D9%87%20%D8%AA%D9%82%D9%84%DB%8C%D8%AF
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گشوده می   ،با از دست دادن این پشتوانه  شود و راه حرفهای عوامانه از درون دین 
 ماند. تهاجمات دشمنان از برون دین نیز بی پاسخ می 

یجی  گسترش  با  شود و  خاصی محدود نمی محور  ها و شبهات  مسلما پرسش  تدر
خبری باقی خواهد ماند نه از    ؟عج؟امام زماناعتقاد به  نه از  محور شبهات، در نهایت  

 و نه از اصل دین.  ؟ع؟ولیت امیرالمؤمنین
گفت مسئله تقلیدلذا می  که نخستین تهاجمات    ،توان  در جایگاه سنگری است 

یزددشمن از آن آغاز می  گر این سنگر فرو ر یج سنگرهای دیگر   ، شود. ا یکی پس    ، به تدر
گر این سنگر باقی بماند ارکان دین نیز باقی خواهد    ، از دیگری سقوط خواهد کرد. اما ا

 1ماند. 

ک کانون   های متضاد در تهاجم به تقلید اشترا
نشانه  از  جناح یکی  که  است  این  شیعه  مسائل  بودن  اساسی  متضاد  های  های 

 همگی در تهاجم به آن مسئله اشتراک نظر دارند.
بیت  اهل  برای  ی  عزادار مسئله  نمونه  عنوان  امام    ؟عهم؟به  برای  خصوص  به  و 

کانون   ؟ع؟حسین که  ی است  های متضاد در مخالفت با آن اتحاد  از مصادیق آشکار
از درون حوزه تا برون    ، از سنی تا وهابی  ، نظر دارند. از روشنفکر ملی تا روشنفکر مذهبی

یه  ،حوزه کسی از هر زاو که توانسته شبهههر  ی امام حسینای    ؟ع؟ ای در اقامه عزادار
 افکنده است. 

کانون   سیاستِ  متضادواحد  تهاجم  های  نقش    ، در  العاده  فوق  اهمیت  از  نشان 

 
دفع    یبراحفظه الله    یستانیالله س  یة آ  ی شگفت اعتماد مردم به عالم عادل، فتوا  یر تأث شاهد زنده    (1

 فتنه داعش است.
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ی در بقاء تشیع دارد.  عزادار
 گردیم.پس از روشن شدن این نمونه به مسئله تقلید باز می 

در تهاجم و تخطئه تقلید    ، های متضاد شود که همه جناح می آشکار  با اندک درنگی  
ک نظر دارند. این امر نیز نشان از نقش ویژه تقلید و   و مرجعیت متحد هستند و اشترا

 مرجعیت در بقاء تشیع دارد.

 گواه گویای تخصصی بودن دین  ،تقلید
 در سرفصلهای آینده خواهید دید که:

 از عوامل ترک تقلید و یا نکوهش آن است. ، خود عالم پنداری جاهل
ی از موارد ی   ، در بسیار یشه در انکار تخصصی بودن دین دارد.    ،خود عالم پندار ر

 لذا:
ین عوامل حذف تقلید شمرده میپنداری دین از مهمساده  شود. تر

تقلید بررسی مسئله  و  بودن    ، طرح  که آشکارا تخصصی  گویایی است  و  زنده  گواه 
:دین و فهم روایات را ثابت می   کند. چرا که از یک سو
کنده از    ، شود که ساحت زندگی خردمندانروشن می   ، با درنگ در حقیقت تقلید آ

 البته با نام و عناوین دیگر است.   ،تقلید
ی از روایاتِ  روشن می   ، از دیگر سو با درنگ در منابع و مستندات تقلید شود بسیار

 مخالفان تقلید قرار نگرفته است. مورد درایتِ  ، دلیل بر تقلید
 افزاید. یک مسئله چند بُعدی است و این امر بر اهمیت آن می  ، لذا مسئله تقلید

ی فهم دین۶تولد تقلیدتوضیح بیشتر این مسئله در سرفصل »  « خواهد آمد.: دشوار
  تقلید،  -۲،  شاهراه امتثال  یندوم  ید،تقل  -۱درنگ شایسته در زوایای تقلید )یعنی  

سنگر در    یننخست  یبت،در دوران غ  یدتقل  -۳یعه،  جامعه ش  یاییو پو   یاتدروازه ح

http://aashtee.org/page/Section.aspx?n=1414-23123-%D8%AA%D9%88%D9%84%D8%AF%20%D8%AA%D9%82%D9%84%DB%8C%D8%AF%DB%B6:%20%D8%AF%D8%B4%D9%88%D8%A7%D8%B1%DB%8C%20%D9%81%D9%87%D9%85%20%D8%AF%DB%8C%D9%86%20(%D8%B9%D9%85%D9%82%20%D9%88%20%D8%BA%D9%85%D9%88%D8%B6%20%D8%AF%DB%8C%D9%86)
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کانون   - ۴  ، ینمقابل مهاجم گواهِ   - ۵ید و  متضاد در تهاجم به تقل  ی هااشتراک  تقلید 
موقعیت سوق الجیشی    ،سازد که مسئله تقلیدگویای تخصصی بودن دین( روشن می

گر   که ا های دین  راه برای نفوذ دشمن در همه عرصه   ،مراقبت بایسته نشوداز آن  است 
 شود. گشوده می 

آن در  شده  مطرح  شبهات  دفع  نیز  و  تقلید  مسئله  علمی  تبیین  از    ، لذا  گر  ا
ی  ی است که بایسته    ،ترین مسائل شیعه نباشدضرور قطعا در شمار مسائل بسیار ضرور

 است به آن پرداخته شود. 
تقلید مسئله  الجیشی  سوق  اهمیت  با  آشنایی  از  تقلید    ، پس  تعریف  به  نگاهی 

خواهیم داشت تا روشن شود که اول موضوع نوشتار حقیقت تقلید است نه مفهوم واژه  
 تقلید و ثانیا آن چه شایسته و بایسته تحقیق است چیست.

 



 

 کانون بایسته تحقیق در تقلید 
از آن جایی که موضوع نوشتار »تقلید« است شایسته است در آغاز با مفهوم تقلید  

 ببینیم چه چیزی بایسته تحقیق است؟ در این نوشتار آشنا شویم تا 
 گیریم.این مهم را در چند سرفصل پی می

 مفهوم واژه »تقلید« 
کنیم که در معنی و مفهوم ماده »قلد« و واژه  با مراجعه به معاجم لغت مشاهده می 

 اند:»تقلید« این گونه سخن گفته
 ( معجم مقاییس اللغة دو اصل برای ماده »قلد« بیان کرده است:۱

 أحدهما علی تعلیحانِ، یو اللام و الدال أصلانِ صح القاف
ق شیء علی شیء یدل ُّ

ٍّ و نصیو ل ل التقل ی ه به، و الآخَر علی حَظ  لأو َ ق ید البَدَنة، و ذلك أن  ید: تَقل یب. فا
عل َ

قها شیءٌ ل  نُّ ها هَدْی. و أصل القَلْد: الفتل،  یفی عُّ ه قَلْداً، یعْلَم أن َ قال قَلَدْتُّ الحبلَ أقلِدُّ
قل حبلٌ  و  فتَلْتَه.  الس َ یإذا  دْتُّ 

تَقَل َ و  مقلود.  و  نِجاد یدٌ  موضِعُّ  ل:  جُّ الر َ دُّ 
قَل َ مُّ و  ف. 

دَ فلانٌ فلاناً قِلادةَ سَوء، إذا هجاه بما  یف علی مَنْكِبه. و  یالس َ 
ه  ی بْقَی علیقال: قَل َ

لا   أی  الحمامة،  طَوْقَ  دَهُّ 
قَل َ قالوا:  دوه 

ك َ أ فإذا  ه.  لا یوَسْمُّ كما  ه  الحمامةَ  ی  فارقُّ فارِق 
ها عَوَج    …طوقُّ رأسها  المِقْلَد: عصاً فی  كما  یو  الكَلأ،  بها  عِل  یقْلَدُّ  إذا جُّ القَت ُّ  قْلَدُّ 

ق هو  و   . وار ِ الس  القِلد:  الباب  من  و  لًا.  صح یحِبا الیاس  لأن َ  ه.یح  دُّ
تتقل َ ها  كأن َ و   دَ 
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رَة[ التی  یقولون: إن َ الإقلی  1. شد ُّ بها زِمام الناقةید: ]البُّ
و   ارتباط  و  وابستگی  »قلد«  و ماده  یشه  ر در  اللغة  ملخص سخن معجم مقاییس 

 پیچدان دو چیز به همدیگر است.
لغتنامه  ۲ الأول(  علی  الطراز  و  سید  ی  مجاز و  لغوی  معنی  تفکیک  به  کبیر  خان 

و   قرآن  در  آن  بردهای  کار به  و  پرداخته  تقلید  مَثَلروایات  اصطلاحی  کرده    هاو  اشاره 
 است.

قل   …قَلَدَ  فهو  فَتَلَه،  و یالحَبلَ:  ودٌ  مَقْلُّ و  الش َ یالش َ   ــ  دٌ،  و ی ءَ علی  لواهُّ  دةَ یالحد  ــ  ءِ: 
ق لبَ من الحل   ــ  ثَنَاها و   قةَ علی مثلها:ی الد  :  یالقُّ لبٍّ آخَرَ     علی قُّ

ل ٌ كُّ دارَهُّ و لَواه، وَ 
َ
أ

. كفَلْسٍّ لْبَ  مِنهما قَلْدٌ،  ودٌ: ذو قُّ : ما … نیین مَلوِ یو سِوارٌ مَقْلُّ ، بالكسرِ جْعَلُّ یو القِلادَةُّ
قِ من خَ   یف نُّ دَهُّ إِ یالعُّ

لبسهُّ إِ ی اها تَقْلیطٍّ و نَحوه، و قَل َ
َ
دَها: أ

 اها فَلَبِسَها، و منه: یداً فَتَقَل َ
دَهُّ الس َ 

 عنقِهِ. یفَ؛ إِذا جَعَلَ حَمائِلَهُّ فیقَل َ
تَقْلِ  ن  یو 

َ
أ دْنِ:  البُّ ف یدُّ  قَ 

لِ   یعل َ ؛  مَزادَةٍّ روةُّ  عُّ و 
َ
أ  ، نَعْلٍّ خَلَقُّ  قها  نُّ هَدْ یعُّ ها  أن َ و   .یعلَمَ 

قِ  نُّ : موضع القِلادَةِ من العُّ رٍّ
ظَف َ كمُّ  ، دُّ

قَل َ  … المُّ
دَهُّ العمل تَقْلِ :…  و من المجاز 

هُّ إِ ی و قَل َ : ولا  دَهُّ
ه جَعَلَه قِلادَةً فیداً فَتَقَل َ ن َ

َ
كأ  … عنقِه  یاه 

هْرَ الْحَرامَ وَ لَا الْهَدْ :  الكتاب ِ وَ لَا الش َ وا شَعائِرَ اللّ َ
حِل ُّ وَ لَا الْقَلائِدَ جمع قِلادَة؛   ی لا تُّ

دَ به الهَدْ  یو ه ل ِ و  یما قُّ
َ
، أ  …من نَعْلٍّ

وا الخَ   الأثر  دُّ (.لَ و لا  ی)قَل ِ وْتارَ
َ
لأ وها ا دُّ قَل ِ وا ف  یأ  تُّ قُّ وتارَ   یعَل ِ

َ
لا  الأ عْناقِها ما شئتم إ

َ
أ

 … و هو وتَرُّ القَوْس ــ كسَبَبٍّ  ــ جمع وَتَرٍّ 
قْلِ  الت َ :  یالمصطلح:  باعدُّ غَ   إت  فیالِإنسان  و  یما  یرَه  الحق  یقول  عتَقداً  فیفَعَلُّ مُّ ه من ی ةَ 

ل   یلِ فیر نظر و تأویغ بِعَ جَعَلَ قَولَ الغَ یالد َ كأن َ هذا المت َ قِ نفسِهِ،    یر قِلادَةً فیلِ،  نُّ عُّ
مرَهُّ قِلادَةً ف

َ
و جَعَلَ أ

َ
قِ من  یأ نُّ . یعُّ هُّ بِعُّ  ت َ

 
 20ص 5س اللغة جییمعجم مقا (1



 31 / دیدر تقل قیتحق  ستهیکانون با

كنا:  المثل طَوْقَ الحَمامَةِ( الهاء  دَها 
 ی ة عن الخصلة القب ی )تَقَل َ

َ
أ دَ    یحةِ، 

تَقَل ُّ دَها 
تَقَل َ

 
َ
كما لا  یالحمامةِ طوقَها أ هُّ  هُّ و لا تفارقُّ زائِلُّ ل:  یفارقُّ طوقُّ الحمامةِ الحمامةَ. و قیلا تُّ

عمَةِ. ی كنا  1ةٌ عن الن ِ
 در لغتنامه طراز الول نیز پیچیده شدن چیزی به چیزی مطرح شده است.

ارتباط    و   یوابستگممکن است از مصادیق کاربردی ماده »قلد« استفاده کرد که در »
« یکی اصل است و دیگری فرع بر آن است.و پ  یچدان دو چیز

  : کرده است عبارت است از   -۱آن چه طراز الول در معنی اصطلاحی تقلید بیان 
ی از قول و فعل درنگ در  بدون    -۳اعتقاد به حقیت آن قول و فعل و    -۲با قید    ، پیرو

 .غیر  دلیل قول و فعل 
ی نیاورده  ۳ ( مجمع البحرین تنها به قبول قول غیر بسنده است و سخنی از پیرو

 است.
قْلِ و   بذلك لأن    یل، سمی ر دل یر من غیاصطلاح أهل العلم قبول قول الغ  ید« فی»الت َ

دَ  قَل ِ  2عنق من قلده.  یر من حق و باطل قلادة فیعتقده من قول الغی جعل ما یالمُّ
عدم وثوق به مطابقت مورد تقلید با  به    ، فروق اللغة در تفاوت میان علم و تقلید(  ۴

 کند. واقع اشاره می 
 ممکن است مقصود ایشان تفسیر همان پذیرش بدون دلیل باشد.

ل یء علی ما هو به علی سب ید أن العلم هو اعتقاد الشی ن العلم و التقلی)الفرق( ب 
ه الغلط بلا حجة فهو و ان وقع معتقده یؤمن علید قبول الأمر ممن لا  یالثقة، و التقل 

س بعلم لأنه لا ثقة معه، و اشتقاقه من قول العرب قلدته الأمانة  یعلی ما هو به فل
اها فلزمته لزوم القلادة للعنق، ثم قالوا طوقته الأمانة لان الطوق مثل یألزمته ا  یأ

 إِنسانٍّ  یقولون هذا الامر لازم لك و تقلیالقلادة، و  
ل َ كُّ د عنقك و منه قوله تعالی )وَ 
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لْزَمْناهُّ طائِرَهُّ فِ 
َ
قِهِ( أ  یأ نُّ . و المراد به عمله  یما طار له من الخ  یعُّ قال طار  یر و الشر
كذا أ  یل قلدته    یأ  یو مذهب  ین یقال قلدت فلانا دیمنك، و    یصار حظ   یمنك 

كان ف كان التقل یه و ألزمته ایإثما ان  ن یكن بید حقا لم یاه الزام القلادة عنقه، و لو 
 1الحق و الباطل فرق.

که در معاجم عربی بیان شده آمده است. به    ،در معاجم فارسی نیز بیشتر آن چه 
 توجه کنید: تقلید در این معاجم معانی 

دادن.۱ انجام  كاری  دیگری  كار  روی  از  از  ۲  .  عبادات  و  شرعی  امور  در  )فقه(   .
كردن. گردن۳  مجتهدی پیروی  گردن انداختن.. ]قدیمی[  كاری  ۴  بند به  . ]قدیمی[ 

 2كسی انداختن. هبه عهد
1  -    . انداختن  گردن  به  بند  .    -  2گردن  كردن  عهد  -   3پیروی  به  كسی    هكار 

 3گذاشتن. 
كسی   تقلید گردن  كار و قلاده . )تاج المصادر بیهقی (. قلاده در  كردن  گردن  در 

كردن ، یقال : قلده العمل . )منتهی الارب(.  كار در عهده كسی  انداختن و از آنست 
بعهده   كار  و  انداختن  گردن  در  بند   كار   خود   گردن  بر   و   ساختن  كسیگردن 

ساخت   یكردن و متابعت نمودن و نقل كردن و از رو  یرویكردن . پ  بگرفتن… تقلید
كردن به طر  یزیچ یگرید كس یقهرا ساختن و اقتدا   4. یو روش 

 در معاجم فارسی جدید هم این معانی آمده است: 
كس  كسی را درآوردن كردن یرا باز  یگر ینقش د، را الگو قرار دادن یكار   ، ادای 

 . یجعل   ،یساختگ  ،ی بدل ،ید یز تقل یچ
تنها به قصد تمسخر    ، هاروشن است که »ادای کسی را درآوردن« توسط امثال دلقک 
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تقلید از  کننده  تقلید  انگیزه  که  نگوییم  گر  ا صورت  این  در  است.  استهزاء  بیان    ،و 
اما مسلما هیچ اعتقادی به درستی کار آن کس وجود ندارد.   ،نادرستی کار طرف است 

 لذا تقلید به این معنا بار منفی دارد. 
ی کردن« از جهت بار معنایی خنثی است. ممکن است به »ادا درآوردن«    ،»نقش باز
 برگردد و یا به »الگو قرار دادن« ملحق شود. 

گر بدون پشتوانه »درست  ی« کار طرف باشد»الگو قرار دادن کار دیگران« ا از    ، پندار
 جهت بار معنایی به »ادا درآوردن« نزدیک است. 

با پشتوانه »درست گر  ا کار دیگران«  کار طرف  اما »الگو قرار دادن  ی« و قبول  پندار
 نیاز به درنگ بیشتری دارد.  ، بار معنایی آن ،باشد

گر محورِ درست ی ا ی عملی می   ، کار طرف باشد  ،پندار مانند کسی    ،شود الگوبردار
ی دست خطاط تمرین می  از رو از موضوع  که  که خارج  این تقلید عملی است  کند. 

 تحقیق است.
درست  محورِ  گر  ا باشداما  طرف  نظر  و  ی سخن  موضوع    ، پندار و  مورد  شاخه  این 

ی شماست.  تحقیق نوشتار پیش رو
گر معاجم عربی را اصل قرار دهیم این معاجم در معنی تقلید به این امور اشاره    ،ا

 کرده است:
بردهای این  ( وابستگی و ارتباط دو چیز که یکی اصل و دیگری فرع است  ۱ )عمده کار

 کند.( ماده در منابع لغوی متعدد این مطلب را اثبات می
 )طراز الاول(  اعتقاد به حقیت سخن ( ۲
ین( فقدان علم ۳  فروق اللغة(  ، )طراز الاول، مجمع البحر

گر معیار را مانند سخن   ر یر من غیقبول قول الغمجمع البحرین قرار دهیم و تقلید را »ا
ی و    ،بدانیمل« یدل  شود. از آثار تقلید شمرده می  ، إتّباعپیرو
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گر معیار را سخن طراز الول قرار دهیم و تقلید را » نسان غ    إتّباعو ا ه فیالإِّ قول و یما  یر 
قداً الحقّ ی لُ مُعت  ع  ل  یلِّ فیر نظر و تأو ی ه من غیة  فیف  مبدأ    ،قبول سخن غیر   ،« بدانیملِّ یالدّ 

 تقلید است و نه خود تقلید.

 تفسیر تقلید در روایات
 شود.تر دیده می به نظر جامع ل« یر دلیر من غی قبول قول الغدر معنی تقلید »

یرا قبول   ی و    ، مستلزم ترتب آثار آن سخن  ، قول غیر ز مناسب آن    إتّباعاز جمله پیرو
ی إتّباع و به عبارت دیگر    ،است  تفکیک ناپذیر است. قول غیر از قبول  ، و پیرو

گر کسی بر معنی » نسان غ    إتّباع اما ا ه فی الإِّ لُ یقول و  یما  یر  ع  در    ، « اصرار داشته باشد… ف 
 مبدأ تقلید است.« …ر یقبول قول الغاین صورت »

یرا   مصداق اداء در آوردن    ، بدون قبول و اعتقاد به حقیت آن   ، عملی صرف  إتّباع ز
این معنی  تقلید شمرده شده است. مسلما  فارسی جزو معانی  در معاجم  که    ، است 

 مقصود در بحث تقلید نیست.
که »راست  ، یا  نتیجه به حسب لغات یاد شده این شد  ی« و پذیرش قول غیر پندار

 خود تقلید است و یا مبدأ آن.
 کند. رویم که ببینیم تقلید را چگونه تفسیر می اینک سراغ روایات می 

 روایتی برخی از ثمرات علم را این گونه توصیف نمود: 
 1« …و القبول منهم علماالاستماع من ال»

 … و پذیرش از آنها علماوی از شنحرف
یراست این روایت »  کند.  را تقویت می  قول غیر « و پذیرش  پندار
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 در روایت دیگری این چنین آمده است:
كسی تعامل داشته   ؟ع؟احمد بن اسحاق از امام هادی پرسید )در امر دین( با چه 

كسی را قبول نمایم؟  كسی دینم را اخذ نمایم و سخن چه   باشم و از چه 
پس آن چه از من به تو   حضرت به او فرمود عَمْری مورد وثوق و اعتماد من است

گفته است  گفت از من  رساند از من رسانده است و آن چه به تو از جانب من 
كن زیرا او ثقهشنحرفپس از او   1ای امین است. وی و فرمانبرداری 

 : تعامل با    -۱در این روایت سخن از امور متعددی به میان آمده است که عبارتند از
دین،   امر  در  دیگری،    - ۲دیگری  از  دین  غیر پذیرش    - ۳اخذ  دین،    قول  امر    - ۴در 

ی امین با سخن  هم ارزشی سخن ثقه  - ۵ی امین به دیگران،  رساندن دین توسط ثقه 
ی    -۷ی امین و  وی از شخص ثقهشنحرف وجوب    -۶امام معصوم،   وجوب فرمانبردار

 ی امین.از ثقه 
بیانگر فرآیند تقلید از مبدأ تا منتهای آن است، هر چند خود    ، فقرات یاد شده روایت 

 واژه تقلید در این روایت به کار نرفته است.
 با درنگ در سیر تقلید در این روایت شاهد بر این هستیم که: 

نخست نیاز کلی تعامل با دیگران در    ، عالم و فقیه نیست  ، ( از آن جایی که خود روای ۱
 …(من أعاملکند. )امر دین را مطرح می

مانند: اخذ دین از    ، کندمصادیق کلی تعامل در دین را بیان می( خود راوی برخی از  ۲
 …(عمن آخذ و قول من أقبلدر امر دین. ) قول غیر دیگری و پذیرش 

 ( الثقة المأمونکند. )ی امین« را مطرح میضابطه کلی »ثقه ؟ع؟( امام ۳
 …(یثقت  یالعمرفرماید. )( سپس یکی از مصادیق همین ضابطه کلی را تعیین می۴
کند:  آثار و نتایج تطبیق ضابطه کلی بر مصداق را این گونه تضمین می  ،( در ادامه امام۵

 
 2( روایت 1



 د یتقل یهاه ی نو بر ل یدرنگ / 36

آن چه او میآن چه او می از طرف من رسانده و  گفته است.  رساند  از طرف من  گوید 
 (…قولی  یفعن یو ما قال لك عن یؤد ی  یفعن یك عنی فما أدی إل)
امام ۶ تضمین  عقلانی  ثمره  می  ،(  رقم  را  تقلید  :  منتهای  از است  عبارت  که  زند 

. )وی از ثقهشنحرف  (فاسمع له و أطع فإنه الثقة المأمونی امین و فرمانبرداری از او
 رسیم. توضیح این که:با درایت نکات یاد شده به فرآیند تقلید می 

گفته پیداست که جاهل هرگز نمی  تواند ثقه امین در امر دین باشد.نا
ی امین ضمیمه شده است تا بستر تقلید را فراهم  لذا جهل راوی به علم و عدالت ثقه

 سازد. 
گوید به منزله سخن  رساند و میگردد که: هر آن چه او میی امین این گونه تفسیر میثقه

 خود امام است.
:  از بستر تعامل با عالم عادل آغاز می  ،در نتیجه فرآیند تقلید گردد که عبارت است از

 .  پذیرش سخن او و اخذ از او
 گردد. ی امین آغاز میی پذیرش و اخذ از ثقهبدین سان فرآیند تقلید از نقطه

 یابد.وی و فرمانبرداری از عالم پایان میشنحرففرآیند تقلید با اما 
تقلید فرآیند  شدن  روشن  از  می   ،پس  تقلید  واژه  خود  مفهوم  کشف  به  رسد.  نوبت 

تقلید فرآیند  بر  کید  تأ بر  علاوه  زیر  حل    ،روایت  خوبی  به  هم  را  تقلید  مفهوم  مشکل 
 کند. کند و از مفهوم تقلید رمز گشایی میمی

امام صادقمردی   مورد    ؟ع؟به  قرآن  در  كه  ( یهودیان  از  قوم  این  هنگامی  گفت: 
گرفته كتاب )تونكوهش قرار  شنوند، ات( را جز از راه آن چه از علمائشان میراند( 

شناسند و راهی برای آنها به غیر شنیدن نیست، پس چگونه خداوند آنها را به نمی
كه   كرده است؟! و آیا جز این است  سبب تقلید و پذیرش از علمائشان نكوهش 

كه از علمائشان تقلید می كنند؟! پس اگر برای عوام یهود مانند عوام ما هستند 
یهودیان پذیرش از علما یهود جایز نباشد برای عوام ما هم پذیرش از علمائشان  
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 جایز نیست. 
آنها از جهتی تفاوت    فرمود: میان عوام و   ؟ع؟امام صادق علما ما با عوام و علما 

 است و از جهتی تساوی. 
كه خداوند   كه تقلید از علما سوء است(، واقعا  كه مساوی هستند ) اما از جهتی 
كرده همچنان كه عوام یهود را   عوام ما را به سبب تقلیدشان از علمائشان نكوهش 
كه تفاوت هست )و آن تقلید از علما شایسته  كرده است. اما از جهتی  نكوهش 

 است(، عوام ما را نكوهش نكرده است.
گفت: ای فرزند رسول خدا برای من بیان نما.   مرد 

را    ؟ع؟امام علمایشان  آشكار  دروغ  خوبی  به  یهود  عوام  كه  واقعا  فرمود: 
 شناختند. می

( قلبی كه )اعتراف   ای نداشتند جز اینشان چاره)لذا( به سبب شناخت )واقعی و
كنند( هر كسی كه كار علما یهود را انجام دهد او فاسق است و جایز نیست سخن 

كنند( تصدیق  او نسبت به آن چه از خدا و واسطهای میان خلق )و خدا نقل می
كردند( برای همین شود. )اما آنها با علم به این امر باز هم علمائشان را تصدیق می

را   آنها  واقعا  كه  كردند(  )تقلید  كسانی  از  زیرا  كرد  نكوهش  را  آنان  خداوند  هم 
میمی واقعا  و  مورد شناختند  در  تصدیقشان  و  خبرشان  پذیرش  دانستند 

كه عوام مشاهده نكرده، به  كسانی  كه علما از  آن چه  حكایتهایشان و عمل به 
امر رسول رسانند، جاعوام می كه خود در  بر عوام  بود  و )لذا( واجب  یز نیست 

 بنگرند و تحقیق نمایند…  ؟ص؟خدا
آنها هم مثل یهودیانی  كند،  كه از چنین فقهائی تقلید  كسی از عوام ما  پس هر 

كه خداوند تعالی به سبب تقلید از فقها فاسق كرده است. هستند   شان نكوهش 
كه نگهدارنده نفس و محافظ دین و مخالف هوا و مطیع امر  اما هر یک از فقها 

كنند.  كه از او تقلید   مولایش باشد، بر عوام است 
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 . ولی تمام فقها چنین نیستند بلكه این منحصر است به برخی از فقیهان شیعه
كس  كه همچون  ان اما  آشكار  ها و بدیمرتكب زشتیفقها سنیان  ی  شوند  میهای 

كردند( نپذیرید و ارزشی هم ندارد و  كه از جانب ما )نقل  آنها مطلبی را  پس از 
كرده كه از ما اهل بیت تحمل  اند  همانا به خاطر چنین )فقهائی( در آن احادیثی 

می حدیث  ما  از  فاسقان  زیرا  است.  شده  فراوان  خاطر خلط  به  پس  شنوند 
كنند و به خاطر كمی شناختشان امور را بر غیر  شان تمام آن را تحریف مینادانی

گونه فقها عامدانه دروغ  جایگاه مناسب آن قرار می گروهی دیگر از این  دهند و 
 گویند… می

كه جز حفظ دینشان و  گاه شود  كه خداوند از قلب آنها آ كسانی از عوام  گزیر  نا
آنان را در دست این )چنین عالمِ(  بزرگداشت ولی امرشان اراده ی دیگری ندارند، 

انگیزد كه او را به راه درست واقف كند و لكن مؤمنی را برمیشیاد و كافری رها نمی
كند و سپس خداوند او را برای پذیرش سخن مؤمن توفیق می گاه   1دهد… و آ

 شود: در این روایت فرآیند تقلید به خوبی مشاهده می 
 ( … شناسندی نم  … ات رار کتاب تو …عرفون الكتابی لا جهل مقلد ) -۱
سمعونه من علمائهم  یعرفون الكتاب إلا بما  ی لا  انحصار راه به شنیدن از عالم )  -۲
سب غ یلا  إلی  لهم  تو  … رهیل  مرکتاب  علمائشان  از  چه  آن  راه  از  جز  را   شنوند، ی ات 

 ( ستین دنیشن ر یآنها به غ ی برا ی و راه شناسندی نم
 ضرورت تقلید  -۳
۴-  ( عالم  سخن  پذیرش  به  تقلید  ذمهم  یفكتفسیر  من  یبتقل ف  القبول  و  دهم 

ز لأولئك القبول من  ی  هم فإن لم  علماقلدون  یهود إلا كعوامنا  یعلمائهم و هل عوام ال
پس چگونه خداوند آنها را به سبب تقلید   …ز لهؤلاء القبول من علمائهمی  علمائهم لم 

 
 3روایت  )1
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که عوام یهود مانند  کرده است؟! و آیا جز این است  و پذیرش از علمائشان نکوهش 
گر برای یهودیان پذیرش از علما  عوام ما هستند که از علمائشان تقلید می  کنند؟! پس ا

 ( یهود جایز نباشد برای عوام ما هم پذیرش از علمائشان جایز نیست.
هود كانوا قد عرفوا  یإن عوام الی امین به عنوان شرط درستی تقلید )بیان ثقه  -۵
أن من فعل ما  یهم بالكذب الصر علما إلی  فعلونه  یح و… و اضطروا بمعارف قلوبهم 

)لذا(   …شناختندواقعا که عوام یهود به خوبی دروغ آشکار علمایشان را می   … فهو فاسق
( قلبی  کنند(   ای نداشتند جز اینشان چاره به سبب شناخت )واقعی و که )اعتراف 

 (…هر کسی که کار علما یهود را انجام دهد او فاسق است
بودن   -۶ امین  ثقه  بر طبق    ، لزمه  و عمل  او  و پذیرش سخن  تصدیق سخن عالم 

لق و ب ین صدق علی الله و لا علی الوسائط بی وز أن  ی  لا  سخن عالم است )  الله  ین  الحن
قه  یوز قبول خبره و لا تصدی  فلذلك ذمهم لما قلدوا من قد عرفوا و من قد علموا أنه لا  

جایز نیست سخن او نسبت به آن چه از خدا  …  همیه إلیؤدیاته و لا العمل بما  یحكا   یف
کنند[ تصدیق شود. ]اما آنها با علم به این امر  و واسطهای میان خلق ]و خدا نقل می 

یرا  باز هم علمائشان را تصدیق می کردند[ برای همین هم خداوند آنان را نکوهش کرد ز
می  را  آنها  واقعا  که  کردند[  ]تقلید  کسانی  می از  واقعا  و  پذیرش  شناختند  دانستند 

که  خ کسانی  که علما از  برشان و تصدیقشان در مورد حکایتهایشان و عمل به آن چه 
 (رسانند، جایز نیستعوام مشاهده نکرده، به عوام می

کید بر این که مورد تقلید -۷ …  شاهدوهی عمن لم خارج از مشاهده عوام است ) ،تأ
 ( …از کسانی که عوام مشاهده نکرده

که تنها مشکل تقلید  -۸ کید بر این  فمن قلد من عوامنا مثل  فسق عالم است )   ، تأ
پس هر  … د لفسقة فقهائهم ین ذمهم الله تعالی بالتقلیهود الذیهؤلاء الفقهاء فهم مثل ال

که   هستند  یهودیانی  مثل  هم  آنها  کند،  تقلید  فقهائی  چنین  از  که  ما  عوام  از  کسی 
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كون  یو ذلك لا    …شان نکوهش کرده استخداوند تعالی به سبب تقلید از فقها فاسق 
عهم فأما من ركب من القبائح و الفواحش مراكب فسقة  ی عة لا جمی إلا بعض فقهاء الش

تحمل عنا  یما  یط فیئا و لا كرامة و إنما كثر التخل یفقهاء العامة فلا تقبلوا منهم عنا ش 
الفسقة  ی أهل الب لأن  هلهم و  یتحملون عنا ف یت لذلك  اء  یضعون الأشی حرفونه بأسره لح 
غ آخر یعلی  و  معرفتهم  لقلة  وجوهها  الكذب…ین  یر  چن  یول  تعمدون  فقها    نیتمام 

که همچون فقها    ی کسان  اما .عهیش  هانیاز فق  ی منحصر است به برخ  نیبلکه ا   ستندین
را که از جانب    ی پس از آنها مطلب  شوندی آشکار م  یهایو بد   هایمرتکب زشت  انیسن
کردند ]ما   ارزش  دیر ینپذ  [نقل  چن  یو  خاطر  به  همانا  و  ندارد  آن    [ یفقهائ ]  نیهم  در 

کرده   ت یکه از ما اهل ب  یثیاحاد فاسقان از ما    را یاند خلط فراوان شده است. ز تحمل 
  یو به خاطر کم   کنندیم  ف ی تمام آن را تحر   شانی پس به خاطر نادان  شنوندیم  ثیحد

گروه   دهندی مناسب آن قرار م  گاهیجا  ر یشناختشان امور را بر غ گونه    نیاز ا  گر ید  یو 
 (ند…یگو ی فقها عامدانه دروغ م

فأما من كان من  وجوب تقلید از عالم عادل است )  ، ی امیننتیجه قهری ثقه   -9
الفا علی هواه مطیالفقهاء صائنا لنفسه حافظا لد   قلدوه یعا لأمر مولاه فللعوام أن  ینه محن

مخالف هوا و مطیع امر مولیش  اما هر یک از فقها که نگهدارنده نفس و محافظ دین و  
 ( باشد، بر عوام است که از او تقلید کنند.

 کند عبارت است از این که: نکات مهمی که به درک مفهوم واژه تقلید کمک می 
ا (  ۱ )  یدبه عنوان مصداق تقل  ی وشنحرف   یت روا  یندر  لم  مطرح شده است  فإن 

لم  ی   علمائهم  من  القبول  لأولئك  علمائهم…ی  ز  من  القبول  لهؤلاء  برای    ز  گر  ا پس 
یهودیان پذیرش از علما یهود جایز نباشد برای عوام ما هم پذیرش از علمائشان جایز  

 (نیست
گویی عالم۲ که دروغ  مانع تصدیق خبر و حکایت و عمل به خبر    ،( بداهت این 
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لق و بین صدق علی الله و لا علی الوسائط ب ی وز أن ی  فهو فاسق لا  عالم است. )   ین  الحن
لا   أنه  علموا  قد  من  و  عرفوا  قد  من  قلدوا  لما  ذمهم  فلذلك  لا  ی  الله  و  خبره  قبول  وز 

او فاسق است و  …  شاهدوهی هم عمن لم یه إلیؤدی اته و لا العمل بما  ی حكا  یقه فیتصد
نقل   خدا  ]و  خلق  میان  واسطهای  و  خدا  از  چه  آن  به  نسبت  او  سخن  نیست  جایز 

علم  می با  آنها  ]اما  شود.  تصدیق  تصدیق  کنند[  را  علمائشان  هم  باز  امر  این  به 
که  می کردند[  یرا از کسانی ]تقلید  کرد ز کردند[ برای همین هم خداوند آنان را نکوهش 

را می  آنها  واقعا می واقعا  و  و تصدیقشان در مورد  شناختند  دانستند پذیرش خبرشان 
به عوام   نکرده،  که عوام مشاهده  کسانی  از  علما  که  آن چه  به  و عمل  حکایتهایشان 

 (رسانند، جایز نیستمی
مصداق تصدیق خبر و حکایت او و عمل به    ،( پس تقلید از عالم واجد شرایط ۳

 ( بر عوام است که از او تقلید کنند  قلدوهیفللعوام أن  رأی و نظر اوست )
بردهای حدیث یاد شدهنتیجه نهایی این   :شد که بر حسب کار

پذیرش قول    ،تقلید همان تصدیق و پذیرش قول دیگری است و بر فرض تنزل •
 مبدأ تقلید است.  ، غیر 
 تنها شرط تقلید حق و تصدیق به جا نیز راستگویی عالم است.  •

 معنی اصطلاحی »تقلید«
 عصاره آن عبارت شد از این که: ،نگاهی که به معاجم لغت انداختیم

از آثار تقلید است و یا این    ، إتّباع ل« است و پیروی و یر دل یر من غی تقلید »قبول قول الغ
ه فیالِإنسان غ   إتّباعکه تقلید » قداً الحقّ یقول و یما یر  لُ مُعت  ع  لِ  ی ر نظر و تأو یه من غیة  فیف 

ل یف  مبدأ تقلید است و نه خود تقلید. ، لِ« است. بر این اساس قبول سخن غیر ی الدّ 
برد لغوی  کند. با توجه به این که  روشن شد که روایت بیشتر قول اول را تقویت می  کار
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جایی برای جعل اصطلاح جدیدی    ،سازدنیاز ما را در بیان تقلید مرتفع می   ، و روایی
 وجود ندارد.

برد اصطلاحی شود گر اصرار بر کار عمده چیزی که بایسته تحقیق است    ،اما باز هم ا
ی از قول غیر  که آیا پیرو در معنی تقلید دخیل است یا معیار قبول سخن    ،این است 

یراستغیر )یعنی تصدیق قلبی و  ی از آثار قبول است.پندار  ( است و پیرو
یراست البته آثار   منحصر به پیروی نیست.  پندار

ی« التزام به  یکی از آثار »راست  ی و    قول غیر پندار که همان پیرو قلبی    إتّباعاست 
 است.

ی و  یکی از آثار »راست  ی« پیرو است که به عنوان یکی    قول غیر عملی از    إتّباعپندار
 از معانی تقلید نقل شده است.

ی«یکی از آثار »راست   .…پندار
بر همین اساس نیز برای تقلید در اصطلاح نیز چند تعریف بیان شده است: التزام  

و    ،ی اخذ قول و نظر و فتوای دیگر  ،به قول و نظر و فتوای دیگری  عمل به قول و نظر 
 .…  فتوای دیگری و

یف مورد نقض و ابرام قرار گرفته است.  هر یک از این تعار
بایسته است رابطه میان عناوین یاد شده شناخت   ،رسد پیش از تعریف به نظر می 

 شود. 
: »وجود عالم« به امری و  از مبدأ نخستین تقلید آغاز می که عبارت است از کنیم 

. در این صورت ابتلاء جاهل به امر یاد شده»وجود جاهل« به   بستر تقلید را فراهم    ،آن امر
 زند.ساخته و ضرورت آن را رقم می

عالم وثوق  ،وجود  و  عدالت  مانند   ، اعتمادآور شرایط  با  می   ،البته  که سبب  شود 
یم.   یراست سخن عالم را تصدیق کرده و راست بپندار معلول علم و وثاقت عالم    ،پندار
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 است.
یراست پس از   کنیم )البته در صورتی  خود را ملتزم به عمل به گفته عالم می  ، پندار

 که عملی بر آن مترتب شود.( این هم معلول دوم علم و وثاقت عالم است.
شویم که از آن با تعبیر اخذ نظر و فتوا یاد  نظر و فتوای عالم را جویا می  ، پس از التزام

 شود. این هم معلول سوم علم و وثاقت عالم است.می
 رسد. نوبت به عمل به نظر و فتوای عالم می   ،پس از اخذ نظر 

ی  تخصص    - ۱رویم. با توجه به  سراغ متخصص مورد اعتماد می   ،مثلا هنگام بیمار
ی توسط پزشک را تصدیق می   -۲  ، پزشک و اعتمادِ به او  کنیم و درست تشخیص بیمار

و  می یم  می   -۳پندار بندیم.  بنا  کار  به  کرده  تجویز  او  که  را  چه  آن  یم  سپس    -۴گذار
 نماییم. آن را مصرف می   ، پس از تهیه دارو  - ۵کنیم و نسخه پزشک را اخذ می 

آن است. اخذ نسخه  ، مصرف دارو  تهیه  و  به    ،در طول اخذ نسخه  التزام  در طول 
عمل به نسخه پزشک است و التزام نیز در طول تصدیق سخن پزشک است. بستر این  

 تصدیق نیز تخصص و وثوق به پزشک است. 
گر از طرف علت بنگریم ممکن است کسی سخن پزشک را تصدیق کند اما    ،البته ا

ای بگیرد و نه به آن عمل  ملتزم به عمل به نظر او نشود و در نتیجه نه نسخه  ، به دلیلی
 کند. 

میان عناوین مطرح شده وجود دارد. یعنی عمل در    ، لذا شکلی از ترتبِ یک طرفه
اما ممکن است تصدیق باشد و التزام را به دنبال    ،رتبه بعد از التزام و تصدیق است

 نداشته باشد.
یراست تا اینجا رابطه میان   روشن شد.)إتّباع( و پیروی )تصدیق(   پندار

ی عملی از قول عالم تجسم و تبلور تقلید است. لذا نظر برخی از بزرگان    ،مسلما پیرو
 این است که تقلید همان عمل خارجی است.
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هنگامی   که  است  این  آن  شاهد  نیست.  عرف  با  سازگار  چندان  تعریف  این  اما 
می  فوت  می مرجعی  معرفی  اعلم  عنوان  به  را  فردی  خبره  اهل  و  بنا   ،کنندکند  مردم 

گفته می می که به فتوای او عمل نمایند. به حسب دید عرفی  شود مردم مقلد  گذارند 
شود که اند، هر چند هنوز عملی صورت نگرفته است. با این بیان روشن می فلانی شده 

 با عرف سازگارتر است. ، تعریف تقلید به التزام
« می   ، بر اساس تعریف تقلید به التزام و عمل    ،شود مبدأ تقلید»تصدیق سخن غیر

 شود حاصل تقلید.نیز می 
همان باور و ایمان است، بر اساس تعریف    ،از آن جایی که تصدیق قلبیِ سخن غیر 

ایمان به سخن غیر است. بدین سان رابطه میان تقلید و    ،مبدأ التزام   ،تقلید به التزام 
 گردد.ایمان نیز تبیین می

ی است. ،در پایان مباحث تعریف تقلید  توجه به دو نکته ضرور
که در اعمال خارجی وجود دارد در افکار و اندیشه که تقلید همچنان  ها  نکته نخست این 

ی و   یم. در این    إتّباععملی و    إتّباعرا اعم از    إتّباعنیز وجود دارد. لذا بایسته است پیرو قلبی بگیر
آیا    ، قلبی  إتّباعصورت رابطه میان تصدیق قلبی سخن غیر و   که    إتّباع مورد درنگ جدی است 

گر التزام قلبی با تصدیق قلبی    إتّباعقلبی همان التزام است یا   قلبی با تصدیق قلبی یکی است؟ ا
 یک باشد ممکن است گفته شود تقلید همان تصدیق قلبی است. 

گر تقلید را به   یراستنکته دوم ا شود  نقض می   ،تعریف نماییم، این تعریف در یک مورد  پندار
کند کسی سخن عالم عادل را قلبا تصدیق  گر  که ا   ،اما بنا بر عمل به احتیاط بگذارد  ، و آن این 

 گردد. دچار مشکل می بر تصدیق قلبی در این مورد صدق تقلید 
 لذا دو امر یاد شده نیازمند درنگ بیشتری است.
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 پذیرش و التزام و عملِ بدون دلیل، کانون اصلی تحقیق
تقلید بحث  در  تحقیق  اصلی  کانون  یافتن  را    ،برای  تقلید  جوهری  امتیاز  باید 

 شناخت. 
اجتماع دو امرِ »با دلیل بودن« و »بی دلیل بودن« در موضوع   ،ویژگی جوهری تقلید

 تقلید است. 
بدانیم را تصدیق قلبی سخن غیر  تقلید  گر  از تقلید  ، ا قلبیِ   ،مراد  سخن    تصدیق 

 است.آن سخن دلیل  اطلاع از بدون   ،غیر 
به سخن غیر   التزام  را  تقلید  گر  تقلید  ، بدانیما از  به سخن غیر   ،مراد  بدون    ، التزام 

 است. آن سخندلیل  اطلاع از 
گر تقلید را عمل به سخن غیر بدانیم  اطلاع  بدون  ،مراد از تقلید، عمل سخن غیر  ،ا

 است.   آن سخندلیل از 
گر تصدیق یا التزام و یا عمل   ، باشدآن سخن دلیل اطلاع از همراه با    ،پیداست که ا

 ایم.از حوزه تقلید خارج شده و به حوزه تعلم ورود پیدا کرده 
« است خواه آن  قول غیر دلیل  اطلاعی از  ویژگی »بی   ،در نتیجه عمده امتیاز تقلید

 خواه التزام و خواه عمل. ،تصدیق قلبی باشد ،است اطلاع  آن بی دلیل از چه 
،  قول غیر دلیل  اطلاعی از  پس آن چه شایسته تحقیق است تبیین علمی ویژگی بی

 تقلید است.در 
بار منفی دارد. چه موضوع آن تصدیق    ، دلیل به شکل مطلق  اطلاعی از اما ویژگی بی 

 باشد چه التزام و چه عمل. 
تقلید  در     قول« دلیلِ   اطلاعی از بی» تا  ضمیمه شود    یویژگی دوم باید  اینجاست که  

دلیل چرا؟ عمل  بدون اطلاع از دلیل چرا؟ التزام بدون اطلاع از . تصدیق تصحیح شود
 دلیل چرا؟ بدون اطلاع از 
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گر خود فرد عالم باشد  فاقد ارزش است.   ،هر عمل بی دلیل  ،پیداست که ا
گر خود فرد عالم نباشد کند و به آن    ،و ا ولی سخن جاهلی مانند خود را تصدیق 

 ملتزم شود و عمل نماید، پیداست که باز هم فاقد ارزش است.
کرد و به آن ملتزم شد و جامه عمل بر   گر نادانی سخن عالم عادلی را تصدیق  اما ا

 آن پوشید، آیا چنین امری فاقد ارزش است؟! 
  اطلاعی از و بی تقلید  با این توضیح دانسته شد که چگونه دو ویژگی با دلیل بودن  

، دلیل   شوند.  در تقلید جمع می همراه یکدیگر  قول غیر
یرا از یک سو   .دلیل دارم ، نسبت به عالمیت و عادلیتِ دیگریز

 . اطلاع هستمبی  ، او قول  خود دلیل نسبت به از دیگر سو  اما 
پس ویژگی تقلید شد یک دانستن و شناختن و آن شناخت عالم عادل است و یک  

 آن عالم عادل است. قول دلیل اطلاعی از بیندانستن و نشناختن و آن  
شناخت ارزش تصدیق یا التزام و یا عمل    ،بنا بر این آن چه شایسته تحقیق است

 .میاطلاعی داشته باشدلیل گفته او  که از بدون این  ، به گفته دیگری است
شود تحقیق  موضوع  این  گر  می   ، ا حل  نیز  تقلید  تقلید  ،گرددمسئله  تصدیق    ، چه 

.قول غیر و چه عمل به قول چه التزام به   ،غیر باشدقول قلبی    غیر
ایناز سوی دیگر   از  و دانستیم    ، پیش  و عمل را شناختیم  التزام  و  رابطه تصدیق 

 ناشی از تصدیق قلبی است. ، و التزام ،است  ناشی از التزام  ، عمل
قول  ارزش تصدیق  ،شود که محور تحقیقروشن می  ، با در نظر گرفتن این دو مطلب

 است. قول دلیل آن اطلاع از بدون  ،غیر 
نشود  طرفه  یک  تقلید  اصطلاحی  و  لغوی  معنای  چه  گر  ا اساس  این  راه  هرگز    ،بر 

و اصطلاحی صرف نظر  بسته نیستتحقیق   از منظر معنی لغوی  یرا ممکن است  ز  .
 « و آثار آن قرار دهیم. قول غیر نموده و محور تحقیق را همان »پذیرش 
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یراستخودِ پذیرش و    ،خواه تقلید باشد و التزام و عمل از آثار تقلید    قول غیر   پندار
 باشد. 

یراست باشد و    قول غیر التزام به    ،خواه تقلید از آثار تقلید    ،مبدأ تقلید و عمل   ، پندار
 باشد. 

یراست باشد و  قول غیر خواه تقلید عمل به   و التزام از مبادی تقلید باشد.  پندار
یت ارزش تصدیق   آشکار این امر در روایات است.ردِّ پای  ، قول غیر شاهد بر محور

مهم است موضوعاتی است که در ادله اخذ شده است. هر  توضیح این که آن چه  
منحصر به این    ، اما موضوع ادله  ، عنوان تقلید اخذ شده است  ، چند در برخی از ادله 

 عنوان نیست. 
عناوین فراوان دیگری هم هستیم که واژه تقلید در آنها اخذ نشده    شاهدِ   ، در روایات

 است.  قول غیر است. اما همگی به شکلی ناظر به تصدیق  
:  برخی از این عناوین عبارتند از

التارك للاقتداء بهم العلم  أهل  اهل المستخف بحق  لل …  الح  التابع    ء علمااللازم 
 1. للحلماء القابل عن الحكماء 

شمارد و  دهد و آنان را خوار مینادانی است که در حق اهل علم استخفاف به خرج می
ترک   را  علم  اهل  به  پیروی    …کندمیاقتداء  حلیمان  از  است،  علما  همراه  پیوسته 

 پذیرید. کند، از حکیمان میمی
 2. كن عالما أو متعلما أو مستمعا أو محبا لهم 

 . یا عالم باش یا متعلم یا مستمع و حرف شنوِ از عالم یا دوستار علماء باش

 
 11روایت  (2 9روایت  (1
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 1…و القبول منهم علما الاستماع من ال
 … و پذیرش از آنها علماوی از شنحرف

 2… من أصغی إلی ناطق فقد عبده فإن كان الناطق عن الله فقد عبد الله
نده  یپس اگر گو .  ق او را عبادت کرده استیبسپارد به تحق یاندهیکه گوش به گو   یکس

 …خدا کرده است ینا بندگ ی قیگوید سخن میخدا جانب از 
 3…ر سماع عن صادقی من دان الله بغ

 … بندگی خدا کند ، بدون شنیدن از راستگو کسی که  
 4…قال  كل ما  یاك أن تنصب رجلا دون الحجة فتصدقه فیإ

گوید  پس در هر چه می  ، بپرهیز از این که مردی را بدون حجت برای خودت نصب کنی
 … تصدیقش کنی

ذ  
الْغ َ ی  ن َّ ی  ال َّ ؤن َ ی ِ مِن ُ  5.ب ِ ن  ؤ ْ

 . آورندیمان میب ا یآنان که به غ
اهل بشر  ألا فمن هداه و    یم فیتی عتنا المنقطع عن مشاهدتنا  یفهذا الح  حجره 
 6… عتنای أرشده و علمه شر 

گاه نین شخصی که به شر یا می در  یتیست و دسترسی به ما ندارد، ]همچون[  یعت ما آ
   ….است دامان او 

 7… هیم آل محمد المنقطع عن موالیتی فضل كافل 
که   کسی  که از  یتیبرتری  آل محمّد را  پرستان خود جدا شده و در جهل فرو رفته  م  سر
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پرستی کند  … است سر
 1… تناینا و أهل ولا یعتنا القوامون بضعفاء محبی ش ء علما

 … علما شیعیان ما که نگهدارنده و حافظ دوستداران و اهل ولایت ناتوان ما هستند
 2… ء للناس ی العالم كمن معه شمعة تض

 … کندکه برای مردم راه را روشن میعالم مانند کسی است که با او شمعی است 
 3… الفقهاء حصون الإسلام

 …دژهای اسلام هستند ، مؤمنین فقیه
اهل رع یثم حق رع   …ثم سائسك بالعلم   4… ة العالمی تك بالعلم فإن الح 

هر سائسی    …در رتبه بعد حق سائس )و فرمانروا و حکمران( تو به )سبب( علم است
( است. پس    …امام است در رتبه بعد حق رعیت تو به )سبب رابطه( علم )تو و جهل او

 .… رعیت عالم است  ، واقعا جاهل
 5…عتنایر شینك عن غیلا تأخذن معالم د 

 … نگیر ان ما  یعیر شینت را از غیهرگز معالم د
 6علی…  نکماید یفاعتمدا ف

 …دینک اعتماد  …هی ک س ک نتان بر هر یدر د
 7. دان الله بهین یه دإتباع اعلموا أن صحبة العالم و 

دینی است که خداوند به وسیله آن اطاعت    ،بدانید که همراهی با عالم و پیروی از او 
 . شودمی
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 1… ء علماان الی و عص …و أعذنا من الفشل و الكسل 
 پناه ده… …  و نافرمانی علما … ما را از )صفات بد مانند( سستی و کسالت

 2… فتمسكوا، و بهداه فاقتدوافبه 
 … پس به او چنگ زنید و به هدایت او اقتدا کنید

 3… فاقتفوا آثارهم رحمكم الله و اقتدوا بهم 
 …ییدو به آنان اقتداء نما یدپس آثار بر جا مانده از آنان را پیروی کن

 4…فذلكم الرجل نعم الرجل فبه فتمسكوا و بسنته فاقتدوا 
که وصف   گذشت( خوب مردی است پس به او چنگ زنید و به  پس این مرد)ی  آن 

 …روش او اقتدا نمایید
 5… امةیالق ی هم فیكون حجة علی تم به فیفهلا اقتد

 … چرا به او اقتدا نکردید؟! )این چنین است که( او روز قیامت حجت بر شماست
 6. قیلجئوا إلی ركن وثیو لم  

 .اندو به پایه استواری پناه نبرده
 7… نهیأفسد د ء علمااستخف بال لأنه من  

یرا کسی که   .…کندرا سبک بشمارد دینش را تباه می علما ز
الذ الشین  یلكنهم  ضعفاء  قلوب  أزمة  كما  ی مسكون  صاحب  یعة  مسك 

 8… نة سكانها یالسف
دارند )تا گمراه  کسانی هستند که مهارهای قلوب ضعفای شیعه را نگه می  علماو لکن 
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 …دارد.ناخدای کشتی سکان کشتی را نگه مینشوند( همچنان که  
 1… همینتهی إلی رأی هتدی بفعالهم و یتقتبس آثارهم و 

کردار و رفتارشانآثارشان توسط دیگران اقتباس می شود و  هدایت پیدا می  ، گردد و به 
 .…یابدپایان می ، ها( به رأی و نظر آنها ها و سرگردانی)نادانی

 و…
روایات گونه  این  گر  در    ، ا تحقیق  که  ندارد  ضرورتی  کند،  دللت  تقلید  درستی  بر 

 تقلید را منحصر به عنوان تقلید نماییم.  
چرا که از سویی واژه »تقلید« هیچ موضوعیتی ندارد و عناوین متنوعی در این زمینه 

 در روایات به کار رفته است.
ارزش تصدیق کردن یا ملتزم شدن و یا عمل   ،و از سوی دیگر کانون اصلی کنکاش

 .بدون این که از دلیل آن قول اطلاعی داشته باشیم  است  قول غیر کردن به 
دین  و  خرد  منظر  از  شود  روشن  که  است  این  است  تحقیق  شایسته  چه  آن    ،پس 

در کجا پذیرفتی است و در کجا    قول غیر دلیل اطلاع از  پذیرفتن و التزام و عمل بدون  
 پذیرفتنی نیست.

پذیرش   ثابت شود  و دین  از منظر خرد  گر  یراست)  قول غیر ا و  پندار به شرطها   )
است  درست  می   ، شروطها  ثابت  ناخواه  درست  خواه  نیز  آن  به  عمل  و  التزام  که  شود 

اثری در حاصل تحقیق    ،است. در نتیجه اختلاف در معنی لغوی و یا اصطلاحی تقلید
 ندارد.

« گذشت  که  گونه  همان  یراستالبته  آن  قول غیر   پندار و  دارد  نیز  لغوی  « شاهد 
که در معنی تقلید تنها به قبول قول غیر بسنده است و   سخن مجمع البحرین است 
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ی نیاورده است. پیش از این گذشت که در مجمع البحرین این چنین   سخنی از پیرو
 آمده است: 

قْلِ  »التّ  فیو  العلم    ید«  أهل  الغاصطلاح  قول  غی قبول  من  دلی ر  سم ل ی ر  لأن    ی،  بذلك 
د   لِّ  1عنق من قلده یر من حق و باطل قلادة ف یعتقده من قول الغیجعل ما  یالمُق 

گر   ی راستمعنی لغوی و اصطلاحی تقلید »   - ۱در هر صورت حتی ا «  قول غیر   پندار
»  -۲  ،نباشد و  تقلید  میان  تنگاتنگ  یراستارتباط  میپندار موجب  که  «    -۳شود 

ی راست اثبات درستی »  مستلزم درستی تقلید نیز باشد. - ۴ ،با شرایطی  «پندار
برد واژه تقلید در این نوشتار  خواه    ، ناظر به همه نظرات در معنی تقلید است  ،کار

« خود  یراستتقلید  لزمه  پندار تقلید  خواه  و  باشد  یراست«  برد    پندار کار اما  باشد. 
خالی از مسامحه نیست. لذا شایسته است در سرتاسر نوشتار    ،تقلید در صورت دوم 

 مسامحه و یا عدم مسامحه در تعبیر تقلید در نظر گرفته شود. 
 

 
 132ص  3ن جیمجمع البحر (1



 

 کنکاشی در ماهیت تقلید )مقام ثبوت(
به   تقلید  بررسی  از  پیش  که  است  تا  شایسته  شود  پرداخته  آن  ماهیت  شناخت 

 موضوع مسئله مورد بحث روشن گردد.
 گیریم.این مهم را در سرفصلهای زیر پی می 

که در این مرحله بحث از واقع تقلید )مقام   اما پیش از هر چیز باید توجه داشت 
یم. ی به معنا و مفهوم واژه تقلید ندار  ثبوت( است و کار

عنوان تقلید و یا… نیست. بلکه آن چه مورد  در این بخش،  یعنی موضوع تحقیق  
قرار می  کار  تحقیق  را به  گیرد یک واقعیت است، خواه برای آن واقعیت عنوان تقلید 

استفاده کنیم و  یا تصدیق قول غیر  خواه از عناوین دیگر همچون رجوع به خبره    ، بریم
برد الفاظ هیچ اثری در بحث   کار کنیم. لذا  ی در  خواه اصطلاح جدیدی درست  جار

 ندارد.این بخش 
کارگیری واژه   ، اما تعبیر و تفهیم و تفاهم به تسامح از  ناچار    ،ای استمتوقف بر به 

می  یاد  تقلید  تعبیر  با  واقعیت  می این  روشن  بحث  پایان  در  البته  این  کنیم.  که  شود 
 ست.نیمطابق مطابق است یا تعبیر چه اندازه با واقع 

می  تقلیدش  تسامح  به  فعلا  که  واقعیتی  رو  پیش  مورد    ،نامیممباحث  لیه  سه  در 
 دهد:کنکاش قرار می 

 . قول غیر  پنداری راستیعنی پذیرش و  ، تقلید در لایه نخست 
 .قول غیر دلیل اطلاع از یعنی تعبد و پذیرش بدون   ، تقلید در لایه دوم 
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 یعنی هدایت تشریعی.  ، تقلید در لایه سوم 
یم. می در ادامه به تشریح این سه لیه   پرداز

 قول غیر پنداری  نخستین لایه تقلید، راست 
به   است.  آن  تقسیمات  و   » »باور با  آشنایی  گرو  در  »تقلید«  واقعیت  درست  درک 

 ای از این مباحث توجه کنید. عصاره 
یدن گانی دیگر همچون گرو « با واژ پسند،   ،قبول  ،اعتقاد  ،عقیده ، ایمان ،مفهوم »باور
… نیز بیان می   گردد. تایید، تصدیق، تصویب، توافق، و

یم. به وجه مشترک آنها می تنها  و  کرده  از تفاوتهای دقیق این کلمات صرف نظر    پرداز
تعبیرات یاد شده همگی بیانگر »پذیرش قلبی« و »راست پنداشتن« یک امر است.  

گر امری قلبا مورد پذیرش قرار گرفت    ، ایمتوانیم بگوییم به این امر ایمان پیدا کرده می   ، ا
 ایم و یا….مند شدهیا به آن عقیده ،ایم یا آن را باور نموده 
یراست همان » ، بنا بر این باور   « یک چیز است. پندار

رابطه عموم و خصوص من وجه است. یعنی هم نقطه    ،رابطه میان باور و شناخت
 یابند. اجتماع دارند و هم هر یک به تنهایی تحقق می 

 یعنی باور جدا از شناخت است.  ، آن چه در این نوشتار مورد نظر است باور صرف 
مهم بندیطبقه  ، باور  از  یکی  اما  دارد.  گونی  گونا دستههای  »باور  ترین  آن:  بندی 

 مستقیم« و »باور باواسطه« است.
 گیرد.مورد اعتقاد قرار می  ، مستقیما و بدون واسطه ، چیزی ،در دسته نخست

 به وساطت سخن شخص دیگری است.    ،گیردمی در دسته دوم آن چه مورد باور قرار  
کنم   که خودم باور  که چون پزشک به من    ،هستمسالم  فرق است میان این  یا این 

 هستم.سالم هستی، باور کنم که سالم گفته تو 
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حاذق    ، اما در صورت دوم   ، باور بدون واسطه من است  ، سلامتی  ، در صورت نخست
 باور کنم.سلامتی خودم بودن پزشک موجب شده است که سخن او را در مورد 

ی  در صورتی که سخن کسی واسطه ،شود به باورهای مستقیمپس باورها تقسیم می 
 در تحقق باور نباشد.

شخص وساطت  با  باورهای  باور   ،و  دلیل  که  صورتی  خاصی    ،در  شخص  سخن 
 باشد. 

 یعنی باور سخنان دیگری، همان تقلید است. ،باور با واسطه
 شود. بستر تقلید از سخنان او می  ، در این صورت شخصیت فرد واسطه

ی سخن غیر  پذیرش و راست ، که لیه نخست تقلیدشد این توضیح روشن با  پندار
 است.

 لایه دوم تقلید، تعبد به سخن غیر 
  ،در لیه نخست تقلید روشن شد که تقلید همان باور با واسطه است. یعنی در تقلید

 آید.پای شخصیت دیگری هم به میان می همیشه 
 دهیم تا لیه دوم تقلید آشکار شود.را ادامه می  «باور »عصاره مباحث 

 و تعبد، ثمر باور شخص یدتقل
  ، هنگامی که به عالم بودن شخصی شناخت پیدا کردم و یا عالم بودن او را باور کردم 

 پندارم.پذیرم و راست می کنم و می آن گاه سخن او را نیز باور می 
دقیق سخن  کردم  ، به  باور  یا  و  شناختم  را  شخصی  علمیت  که من  در    ، هنگامی 

 پذیرم. سخن او را نیز می ،نتیجه آن و به تبع آن و در رتبه بعد از آن 
ی راست  همان »تقلید« است. ، سخن کسی که نزد من عالم است پندار

پذیرش ناشی از شناخت محتوای    ،البته روشن است که پذیرش سخن چنین کسی
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نیست  او  او   ، سخن  سخن  بسته  سر  و  بسته  در  پذیرشِ  یا    ، بلکه  و  پذیرش  از  ناشی 
 شناخت خود آن شخص است.

چنینی این  سخن  پذیرش  »تقلید«  ،از  تعبیر  بر  یاد    ،علاوه  نیز  »تعبد«  تعبیر  با 
 شود. می

 تنها با اتکا به عالم بودن آن شخص است. ، قول غیر پذیرش  ،تعبد
 1شود. دلیل و سندی درخواست نمی  ، لذا در این موارد نسبت به محتوای سخن او 

 ی عقلان  یر و غ ی تعبد عقلان
 2چند رکن دارد که باید از یکدیگر تفکیک شوند. ، البته تعبد و تقلید

 شخص باور کننده و متعبد -۱
 شخص واسطه در باور   -۲
 واسطه شده استصفتی که منشأ تقلید و تعبد از شخص  -۳
 سخنان شخصی که مورد باور قرار گرفته است. -۴

که منشأ باور سخنان فرد می  شایستگی    ،باید از نظر عقلی و عقلایی  ،شودصفتی 
 باور سخنان شخص را ایجاد کند. 

گر سخن کسی را به این دلیل باور کردیم که دارای ویژگی دانش و علم است،   مثلا ا
ی راست پذیرش و  ، باور عقلانی است.  پندار  سخن این شخص به دلیل عالم بودن او

گر سخن کسی را به دلیل ثروتمندی او باور کنیم باور سخنان او و تقلید از او    ،اما ا

 
کاربرد تعبد در این نوشتار )به معنی پذیرش و    (1 کاربردهای متعددی دارد.  قول   پنداریراستتعبد 

  - 2مطلق حکم شرعی اعم از تأسیسی و امضائی و    -1با دو کاربرد دیگر تعبد در حوزه شرعی )  ،(غیر 
 حکم شرعی تأسیسی( متفاوت است. 

بلکه   (2 هستند  تقلید  حقیقت  در  داخل  شده  یاد  امور  که  نیست  این  امور  این  رکنیت  از  مقصود 
 مقصود این است که این امور نقش منحصر در تحقق حقیقت تقلید دارد.
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 فاقد عقلانیت است. 
تقلید آن گاه عقلانی است و تعبد آن گاه درست است که    ،بنا بر این از منظر خرد

 به میان آید.   ،پای صفت متناسب برای تقلید و تعبد
گردد و یا این که وجود    ، همچنین وجود این صفت در شخص مورد نظر  باید احراز 

 خود مورد باور عقلانی قرار گیرد. ،این صفت در شخص مورد نظر 
یافت تحقق  شده  یاد  امر  دو  گر  شخصی    ،ا چنین  از  تقلید  و  او  سخنان  به  تعبد 

گر یکی از دو امر یاد شده چنین تعبد و تقلیدی هرگز    ، محقق نشود  ، عاقلانه است. اما ا
 عاقلانه نیست. 

 مقوّم تقلید عقلایی  ،دانستن و ندانستن 
  : که ارکان تقلید عبارتند از کننده  -۱گذشت  شخص واسطه در    -۲  ،شخص باور 

و    -۳  ،باور  تقلید شده  که منشأ  گرفته    -۴صفتی  قرار  باور  که مورد  سخنان شخصی 
 است.

نتیجه مباحث گذشته این شد که تقلید عقلایی متکی بر دو شناخت است: یکی  
که شایستگی تقلید را می  آفریند و دیگری احراز وجود این صفت در  شناخت صفتی 

.  شخص مورد نظر
 1رکن دوم و سوم تقلید باید مورد شناخت قرار گیرد.  ، پس در تقلید عقلایی

 آن چه مهم است بحث در رکن چهارم تقلید است که سخنان شخص مورد نظر است.
شناخت و  باور  رابطه  که  گذشت  این  از  وجه    ،پیش  من  خصوص  و  عموم  رابطه 

 
تواند با شناخت  همچنان که پیش از این اشاره شد وجود صفت یاد شده در شخص مورد نظر می  (1

پرهیز    -2عدم تأثیر باور عقلانی شخص در مباحث آتیه و    -1احراز شود و یا با باور عقلانی. به دلیل  
 کنیم. تنها با اشاره به احراز شناختی آن بسنده می ،از پیچیدگی عبارات
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همچنین ممکن    ، است. یعنی ممکن است باور و شناخت در یک مورد جمع شوند
 است باور به تنهایی و شناخت به تنهایی نیز تحقق یابد.

باور  ویژه  صرف  ،مباحث  باور  با  ارتباط  در  که  است  بدون    ، مباحثی  باور  یعنی 
 شناخت است.

یرشاخه  های باور است. همچنین روشن شد که تقلید یکی از ز
که موضوع تقلید نیز باور سخنان شخص مورد نظر  بدون    ، لزمه این امر این است 

 شناخت نسبت به محتوای آن است.
 رسیم و آن این که:در اینجا به یک نتیجه مهم می

 عدم شناخت نسبت به محتوای مورد تقلید است.  ،( مقوّم تقلید به شکل مطلق۱
 باید مورد شناخت قرار گیرد تا تقلید عقلایی باشد. ، ( صلاحیت شخص مورد تقلید۲

ئیت تقلید  در گرو یک ندانستن و یک دانستن است. ،پس عقلا
 کند.که در آن تقلید میاز دلیل امری  ، تقلید کنندهاطلاعی و بیندانستن 

سازد و نیز احراز  دانستن و احراز صلاحیت و شایستگی صفتی که تقلید را موجه می
 شود. آن صفت در فردی که از او تقلید می

گذارد. از جمله این  اثر شگرفی در تمامی مباحث تقلید می   ، این دانستن و ندانستن
 که: 

 کند. عقلانیت تعبد را پشتیبانی می  ، کند و دانستنتعبد را متولد می   ،ندانستن
لیه اول   ، نتیجه مباحث تا کنون این شد که باور و قبول داشتن سخن یک شخص

 تقلید است. 
 است.  قول غیر اطلاع از دلیل تعبد و پذیرش بدون  ،لیه دوم تقلید
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 لایه سوم تقلید، هدایت تشریعی
 کنیم. مَثَلی تقریب می لیه سوم تقلید را با 

فردی پایین تپه و فردی بالی آن ایستاده است و فرد   ،ای وجود داردفرض کنید تپه
 یعنی از دقت و امانت کامل برخوردار است. ، بالیی راستگوست

 ای هست که مقصد هر دو نفر رسیدن به آن آبادی است.آبادی  ، پشت این تپه
 در این فرض با چند احتمال روبرو هستیم.

 احتمال یکم: 
که بر پشت تپه دارد  راه    ،آبادی مورد نظر و به تبع آن   ، فرد بالی تپه به دلیل اشرافی 

 کند. رسیدن به آن آبادی را مستقیما مشاهده می 
 کند. آبادی را مشاهده نمی  ، فرد پایین تپه

 در نتیجه در رابطه با رسیدن به آبادی: 
می  مشاهده  را  آبادی  به  رسیدن  راه  بالیی  میفرد  و  این  کند  تبع  به  و  شناسد 

که می  ،مشاهده را هم  فرد  آن چه  در  باور  و  )اجتماع شناخت  دارد.  باور هم  شناسد 
 بالیی( 

آبادی  به  رسیدن  راه  به  نسبت  پایینی  )فقدان    ،فرد  است.  باور  و  مشاهده  فاقد 
 شناخت و باور در فرد پایینی(

 دوم:  احتمال
که بر پشت تپه دارد  راه    ،آبادی مورد نظر و به تبع آن   ، فرد بالی تپه به دلیل اشرافی 

 کند. رسیدن به آبادی را مستقیما مشاهده می 
 کند. فرد پایین تپه آبادی را مشاهده نمی 

 کند. او را از مسیر رسیدن به آبادی خبردار می  ، اما فرد بالیی
 در نتیجه در رابطه با رسیدن به آبادی: 
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به   رسیدن  راه  بالیی  می فرد  مشاهده  را  میآبادی  و  این  کند  تبع  به  و  شناسد 
که می را هم  آن چه  فرد  مشاهده،  در  باور  و  )اجتماع شناخت  دارد.  باور هم  شناسد 

 بالیی( 
 فرد پایینی نسبت به راه رسیدن به آبادی فاقد مشاهده است.

داند. لذا  یعنی مطابق واقع می   ، راست  ،خبر او را   ،ولی به دلیل راستگویی فرد بالیی
 کند. در همان مسیر حرکت می 

فرد   در  شناخت  بدون  باور  )تحقق  است.  باور  واجد  و  مشاهده  فاقد  پایینی  فرد 
 پایینی(
 سوم:  احتمال

که بر پشت تپه دارد  راه    ،آبادی مورد نظر و به تبع آن   ، فرد بالی تپه به دلیل اشرافی 
 کند. رسیدن به آبادی را مستقیما مشاهده می 

 کند. فرد پایین تپه آبادی را مشاهده نمی 
 کند. او را از مسیر رسیدن به آبادی خبردار می  ، اما فرد بالیی

 در نتیجه در رابطه با رسیدن به آبادی: 
می  مشاهده  را  آبادی  به  رسیدن  راه  بالیی  میفرد  و  این  کند  تبع  به  و  شناسد 

که می را هم  آن چه  فرد  مشاهده،  در  باور  و  )اجتماع شناخت  دارد.  باور هم  شناسد 
 بالیی( 

 فرد پایینی نسبت به راه رسیدن به آبادی فاقد مشاهده است.
داند. لذا  یعنی مطابق واقع می   ، راست  ،خبر او را   ،ولی به دلیل راستگویی فرد بالیی

 کند. در همان مسیر حرکت می 
بدون   باور  )تحقق  است.  باور  واجد  و  مشاهده  فاقد  مرحله  این  در  پایینی  فرد 

 شناخت در فرد پایینی( 
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 رود.افتد و خودش بالی تپه میفرد پایینی راه می  ،اما در مرحله دوم 
که آیا در فرد پایینی واقعا تغییری رخ داده یا هیچ اتفاقی   در این صورت باید دید 

 نیفتاده است؟ 
را وجدان می  تغییری  ما  بدانیم  همه  که  این است  بسیار مهم است  آن چه  کنیم. 

 دقیقا چه چیزی تغییر کرده است؟
 و تحلیل احتمال سوم:  تجزیه 

ولی نسبت به آن شناخت    ، تنها از مسیر آبادی خبردار بود  ،فرد دوم پیش از بال آمدن
 نداشت.

گر فرد بالیی می  افتاد و در  خبر او از اعتبار می   ، گفت مسیر را به تو دروغ گفتملذا ا
ماند و فرد پایینی هم از آن  نتیجه جایی برای مطابقت آن خبر با مسیر آبادی باقی نمی

 کرد.مسیر حرکت نمی 
 این همان فروپاشی و نابودی باور قبلی اوست.

بال آمدن از  لذا تکذیب خبر   ،اما پس  کرد.  آبادی شناخت پیدا  به مسیر    ،نسبت 
 دیگر هیچ اثری ندارد.

:  نتیجه در مرحله دوم عبارت است از
می  مشاهده  را  آبادی  به  رسیدن  راه  نفر  دو  میهر  و  این کنند  تبع  به  و  شناسند 

شناسند باور هم دارند. )اجتماع شناخت و باور در هر دو  مشاهده، آن چه را هم که می 
 )  نفر

باور  این  پایینی   ، البته  باور دوم در فرد  به    ،یعنی  او نسبت  از شناخت خود  ناشی 
مسیر آبادی است )دقیقا همانند باور فرد بالیی(. لذا با باور اول که ناشی از خبر دادن  

 فرد بالیی بود متفاوت است.
:  اختلاف وضعیت فرد پایینی پیش از بال رفتن و پس از بال رفتن از تپه عبارتند از
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ی    ،قائم به واسطه نیست  ،( شناخت مسیر آبادی )پس از بال آمدن(۱ ولی خبردار
 قائم به واسطه است.   ،)پیش از بال آمدن( از مسیر آبادی

توضیح این که شناخت مسیر آبادی ممکن است بدون واسطه باشد. همچنان که  
 در مثال یاد شده گذشت.

کمک راهنما باشد که    ،همچنین ممکن است شناخت مسیر آبادی با  مانند این 
مسیر آبادی پیچیده باشد و نیاز به راهنمایی راهنما داشته باشد. البته روشن است که 

 یابد.بیند و میدیگر خود فرد مستقیما مسیر آبادی را می  ،پس از نشان دادن راهنما 
ی   همیشه وابسته به راستگویی واسطه است. ،اما تأثیر خبردار

 ( امکان تکذیب خبر و عدم امکان تکذیب شناخت۲
فرد بالی تپه یا مسیر آبادی را    ، دائر مدار وجود و عدم است   ،شناخت مسیر آبادی 

 بیند. دیگر جایی برای تصدیق و تکذیب وجود ندارد. بیند و یا نمی می
موضوع تصدیق و تکذیب است. یعنی ممکن    ، اما خبر فرد بالیی از مسیر آبادی

 گوید راست باشد و ممکن است دروغ بگوید. است مسیری که او می 
ق۳  ( شناخت پایدار است و خبر معلَّ

گر راهنما پس از نشان دادن    ،شوددر شناخت با واسطه که توسط رهنما محقق می  ا
  ، به اشتباه و یا به دروغ بگوید راهنمایی من نادرست بود ، راه و مشاهده شدن واقعی آن

 گذارد.ام نمی تأثیری در راهی که خودم پس از راهنمایی راهنما مشاهده کرده 
بالیی  ، اما در خبر  فرد  راستگویی  نیز    ، به محض شک در  آن خبر  بر  باور مترتب 

یزد فرومی  یا دروغ بگوید خبر من دروغ است  ،ر و  اشتباه  به  گر خبردهنده  ا من    ،یعنی 
 کنم. دیگر در آن مسیر حرکت نمی 

 ( اختلاف رتبه باور با شناخت۴
ی که ناشی از شناخت خود فرد است و   در لبلای سخن با دو باور آشنا شدیم: باور
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ی که ناشی از خبر دیگری است.   باور
یک رتبه از خود شناخت فرد متأخر است. مثل این    ،باور ناشی از شناخت خود فرد

 کند. بیند و سپس آن را باور می که فرد بالیی اول راه آبادی را می
باور ناشی از خبر  یرا    ، اما  از شناخت متأخر است. ز را    - ۱چند رتبه  فرد بالیی آن 

فرد پایینی به دلیل راستگویی فرد    - ۳دهد.  سپس به فرد پایینی خبر می   - ۲بینید و  می
 کند. بالیی خبر او را باور می 

 ( ارزش باور و شناخت ۵
تقریبا با خود شناخت هم    ، مطالب پیشین روشن ساخت که باور ناشی از شناخت

 تری دارد. ارزش و اعتبار پایین  ،ارزش است. اما باور ناشی از خبر 
 ( بی اثری باور اول پس از شناختِ بعد از صعود و مشاهده۶

کرد و به آن ترتیب اثر  خبر فرد بالیی را باور می  ،فرد پایینی پیش از بال رفتن از تپه
 کرد. یعنی در همان مسیر حرکت می  ، دادمی

 ، کنداز همان مسیر حرکت می   ،بیندچون خودش راه را می   ، اما پس از بال رفتن از تپه
 ماند.دیگر جایی برای ترتیب اثر به خبر فرد بالیی باقی نمی 

 جان سخن در لیه سوم:
فرد خود  دیدن  پس  راه  کردن  پیدا  برده    ، برای  کار  به  تکوینی«  »هدایت  اصطلاح 

 شود.شود. چون متن تکوین برای خود فرد روشن می می
کردن راه توسط خبر دیگری  کار برده    ،اما برای پیدا  اصطلاح »هدایت تشریعی« به 

 برای پیدا کردن مسیر شده است. ، راه و شریعتِ من ،شود. چون خبرِ خبردهنده می
یرا واسطه هدایت    ، معنای دقیق تقلید در لیه سوم همان »هدایت تشریعی« است. ز
 خبر دانای به مسئله است. ، من به تکلیف )یا هر چیز دیگری(

برد واژه تقلید یا نادرستی آن نیست کار که سخن از درستی    ، البته پر واضح است 
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است تقلید  امر  واقع  از  سخن  دیگری.    ،بلکه  چیز  یا  بنامیم  تقلید  را  واقع  این  خواه 
 نامیدن و تسمیه اثری در این واقعیت ندارد.

و  » در سرفصل  مباحث تفصیلی هدایت تکوینی و تشریعی   نفْر و هدایت تکوینی  آیه 
برترین « از مقاله »جایگاه تقلید در قرآن»در سرفصل  « و برای درک ارتباط آن با تقلید  تشریعی

 1. آمده است« لبیک به آیه نَفْر 
 نتیجه گیری: 

 حاصل مباحث این شد که: 
ی راست پذیرش و  ،واقعیت تقلید در لیه نخست   سخن غیر است.  پندار

 تعبد و پذیرش بدون دلیل سخن غیر است.  ،واقعیت تقلید در لیه دوم 
 2هدایت تشریعی است.  ، واقعیت تقلید در لیه سوم

 
 : تسا سرتسد ر د ز یندر لینک زیر  و  تسا هدش  پاچاین نوشتار  )1

shia-akhbari.com/page/Section.aspx?n=2726-18413 
گسترده  یعیتشر  یتهدا  یحاست. تشر  یرگذار تأث  یدر مباحث متعدد  یعیتشر  یتهدا  (2  یامجال 

 .کنیمیجلب م ینهزم ینسنجان را به چند نکته در اآن توجه نکته یتاهم یل. اما به دلطلبدیم
که در لابلا   همان  گذشته تکرار شد هدا  ی گونه    قول غیر و تعبد و باور    یرشدر پذ   یشه ر   یعی، تشر  یت مباحث 

که مورد پذ   یاندر م   یخبر   یپا  یشه هم   ین دارد. بنا بر ا گرفته است.   یرش است   قرار 
 شناخته شود.   یعی تشر یت خبر مرتبط با هدا  یاز است امت  یسته دارد شا  ی چون خبر انواع   اما 

ل است، منته   یکه حاو   خبری  است.   ینی تکو یت . لذا مصداق هداشودی به تعلم م  ی استدلا
منته   خبری  است،  صرف  قول  نقل  حد   ی که  تحمل  هدا شودی م   یث به  مصداق  مشهور  طبق    یعی تشر   یت. 

 . یستن 
که همان افتاء به معن   یانکه مستند آن ب   ی هر امر   یا)  حکم مستنبَط  ی که حاو   خبری عام    ی نشده(، باشد، 

 است.  ینی تکو   یت خبر قطعا مرتبط با هدا  یناست. ا
 

http://aashtee.org/page/Section.aspx?n=1414-19827-%D8%A2%DB%8C%D9%87%20%D9%86%D9%81%D9%92%D8%B1%20%D9%88%20%D9%87%D8%AF%D8%A7%DB%8C%D8%AA%20%D8%AA%DA%A9%D9%88%DB%8C%D9%86%DB%8C%20%D9%88%20%D8%AA%D8%B4%D8%B1%DB%8C%D8%B9%DB%8C%20(%D8%AA%D8%AC%D8%B2%DB%8C%D9%87%20%D9%88%20%D8%AA%D8%AD%D9%84%DB%8C%D9%84%20%D9%81%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%AA)
http://aashtee.org/page/Section.aspx?n=1414-19827-%D8%A2%DB%8C%D9%87%20%D9%86%D9%81%D9%92%D8%B1%20%D9%88%20%D9%87%D8%AF%D8%A7%DB%8C%D8%AA%20%D8%AA%DA%A9%D9%88%DB%8C%D9%86%DB%8C%20%D9%88%20%D8%AA%D8%B4%D8%B1%DB%8C%D8%B9%DB%8C%20(%D8%AA%D8%AC%D8%B2%DB%8C%D9%87%20%D9%88%20%D8%AA%D8%AD%D9%84%DB%8C%D9%84%20%D9%81%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%AA)
http://aashtee.org/page/Section.aspx?n=1414-19859-%D8%AC%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%87%20%D8%AA%D9%82%D9%84%DB%8C%D8%AF%20%D8%AF%D8%B1%20%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86
http://aashtee.org/page/Section.aspx?n=1414-18413-%D8%A8%D8%B1%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86%20%D9%88%20%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86%20%D9%84%D8%A8%DB%8C%DA%A9%20%D8%A8%D9%87%20%D8%A2%DB%8C%D9%87%20%D9%86%D9%8E%D9%81%D9%92%D8%B1
http://aashtee.org/page/Section.aspx?n=1414-18413-%D8%A8%D8%B1%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86%20%D9%88%20%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86%20%D9%84%D8%A8%DB%8C%DA%A9%20%D8%A8%D9%87%20%D8%A2%DB%8C%D9%87%20%D9%86%D9%8E%D9%81%D9%92%D8%B1
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 امور یاد شده تفسیر کنیم. بنا بر این درست است که واقعیت تقلید را به هر یک از 
گر تقلید اصطلاحی را » یراستا واقعیت یاد    ، تعریف کنیم  قول غیر « و قبول  پندار

می منطبق  تقلید  تعریف  بر  کاملا  از  شده  خالی  تقلید  لفظ  برد  کار نتیجه  در  شود. 
 مسامحه خواهد بود.

گر تقلید اصطلاحی را التزام و یا عمل به   یراستتعریف نماییم، »   قول غیر اما ا مبدأ   ، « پندار
 گردد. در نتیجه کاربرد لفظ تقلید مسامحی خواهد بود.تقلید مصطلح می 

مهم نکته  این  به  نوشتار  سرتاسر  تعبیر    ،در  در  مسامحه  یا عدم  و  مسامحه  یعنی 
 تقلید توجه نمایید.

 
ا  نکته  که هر خبر   یندوم  کذب است. صدق، همان تطب   ی است  با    ی مؤدا   یق قابل اتصاف به صدق و  خبر 

 واقع است. مطابقت خبر با واقع چند حالت دارد: 
کشف مستق  حالت   شهود خود شنونده است.   یقانطباق از طر  یماول 
 هاست. و نشانه یات آ  یق دوم کشف با واسطه انطباق از طر حالت 

که خبر   ی کشف و علم خود شخص   ، دو حالت پشتوانه صدق خبر   ینا  در  از    یدهبه او رس   یاست  است، اعم 
ل   ی و و کشف علم   یو شهود   یمکشف مستق  که ممکن است معرفة بالآ  ی استدلا  شود(.   یدهنام   یات و با واسطه )

گو   یل به دل   ، سوم علم به انطباق   حالت  کشف مستق  ین است، بدون ا  ینده صدق    یم که نسبت به مطابَق خبر 
 . یرد با واسطه صورت پذ  یا و 

علم به عالم    - 1اما متعلق آنها مختلف است.    ،اند کرده  یدا صورت مسئله علم و جهل با هم اجتماع پ   ین ا  در 
گو  ثقه    -2و    یندهبودن  به  گو  یا علم  بودن  م   ین ا  - 3حاصل    ینده،عادل  اثبات  علم  گو   کند یدو    ینده که 

  شود یعلت م   ،ینده گو  لتو عدا  یت علم به عالم   یعنیسخن او مطابق با واقع و خارج است.    یعنیراستگوست.  
گو   یبرا  کلام  مطابقت  ج.    یندهاحراز  خار محتوا   -4با  خود  به  نسبت  گو  یاما    ی برا   یکشف   یچه   یندهخبر 

 . شودینم   یداشنونده خبر پ 
گی نسبت به خود کلام با صرف نظر از و  یجه نت   در  . اما صدق  شودینم   یدا شخص پ   ی برا   ی کشف   یچ ه   ، ینده گو  یژ

گو  کلام  ج به سبب ملازمه م   یندهو تطابق   . شودیاحراز م   یندهگو  یت و عادل   یتعالم   یان با خار
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 عوامل تولد تقلید و مرجعیت )ترکیب دانستن و ندانستن(
گاهی نسبت به مسئله باقی    قول غیر جایی برای پذیرش    ، ایپیداست که با علم و آ

گاهی لزم در مسئله    ، آید که شخصماند و تنها جایی پای تقلید به میان می نمی  فاقد آ
 باشد. این همان ندانستن است که مقوِّم اول تقلید است.

گر کسی با اندک تلاشی بتواند ندانستنش را به دانستن تبدیل کند موضوعی    ،لذا ا
 ماند. برای تقلید باقی نمی 

چه عواملی ممکن است داشته    ،آن چه مهم است این است که بدانیم این ندانستن
 باشد. 

یشه  ،تفاوت افراد در دانستن و ندانستن  های مختلفی دارد.ر
برخی از این تفاوتها در افراد است و برخی از تفاوتها در مسائل و معلومات مربوطه  

یر روبرو هستیم:طبقه است. از این رو در نگاه کلی با   بندی ز
 تفاوت افراد   -۱

 تفاوت ذاتی افراد از منظر استعداد و قابلیت  -1.1
 تلاش و همت(   ، تفاوت افراد از منظر آمادگی )انگیزه -1.2

 تفاوت معلومات و مسائل -2
تفاوت معلومات از منظر گستردگی مسائل و فروع مسئله )وجود و عدم   -2.1

 فرصت کافی( 
 تفاوت معلومات از منظر دشواری )عمق و غموض(  -2.2

تواند عامل اختلاف میان افراد در دانستن و  می   ،هر یک از تفاوتهای شمرده شده
 ندانستن باشد.

ندانستن دیگر  سخن  نیست  ،به  عامل  یک  از  ناشی  عوامل   ،همیشه  است  ممکن  بلکه 
 بندی فوق ارایه شد.مختلف و متعددی در آن دخیل باشد که به شکل کلی در طبقه 
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تولد عقلانی مرجعیت در حوزه  در بخش »  ،توضیح عوامل یاد شده همراه با مصادیق آن 
 « خواهد آمد.دین

 انجامد. به تولد تقلید می   ،روشن شد که عوامل مختلف ندانستن
شده یاد  عوامل  که  پیداست  گفته  را    ، نا مردم  از  طبقه  یک  ندانستن  که  همچنان 

 کند. دانستن طبقه دیگری از مردم را نیز تبیین می ،کندتوجیه می
گاه و دانای به مسئله  یم: افراد آ در نتیجه با دو طبقه متضاد در جامعه سر و کار دار

گاه و نادان نسبت به مسئله.   و افراد ناآ
گر مسئله مورد نظر پرسشی که مطرح می  مورد ابتلای همه افراد    ،شود این است که ا

گاه چیست؟ کدام راه را برگزینند؟ ،باشد  تکلیف افراد ناآ
گاهی و نادانی ۱  ( ادامه دادن به ناآ
گاهی و دانایی )آموزش و تعلم( ۲  ( تلاش برای آ

 بهترین گزینه است.  ،یعنی آموزش و تعلم   ، تردیدی نیست که گزینه دوم
گاهی و نادانی فرد ناآ که  که در سرفصل    ، مشکل آنجاست  از عواملی باشد  ناشی 

کردیم و امکان مرتفع ساختن این عوامل وجود نداشته باشد.  تولد تقلید به آن اشاره 
 پیداست که در این صورت آموختن ممکن نیست.

گاهی و نادانی نیز با فرض مورد ابتلا بودن مسئله امکان ندارد.   ادامه و استمرار ناآ
 پس چه باید کرد؟ 

 خورد و آن: اینجاست که راه سوم رقم می 
 ( مراجعه به دانای مسئله ۳

 شود.مرجعیت به شکل کلی متولد می ،از مراجعه به دانای مسئله
پایه نخست تقلید را بنا    ، به سخن دیگر نادانی یک فرد نسبت به مسئله مورد ابتلا 

 نهاد.

http://aashtee.org/page/Section.aspx?n=1414-23108-%D8%AA%D9%88%D9%84%D8%AF%20%D8%B9%D9%82%D9%84%D8%A7%D9%86%DB%8C%20%D9%85%D8%B1%D8%AC%D8%B9%DB%8C%D8%AA%20%D8%AF%D8%B1%20%D8%AD%D9%88%D8%B2%D9%87%20%D8%AF%DB%8C%D9%86
http://aashtee.org/page/Section.aspx?n=1414-23108-%D8%AA%D9%88%D9%84%D8%AF%20%D8%B9%D9%82%D9%84%D8%A7%D9%86%DB%8C%20%D9%85%D8%B1%D8%AC%D8%B9%DB%8C%D8%AA%20%D8%AF%D8%B1%20%D8%AD%D9%88%D8%B2%D9%87%20%D8%AF%DB%8C%D9%86


 د یتقل یهاه ینو بر ل یدرنگ / 68

امکان مراجعه نادان به دانا را رقم زد.   ،دانایی فرد دیگر نسبت به مسئله مورد ابتلا 
 این امر پایه دوم تقلید را رقم زد.

انجامد و بدین  به مراجعه نادان به دانا می   ، ترکیب ندانستنِ یکی و دانستنِ دیگری
 یابد.سان مرجعیت تولد می 

 لزمه جداناشدنی تقلید است.  ،توان گفت مرجعیتاز این رو می 
 



 

 یک ضرورت عقلانیشناخت  یگزینی باور از جا
 )مقام اثبات عقلی( 

 در بخش پیشین با ماهیت تقلید آشنا شدیم.
 های باور است که خلأ شناخت را پر کرده است.روشن شد که تقلید یکی از شاخه

تقلید و ماهیت  گر موضوع  و شاید درک شود  ، ا باید  که  به    ، آن چنان  ی  نیاز دیگر 
آن    ،شود و صرف تصور درست آناثبات حکم عقلانی آن پیدا نمی  مستلزم تصدیق 

 خواهد بود. به تعبیر فنی »قیاساتها معها«. 
تقلید که  زندگی  ،چرا  صفحه  از  آن  حذف  و  است  بشر  حیات  ضرورت  به    ،یک 

 شود. اختلال شدید زندگی اجتماعی و فردی منجر می 
 .گرددمیبا این همه چند توضیح دیگر در راستای ضرورت تقلید ارایه 

 شیطنت روانی در اختصاص تقلید به حوزه دین 
واسطه  با  باورِ  و  است  ایمان  همان  باور  که  غیر   یگذشت  تعبد    قول  و  تقلید  نیز 

 است.
گان »ایمان«، »تقلید« و »تعبد« رنگ و لعاب دینی پیدا کرده است اما   آن چنان    ، واژ

 که گویی اختصاص به حوزه دین دارند. 
 اند.نیز این مفاهیم متهم به تضاد با عقل شده نادرست بر اساس همین پندار 

برد فرادینی دارند.  ،این در حالی است تمامی این مفاهیم  کار
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ی وجود ندارد؟! ،ایمان   همان باور است. آیا در حوزه فرادینی باور
یراست همان پذیرش و    ،تقلید   ،است. آیا در حوزه به اصطلاح علم   قول غیر   پندار

 نیست؟!   قول غیر خبری از پذیرش 
که افراد و یا  آن  دلیل  اطلاع از  همان پذیرش بدون    ،تعبد است. آیا تمامی مطالبی 

 است؟! آن دلیل اطلاع از اند همراه با جامعه پذیرفته
اتفاقا همین ذهنیت اجتماعی در رابطه با اختصاص مفاهیم ایمان و تقلید و تعبد  

دین  حوزه  آزمایی  ،به  راستی  بدون  که  است  سخنانی  همان  و    ، از  کرده  باور  را  آن 
 ایم!کاملا متعبدانه عمل کرده  ، درخواست دلیلبدون ایم و در این تقلید نیز  پذیرفته 

که با اندک درنگی بر مطالب بخش » « کنکاشی در ماهیت تقلیداین در حالی است 
برد این مفاهیم در حوزه فرادینی بدیهی و آشکار می   گردد.کار

همان   )که  تقلید  در  است(  پذیرش  و  باور  همان  )که  دیگری  به  ایمانِ  گر  ا لذا 
ی راست است( و تعبد )که همان پذیرش بدون درخواست دلیل است(   قول غیر  پندار

 تواند عقلایی باشد.می با شرایطی در حوزه دینی نیز  ،تواند عقلایی باشدمی با شرایطی 
تعبد و  تقلید  و  ایمان  گر  ا استمطلقا    ،و  نیز غیر    ، غیر عقلایی  فرادینی  در حوزه 

 عقلایی است.
به حوزه دین  گان  واژ این  برای    ،اختصاص مفاهیم  روانی است  یک شیطنت  تنها 

 تخطئه کورکورانه دین.
پر است از ایمان و تقلید و    ،های زندگی عقلاء این در حالی است که تمامی عرصه

 تعبد. 
 پردازد. سرفصل بعدی به این امر می 

http://aashtee.org/page/Section.aspx?n=1414-23017-
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گیر تقلید در همه عرصه   های زندگی حضور فرا
دینی   غیر  تعبد  و  تقلید  و  ایمان  مصادیق  از  برخی  به  نگاهی  سرفصل  این  در 

تقلیدمی که  شود  روشن  تا  یم  ندارد  ، انداز دین  حوزه  به  همه    ، اختصاصی  بلکه 
های زندگی را تسخیر کرده است و انحصار کاربرد مفاهیمی چون ایمان و تقلید  عرصه

 شیطنتی هدفمند است.  ،و تعبد به حوزه دینی 
برد مفاهیم یاد شده در حوزه فرادینی  .امری مسلم است ، شدت کار

که تعبد و تقلید در حوزه های فرادینی با رنگ و لعاب علمی بزک  اما شگفت این 
 شود. می

 ی باورهای غیر دینی همین تسخیر کره ماه است.یکی از نمونه 
با بوق و کرنای مفصلی مستقیما از تلویزیون پخش شد   ،تسخیر کره ماه توسط بشر 

 و میلیونها نفر در سراسر جهان آن را مشاهده کردند.
بر دروغ بودن این مسئله ی اشکالت متخصصین این حوزه  گهگدار این همه    ،با 

 کرد به آنها پاسخ دهد.شد و ناسا نیز تلاش می متوجه سازمان ناسا می
   …تا این که
كرد:    یار بس  یسال راز   16پس از    یكاییكارگردان آمر   «ی مورِ   یک»پاتر  بزرگ را فاش 

  یمان ساله، پ 16تعلل   یندروغ بزرگ بود«. علت ا یک یكا،»فرود بر ماه توسط آمر 
كه او را متعهد به حفظ ا  یاصفحه  88و قرارداد   كرد. او   15راز تا    ینبود  سال بعد 
سال   پ1999در  روز  سه  »استنل   یش ،  مرگ  بزرگتر   یكی  ــ  «یکكوبر   یاز   ین از 

تار  مصاحبه  ــ  ینماس   یخكارگردانان  و  یادر  از  ف  ید شن   یرسما  شخصا  او   یلم كه 
 فرود بر ماه را ساخته است.  یندروغ

  ی مصاحبه به عنوان سند ادعا، آبرو  یلمدروغ بزرگ و انتشار ف   ینا  یاكنون، افشا 
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 1برده است. یرا در سطح جهان  یكاآمر 
ماه  کره  متأسفانه    ، تسخیر  که  است  دینی  غیر  باورهای  مصادیق  از  یکی  تنها 

 میلیاردها نفر آن را باور کردند.
  ، اندبه نظر شما از این دست باورهای غیر دینی که با رنگ و لعاب علمی بزک شده 

 چقدر وجود دارد که ما از آن غافلیم؟!
 کنیم. در ادامه به چند عنوان مهم در زمنیه باورهای غیر دینی اشاره می 

برد باورهای    ، پیش از هر چیزی باید توجه داشت که هدف این بخش  بیان گستره کار
که باورهای غیر دینی هم شامل باورهای   غیر دینی است و نه تخطئه مطلق آن. چرا 

 شود و هم شامل باورهای غیر عقلانی.عقلانی می 
 : امور پزشکی ۱باورهای غیر دینی 

حوزه  از  برخی  در  پزشکی  علمی  آن  پیشرفت  منکر  کسی  و  است  آشکار  امری  ها 
 نیست. اما نتیجه ملموس آن برای بدنه جامعه چیزی جز تقلید و تعبد نیست.

ی از مواردِ تعبد به پزشکی و پزشکان برای عموم مردم سودمند است،   این که بسیار
 هرگز قابل انکار نیست. 

 البته تقلید حتی در میان خود پزشکان و متخصصین نیز اندک نیست. 
 کند. اما متأسفانه گاهی به شکل بسیار نامناسبی بروز پیدا می 

که باید   کرد  کرد و او دارویی را نسخه  از جمله یکی از بستگان به پزشکی مراجعه 
کرد. پس از تحقیق از    ،ای دو بار هفته آن هم در روزهای یکشنبه و پنجشنبه مصرف 

 
 تفصیل این خبر را در لینک زیر مشاهده کنید:  (1

aashtee.org/page/Section.aspx?n=24-15182- 
که این نوشتار به صحت و سقم مطالب اشاره شده نظری ندارد. بلکه تنها در   توجه به این نکته بایسته است 

 ی علمی است. صدد بیان یک نمونه از ایمان بدون پشتوانه

http://aashtee.org/page/Section.aspx?n=24-15182-
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و پنجشنبه چه نقشی در درمان دارد که روز یکشنبه  آن چه مهم    ،این  که  معلوم شد 
پایی    ، اما برای فراموش نکردن بیمار   ، مصرف دو بار در هفته است  ، است پزشکان ارو

کرده  که روز تعطیلی آنهاست و بیشتر به یاد بیمار می روز یکشنبه را تعیین  ماند. اند 
پنجشنبه   و  یکشنبه  تعیین  درباره  که  بود  نشده  حاضر  حتی  ایرانی  محترم  پزشک 

بلکه به همان تقلید از دستور    ، تحقیق کند و به جای یکشنبه بگوید جمعه و سه شنبه
پایی بسنده کرده بود!   ارو

با مراجعه به پزشک یا    ،اما نقطه مثبت باورهای پزشکی همه ما در زندگی روزمره 
  کنیم اند را باور کرده و بدان عمل می آن چه دیگران گفته و نوشته  ، حتی منابع پزشکی 

ی از موارد نتیجه می  .گیریمو در بسیار
ی راستآیا   جزو باورهای دینی است؟!  ،سخن پزشک و تقلید از او  پندار

 : امور مهندسی2باورهای غیر دینی
 امور مهندسی ساختمان خانه است. ، یک نمونه بسیار رایج باور 

… تردیدی نیست که در محاسبه بار ستون   ، ها و دیوارها و ترکیب مواد ساختمانی و
ندارند مستدلی  شناخت  نیز  معماران  بیشتر  عمل    ، حتی  جداولی  ی  رو از  بلکه 

 .هم که روشن است مردم عادی کنند. تکلیف می
تقلید در این زمینه نیز منحصر به مردم عادی نیست. بلکه در خود متخصصین  

 این رشته نیز به شکل گسترده رواج دارد.
البته کسی به اصل باور کردن سخن متخصصین ایرادی ندارد و چه بسا آثار مثبت  

 فراوانی نیز به دنبال دارد.
است تأسف  مورد  چه  است  ،آن  غربی  الگوهای  همان  تحقیق  بدون    ، تقلیدهای 

 بدون این که به انطباق یا عدم انطباق آن با فرهنگ و عرف جامعه ما توجه کنند. 
در آغاز برای خانه افراد نامناسب طراحی شده بود.    ،شود آشپزخانه اُپِنمثلا گفته می 
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طرح  این  خانه  ، اما  کدبانوی  راحتی  گرفتن  نظر  در  بدون  ما    ،حتی  جامعه  تمامی  در 
لزم  بررسی  بدون  که  آنجا  تا  شد.  ی  سار و  ی  توجیه   ، جار به  دست  آن  از  دفاع  برای 

 1زنند. می  … اقتصادی و 
یراست آیا   جزو باورهای    ،سخن مهندس و تقلید از او در کیفیت ساختمان  پندار

 دینی است؟! 
 ها : رسانه3باورهای غیر دینی 

گر رسانه در اختیار شما بود  ، دنیای کنونی شما قدرتمند   ، دنیای رسانه است. یعنی ا
 ها هستند. های قدرت همیشه در پی تسخیر رسانه هستید. بر همین اساس هم کانون

ی بر افکار عمومی است. ،کار رسانه  تأثیرگذار
ی بر افکار عمومی در جهت اهداف کسی است    ،همان اقناع عامه مردم  ،تأثیرگذار

مردم اقناع  دارد.  اختیار  در  را  رسانه  منافع    ، که  با  متناسب  باورهای  ساختن  همان 
 صاحبان رسانه است تا بتوانند بر امواج مردم سوار شوند. 

یراست از عمق ویرانگر    ،متخصصین رسانه ی های حاصل از    پندار یا دروغ پندار
گاه هستند.  ،یعنی ایجاد باورهای نادرست و نابود کردن باورهای درست  ،رسانه  کاملا آ

آن گاه تأثیرگذار    ،شودهای علمی تلویزیون که با هدف مثبت ساخته میحتی برنامه 
 است که بتواند به باورهای مردم جهت دهد. 

ای کرد تا مردم  شود آمریکا بیست و پنج سال کار فرهنگی و رسانهاز جمله گفته می 
 آب دهان در خیابان نیندازند.

 
کبرجبار  «یست جهان جنسی»حجاب و ز   یمقالهبرای توضیح بیشتر به    (1 در لینک زیر    یاز دکتر ا

 مراجعه نمایید:
aashtee.org/page/Section.aspx?n= 1237-24 -  
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ی است.  ، رسانه ،توان گفت در جهان کنونیلذا می   سلطان باورساز
بهره  نخستین  رسانه متأسفانه  ی  ساز باور  از  که    ، هامندان  هستند  سیاستمداران 

می  مدیریت  خود  اهداف  مسیر  در  را  عملکرد  مردم  مسئله  این  شاهد  بهترین  کنند. 
 ها در ایام انتخابات است.رسانه

ی راستآیا  ک رسانه پندار  جزو باورهای دینی است؟!  ،ها و تقلید از آنها خورا
 : مجامع علمی 4باورهای غیر دینی

که دارند در مسیر رشد    ، مجامع علمی ما علی رغم عنوان علمی و اهداف علمی 
ی   آماده ساز برای  که  کارگیری باورهای علمی هستند. به این معنا  علمی ناچار از به 

تحقیق زمینه  در  از  نخست    ،دانشجو  را  فن  آنان  اساتید  می نظرات  بر سازندباخبر   .
ی از مراحل آموزشی با شناخت آغاز نمی بلکه ابتدا با توضیح    ،شودهمین اساس بسیار

به    ،و تشریح نظرات موجود او را نسبت  تا تصورات  را برای دانشجو ساخته  باورهایی 
یج انگیزه تحقیق و شناخت را   وضعیت کنونی مسائل علمی کامل کنند. سپس به تدر

 سازند. در آنها فعال می 
آموزش در  حتی  دیگر  سخن  آغاز به  همان  از  گر  ا نیز  علمی  به    ، های  تکیه  تنها 

شود دانشجو  محض  رشته  ،شناخت  از  برخی  ممکن  در  چندان  علمی  پیشرفت  ها 
 گردد.نمی 

پایان نیز  و  دانشگاهی  متون  به  مراجعه  اندک  به  نامهبا  امر  این  دانشجویان  های 
 شود. خوبی آشکار می 

نمی  فراموش  می هرگز  اعتراف  صریحا  که  را  فیزیکی  استاد  سخن  از  کنم  ما  کرد 
 کنیم. دانشمندان تقلید می 

یراست آیا   دانش  پندار اساتید  از  تقلید  و  دانشگاهی  دینی    ،علوم  باورهای  جزو 
 است؟! 
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 : جنگ نرم )مهندسی اندیشه(5باورهای غیر دینی 
های مردم نیز یکی از مواردی است که بسیار  جنگ نرم با هدف مهندسی افکار توده 

 متکی به باور است.
نرم جنگ  اندیشه  ، هدف  عمده مهندسی  است.  هدف  جوامع  عملیات  ی  ترین 

ی هدف و جایگزین کردن باورهای  تخریب باورهای پیشینِ جامعه  ، مهندسی اندیشه 
 باشد. متناسب با اهداف شوم دشمن می 

 ها و مجامع علمی هستند. جالب هم این که بهترین ابزار برای این هدف نیز رسانه
گنجد.  سرفصلهای جنگ نرم در این مختصر نمی حتی اشاره مختصر به  متأسفانه  
یم. لذا از آن می   گذر

 … :6باورهای غیر دینی
فوق  شده  فهرست  می   ،عناوین  نشان  خوبی  تعبیرات به  از  نظر  صرف  با    ، دهد 

گیر    ،واقعیت ایمان و تقلید و تعبد در سرتاسر جوامع بشری کاملا فرا آن هم به شکلی 
هرگز اختصاصی    ، اعم از نقش مثبت یا منفی آن  ،زند و ایمان و تقلید و تعبدموج می

 به حوزه دین ندارد. 
گیری ایمان و تقلید در جوامع بشری به اندازه  گر بخواهیم  شدت فرا که ا ای است 

کنیم های زندگی دچار مشکلات  تمامی عرصه   ،مقوله ایمان و تقلید را از آنها حذف 
 گردد.حادی می 

مخالفت   تقلید  با  مطلق  شکل  به  که  کسانی  بر  است  ی  آشکار نقض  امر  این 
 کنند.  می

هم تنها  بنگریم  خردورزانه  گر  نقض  ا ساختن  ین  باطل  باور برای  مطلق    ، تخطئه 
 .کافی استایمان، تعبد و تقلید 

تقلید و مرجعیت دو روی یک سکه هستند. از    ،همان گونه که پیش از این گذشت
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 این رو در حوزه غیر دینی نیز تقلید با مرجعیت عقلایی گره خورده است. 
گوید: من مرجع هایش می به عنوان نمونه دکتر حمید سجادی در یکی از مصاحبه

گردانم از من تقلید   کوچک هستم و سازمان بهداشت جهانی مرجع بزرگ. متأسفانه شا
 کنند. کنند، بلکه از سازمان بهداشت جهانی تقلید می نمی 

:  عصاره مطالب این بخش عبارت است از
گر این دو   زندگی • که ا از صفحه   ،مردم آن چنان متکی بر تقلید و مرجعیت است 

 پاشد. نظام زندگی از هم می  ،زندگی حذف شود
به شدت مدیون تقلید و مرجعیت علمی   ،حداقل در نظام آموزشی  ،رشد علمی •

 است. 
گسترده  ، کاربرد ایمان و تقلید در حوزه غیر دینی • تر از حوزه دینی  بسیار فراتر و 

 است. 

 تقلید بهترین و بدترین جایگزین شناخت 
ای بر  تکیه فوق العاده   در ابعاد متعدد  روشن شد که حیات فردی و اجتماعی بشر 

شود باور و تقلید و تعبد دارد. هر چند از امور یاد شده با عنوان ایمان و تقلید تعبیر نمی 
گان دیگری مطرح می  شوند. و تحت واژ

واژه  برد  کار اختصاص  که  شد  روشن  دینهمچنین  حوزه  به  تقلید  و  ایمان    ، های 
 شیطنتی بسیار شیادانه است.

کردیم  که پیش از این هم اشاره  گونه  گر بر مباحث بخش نخست درنگی    ،همان  ا
 ماند. باقی نمی   ،تردیدی در عقلانیت تقلید، البته به شرطها و شروطها  ،شایسته شود

یم. اما باز هم با بیانی مبسوطتر به این مسئله می  پرداز
 کنیم: های تقلید را بررسی می نخست پیش فرض 
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 ( یک ندانستن و یک دانستن. ندانستن فردی و دانستن فرد دیگری. ۱
فرد  دو  هر  گر  ا که  باشند  ، چرا  دانا  نظر  مورد  مسئله  باقی    ، به  تقلید  برای  جایی 

 ماند. نمی 
گر هر دو نادان باشند ا گر چه تقلید ممکن است  ،همچنین  اما چنین تقلیدی    ،ا

 هرگز عقلایی نیست.
 وجود نداشته باشد. ، نسبت به مسئله مورد نظر  ، ( امکان دانا شدن نادان۲

همچنان پا بر جا باشند. )فراموش نشود که یکی از این عوامل    ،یعنی عواملِ ندانستن 
).…  عدم انگیزه و همت لزم و یا فرصت کافی برای دانستن است و

 ( مسئله مورد نظر مورد ابتلا قرار گرفته باشد.۳
تنظیم   شده  یاد  مسئله  به  توجه  با  را  خود  عمل  باید  که  دارد  وجود  ضرورتی  یعنی 

 نماییم.
ی ما قرار دارد: ، هابا این پیش فرض   چهار راه پیش رو

 راه نخست این که هیچ حرکتی نکنیم و تغییری در وضعیت موجود ندهیم.
در تناقض است. پس از    ،یعنی مورد ابتلا بودن مسئله  ،با پیش فرض سوم   ، راه این  

یم. آن می   گذر
 راه دوم این است که برای تعلم و شناخت اقدام نماییم. 

گزینه است  ، این راه گر چه بهترین  یعنی عدم امکان دانا    ،اما با پیش فرض دوم   ،ا
 متناقض است. ،شدن

یکی بیفکنیم، شاید اتفاقا به نتیجه برسد.  راه سوم این است که تیری در تار
 این راه نیز با خرد در تناقض است و با عقل سازگار نیست.
و   بپذیریم  را  کار  به  دانای  سخن  که  است  این  چهارم  را  راه  او  رأی  و  راست  نظر 

یم.  بپندار
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همان تقلید از شخص داناست که به عنوان ضرورت عقلانی تقلید   ، نتیجه این راه
 شود. تبیین می

بسیار ساده و آسان است.    ،های آنالبته با حفظ پیش فرض   ،درک ضرورت تقلید
 توان درستی تقلید را آشکارا یافت.می  ، لذا با اندک درنگی

کار  گر سخن دانای به  ا که  نیز چنین است. چرا  نباشد  ،در حوزه دین  در    ،معتبر 
ی از موارد راه امتثال تکلیف الهی بسته شده و منتهی به نقض غرض در تکلیف   بسیار

 گردد.می
گر خداوند پذیرش سخن دانای به کار را معتبر نداند، راه عمل به    ،به سخن دیگر ا

می  بسته  الهی  احکاماحکام  تشریع  از  غرض  و  می   ، شود  الهی  نقض  حکمت  گردد. 
که تقلیداقتضا می  را   ، کند  ها معتبر  طبه شرطها و شرو   ، یعنی تنها راه امتثال تکالیف 

 . باشد
از شناخت مسئله   ما  که دست  این است هنگامی  حاصل استدلل مطرح شده 

است مسئله  ، کوتاه  به  ابتلای  فرض  شناخت  ،با  برای  جایگزین  سخن    ، بهترین  باور 
 باشد.کسی است که دانای به مسئله می

بهترین جایگزین برای    ،و تعبد نادان به سخن دانا  ، به سخن دیگر تقلید نادان از دانا
 شناخت مسئله برای فرد نادان است.

 عصاره سخن است که:  
تقلید فرد    ، ضابطه  خود  »شناخت«  جای  به  عالم«  سخن  »پذیرش  شدن  ین  جایگز

 است. 
گر پیش فرض گفته پیداست ا نه تنها دفاع عقلانی    ،های یاد شده رعایت نگرددنا

گردد. چه بسا  بدترین جایگزین شناخت می  ،بلکه احیانا تقلید  ، از تقلید ممکن نیست
ک شده و یا مورد تحمیق و سوء استفاده شیادان    ، مردمی که با تقلید نادرست خود هلا
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 اند.قرار گرفته 
می  هم  تقلید  می پس  هم  و  باشد  شناخت  جایگزین  بهترین  بدترین  تواند  تواند 

 جایگزین شناخت.
کسی    ، تقلید با حفظ همه شرایط  ارزشمندترین و بهترین جایگزین شناخت برای 

یان فاجعه   ، است که دسترسی به شناخت ندارد. اما تقلید بدون رعایت شرایط بارترین ز
 بشری است.

 انکار تقلید چرا؟! 
 تردیدی نیست که:

 ( درک اصل ضرورت تقلید هم ساده و هم آسان است. ۱
های زندگی ما را پر کرده  های متفاوت تمامی عرصه( تقلید به اشکال مختلف و با نام۲

 است.
 کنیم.نمی قول غیر ( در بسیاری از موارد خود ما نیز تردیدی در تقلید و پذیرش ۳

می  کی  خطرنا ی  بیمار به  مبتلا  ما  فرزند  که  این  پزشک    ،شودمثل  سراغ  بلافاصله 
 کنیم. رویم و به نسخه او عمل می متخصص می

یم شدنی نیست. ۴  ( اصلا اگر بخواهیم تقلید را کاملا کنار بگذار
که امکان شناخت و تخصص لزم در همه ابعاد زندگی برای یک نفر دست    ،چرا 

 یافتنی نیست. 
گیرد و به خصوص در حوزه دین  می اما با این همه احیانا تقلید مورد نکوهش قرار  

 شود.به شدت تخطئه می
 این دیگر عجیب است و غریب!
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 ؟راز تخطئه تقلید در حوزه دین چیست
دارد روانی  جنبه  بیشتر  تقلید  تحلیل    ، تخطئه  و  تجزیه  رو  این  از  علمی.  جنبه  تا 

 طلبد.ای می ویژه 
کردیم تمام سخن بر سر تقلید عقلانی است و نه تقلید   که بارها اشاره  گونه  همان 

 غیر عقلانی. 
که تقلید می  گفتیم  تواند بهترین و بدترین جایگزین شناخت  بر همین اساس هم 

 باشد. 
یان  ،مسلما تقلید غیر عقلانی  بار فراوانی هم بر جامعه و هم بر افراد داشته و  اثرات ز

 دارد. لذا:
یان۱ بار تقلید غیر عقلانی آن چنان بزرگ است که جلو درک تقلید  ( احیانا اثرات ز

 1عقلانی را گرفته است. 
گاهی و نادانی فرد است. لذا: همچنین گذشت یکی از پیش فرض   های تقلید ناآ

ی جاهل۲  از عوامل ترک تقلید و یا نکوهش آن است.  ، ( خود عالم پندار
 انکار تخصصی بودن دین است. لذا: ، نزدیک به این دیدگاه

ی دین از مهم ( ساده ۳  شود. ترین عوامل حذف تقلید شمرده می پندار
 عامل دیگر نگاه غیر علمی به دین است. بر این اساس:

ی این پنداشت  شود و در نتیجهای و غیر علمی پنداشته می ( دین امری سلیقه ۴
 ماند. موضوعی برای تقلید باقی نمی  ،نادرست

 ی مخالفت با تقلید نیز متعدد است. از جمله:اما عوامل مغرضانه 

 
فجایعی که در کلیسا رخ داده و تاریخ سیاه سنیان در این زمینه شاه مصداق سوء استفاده از تقلید    (1

 غیر عقلایی است. 
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 شود.( غالبا ضدیت با اصل دین با پوشش تخطئه تقلید ابراز می۵
یاست طلبی نیز موجب می۶ اصل تقلید از    ، شود برای جمع کردن مردم دور خود( ر

 عالم را به زیر سؤال ببرند.
ی از موارد مانع هواپرستی است. لذا:  همچنین تقلید در بسیار

 گردد.با تخطئه و انکار تقلید ابراز می  ، ( آزادی از قید و بند دین۷
بیشترین سهم در تخطئه تقلید مربوط به    ،از عوامل مغرضانه که چشم پوشی کنیم

ی دین است.   ساده پندار
 شود بیشتر جنبه علمی ندارد.عصاره سخن آن که اشکالتی که بر تقلید می 

ای  از زوایه   ،«تجزیه و تحلیل انکار تقلیدانشاء الله در لبلای همین نوشتار و در سرفصل »
 شود. تر به مشکله انکار تقلید نگریسته می عمیق

عصاره این بخش عبارت است از این که: حذف تقلید به معنی عامش از ساحت  
گر تقلید به درستی درک شود و شرط و شروط   زندگی عقلاء ناشدنی و محال است و ا

 تقلید یک ضرورت کاملا خردمندانه و عاقلانه است.   ،آن تحقق یابد
گذشت تمامی شبهات فرادینی بر عقلانیت تقلید از   با درنگ شایسته در آن چه 

 خشکد.اساس می 
مهم   این  به  بعدی  بخش  که  است  تقلید  دینی  درون  تبیین  است  مهم  چه  آن 

 پردازد. می
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که ماهیت تقلید «   خود فرد« به جای »شناختِ قول غیر نشستن »باور    ،روشن شد 

 است.  
که یک واقعیت شایع  تقلید   ئی استدر همه  علاوه بر این  درستی و  ،  جوامع عقلا

از منظر خرد و خردمندان کاملا پذیرفته شده   ،البته به شرطها و شروطها   ، نیز آن  ضرورت  
 است.

که آیا جایگزینی باور از شناخت در دین    ،یعنی تقلید  ،اینک سخن در این است 
؟  نیز پذیرفته شده است یا خیر

به معنای    ،شرط اولیه همه افعال و حرکات  ،تردیدی نیست که از منظر خرد و دین 
ی علم است، عمل  ،گسترده آن  کار قلبی باشد    ، صدور هر عمل و حرکتی از رو خواه 

اعتقاد( معنای  به  قول  …(  ،)مانند  و افتاء  )مانند  زبانی  کار  جوارحی    ، خواه  کار  خواه 
…(، همه اعمال باید بر اساس علم باشد.  1)مانند قضاوت و تجارت و

 
هایی از  نمونهوارد شده است. توجه شما را به ابعاد زندگی همه روایات فراوانی در ضرورت علم در  (1

 کنیم.جلب میروایات این 
بدون علم مانند روایت    طاعت و عبادت ،  197مانند روایت    علمبدون    ایمان،  196مانند روایت    علم بدون  عمل  

بدون علم    قرآن تفسیر  ،  200مانند روایت    بدون علم  انکار ،  199مانند روایت    و فتوای بدون علم  دیانت ،  198
 201مانند روایت  

اسِ مَن ْ  جدال بدون علم مانند ،  202الهی بدون علم روایت    سماء در ا  الحاد ادِلُ ی  وَّ مِن َ الن  َ غ َ  ی ف ِ  ج  هِ ی ِ عِلْمٍ وَّ لا    رِ ن  الل َّ
 
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بر حکم خرد که علاوه  کلمه این است  کلی اولیه در یک  به حکم دین نیز    ، قانون 
درست دیانتِ  و  خداوند  از  واقعی  یِ  نه    ، فرمانبردار و  است  ممکن  نه  علم  بدون 

 پذیرفتنی. 
گر علم ممکن نشد   از نگاه دین چه باید کرد؟   ،اینک سخن در این است که ا

یمگفتیم در فرضی که نسبت به مسئله ی    ، ای شناخت ندار چهار احتمال پیش رو
نکنیم  -۱ماست:   حرکتی  نماییم  -۲  ،هیچ  شناخت  یکی    -۳  ،تحصیل  تار در  تیری 

یم و یا   سخن دانای به مسئله را بپذیریم.  - ۴بینداز
تعلم  نیز  و  گذاشتن  دست  ی  رو دست  که  شد  روشن  فرض   ،و  پیش  های  خلاف 

 نارواست.  ، مسئله تقلید است. اقدام جاهلانه نیز از اسمش پیداست که از منظر خرد
همان پذیرفتن سخن داناست که تقلید است. یعنی در صورتی که    ، تنها راه معقول

کوتاه باشد کسی است    ، بهترین جایگزین شناخت  ،دست ما از شناخت  باور سخن 
 باشد. که دانای به مسئله می 

که قانون ثانویه متولد می  پذیرش سخن    ، شود و آن این که طبق شرایطی اینجاست 
 پر کند. را تواند جای علم بنشیند و خلأ علم می  ، دانای به کار 

اساس این  اولی  ،بر  کلی  علم   ،قانون  به  عمل  دوم  ،یعنی  قانون  تقلید  ، به    ،یعنی 
 1خورد. تخصیص می 

به  نسبت   » غیر سخن  »باور  جایگزینی  از  ببینیم  که  هستیم  این  صدد  در  اینک 
 

اب ٍ مُن ِ   یهُد  ف ُ ما لَّ سخن بدون علم مانند ،  8/ حج   رٍ ی  وَّ لا كِن  ق ْ هِ عِلْم    سَ ی  وَّ لا ی َّ بدون    جواب،  36اسراء/  لَّكَّ ی ِ
 … و  72  بدون علم مانند روایت  تجارت ، 195بدون علم مانند روایت   قضاوت ،  203علم مانند روایت  

علمنکته  (1 به  عمل  که  باشند  داشته  توجه  باید  تقلید  ،سنجان  حجیت  حسب  تخصیص    ،به 
عمل به علم    ،خورد. زیرا حجیت تقلید خود بر اساس علم است. اما با نظر به مصداق تقلید نمی

 خورد.تخصیص می
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؟  ، »شناخت« و علم  اثری در روایات هست یا خیر
که تعبد  تنها با اتکا به عالم بودن آن    ،قول غیر همان پذیرش    ،پیش از این گذشت 

سخن محتوای  به  نسبت  ضرورتا  که  این  بدون  است،  سندی    ، شخص  و  دلیل 
 درخواست شود.

 یکسان است.  ، با دامنه تعبد به سخن غیر  ،لذا دامنه تقلید
شود ثابت  تعبد  عقلایی  حجیت  و  درستی  جا  هر  این  بر  واقع   ،بنا  بر    ، در  دلیل 

 درستی و حجیت تقلید از منظر عقلاء است. 
  ؟عهم؟از پذیرش سخن خداوند آغاز شده و با پذیرش سخن معصومین  ،دامنه تعبد

 رسد. ادامه یافته و در نهایت به پذیرش سخن عالم و فقیه می 
گیرد. اما اشکالت  تمامی مراحل تعبد را فرا می  ،بیشتر اشکالت فرادینی بر تقلید

 بیشتر متمرکز بر تقلید از فقیه است. ،دینی بر تقلید
کید  ردِّ پای  دیدن  ،البته مقصود از مباحث این بخش اصل تقلید در دین است )تأ

»می از  بحث  اما  تقلید(.  شرایط  نه  و  تقلید  اصل  تقلیدکنم  شرایط  و  بخشی  دامنه  در   »
 مستقل مطرح خواهد شد. 

در بحث    ، به عنوان نمونه دخالت و عدم دخالت عصمت در جواز تعبد و تقلید
….دامنه و شرایط تقلید»  « مورد بررسی قرار خواهد گرفت و نیز

ین آشنا شویم  در د یدتقلاصل  ردِّ پای پس در این بخش در صدد این هستیم که با 
 و نه حد و مرز و شرایط آن.

برد و چه از نظر محتوا متفاوت   روایاتی که مرتبط با بحث تقلید است چه از نظر کار
 بندی شده ارایه شود.هستند. لذا شایسته است این روایات به شکل طبقه

ی شخص از دیگری است که با تجزیه    ،حقیقت تقلید در واقع یکی از انواع الگوبردار
به تعبد. لیه سوم آن نیز به    ، گردد و در لیه دوم به ایمان بازمی   ،و تحلیل آن در لیه اول 

http://aashtee.org/page/Section.aspx?n=1414-23023-%D8%AF%D8%A7%D9%85%D9%86%D9%87%20%D9%88%20%D8%B4%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B7%20%D8%AA%D9%82%D9%84%DB%8C%D8%AF
http://aashtee.org/page/Section.aspx?n=1414-23023-%D8%AF%D8%A7%D9%85%D9%86%D9%87%20%D9%88%20%D8%B4%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B7%20%D8%AA%D9%82%D9%84%DB%8C%D8%AF
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 رسد. هدایت تشریعی می 
عامی انداختن  از  است  عبارت  نیز  لغوی  برد  کار منظر  از  تقلید  واژه  ی  قلاده   ،اما 

ی پیرویِ از عالم را بر عهده  قلاده   ،و یا انداختن عامی  1مسئولیت عمل را بر عهده عالم
 2خودش. 

آشنا   آنها  از  برخی  با  ادامه  که در  راه متفاوت دارد  تقلید چند  بر درستی  استدلل 
 شویم. می

 استدلال به عقل بر درستی تقلید
 عقل است.   ، یکی از براهین و ادله عمده

 در مجال خودش بیان شده است.  ، استدلل به آنتعریف خرد و شرایط  
 آن چه مهم است شناخت مصادیق برهان عقلی است. 

 تعبد به قول عالم و اطاعت از عالم است.  ،یکی از مصادیق برهان عقلی 
بر افضلیت و امامت آن حضرت استدلل    ،؟ع؟در روایات به اعلمیت امیرالمؤمنین

 شده است. 
 بلکه از مصادیق حجیة العقل است.   ،روشن است که این استدللها تعبدی نیست

در روایات فراوانی آمده است.    ، به اعلمیت  ؟ع؟استدلل بر افضلیت امیرالمؤمنین
 کنیم. لذا به این اشاره بسنده می 

ی کرده   اند. اصحاب از زمان حضور تا دوران کنونی نیز بر این استدلل پافشار
 از جمله آنها استدلل مؤمن طاق است: 

 
کاربرد روایات  (1  .است193و  192، 191شاهد این 

کاربرد روایات   (2  .است  194و  3شاهد این 
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كلهم   ستعبدون بطاعة العالم و وجدنا الإجماع یو أما من حجة العقل فإن الناس 
كان أعلم أصحاب رسول الل ؟ع؟  ی قد وقع علی عل كان الناس  ؟ص؟بأنه  سألونه و  یو 

كان علیحتاجون إل ی ه من القرآن ی ل علیا عنهم هذا من الشاهد و الدلیمستغن   یه و 
مَن ْ    عزوجلقوله    ف َ

ن ْ    یهْد  ی  أ َ
حَق  ُّ أ َ

لَی ألْحَق    أ َ ن ْ لا  ی  أ   م َ
عَ أ َ ب َ د   ی  ت  َ ن ْ    ی ه 

ا أ َ
ل َ مْ  ی  أ   ما لَكُّ هْدی ف َ

ون  ی  كَ  مُّ حْكُّ  1ف َ ت َ
امیرالمؤمنین  افضلیت  بر  عقل  حجت  از  به   ؟ع؟اما  همگی  مردم  كه  است  این 

شاهد و دلیل بر حجت عقل از قرآن نیز    …پیروی و اطاعت از عالم متعبد هستند
كه:    عزوجلگفته خداوند   كه به سوی حق  رهبری میآاست  كسی  كند سزاوارتر یا 

گ یاست مورد پ كه راه نمیرد  یروی قرار  كسی  ت شود؟ شما ی ابد مگر آنكه هدای یا 
 د؟ یكن یرا چه شده، چگونه داوری م 

 این استدلل دو رکن دارد: 
 است و به اجماع ثابت شده است. ؟ع؟رکن صغری که اعلمیت امیرالمؤمنین
  :  … ستعبدون بطاعة العالمیفإن الناس كلهم  رکن دوم کبراست که عبارت است از

از قرآن   ،داندجالب این است که مؤمن طاق علاوه بر این که این کبری را عقلی می 
مَن ْ آورد:  دلیل و شاهد بر این کبرای عقلی نیز می   ف َّ

ِ   یهْدِ ی  ا َّ ق   لَّی الْجَّ حَق  ُ ا ِ
ن ْ  ا َّ

ن ْ لا  ی  ا َّ م َ
عَّ ا َّ ی َّ ی  َّ

ن ْ   ی هِد ِ ی  
ا ا َّ

ل َّ كُمْ كَّ ی  ا ِ ما لَّ جْكُمُؤن  ن  هْدی ف َّ  2. ف َّ ی َّ
که شواهد فراوانی هم از قرآن و روایات   کبرای عقلی  در هر صورت تردیدی در این 

 نیست.  ،دارد
معصومین ائمه  شده  یاد  عقلی  کبرای  مصداق  شاه  که  نیست  هم    ؟عهم؟ تردیدی 

 هستند. 

 
 399ص 47بحارالانوار ج (1

 35/یونس (2



 د یتقل یهاه ی نو بر ل یدرنگ / 88

که   است  مطلق  عالم  به  ناظر  تنها  کبری  این  آیا  که  است  این  است  مهم  چه  آن 
گردد، یا این که ناظر به مطلق عالم است و  می  ؟عهم؟مصادیق آن منحصر در معصومین

 گردد؟شامل عالم نسبی هم می 
شان هستند و لذا تخصیص  باید توجه داشت که قضایای عقلیه دائر مدار موضوع 

کید می کنم به  بردار نیستند. بنا بر این هر جا که علم و جهل به درستی احراز شود )تأ
 گردد.درستی احراز شود( حجت عقل بر تعبد به اطاعت عالم نیز تطبیق می 

 شود. شامل عالم نسبی هم می  ، بر این اساس حجت عقل در تعبد به قول عالم
« در  که  هم  پای  روایاتی  دینردِّ  در  استتقلید  آمده  و    ، «  مطلق  از  )اعم  علم  اطلاق 

 کند. نسبی( را اثبات می 
که   حرفی  نهایت  مطلق،  عالم  بر  عقل  حجت  انحصار  بر  اصرار  و  تنزل  فرض  بر 

به  می مشروط  عقل  حجت  ادعا  این  طبق  که  است  این  زد  می توان  و  عصمت  شود 
 عصمت متوقف بر علم مطلق است.

اما به شرطها و شروطها و از    ،مقتضی تعبد جاهل است   ،به سخن دیگر علم عالم 
 شرایط آن عصمت عالم است.

« سرفصل  است؟در  مرجع  عصمت  به  مشروط  تقلید  چنین  آیا  که  است  شده  ثابت   »
 شرطی از اساس اعتبار ندارد.

تعبد جاهل به اطاعت عالم است. تعبد جاهل به اطاعت    ، ی حجت عقلنتیجه
 عالم همان تقلید است.

سنجان توجه دارند که اطلاق دلیل عقلی بر این استدلل بر اساس این است  نکته
که فرد در مورد عدم دسترسی به   ی از عالم پشتوانه عقلی دارد. با این توضیح  که پیرو

ی از عالم می   بیند. شناخت و معرفت، در پرتو نور خرد خود را ملزَم به پیرو

http://aashtee.org/page/Section.aspx?n=1414-23022-%D8%B1%D8%AF%20%D9%BE%D8%A7%DB%8C%20%D8%AA%D9%82%D9%84%DB%8C%D8%AF%20%D8%AF%D8%B1%20%D8%AF%DB%8C%D9%86%20(%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%85%20%D8%A7%D8%AB%D8%A8%D8%A7%D8%AA%20%D8%B4%D8%B1%D8%B9%DB%8C)
http://aashtee.org/page/Section.aspx?n=1414-23154-%D8%A2%DB%8C%D8%A7%20%D8%AA%D9%82%D9%84%DB%8C%D8%AF%20%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B7%20%D8%A8%D9%87%20%D8%B9%D8%B5%D9%85%D8%AA%20%D9%85%D8%B1%D8%AC%D8%B9%20%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%9F
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 استدلال به سیره عقلائیه بر درستی تقلید 
ئیه است.  ،های اثبات تقلیدیکی از راه   استدلل به سیره عقلا

مبتنی بر رجوع    ،شانبا این توضیح که روش و سبک زندگی عقلاء در زندگی روزمره
 به خبره است. 

گر این سیره به امضاء    ،کندالزام شرعی درست نمی   ، هر چند ذات سیره عقلاء اما ا
 شود. قطعا حکم شرعی درست می  ، و تأیید و تقریر شارع برسد

 امضاء شارع به دو گونه متصور است: یکی امضاء صریح و دیگری عدم منع.
ی به توضیح ندارد. مثل این که روایتی وارد شود که شارع نیز امر   امضاء صریح نیاز

ی از سیره عقلاء نماید.  به پیرو
نیاز   که مورد  زندگی روشی دارند  گر عقلاء در  ا که  این است  اما توضیح عدم منع 

گر شارع نظر منفی  روزمره  شان است و این روش در مرئی و منظر شارع نیز قرار دارد، ا
باشد نداشته  نظرش  ابراز  از  هم  مانعی  و  باشد  داشته  روش  آن  به  حکمتش    ، نسبت 

 کند که از به کارگیری آن در مسائل شرعی جلوگیری نماید.اقتضا می 
گر شارع با سکوت از کنار چنین سیره ای بگذرد، نشانه این است که چنین روشی  ا

امر  این  از  نیز هست.  امضاء شارع  و  یاد    ،مورد رضا  با عدم ردع  امضاء سیره  تعبیر  با 
 کنند. می

به صرف عدم    ،البته با شرائط مطرح شده آن   ، امضاء غیر صریحهای شایع،  در سیره 
 شود. روایتی بر منع محقق می 

گر سیره عقلاء با حدیث یا روایتی مورد امضاء صریح واقع شود. در این صورت   اما ا
 شود. روایت به عنوان جزئی از دلیل مطرح می 

تواند در حدود و شروط سیره عقلاء تصرف کند و برای  البته در این صورت شارع می 
 آن قید و قیودی بگذارد. 
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راه دوم بر درستی تقلید است و نقش روایات در    ،استدلل به سیره عقلاء   ، بنا بر این
 این طریق نیز نقش امضاء و تأیید سیره توسط شارع است. 

 « روشن شد که:های زندگیحضور فراگیر تقلید در همه عرصهدر سرفصل » 
صفحه    -۱ از  دو  این  اگر  که  است  و مرجعیت  تقلید  بر  آن چنان متکی  مردم  زندگی 

 پاشد.نظام زندگی از هم می  ، زندگی حذف شود
آموزشی  ، رشد علمی  -۲ و مرجعیت علمی    ،حداقل در نظام  به شدت مدیون تقلید 

 است.
 بنا بر این تردیدی در سیره عقلاء در رجوع به خبره ممکن نیست.

صرف عدم ردع شارع برای اثبات    ، نیاز روزمره عقلاء است  ،از آن جایی که این سیره 
 کند. شرعیت آن کفایت می 

بحث اهمیت  دلیل  به  نمی   ، اما  بسنده  ردع  عدم  شاهد    ،کنیم به  ادامه  در  بلکه 
 روایات فراوانی بر امضاء سیره خواهیم بود.

« که در سرفصل  این بحث مکمل مهمی دارد  به البته  یا اطمینان  به مجتهد  اطمینان 
 « آمده است. استنباط مجتهد؟

های عقلاء گتره و بی حساب  سنجان این است که سیره ی شایسته توجه نکتهنکته
کتاب نیست برخوردار    ،و  آن چنان قوتی  از  امور عقلی  گاهی  یشه عقلی دارد.  بلکه ر

ئیه را رقم می کند و سیره است که در روش عقلاء نیز بروز و ظهور پیدا می   زند. های عقلا

 استدلال به منابع دینی بر درستی تقلید
 منابع دینی است. ،راه سوم برای اثبات درستی تقلید

کافی نداند  بر درستی تقلید  را  کسی سیره عقلاء  گر  خواه در اصل سیره اشکال    ،ا
های آن حرف و حدیثی داشته باشد، راه سوم برای اثبات  داشته باشد و خواه در ویژگی 

http://aashtee.org/page/Section.aspx?n=1414-23028-%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1%20%D9%81%D8%B1%D8%A7%DA%AF%DB%8C%D8%B1%20%D8%AA%D9%82%D9%84%DB%8C%D8%AF%20%D8%AF%D8%B1%20%D9%87%D9%85%D9%87%20%D8%B9%D8%B1%D8%B5%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D8%B2%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C
http://aashtee.org/page/Section.aspx?n=1414-23306-%D8%A7%D8%B7%D9%85%DB%8C%D9%86%D8%A7%D9%86%20%D8%A8%D9%87%20%D9%85%D8%AC%D8%AA%D9%87%D8%AF%20%DB%8C%D8%A7%20%D8%A7%D8%B7%D9%85%DB%8C%D9%86%D8%A7%D9%86%20%D8%A8%D9%87%20%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%A8%D8%A7%D8%B7%20%D9%85%D8%AC%D8%AA%D9%87%D8%AF%D8%9F%20(%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B7%D9%87%20%D8%AA%D9%82%D9%84%DB%8C%D8%AF%20%D9%88%20%D8%A7%D8%B7%D9%85%DB%8C%D9%86%D8%A7%D9%86)
http://aashtee.org/page/Section.aspx?n=1414-23306-%D8%A7%D8%B7%D9%85%DB%8C%D9%86%D8%A7%D9%86%20%D8%A8%D9%87%20%D9%85%D8%AC%D8%AA%D9%87%D8%AF%20%DB%8C%D8%A7%20%D8%A7%D8%B7%D9%85%DB%8C%D9%86%D8%A7%D9%86%20%D8%A8%D9%87%20%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%A8%D8%A7%D8%B7%20%D9%85%D8%AC%D8%AA%D9%87%D8%AF%D8%9F%20(%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B7%D9%87%20%D8%AA%D9%82%D9%84%DB%8C%D8%AF%20%D9%88%20%D8%A7%D8%B7%D9%85%DB%8C%D9%86%D8%A7%D9%86)
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 شود و آن استدلل به قرآن و روایات است.درستی تقلید مطرح می 
کید قرار گیرد. ی مورد توجه تأ  شایسته است پیش از ورود به مباحث روایی امور

 مسامحه در کاربرد واژه تقلید
برد واژه تقلید در این نوشتار خالی   در مباحث پیشین گذشت که ممکن است کار

نباشد.   آن می از مسامحه  امر نگاهی دوباره به عصاره  این  بر  کید  در   افکنیم.برای تأ
 معنی واژه تقلید گذشت که:بخش 

»  -۱اگر   تقلید  اصطلاحی  و  لغوی  غیر   پنداریراستمعنی  نباشدقول  ارتباط    -۲  ، « 
 « و  تقلید  میان  میپنداریراستتنگاتنگ  موجب  که  «  درستی    -۳شود  اثبات 

 مستلزم درستی تقلید نیز باشد.  -۴ ، با شرایطی   «پنداریراست»
برد واژه تقلید در این نوشتار  کار   ، ناظر به همه نظرات در معنی تقلید است  ، از این رو 

« خود  تقلید  لازمه  پنداری راستخواه  تقلید  خواه  و  باشد  اما    پنداریراست«  باشد. 
برد تقلید در صورت دوم  خالی از مسامحه نیست.  ،کار

 همچنین در رابطه با واقعیت تقلید نیز گذشت که: 
 سخن غیر است.  پنداری راستپذیرش و  ، واقعیت تقلید در لایه نخست 

 تعبد و پذیرش بدون دلیل سخن غیر است.  ، واقعیت تقلید در لایه دوم 
 هدایت تشریعی است.  ، واقعیت تقلید در لایه سوم 

 بنا بر این درست است که واقعیت تقلید را به هر یک از امور یاد شده تفسیر کنیم. 
« را  اصطلاحی  تقلید  قبول  پنداریراستاگر  و  غیر «  کنیم  قول  یف  یاد    ، تعر واقعیت 

می منطبق  تقلید  تعریف  بر  کاملا  از  شده  خالی  تقلید  لفظ  برد  کار نتیجه  در  شود. 
 مسامحه خواهد بود.

یف نماییم، »  قول غیر اما اگر تقلید اصطلاحی را التزام و یا عمل به     ،« پنداریراستتعر
برد لفظ تقلید مسامحی خواهد بود. مبدأ تقلید مصطلح می  گردد. در نتیجه کار
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مهم نکته  این  به  نوشتار  سرتاسر  در  است  شایسته  عدم    ،لذا  یا  مسامحه  یعنی 
 توجه شود.   ،مسامحه در تعبیر تقلید

ی راست ریشه و ثمرات   مبدأ و منتهای تقلید  ،پندار
« در درستی  تحقیق  یِ راست آن چه مهم است  با    ، است  قول غیر «  پندار آن  از  که 

باور   غیر تعبیر  به    قول  تعبد  غیر و  می   قول  یاد  نیز  تشریعی  هدایت  شود. و 
یِ راست» فقدان  پندار صورت  در  شخص  که  است  این  از  عبارت  هم  عقلانی   »

 ی خود سازد.باور سخن عالم عادل را جانشین شناختِ نداشته ،شناخت
ی شما در صدد این است که   یراست»ردِّ پای  بخش پیش رو « و »جایگزینی  پندار

 باور از شناخت« را در لبلای منابع وحی جستجو نماید.
یِ راست پیداست که سرچشمه عقلانی » عالمیت و عادلیتِ کسی    ،قول غیر «  پندار

کرده  یراست ایم. همچنین آثار و نتایج »است که سخن او را قلبا تصدیق  قول  «  پندار
آن    ،غیر  از  اطاعت  و  ی  رو  فرد  پیرو این  از  پای  است.  دینردِّ  در  به    ،تقلید  منحصر 

یراست روایات ناظر به خود » « و تصدیق قلبی نیست. لذا شایسته است سراغ  پندار
یراست مبدأ و منتهای »  « در روایات نیز برویم.پندار

 استدلل به منابع دینی بر درستی تقلید چند گونه است:  در نتیجه 
 .یکم استدلال به منابعی که عنوان تقلید در آن آمده است

 .دوم استدلال به منابعی که فاقد عنوان تقلید است
 . سوم استدلال به منابعی که ناظر به مبدأ تقلید است

 . آثار و منتهای تقلید استچهارم استدلال به منابعی که ناظر به 
 شود. نیز چند شاخه می  ،بنا بر این راه سوم برای اثبات درستی تقلید

خود تقلید مستقیما مورد   ،آیددر بیشتر موارد هنگامی که سخن از تقلید به میان می
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قرار می  ابرام  و  بیشتر بر خود عنوان تقلید متمرکز    ،گیرد. استدلل در این شیوهنقض 
ادله در تحقیقاتمی از  این دسته  که  از آن جایی  انجام شده گردد.  این  از  که پیش    ی 

 شویم.وارد آن نمی ، مفصل مطرح شده
های بسیار  منحصر به این شیوه نیست. بلکه روایت  ، تقلیددرستی اثبات قطعا اما 

که عنوان تقلید در آنها نیامده است مورد و لذا    متنوعی برای اثبات تقلید وجود دارد 
 غفلت قرار گرفته است.

روایات  از  است.    ،برخی  کرده  مطرح  دیگری  عنوان  با  را  تقلید  خارجی  واقعیت 
 تواند درستی تقلید را اثبات نماید. پیداست که چنین روایاتی نیز می 

متأسفانه در اثبات حجیت تقلید به منابع دینیِ دسته دوم و سوم و چهارم توجه  
یادی نشده است.  ز

تقلید اثبات درستی  برای  گر  کنیم  ،ا گونه منابع دینی استفاده  این  ادله    ،از  شاهد 
ای است  فراوانی برای درستی و حتی ضرورت تقلید خواهیم بود. فراوانی ادله به اندازه 

 نیاز گردید. توان ادعای تواتر معنوی نمود و از بررسی سندی منابع بیکه می
ی همه ادله تقلید از منظر یاد شده  طلبد. اما در ادامه با  مجالی گسترده می ،گردآور

 شویم.برخی از این ادله آشنا می 
که  نکته است  مبدأای  به  ناظر  روایات  از  برخی  که  است  این  توجه  شایسته  ای 

تقلید مبدأ  در  تحقیق  و  بررسی  با  است.  گرفته  سرچشمه  آن  از  تقلید  نیز    ، حقیقت 
از قبیل برهان    ،رسد. اثبات تقلید از منظر مبدأ آن درستی خود تقلید نیز به اثبات می 

 رسیم.لمّی است. چرا که در برهان لمّی از علت به معلول می 
می  منتهی  آن  به  تقلید  که  است  ی  آثار به  ناظر  روایات  از  و  برخی  بررسی  با  شود. 

رسد. اثبات تقلید از  نیز درستی خود تقلید نیز به اثبات می   ،تحقیق در منتهای تقلید
 رسیم. منظر آثار آن، از قبیل برهان إنّی است. چرا که در برهان إنّی از معلول به علت می 
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 چگونگی دلالت منابع وحی بر تقلید 
های خاصی است که همگان از آن برخوردار  نیل به برخی از معلومات در گرو ویژگی 

است. به این مسئله در قرآن و روایات اشاره    «لحن القول»معرفت    ،نیستند. از جمله آنها 
 است و فقاهت را در گرو آن دانسته است. 

ؤْ   اءُ وَّ لَّ رَّ   ن َّش 
ا َّ شی  لَّ هُمْ ن ِ ت َّ ف ْ غَرَّ لَّ هُمْ ف َّ اكَّ هُمْ ف  ن  ی  ت  َّ غْرِف َّ ن َّ هُ    یماهُمْ وَّ لَّ ؤْلِ وَّ الل َّ جْن ِ الْق َ مُ  ی  لَّ غْلَّ

كُمْ  عْمالَّ
 1ا َّ

بخواه اگر  م یو  تو  به  را  آنان  قطعاً  نت یان ینما یم،  در  ا یم،  سیجه  به  را  مای  یشان 
میق ی]حق و  ی [شان  رد؛  بُّ خواهی  پی  آنان  ]حال[  به  سخن  آهنگ  از  و  شناسی 

كارهای شما را م  كه   داند.یخداست 
( منزلت ش  ؟ع؟امام صادق كه    یاما را بر اساس اندازه  انیع یفرمود: )درجه مقام و

كه ما ه د،یما بلد هستند بشناس   اتیاز روا  م یشمار ینم  هی از آنها را »فق  كی   چیچرا 
ث باشند.«  نكهیمگر ا  محد َ

ث م  ایشد آ دهیپرس   شود؟یمؤمن محد َ
م م: فرمود م است.«  شودی»مؤمن مفه َ ث همان مفه َ  2و محد َ

كه    یبهتر است از ده خبر   یكه آن را بفهم  یخبر   كیفرمود:    ؟ع؟حضرت صادق
 . یكن تی]فقط آن را [ روا

 .ینور  یهر صواب یاست و برا یحق  یقتیهر حق  یبرا نای قی
با   یاو مطالب   یبرا  نكهیمگر ا  میشمار ینم  هیرا فق  انمانی عیاز ش  یمرد  چیما ه  البته

كلام مخف  3. ابدیو او آنها را ب  میكن  یاشاره در 

 
 30/؟ص؟محمد (1

 4( روایت 2
 5( روایت 3
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 ت ی را بر اساس اندازه روا  عهی پسركم منازل و مقامات ش  یفرمود: ا  ؟ع؟امام باقر 
 آنها و معرفت آنها بشناس.  

درا  پس همان  درا  تیروا   تی معرفت  به  و  به    تهاستیروا  تی است  مؤمن  كه 
 .  كندیصعود م مانی درجات ا نیبلندتر 

كتاب عل   یراست  به در  كتاب    ستمی نگر   ؟ع؟یكه من  آن  در  واقعا    افتمیپس  كه 
مردم   یكه خداوند تبارک و تعال  یو قدر او معرفت اوست. به راست  یارزش هر كس

 1. كندیبه آنها عطا كرده است محاسبه م   ای را بر اساس اندازه آن چه از عقول در دن
كه    ثی بهتر است از هزار حد  یكه بفهم   ثی حد  ك یفرمود:    ؟ع؟حضرت صادق
كن  . ی]تنها [ بازگو 

 كلام ما را بشناسد.  ضیمعار  نكهیمگر ا شودینم  هیاز شما فق  یمرد چیه
كلام ما به هفتاد صورت قابل صرف است و برا  كیالبته    و  ما از همه    یكلمه از 

 2آنها راه خروج است. 
فقاهت را منوط به شرایطی دانسته که همگان از آن    ، این دسته از روایات یاد شده 

 برخوردار نیستند.
ی دین است. گواه بر بطلان ساده   ، شرایط یاد شده برای فقاهت  پندار

مصداق »لحن القول« و   ، بعید نیست استشهاد به برخی از روایات بر درستی تقلید
… باشد. یض الکلام« و  »معار

وایات بر تقلید  گستره   ی دلالت ر
گر   شاهد ادله مستقلی در حجیت رجوع به خبره هستیم. ،به روایات بنگریمبه دید مستقل ا

 
 6( روایت 1

 7( روایت 2
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سیره   با  همراه  را  روایات  از  دسته  این  گر  ا بگیریمعقلاء  و  نظر  امضاء    ،در  شاهد 
 توسط شارع هستیم.  ،گسترده سیره 

 اطلاق یا عموم روایات است.   ،اما آن چه بسیار مهم است 
پیداست که عموم یا اطلاق منابع دینی از منظر دلیل مستقل، حجیت تقلید را در  

 کند. ی وسیع عموم و اطلاق آن مطرح می دائره 
حجیت مراجعه به خبره    ،ممکن است   ، اما عموم و اطلاق منابع دینی در کنار سیره

 ی وسیعتری از سیره گسترش دهد.را به دامنه
تواند در دائره سیره تصرف کند. لذا از  به سخن دیگر همچنان که گذشت شارع می

کرد که آیا شارع یا    ، سیره را همچنان که هست امضاء نموده  ، لسان روایات باید کشف 
 سیره را مشروط و مقید کرده و یا این که سیره را توسعه داده است؟

گر منابع دینی تقلید نشانه این   ،اطلاق و عمومی بیشتر از دائره سیره داشته باشد  ،ا
 است که شارع سیره را توسعه داده است. 

 رسد. پس از توجه شایسته به امور یاد شده نوبت به بیان مستندات وحیانی بر تقلید می 

 جایگزین شناخت   ،استماع از عالم
 به عالم مطلق و عالم نسبی.  ،ای داشتیم به تقسیم عالم در مباحث گذشته اشاره

ی عالم است و از همین رو در    ،عالم نسبی که نسبت به امور کسی است  در واقع 
و از  احکام عالم بر آن بار می   ، این حوزه اما نسبت به امور دیگری جاهل است  شود. 

 شود. احکام جاهل بر آن بار می   ،همین رو در این حوزه 
 برای شناخت احکام جاهل باید طبقات جاهل را بشناسیم.

 بشناسیم اقسام جاهل را 
:  جاهل اقسامی دارد که عبارتند از
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 ( جاهل متعلم کیست؟۱
 یست؟ علم ک  ی ع( جاهل مدّ ۲
 یست؟( جاهل دشمن علم ک ۳
 یست؟( جاهل دوستدار علم ک ۴
 ( جاهل مستمع کیست؟ ۵

 شویم. در ادامه با این اقسام آشنا می 
 جاهل متعلم کیست؟ 

سخن   ، یعنی متعلم ، « از نخستین طبقه جاهل…و وظائف جاهل یفتکلدر سرفصل »
از تعلم گردد  می روشن  گوییم و  می دقیقا همان تکلیف عالم    ،که تکلیف متعلم پس 

دقیقا همان تکلیف جاهل است. از    ،است و تکلیف متعلم پیش از تمام شدن تعلم 
 ای جز تعلم ندارد.تکلیف ویژه   ،این رو متعلم
 عی علم کیست؟ جاهل مدّ 

 اند.جاهلینی هستند که مدعی علم  ،یک طبقه از جاهلین
گروه دوم( به )طبقه( نادان    ؟ص؟مردم پس از رسول خدا به سه دسته بازگشتند:… و )

ع  كه علم   یمد  ندارد، اما به آن چه نزد اوست دچار عجب شده   ی علم بازگشتند 
م عالم  را  خود  دنپنداردی)و  فر   نیا  ای(.  را  ا  فتهیگروه  را   گرانید  ز ین   نانی و 

 1. اند…فتهیفر 
شود: جاهلی که خودش به جهل خودش  در واقع دو دسته می  ،عی علمجاهل مدّ 

گاه است و جاهلی که دچار جهل مرکب گشته و خود را عالم می   پندارد. آ
یم.  ی با این دو دسته از جاهلین ندار  کار

 جاهل دشمن علم کیست؟ 
 

 8( روایت 1
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 جاهلینی هستند که با علم و اهل علم دشمنی دارند. ،یک طبقه از جاهلین
 فرستاد:  یوح الی به دان یخداوند تبارک و تعال  یبه راست 

كه در حق اهل علم استخفاف به خرج   یبندگان من، نادان نیتر دشمن واقعا است 
( اقتداء به اهل علم را ترک م شماردی)و آنان را خوار م  دهدیم  1…. كندیو

  نیروزت را ا  ای گونه باش )  نیبه من فرمود: ا  ؟ع؟گفت امام صادق  یابوحمزه ثمال 
كن در حال آغاز  كه )ی گونه  كه اهل علم را   نیا  ایمتعلم و    ایو    ی( عالم باشای ( 

 . یدوست داشته باش
( از گروه چهارم نباش كه به سبب دشمن   2. شوند یبا اهل علم هلاک م   ی)اما هرگز

  ا ی وِ از عالم(  شنحرفمستمع )و   ایمتعلم    ای( عالم باش  ایفرمود: )  ؟ص؟خدا امبر یپ
( پنجم علمادوستار  كه هلاک م  نیباش و )هرگز  3… یشوینفر مباش 

 فقرات زیر از این دسته از روایات توجه کنید: به 
اهل المستخف بحق أهل العلماشمارد )نادانی که اهل علم را خوار می -۱  ( لح 
ک می  -۲ اهل علم هلا با  که با دشمنی  )گروه چهارم  رابعا فتهلك  شوند  لا تكن  و 

 ( ببغضهم
که همان طبقه چهارم روایت دوم است )  -۳ لا تكن  طبقه پنجم در روایت اخیر  و 

امس  …(الحن
 برخی از این فقرات ناظر به جاهلی است که با علم دشمنی دارد. 

امس فتهلكاما تعبیر » شامل   ، « اعم است و علاوه بر دشمن اهل علمو لا تكن الحن
 شود.افراد بی تفاوت نسبت به علم نیز می 

 
 9( روایت 1

 10( روایت 2
 11( روایت 3
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یم.  ی ندار  با این دسته هم کار
 جاهل دوستدار علم کیست؟ 

كن عالما أو متعلما أو مستمعا أو محبا لهم و لا  )   ؟صدو طبقه دیگر از حدیث پیامبر 
امس الحن می …تكن  است:  (  شایسته  درنگ  بایسته  که  و شنحرف ماند  )مستمع(  و 

 )محب(. علمادوستار 
 ؟ این دو طبقه چه فرقی با هم دارند

گر روایت در مقام تقسیم نبود که متعلم و مستمع و محبمی   ،ا   ،توانستیم بگوییم 
های متعددی دارند. اما با توجه به این که روایت در  همگی یک طبقه هستند که ویژگی 

 باید میان این سه تفاوتهایی باشد. ، مقام تقسیم است
 یعنی مستمع شامل متعلم نشود و محب نیز شامل مستمع نشود.

 کیست؟  ،کیست؟ و محبی که مستمع نیست ، مستمعی که متعلم نیست
 . «و شنحرف »آید مستمع یعنی به توضیحی که می 

اهل علم  اهل علم    ،اما محب  از  و ممکن  شنحرف ممکن است  باشد  وی داشته 
علم   اهل  از  باشدشنحرف است  نداشته  آنها    ،وی  به  و  داشته  دوست  را  آنها  قلبا  اما 
 احترام هم بگذارد.

لت  از  برخی  لتیمانند  که  حال  عین  در  که  قدیم  می های  را  اما    ،کردندشان 
 کردند. احترامی به عالم نمی بی

دوستدار    ، اما با توجه به این که یکی از اقسام مطرح شده در روایت »مستمع« است 
که از عالم     تواند باشد.نمی »محب«  وی داشته باشد، داخل در طبقه  شنحرف عالمی 

عالمبلکه   دوستدار  پیامبر   ، طبقه  حدیث  را    ، ؟صدر  عالم  احترام  که  هستند  افرادی 
یکی از طبقات جاهلین    ، وی از عالم ندارند. این گونه افرادشنحرف کنند اما  حفظ می 

 « در حدیث یاد شده ناظر به آنهاست.أو محبا لهمهستند که عبارت »
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 توضیح این مطلب در ادامه خواهد آمد.
 جاهل مستمع کیست؟ 

پیامبر  از حدیث  طبقه  لا  )  ؟صیک  و  أو محبا لهم  أو مستمعا  أو متعلما  عالما  كن 
امس  و )مستمع(. شنحرف باقی مانده:  ( …تكن الحن

 جاهل مستمع کیست؟ 
قبال   در  »مستمع«  طبقه  روایت  این  )یعنی  در  دیگر  طبقه  و  چهار  عالم  طبقات 

 مطرح شده است.اهل علم و دشمن اهل علم( متعلم و دوستدار  
 1. در روایات دیگر هم اشاره شده استمستمع به طبقه 

روایت   در  گذشت    ۹همچنین  از  پیش  بهم»ویژگی  که  للاقتداء  صفت    «التارك 
 جاهلی است که دشمن اهل علم است.

آن مقابل  همچون    ، نقطه  تعبیراتی  لل »با  عن    علما اللازم  القابل  للحلماء  التابع 
 معرفی شده است. «الحكماء

کسانی هستند که    ،کندعلم نمی یعنی در مقابل دشمن اهل علم که اقتداء به اهل  
 پذیرند. کنند و حرف آنها را میهستند از آنها تبعیت می  علماملازم 

 همه این تعبیرات در دل تعبیر »مستمع« وجود دارد.
 توضیح این که: 

شنیدن   معنای  به  سمع،  دارد.  تفاوت  »سامع«  واژه  با  »مستمع«  به  واژه  استماع  و 
 است. معنای گوش کردن 

یر این تفاوت را کاملا آشکار می   کند. حدیث ز
صادق امام  مرد  ؟ع؟از  آ  یدرباره  كه  كردم  شن  هیسؤال  را   فش ی )تكل  دهیسجده 

 
 مراجعه کنید. 14و  13،  12( به روایات 1
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 (  ست؟ی چ
كه هنگام    نی( مگر است ی)و سجده بر او واجب ن  كندیفرمود سجده نم  حضرت

كند و به آن  هیقرائت آ دنیشن كه در   نیا ای، )مستمعا( اردسپگوش سجده سكوت 
دو صورت سجده    نی )در ا  خواندیسجده را م   هیاقتداء كرده است كه آ  ینماز به كس 

 واجب است(. 
كس   اما آ   یاگر    ی و تو در جا   خواندیطرف نماز م  کی  خواند،یسجده را م  هیكه 

، سجده  )لما سمعت(  سجده  هیآ   دنیشن   یصورت برا  نیدر ا  ،ی خوانینماز م  یگر ید
 1نكن.

این روایت میان شنیدن آیه سجده و استماع آیه سجده تفاوت قائل شده است. هر  
اما شنیدن در این روایت همانی است    ، چند »سمع« اعم از شنیدن و گوش کردن است

گوش کردن به تلاوت آیه    ، اما استماع  ،شنودرسد و انسان آن را می که اتفاقا به گوش می 
 است.

كن عالما  از »مستمع« در حدیث »  ؟صآن چه مهم است تحقیق در مقصود پیامبر 
امس   « است.…أو متعلما أو مستمعا أو محبا لهم و لا تكن الحن

فارسی در  کردن  می  ، گوش  کار  به  توجه  و  قصد  با  شنیدن  در  در  هم  هم  و  رود 
 وی و اطاعت. شنحرف 

شده   برده  کار  به  کدام معنی  در  روایت  این  در  »مستمع«  که  کرد  تحقیق  باید  لذا 
 است.

بردهای فراوان »مستمع« در دیگر  اهمیت این بحث آن جا آشکار می شود که با کار
 روایات روبرو هستیم.

بردهای »استماع« نیازمند بررسی استماع  کار در لغت و عرف و روایات    ،آشنایی با 
 

 15( روایت 1
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 است.
برد استماع   است.    ؟صدر خود حدیث پیامبر  ،اما آن چه مهم است تمرکز بر کار

روایی   و  لغوی  کاربردهای  از  گر  ا که  است  این  است  آن چه مهم  به سخنی دیگر 
کنیم مستمع    ، یاد شده  با توجه به سیاق و قرائن موجود در روایت  ،استماع صرف نظر 

 دهد؟ چه معنایی می
 جاهل مستمع کیست؟ 

که مقصود از استماع در این  روشن می  ؟صبا اندکی درنگ در حدیث پیامبر  شود 
 وی و اطاعت از عالم است.شنحرف  ،حدیث

 مطلب را خواهید دید.  ایندر ادامه توضیح 
 وی لزمه اقسام پنجگانه شنحرف : ۱دلیل 

كن عالما أو  )  ؟صگذشت که چهار طبقه از طبقات مطرح شده در حدیث پیامبر 
امس أو محبا لهم و لا تكن الحن أو مستمعا    ، ( روشن است و آن طبقاتِ عالم…متعلما 

 محب و دشمن اهل علم است.   ،متعلم
 ی باقی مانده یعنی جاهل مستمع کیست؟  طبقه

قبال   در  »مستمع«  طبقه  روایت  این  )یعنی  در  دیگر  طبقه  و  چهار  عالم  طبقات 
   مطرح شده است.اهل علم و دشمن اهل علم( متعلم و دوستدار  

 .  استدر روایات دیگر هم اشاره شده مستمع به طبقه پیش از این گذشت که 
کند( می اقتداء به اهل علم را ترک  )   «التارك للاقتداء بهم»ویژگی    ۹در روایت    از جمله

التابع    علما اللازم لل »مقابل    ، این ویژگی در صفت جاهلی است که دشمن اهل علم است
 شده است.  قرار گرفته  «للحلماء القابل عن الحكماء 

کسانی هستند که    ،کندیعنی در مقابل دشمن اهل علم که اقتداء به اهل علم نمی 
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 پذیرند.  کنند و حرف آنها را میهستند از آنها تبعیت می  علماملازم 
گروه   دو  از  یک  کدام  با  هستند  اهل علم  که مقابل دشمن  گروهی  دید  باید  اینک 

 یعنی طبقه مستمع و طبقه محب سازگار است. ؟صباقیمانده در روایت پیامبر 
که به   گروهی  اما    ، نیز هستند  علما کنند، محب  اقتداء می   علما تردیدی نیست که 

علم اهل  دوستی  بر  نیز    ، علاوه  را  علم  اهل  سخن  و  دارند  هم  علم  اهل  به  اقتداء 
 پذیرند.می

که محب اهل علم گذشت  از اهل علم    ،از سوی دیگر  وی شنحرف ممکن است 
اما قلبا آنها را دوست    ،وی نداشته باشدشنحرف داشته باشد و ممکن است از اهل علم  

 داشته و به آنها احترام هم بگذارد.
محب که  جایی  آن  است  ،از  شده  مطرح  درایتِ   ،جداگانه  برای  ممکن  راه    تنها 

در   مستمع  از  محب  دوستدارِ   ، روایتاین  تفکیک  به  مختص  محب  که  است    این 
که   باشد  دوستدارِ شنحرف علمی  به  و مستمع مختص  ندارد  از    وی  که  باشد  علمی 

 وی دارد.شنحرف عالم 
شود که سیاق روایت نیز شاهد بر این مطلب است. بنا بر این معنی روایت این می 

وی از  شنحرف در درجه نخست عالم باش و در درجه دوم متعلم باش و در درجه سوم 
 عالم داشته باش و در درجه آخر دوستدار عالم باش.

گر در این سیاق دقت شود لطافت روایت بیشتر درایت می  شود. توضیح این که:ا
او از مسیر تعلم حاصل    ،بالفعل عالم است  ، طبقه عالم که عالمیت  روشن است 

شده است. یعنی هر عالم بالفعلی زمانی متعلم بوده است. همچنین تردیدی نیست  
بالفعل  عالم  می   ، که  تعلم  او  از  هم  بیاید  را  خودش  از  برتر  عالم  گر  او  ا از  هم  و  کند 

ویژگیشنحرف  تمامی  یعنی  اوست.  دوستدار  و هم  دارد  طبقه  وی  در  چهارگانه  های 
 عالم جمع است.
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های عالم است یعنی هنوز عالم بالفعل  ژگی یتنها فاقد یک ویژگی از و   ، طبقه متعلم
وی از عالم دارد و هم عالم را  شنحرف کند و هم  نشده است. اما هم از عالم تعلم می 

 دوست دارد.
طبقه مستمع، فاقد دو ویژگی است یعنی نه عالم بالفعل است و نه متعلم. اما از  

 وی دارد و عالم را هم دوست دارد.شنحرف عالم 
ی عالم است.   آخرین طبقه تنها واجد یک ویژگی است و آن دوستدار

می  روشن  را  طبقات  میان  شگفتی  رابطه  سیاق  که  این  است  این  بیانگر  و  سازد 
 اختلاف طبقات ناشی از قصور یا تقصیر افراد است.

این روایت استفاده می  از  گر به دلیل قصور یا تقصیر لذا  ا که  عالم نشدی و    ،شود 
. شنحرف اما از  ، تعلم هم نکردی  وی از عادل دست برندار

 وی نتیجه تناسب حکم و موضوع شنحرف : 2دلیل 
گر از   که در دلیل اول بیان شدقرینه ا کنیم و سیاق را هم در نظر نگیریم  ،ای    ، تنزل 

  یرا ز شود.  ای وارد نمی صدمه ،باز هم به استدلل به روایت مطرح شده بر درستی تقلید
باشد و    یار سپگوش که استماع از عالم، همان    کندی تناسب حکم و موضوع اقتضاء م

 نه صرف گوش دادن. 
راه   که  ینا   توضیح از  روایت یکی  درایت  در    ،های  موضوع  و  حکم  تناسب  درک 

  وجود دارد، از جمله:  یاترواخود  در    ،مناسبت حکم و موضوع ردِّ پای  روایات است.  
 .  آمده است ی در روایات متعددعقل ینه« به قر مصرّح یاطلاق لفظ» تقیید

برد  ی  کبرا و قاعدهکه اصل    ین پس از ا آن درک  روایی  تناسب حکم و موضوع و کار
 . رسدی آن بر مورد ما م یقشد، نوبت به تطب

گرفته است به عالم، نه به هر کس  ،استماع و مستمع   یات،در روا . الستماع  یتعلق 
که در نظر امام،    شودی پس معلوم م.  علما، مستمعا هم یعنی مستمعا من العلمامن ال

http://aashtee.org/page/Section.aspx?n=1414-21181-
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  یملغو بود و لغو از حک  ،خود وصف عالم، در حکم استماع نقش دارد و ال آوردن آن
 محال است.

گفته پیداست که مقصود از عالم هم عالم امین است نه عالم خائن.    نا
استماع  نقش در  عالم  او   متصور  از  به  جاهل  است  منحصر  و    - ۱،    - ۲تعلم 

  .یوشنحرف 
آمده   یتدر خود رواجداگانه ، متعلما( …، کن۱)یعنی شاخه  با غرض تعلم استماع

   .یستتعلم ن ی مقصود از استماع، استماع برا شودی است، پس روشن م
  من   است.از عالم    یار سپگوشعالم، همان  مقابل  جاهل در    تنها امر متناسبِ   لذا

ام، آن چه مناسب ام و دانا نشده که من تعلم نکرده   یتا هنگام  داند،ی و او م  دانمی نم
صورت اخذ    ینا   یر غ  در   است.  یار سپگوشجاهل بودن من است، تنها  و  عالم بودن او  

  .شودی وصف عالم لغو م
چون او    یعنی آن در حکم است،    یتاخذ وصف عالم، مشعر به عل  یگر سخن د  به

 . یدپس حرف او را گوش کن ، عالم است
که   ی جاهل به سخن عالمسپگوش روشن شد  امر   ، ار با  است    یتنها  که متناسب 

   علم عالم است. یتعلّ 
یرا امام  ز گوش ده  یستن  ینا  ؟ع؟مسلم مقصود  به سخن عالم    خواهدیم  ،یدکه 

  .یستمقصود و غرض امام ن ین. ایدنفهم خواهدی و م یدبفهم
آن را    یدن،که بعد از گوش دادن و فهم یستن ین ا ؟ع؟مسلم مقصود امام  همچنین

هم مقصود و غرض    ین . ایریدآن را نپذ  خواهیدی م  یریدآن را بپذ  خواهیدی م  ید،رها کن
   .یستامام ن

و    یدو بفهم  یداست که حرف او بشنو   ین از استماع به عالم ا  ؟ع؟ مقصود امام  پس
  .شودی م یاد یار سپگوش یر که از آن با تعب یریدبپذ
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و    یاو    یار سپگوش  حقیقت اهتمام  همان  آن،  عادل    یوشنحرف لزمه  عادل  از 
 است.

 کند. توجه کنید: نیز همین مطلب را تأیید می ؟ع؟برخی از فقرات دعای امام زمان
خداوندا بر دانشمندان ما به زهد و خیرخواهی و بر متعلمین به تلاش و رغبت  

گرفتن تفضل فرما…شنحرف)در علم( و بر   1وندگان ما به پیروی و پند 
گردیده است و جالب که دعای برای  در این دعا نیز متعلم از مستمع جدا  تر این 

بیشتر در طلب علم است   ،متعلم برای مستمع   ،تلاش و رغبت  و    ،اما دعای  ی  پیرو
 متابعت از عالم است. 

هم در پی آن بیاید یا نیاید، اما در حدیث    إتّباعاعم است از این که    ،هر چند استماع 
که    ؟صپیامبر  را به دنبال داشته باشد. از همین    إتّباعمسلما استماعی مطلوب است 

گرفته   علمامستمعین از    إتّباعنیز    ؟ع؟رو نیز در دعای امام زمان مورد درخواست قرار 
 است.

که   ، با قرینه قطعی دللت  «علما الستماع من ال»یا    «مستمعا  کن »نتیجه این است 
است و یا تقلید لزمه آن است. پس آن    ن تقلیداکه هم  دکن می   علما وی از  شنحرف بر  

 د.  وجود داردر خود روایت که قرینه قطعی بر قبول قول عالم  چه مهم است این است 
بردهای لغوی و عرفی و روایی گر در کار استماع به معنی پذیرش و    ، بنا بر این حتی ا

 2کند. قرائن موجود در خود روایت برای اثبات این امر کفایت می  ، اطاعت نیامده باشد
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کاربردهای لغوی و عرفی و روایی استماع در  (2 بر اساس تنزل است   ،ویشنحرفصرف نظر کردن از 
کاربرد   که استماع در لغت و عرف و روایات نیز در این معنی  . برای دیدن داردو الا تردیدی نیست 

 مراجعه نمایید:در سایت آشتی با خرد مستندات این امر به این موارد 
 
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 کنیم. اما با این همه در ادامه برخی از اشکالت محتمل را بررسی می
 : استماع مقدمه تعلم۱اشکال 

 در روایات دیگر استماع به عنوان مقدمه تعلم مطرح شده است.
ممکن است توهم شود که استماع در این روایت نیز مقدمه تعلم است و لذا طبقه  

گانه  شود. ای در روایت گشوده نمی جدا
که خود پیامبر  کرده است، »عالم    ؟ص این توهم در تناقض با تقسیمی است  بیان 

باش یا متعلم باش یا مستمع باش یا دوستدار عالم«. این بیان نشان از اختلاف متعلم  
 و مستمع در این روایت دارد. 

ی و  سپگوشبدیهی است که تعلم هم بدون  البته   دل دادن به سخن عالم ممکن  ار
دنبال   به  باید  »مستمع«  و  »متعلم«  گرفتن  قرار  هم  کنار  به  توجه  با  این  بر  بنا  نیست. 

 ای بود.نکته
ی به سخن عالم سپگوش تعلم،   با هدف آموختن است. ار

 .، اما نه با هدف آموختنپذیردو آن را می سپارد گوش می مستمع نیز به حرف عالم 
گر هدف از  توضیح این که ی سپگوشا مستمع، یادگیری علم عالم باشد، تفاوتی  ار
 کند. با متعلم پیدا نمی 

که در این حدیث میان متعلم و مستمع تفکیک شده است.   این در حالی است 
 پس هدف مستمع از پذیرش سخن عالم چیست؟ 

دیگر  سخن  که به  داد  پاسخ  پرسش  این  به  بر   باید  ی  آثار چه  آموختن،  جز  به 

 
کاربرد یا ملازمه استماع با  »  «وی و اطاعت در لغت شن حرفشواهد 
کاربرد یا ملازمه استماع با  »  « وی و اطاعت در عرف شن حرفشواهد 
کاربرد استماع در  »  «وی و اطاعت شن حرفشواهد قرآنی و روایی 

http://aashtee.org/page/Section.aspx?n=66-23674-%D9%85%D8%B1%D8%AD%D9%84%D9%87%20%DB%B1)%20%D8%B4%D9%88%D8%A7%D9%87%D8%AF%20%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1%D8%AF%20%DB%8C%D8%A7%20%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%B2%D9%85%D9%87%20%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%20%D8%A8%D8%A7%20%D8%AD%D8%B1%D9%81%20%D8%B4%D9%86%D9%88%DB%8C%20%D9%88%20%D8%A7%D8%B7%D8%A7%D8%B9%D8%AA%20%D8%AF%D8%B1%20%D9%84%D8%BA%D8%AA
http://aashtee.org/page/Section.aspx?n=66-23675-%D9%85%D8%B1%D8%AD%D9%84%D9%87%20%DB%B2)%20%D8%B4%D9%88%D8%A7%D9%87%D8%AF%20%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1%D8%AF%20%DB%8C%D8%A7%20%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%B2%D9%85%D9%87%20%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%20%D8%A8%D8%A7%20%D8%AD%D8%B1%D9%81%20%D8%B4%D9%86%D9%88%DB%8C%20%D9%88%20%D8%A7%D8%B7%D8%A7%D8%B9%D8%AA%20%D8%AF%D8%B1%20%D8%B9%D8%B1%D9%81
http://aashtee.org/page/Section.aspx?n=66-23688-%D9%85%D8%B1%D8%AD%D9%84%D9%87%20%DB%B3)%20%D8%B4%D9%88%D8%A7%D9%87%D8%AF%20%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86%DB%8C%20%D9%88%20%D8%B1%D9%88%D8%A7%DB%8C%DB%8C%20%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1%D8%AF%20%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%20%D8%AF%D8%B1%20%D8%AD%D8%B1%D9%81%20%D8%B4%D9%86%D9%88%DB%8C%20%D9%88%20%D8%A7%D8%B7%D8%A7%D8%B9%D8%AA
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ی سپگوش  شود؟ مستمع به سخن عالم بار می ار
یم آن    ،یک چیز است  ،وی از عالمشنحرف تنها اثر باقیمانده برای  ، از تعلم که بگذر

 عمل و حرکت بر طبق سخن عالم است.
و نتیجه آن نیز پذیرش    ، قول غیر شود پذیرش قلبی  می  ، استماع مستمع   ، بنا بر این

 کند. تبلور پیدا می  ،عملی است که در عمل کردن به شنیده
در صدد تعلم علم هم نیست، لاقل    و   کسی که خود عالم نیست   ، بر اساس این بیان

 های عالم منطبق سازد.وی داشته باشد و رفتارش را با گفته شنحرف باید از عالم 
 : مستمع همان متعلم است ۲اشکال 

 اینجا اشکالی قابل طرح است که بر اساس روایت زیر است:
گنج ؟ص؟خدا  امبر یپ كل  ییهانهیفرمود: علم  كه   پرسش است.  دشیاست 

بپرس  خدا كند پس  را رحمت  ا  دیشما  به  پ  هانهیگنج  نی)تا  به د یكن  دایدست   )
گروه پاداش م  یراست دهنده و كننده و آموزش: پرسشرندیگ یكه در پرسش چهار 

 1شنونده و دوستدار علم.
ممکن است گفته شود مستمع در این روایت همان متعلم است که از طریق پرسش  

 آموزد. بنا بر این در روایت پیشین نیز مستمع همان متعلم است.دیگری می 
 رود که مقصود از مستمع همان مقلد باشد. اول در همین روایت نیز احتمال این می 

مستمع یعنی کسی که   ، کندبر فرض تنزل شکی نیست که مستمع با سامع فرق می 
وی با هدف تعلم دارد  شنحرف شود که  دهد و این هم شامل متعلم میدل به سخن می

که  و هم شامل مقلد می  وی برای عمل دارد. بنا بر این مقلد نیز این در  شنحرف شود 
 عموم مستمع داخل است.
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ای خاص  « قرینه …لعلم خزائن و مفتاحها السؤال ا در روایت »  ، و بر فرض تنزل بیشتر 
که   اما قرینه وی را منحصر به هدف تعلم می شنحرف وجود دارد  روایات »کن    یکند. 

 مستمعا« دللت بر اختلاف مستمع با متعلم دارد.

 متعلم از فقیه است  ،فقیه و مستمع  ،: متعلم۳اشکال 
یه دیگری طرح می  که در طبقه اشکال مطرح شده را از زاو بندی به  کنیم و آن این 

و متعلم را بر شیعیان   ؟عهم؟روایاتی وجود دارد که عالم را بر خود معصومین  ،عالم و متعلم
 تطبیق داده است. به یک نمونه از این روایات توجه کنید:

 فرمود: مردم بر سه دسته هستند: عالم و متعلم و غثاء.  می  ؟ع؟امام صادق
ک )غثاء( پس ما عالم هستیم و شیعیان ما متعلم هستند و بقیه مردم خار و خاشا

 1هستند. 
روایات از  دسته  این  اساس  بر  که  است  این  که    ، اشکال  روایاتی  از  گیری  نتیجه 

 ماند. مستمع در آن مطرح شده است عقیم می 
زیرا هنگامی    ، اما باید توجه داشت که این تقسیم در همه روایات قابل تطبیق نیست

مسلم مقصود حضرت این  ،  «…كن عالما« و » …غد عالماا دهد »که معصوم دستور می 
نیست که امام معصوم باش. این امر ناشدنی است. به همین قرینه مقصود از عالم در  

 خورد. ای نمی فقهاء شیعه است. لذا به استدلل پیشین صدمه  ،این دو دسته روایات 

 تقلید، حاصل روایات استماع 
طبقه یک  شده  یاد  روایات  روانشناسی حاصل  عبارت است  اجتماعی  ـبندی  که 

 :  است از
ین شخصیت و طبقه اجتماعی را تشکیل می -۱  دهد.»عالم« که برتر
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از غیر    -۲ آموختن و عالم شدن است. این طبقه  که در صدد  ین    ،علما»متعلم«  برتر
 گروه پس از طبقه عالم است.

کند. بدان عمل می  ، وی از عالم دارد و هر چه عالم بگوید شنحرف »مستمع« که    -۳
زش قرار دارد.   این طبقه از منظر شخصیت فردی و اجتماعی در مرتبه سوم ار

اما احترام عالم   ،وی از عالم داردشنحرفآموزد و نه »دوستدار اهل علم« که نه می -۴
ین پله شخصیت فردی  کند. این طبقه در پاییندارد و با علم دشمنی نمیرا نگه می تر

 و اجتماعی قرار دارند. اما امیدی به نجات آنها وجود دارد. 
شمارد.  »دشمن علم و اهل علم« که بر اساس همین دشمنی نیز اهل علم را خوار می  -۵

ک می  1شوند و امیدی به نجات آنها نیست. این طبقه قطعا هلا
یعنی مستمع  طبقه سوم  است. حقیقت  شنحرف همان    ،ویژگی    ،ویشنحرف وی 

پذیرش    ، دل دادن به سخن عالم و پذیرش قلبی آن است. لزمه دل دادن به سخن عالم
 عملی حرف عالم است.

تقلید که  به این  توجه  باور نیز همان پذیرش    ،با  باور سخن غیر است و حقیقت 
تعبیر دیگری از مقلد    ، توان نتیجه گرفت که مستمع در روایت مورد نظر می   ،قلبی است 

 است.
کردیم  نیز    ۱روایت   بر این که استماع رابطه تنگاتنگی با  که پیش از این به آن اشاره 

کید می  کند: تقلید دارد تأ
شدن    کیاز آنها… و بد شمردن نزد  رشیاز علما و پذ  یاز ثمرات علم… حرف شنو

گناه ) گناه( و ن ای به   از حق و سخن راست است…  یرویشمردن پ کی ارتكاب 
الاستماع  با پذیرش سخن آنان در کنار هم آمده است )   علمادر این روایت استماع از  

 
که دشمنی با اهل علم بکند و یا نسبت به    (1 که طبقه پنجم اعم است از این  پیش از این اشاره شد 

 آنان بی تفاوت باشد. 
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 (. و القبول منهم علما من ال
 ای بر قرار کرده است.به سخن دیگر میان استماع و اطاعت رابطه

 نماییم.رابطه استماع و اطاعت را تشریح می ،در ادامه با بررسی بیشتر 

 رابطه استماع و اطاعت از عالم
شده است. درایت این گونه احادیث نیازمند   علمادر منابع وحی امر به »استماع« از  

 بررسی معنی استماع است. 
 مشتقاتی از دو مصدر »سمع« و »استماع« در منابع وحی به کار برده شده است. 

بردها، یک معنی از این دو واژه اراده شده است.   تردیدی نیست که در برخی از کار
از هر یک  معنی مورد نظر را    ،توان با کمک قرائن مناسبهمچنین بدیهی است که می

 اراده کرد.ها از واژه 
( و  إصغاء)  قول غیر تواند در دل دادن به  در مباحث پیشین گذشت که استماع می 

که یکی از لوازم  شنحرف نیز   گذشت  کار رود. همچنین  وی شنحرف وی از دیگری به 
 اطاعت است. 

برد   کار که استماع در اطاعت نیز  کرد  اما ممکن است از برخی از روایات استفاده 
که موضوع له حقیقی لفظ   برد استماع در اطاعت به معنی این نیست  کار دارد. البته 

بردی ولو به کمک قرائن   ، استماع   ،اطاعت است. بلکه مقصود این است که چنین کار
 هم درست است و هم واقع شده است. 

اطاعت در  استماع  روایی  بردهای  کار مطالعه  دللت    ، مسلما  در  بیشتری  کید  تأ
 « دارد. علماروایات »کن مستمعا« یا »الستماع من ال

برد استماع   شواهد فراوانی دارد. از جمله:اطاعت در  کار
گروه جنیان میخطاب به    ؟ع؟شنیدم كه امیرالمؤمنین(  ۱ فرمود: سوگند به خدا ای 
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كه با من بیعت نكردید و عهد نبستید جز به پیروی از من حرف شنوی از جنیان 
 1…(ی الاستماع لأمر ) فرمان من

كه پیامبر   ؟ع؟از علی بن ابی طالب (  ۲ لشكری را فرستاد و   ؟ص؟نقل شده است 
أمرهم  )شنوی داشته باشند  مردی را بر آنها امیر قرار داد و فرمان داد كه از او حرف

كنند…( ستمعوا لهی أن    2و اطاعت 
كه   ؟ع؟امیرالمؤمنین(  ۳ در فرمانی به زیاد و شریح نوشت: اما بعد پس به درستی 

حرف از  پس  دادم  قرار  امیر  نفر  دو  شما  بر  را  مالک  باشید من  داشته  شنوی 
كنید…فاستمعا له)  3. ( و امر او را اطاعت 
از بندگان خدا را به    یاكه بنده  قینوشت: به تحق  ی در فرمان   ؟ع؟نیرالمؤمنیام(  ۴

است پس از او حرف    انیشما فرستادم… و او مالک پسر حارث از مذحج   یسو
كن(  فاستمعوا له) دیاو را بشنو  4د… ی و امر او را اطاعت 

 ان ی خطاب به لشكر عمر سعد فرمود: همه شما فرمان را عص  ؟ع؟نیامام حس (  ۵
 5… (یر مستمع قولیغ ) د یشنویو سخن مرا نم دی كنیم

البته در این دسته از روایات اطاعت بر استماع عطف شده است. لذا ممکن است  
 گفته شود که استماع در اطاعت به کار نرفته است.

که عطف اطاعت بر استماع عطف تفسیری  اما با درنگ بر روایات روشن می شود 
گر امام لفظ اطاعت را هم نمی  آورد باز هم مقصود از این فقرات  است. به سخن دیگر ا
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 اطاعت بوده است. 
حدیث  النب»  مثلا  عل یج؟ص یبعث  أمر  و  أن  یشا  أمرهم  و  رجلا  و  ی هم  له  ستمعوا 

گر فاقد  « عوایطی أن  از »  ؟ص بود باز هم مقصود پیامبر   «عوای طیو  »، ا   «ستمعوا لهیأمرهم 
اطاعت لشکریان از فرمانده منصوب پیامبر بوده است. دیگر فقرات نیز بر همین وزان  

 است.

که آوردن   کید بیشتری بر  بلیغ   «عوایطیو  »البته آوردن پر واضح است  تر است و تأ
گر هم پیامبر  «  عوای طیوَ  جمله »  ؟صلزوم اطاعت از فرمانده دارد. اما مهم این است که ا

 آورد مقصودش را رسانده بود. را نمی 
کار رفته است.  است  این مطلب روایاتی  مؤکّد   که در آنها استماع بدون اطاعت به 

شود که مقصود از استماع در این روایات همان اطاعت است.  با اندک درنگی روشن می 
 به این روایات توجه نمایید:

اب   ف( ۶ ی ٰ لٍ ك  ج َ
ل   أ َ

كُّ  1كمی اب فاستمعوا من ربان ی بة إ یو لكل غ   ل 
 2كم و أحضروه قلوبكم و اسمعوا إن هتف بكم یاستمعوا من ربان ( ۷

اما  تان گوش بدهید به سخن ربانی که فقط به دقت  است معنای این روایت این آیا 
 ! ؟دکنیناطاعت 

استماع    ت یرأو  (  ۸ الناس  علی  خف  و  استماعه  الناس  علی  ثقل  قد  القرآن 
 3الباطل 

گوش دادن به قرآن؟! و در  شنحرف آیا   وی و پذیرش از قرآن سنگین شده یا صرف 
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 به معنی پذیرفتن باطل نیست؟!   ،نقطه مقابل آیا استماع باطل 

ت أكرمنا  ی معشر الملإ فاستمعوا و لكم أفئدة و أسماع فعوا إنا أهل ب   أقول و (  ۹
 1الله بالإسلام 

 بدون این که حرف حضرت را بپذیرند؟!  ،تنها گوش دادن است   ، آیا مقصود حضرت

رأ ی(  ۱۰ إذا  ذر،  أبا  فی ا  أخاك قد زهد  فإنه  یالدن   یت  ك  ی إل  ی لقی ا فاستمع منه، 
 2الحكمة 

 ! ؟د اطاعت نکنی  د و که فقط به حرف زاهد گوش کنی است معنای این روایت این آیا 

هم لا  ی ؟ع؟  فقال (  ۱۱  3یو الاستماع من  ی ه من إكرامیته عل ی غرنك ما ألفی ا ابن الح 
ظاهر آیا   در  رضا  ،مأمون  امام  حرف  می  را   ؟ع؟فقط  حضرت  کرده  گوش  آن  از  و 

 ! ؟است  کردهاطاعت نمی 

 4. العقول مات عقله  ی من ذو   الاستماع من ترك  ( ۱۲
گر به   ی العقول خوب گوش کنا  !؟میردنمی قلب    ،عمل نکنیمبه آن  ولی    ،میحرف ذو

 5. أنصح من استماع الحق  ل یدللا (  ۱۳
گوش دادن به حرف حق که از حرف حق    ، آیا صرف  وی داشته شنحرف بدون این 

 شود؟!خیر حاصل می  ،باشیم و بدون این که حرف حق را پذیریم و به آن عمل کنیم
 6إلی النجاة استماعه   مؤد( ۱۴
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گوش دادن  آیا   گر از قرآن اطاعت    ، قرآنبه  صرف خوب  نجات دهنده است حتی ا
 !م؟ینکن

من؟ع؟  الصادق قال  (  ۱۵ خ   ی استمعوا  هو  لا  یكلاما  المدقوقة  الدرهم  من  ر 
 1…ك ی عنی تكلمن بما لا  

هر چند    ،دخوب گوش کنی را  که فقط حدیث  است  این ؟ع؟ مقصود امام صادقآیا 
 نکنید؟!آن را نپذیرید و به آن عمل  

ف  شارك و  (  ۱۶ أزواجهن  الدن   ی النساء  علی  حرصا  أصوات  ی التجارة  علت  و  ا 
 2م القوم أرذلهم یالفساق و استمع منهم و كان زع 
ولی مردم از    ، صرفا خوب گوش دادن است  ،آیا استماع حرف فساق در آخر الزمان

 کنند؟ فساق تبعیت نمی 
 این آیه قرآن هم جالب است: 

ذ  (  ۱۸
وْلَ ف َ ی  ن َ ی  أل َ ون َ ألْق َ عُّ م  ذ  ی  سْی َ

كَ أل َ ولی  
هُّ أ ُّ حْسَی َ

ون َ أ َ عُّ ب  
وأ  ی  ت  َ ولُّ

مْ أ ُّ كَ هُّ ولی  
هُّ وَ أ ُّ مُّ ألل َ ن َ هَدأهُّ

اب   لْی 
 3ألْا َ

 مانند: ای ذیلش هبه ضمیمه روایت 
رْ  كتابه فقال    یالله تبارك و تعالی بشر أهل العقل و الفهم ف   إن ا هشام  ی  س    ت َ ف َ

ذ   
اد  أل َ ی  وْلَ ف َ ی  ن َ  ی  ع  ون َ ألْق َ عُّ م  ذ   ی  سْی َ

كَ أل َ ولی  
هُّ أ ُّ حْسَی َ

ون َ أ َ عُّ ب  
وأ  ی  ت  َ ولُّ

مْ أ ُّ كَ هُّ ولی  
هُّ وَ أ ُّ مُّ ألل َ ن َ هَدأهُّ

اب    لْی 
 4ألْا َ

 شود؟!آیا آیه شامل استماع بدون فهم هم می 
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ذ   قول  یعمل بها فإن الل  یبة ممن قالها و إن لم  ی خذوا الكلمة الط
وْلَ  ی  ن َ  ی  أل َ ون َ ألْق َ عُّ م  سْی َ

ذ   ی  ف َ 
كَ أل َ ولی  

هُّ أ ُّ حْسَی َ
ون َ أ َ عُّ ب  

ه و… ی  ت  َ مُّ ألل َ  1ن َ هَدأهُّ
 به جز اخذ کلمه طیبه است؟!  ،آیا تفسیر آیه استماع 

ن ْ ء  ی إن أفضل ما تلاه التالون و عمل به العاملون كلام من قال للش ون ُّ ی  ف َ   كُّ   كُّ
بقوله   و  الله  مْ  المهتدون    ی هتد ی قال  كُّ

لَعَل َ وأ  ی ُّ ص  ی ْ
أ َ وَ  لَهُّ  وأ  عُّ م  اسْی َ ف َ ن ُّ  رْأ  ألْق ُّ ی َ  ر 

ف ُّ أ  د  أ   وَ 
ون   رْحَمُّ  2ی ُّ

 به جز »تلاه التالون و عمل به العاملون« است؟!  ،آیا تفسیر آیه استماع 
پس   است  رفته  کار  به  اطاعت  در  استماع  که  این است  یاد شده  روایات  حاصل 

ی.  برد استماع در اطاعت درست است خواه این کاربرد حقیقی باشد یا مجاز  کار
تواند به  نیز می   ؟صآن چه مهم است این است که »کن مستمعا« در روایت پیامبر 

 باشد. «کن مطیعا»معنی 
الستماع من  » یا    «مستمعا  کن »صورت استدلل به روایات  با توجه به آن چه گذشت  

 گردد.تر می بر تقلید قوی « علماال

 به عالم، جایگزین شناخت إصغاء 
« روایات  از  برخی  به  سپگوشدر  ی  غیر ار شده    ،« قول  شمرده  او  بندگی  مصداق 

 است. توجه کنید: 

گو  یفرمودند: كس   ؟ع؟امام جواد او را عبادت   قیبسپارد به تحق  یاندهیكه گوش به 
 كرده است.

گو پس كرده است. یبندگ  نای قی دیگویاز جانب خدا سخن م ندهیاگر   خدا 
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گو و   1كرده است. طانی ش یبندگ  نای قی دیگویسخن م  طانیاز جانب ش ندهیاگر 
گو  یفرمودند: كس   ؟ع؟امام جواد او را عبادت   قیبسپارد به تحق  یاندهیكه گوش به 

 كرده است.
گو پس كرده است. یبندگ  نای قی رساندیعزوجل م یاز خدا  ندهیاگر   خدا 

گو و   2كرده است.  طانیش یبندگ  نای قی رساندیم طانیاز ش ندهیاگر 
گر گو « )…فإن كان الناطق عن الله فقد عبد اللهی »جمله خدا  جانب  نده از  یپس ا

 مورد استدلل بر درستی تقلید است.  ،( خدا کرده است  ینا بندگ یقیگوید سخن می
کسی سخن  شنیدن  صرف  مسلما  که  این  آن   ، توضیح  پذیرش  مصداق    ، بدون 

کند، اما هرگز  عبودیت و بندگی نیست. اندک نیست انسان سخن باطلی را گوش می 
 پذیرد. این گونه موارد خارج از روایت است. آن را نمی 

ی به  سپگوشآن چه مقصود از روایت است   به معنی پذیرش قلبی و باور    ،قول غیر ار
 است.   قول غیر 

 همان تقلید است. ، قول غیر پیش از این روشن شد که باور 
که سخن خدا را می   ،بر اساس این دسته از روایات کسی  مصداق    ،گویدتقلید از 

 عبودیت خداست. پس هیچ اشکالی در تقلید از چنین شخصی وجود ندارد. 
قرآن و سنت    ، از جمله فتوای فقیه بیان احکام ظاهری دین است. این احکام از 

پذیرفتن    ، استنباط شده است. لذا مصداق سخن گفتن از جانب خداست. بنا بر این
 شود. فتوای فقیه مصداق بندگی خداوند شمرده می 

روایات از  دسته  این  اساس  بر  را    ،همچنین  خدا  غیر  سخن  که  کسی  از  تقلید 
مصداق عبودیت شیطان است. پس هیچ اشکالی در حرمت تقلید از چنین    ،گویدمی
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 شخصی وجود ندارد.
 غیر از تعلم است. ، إصغاءآن چه مهم است این است که 

که   گر با هدف تعلم باشد  ،همچون استماع  إصغاءتوضیح این  و    إصغاءپس از    ،ا
 گردد.  عالم و فقیه می ،خود متعلم ، استماع

و استماع   إصغاءعمل به علم و فقاهت خود اوست. نه عمل به   ،عمل عالم و فقیه
 شود. با هدف تعلم نمی  إصغاءروایات یاد شده شامل استماع و   ، از دیگری. بنا بر این

گر این روایات را مربوط به تعلم بدانیم آورد.  سر از تناقض درمی   ، گذشته از این که ا
  ، به سخن ابلیس   إصغاء عالم و فقیه شدن در دین است. اما با    ، چرا که نتیجه تعلم دین

 محال است کسی عالم و فقیه در دین بشود.
ی و پذیرش قلبی  سپگوش منحصر به    إصغاء  ، بر اساس دلیل مطرح شده   قول غیر ار

 بدون این که تعلمی در کار باشد.  ،است
مربوطه روایات  که    ، لذا  است  این  به  کسیسپگوشناظر  به سخن  ی  جایگزین    ، ار

 شناخت شود. 
یم که در نهایت به خدا برسد گر به سخنی گوش بسپار  شود بندگی خدا.می ،ا

یم که در نهایت به شیطان برسد گر به سخنی گوش بسپار  شود بندگی شیطان. می  ، ا
گوینده سخن  محتوای  گر  ا که  این  بیشتر  با    ،توضیح  همراه  و  مستند  و  مستدل 

باشد دلیل  و  می  إصغاء موضوع    ،حجت  منتفی  استماع  چنین و  نتیجه  یرا  ز شود. 
 عمل به علم است.  ،علم است و عمل بر طبق آن ، اصغائی

گوینده گر محتوای سخن    ،مستدل و مستند و همراه با حجت و دلیل نباشد  ، و ا
 شود. و استماع محقق می  إصغاءموضوع 

باید دید    ،یعنی در صورت فقدان حجت نسبت به محتوای سخن  ،در این صورت 
 ؟ منتسب به خداست یا به شیطان ،سخن ،گویدناطق از طرف چه کسی سخن می 
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گر ناطق بر اساس حجتی که دارد  شود تقلید درست  این می   ، از خدا سخن بگویدا
 و مصداق عبودیت خداوند.

ناطق گر  باشد  ، ا خدا  به  استناد  بر  حجت  می  ، فاقد  و  این  نادرست  تقلید  شود 
 مصداق عبودیت شیطان. 

شامل   تنها  روایت  این  که  شود  اشکال  است  لذا    إصغاءممکن  عمل.  نه  و  است 
 شود. شامل تقلید نمی 

که حقیقت تقلید همان پذیرش قلبی و   ی راست اما باید توجه داشت  است    پندار
لزمه باور و از آثار تقلید   ،حاصل شده است. اما عمل طبق سخن ناطق  إصغاء که با  

 است.
و استماع صرف گوش کردن با قصد   إصغاء روایات دیگری نیز گواه بر این است که 

 بلکه باید پذیرش قلبی سخن در کار باشد. از جمله: ،و توجه نیست 
كه به آن چه    یمانیآن ا  نیپس ا گوش واجب ساخته است  كه خداوند بر  است 

گوش نسپرد    یخدا برا لا  )او حلال نكرده  گوش نسپردن به   نیو هم(  یصغی أن 
گوش است و هم كار )واجب(   1.شود…یشمرده م مانیكار از ا نیحرام، 

گر برخی از آیات قرآن به خوبی درایت شود همین امر نیز استفاده می  شود. توجه ا
 کنید: 

لَّ  عْهَدْ ا ِ
مْ ا َّ  لَّ

ن  ی  كُمْ ن  ا َّ َّ دُوا الش  َ  ی ا ی  غْن ُ ن ْ لا ی َّ
مَّ ا َّ دَّ دُو   مُن  ن  ا  كُمْ عَّ هُ لَّ ی  َّ  2. ن  ی  طان َ ا ِ

ای بنی آدم آیا با شما پیمان نبستیم كه شیطان را نپرستید واقعا كه او دشمن آشكار  
 شماست 
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پیداست که عبادت شیطان تنها به این نیست که برای او سجده و رکوع شود. آن  
وی از شیطان است. هر کس حرف  شنحرف همان    ،شودچه در بیشتر موارد محقق می 

 شیطان را بپذیرد در واقع شیطان را عبادت کرده است.
وی از دیگری  شنحرف و    قول غیر در پذیرش قلبی    إصغاءبدیهی شد که استماع و  

کار برده می  این عمل مصداق عبادت است. پذیرش    ،إصغاء شود و طبق روایات  به 
 عبادت خداست. ،شودسخنی که به خدا منتهی می 

که به خدا منتهی می  لذا پذیرش    ،شودفتوای عن علم نیز مصداق سخنی است 
 وی از چنین فقیهی مصداق عبادت خداست.شنحرف قلبی چنین فتوایی و 

عمل بر طبق سخن عالم عادل نیز هست.    ،لزمه پذیرش قلبی سخن عالم عادل
 پذیرش و عمل به سخن عالم عادل همان تقلید است.

 جایگزین شناخت  ،قبول سخن عالم
آن هم با تعبیرات متفاوت و ترکیبات   ، تقلید در لبلای روایات فراوان استردِّ پای  

 مختلف. 
 یکی از آنها قبول سخن عالم است.

 در روایتی که پیش از این گذشت برخی از ثمرات علم را این گونه توصیف نمود:
 1« و القبول منهم علمامن ال الاستماع»

 و پذیرش از آنها  علماوی از شنحرف
 « گذشت.علماالاستماع من الاستدلل به فقره نخست یعنی »

 شود. می « بر درستی تقلید استدلل القبول منهمدر این سرفصل به فقره » 
 گویند. می  علمایعنی پذیرش آن چه  ،علما و قبول از  ، یعنی پذیرش  ،قبول
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  با مقوله پذیرش سخن آنها متفاوت است. پذیرشِ   علماپیداست که مقوله تعلم از  
 مصداق تعلم است نه قبول. ، علمابا دلیل سخن 

گفته شد شود اعم از قبول با دلیل و  می   علماقبول سخن    ،با فرض تنزل از آن چه 
حدیث عمومیت  و  تنزل  فرض  بر  لذا  دلیل.  بدون  را    ،قبول  عالم  سخن  باید  هم  باز 

 .  اطلاع پیدا نکنیم و چه سخن عالم اطلاع پیدا کنیم دلیل از پذیرفت چه 
که عالم حقیقی سخن بدون علم نمی  گفته پیداست  از    ، اعمیت آن  ،گویدالبته نا

 نظر بیان دلیل و مستندات سخن عالم و عدم بیان آن برای عامی است. 
نکته سخن    ،همین  قبول  که  است  حقیقی  عالمِ  علمِ  ی  رو از  سخنِ    علمایعنی 

سازد و لذا دو موضوع و دو حکم مستقل را از  غیر حقیقی جدا می   علما حقیقی را از  
 سازد.هم جدا می 

 یکی پذیرش سخن عالم حقیقی که مصداق روایت یاد شده است.
از   از تقلید  روایات  که در  واقعی  پذیرش سخن  و دیگری پذیرش سخن عالم غیر 

 چنین عالمی نهی شده است.
پذیرش سخن عالم به عنوان یکی از نیازهای دوران حضور معصومین نیز مطرح بوده  

 شود پذیرفت.  پرسیدند که سخن چه کسی را می است. لذا از امام می 
كسنی)در امر د  دیپرس  ؟ع؟یاحمد بن اسحاق از امام هاد تعامل داشته   ی( با چه 

كس  كس میرا اخذ نما نمید یباشم و از چه   م؟ یرا قبول نما یو سخن چه 
مورد وثوق و اعتماد من است پس آن چه از من به تو   یبه او فرمود عَمْر   حضرت

گفته است  گفت از من  رساند از من رسانده است و آن چه به تو از جانب من 
 1است.  نیام یااو ثقه رایكن ز  یو فرمانبردار  یپس از او حرف شنو
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نشان می  قول غیر پذیرش   یاد شده  پرسش  اوست.  از  تقلید  تقلید  همان  که  دهد 
 حتی در زمان حضور نیز وجود داشته است و مورد نیاز اصحاب بوده است.

« المأمونفقره  الثقة  فإنه  أطع  و  له  پذیرش  فاسمع  که  این  در  که  نیز صریح است   »
 سخن عالم برای عمل به آن بوده است.
سخن عالم   ،«و القبول منهم علماالاستماع من النتیجه این شد که بر اساس روایت » 

این امر یعنی پذیرش  جایگزین شناخت می  از ادله درستی تقلید است.  شود و خود 
 حتی در دوران حضور نیز مطرح بوده است.  ،سخن عالم به عنوان یک ضرورت

 دیانت با شنیدن از راستگو، جایگزین شناخت 
روایات از  برخی  اساس  دیانت  ، بر  )  ،معیار  راستگو  از  صادقشنیدن  عن    (سماع 

 است. توجه کنید: 
كس  ؟ع؟امام باقر  ، بندگ   دنیكه بدون شن  یفرمود:  كند، خداوند   یاز راستگو خدا 

 1مبتلا خواهد ساخت.  رتیبه ح امتیاو را تا روز ق
كس  ؟ع؟امام صادق ، بندگعالم  از    دنی كه بدون شن  یفرمود:   د، یخدا نما  یراستگو

كه خداوند او را تا هنگام مرگ دچار ح   2خواهد نمود… رتیالبته 
مصداق حیرت و گمراهی    ، راستگو را غیر  شنیدن از  از راه  دیانت    ، روایات یاد شده

 قرار داده است.
 شنیدن از راستگوست.  ، نقطه مقابل این امر این است که اساس دیانت

پذیرش    ،مصداق تقلید است   ، همچنان که پذیرش خبر درباره امور غیبی و پنهان
 خبر راستگو نیز مصداق تقلید است.
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با دیانت از راه شنیدن از راستگو فرق    ،توضیح این که دیانت از راه تعلم و آموختن
 »سماع از صادق« است نه »تعلم از عالم«.  ؟ع؟کند. موضوع سخن اماممی

عالم از  تعلم  راستگو   ،حاصل  از  سماع  حاصل  اما  است.  فرد  خود  شدن    ، عالم 
 خبردار شدن فرد از امری است که مشهود او نبوده و نیست. 

بلکه مورد مختص به    ،مورد تعلم نیست  ،گواه بر این است که مورد  ،قید راستگویی
 إخبار است. 

یرا پذیرش تعلم متوقف بر برهان است نه بر راستگویی، اما پذیرش خبر از امری    ، ز
 متوقف بر راستگویی خبر دهنده است. ،پنهان

که  باز هم می   ،به إخبار   « سماع عن صادق» بر فرض تنزل از اختصاص   گفت  توان 
اعم است از این که علمی برای ما نسبت به مورد حاصل    ، خبردار شدن توسط راستگو 

ی باشد شود یا  شود. . پس هر دو مورد را شامل می حاصل شنیدن، صرف خبردار
گر راستگویی بدون این که علمی برای ما نسبت    ،از دین خبر داد  ، در هر صورت ا

شود حاصل  خبر  محتوای  راستگو   ،به  خبر  پذیرش  صورت  این  دلیل    ، در  به  هم  آن 
همان    ،مصداق پذیرش سخن غیر است و پذیرش سخن غیر   ، راستگویی خبردهنده

 تقلید است. 
 جانشین شناخت و علم شده است. ،« سماع از صادق» ،در این دسته از روایات 

 جایگزین شناخت  ،قول غیر با حجت  تصدیق  
در روایات از بال بردن اشخاص و تصدیق بدون حجت سخن آنها نهی شده است.  

 توجه کنید: 
فدا كردم  ر   یعرض  اما  شوم  م  استیشما  واقعا  شما   شناسم یرا  مقصود  كه  (

مردان قدم بگذارم، دو سوم آن چه در دست من   یكه پشت پا   نی( و اما است؟ی چ
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كه پشت پا  آن چه  از  گذاشته  یاست حاصل نشده مگر   ی ام )و برامردان قدم 
كرده گرانیكسب آن از د  ام(.استفاده 

كه فكر تو به طرفش رفته است. مقصود   ستی ن   یآن جمله آن  یفرمود معنا   حضرت
كه بپره  نیا كن  یرا بدون حجت برا   یكه مرد  نیاز ا  ز یاست  پس   ،ی خودت نصب 

 1. یكن  قشیتصد دی گویدر هر چه م
ا  ؟ع؟امام صادق ر   ز یبپره  انی سف  یفرمود:  آن نرفت    یكس در پ  چیه   است،یاز 

 كه هلاک شد.  نیمگر ا
كردم فدا به كس  م،یاشما شوم پس ما واقعا هلاک شده یحضرت عرض  كه    ی چرا 

كه دوست دارد نامش مطرح شود و مورد قصد مردم واقع شود    نیمگر ا  ستیاز ما ن 
 و از علم او اخذ شود. 

كه فكر تو به طرفش رفته است. همانا مقصود   ستی ن  یفرمود مقصود آن   حضرت
مرد  نیا كه  كن   یاست  نصب  حجت  بدون  گفته  یرا  تمام  در  را  او    ش ی هاپس 

كن یكن قیتصد گفته او دعوت   2.یو مردم را به 
کردن    - ۱موضوع مطرح شده در این روایات از چهار امر ترکیب شده است:   مطرح 

که حجتی برای نصب چنین فردی وجود داشته باشد و    - ۲شخصی و     - ۳بدون این 
او و   . )دعوت مردم به سوی    -۴تصدیق تمام سخنان  أن تنصب رجلا دون الحجة  او

 ( كل ما قال و تدعو الناس إلی قوله ی فتصدقه ف
گر یکی از دو امر اول مطرح شده  که ا منتفی بشود موضوع روایت نیز    ،روشن است 

 ای در کار نیست.منتفی شده و دیگر نهی 
 ترین بند در بندهای چهارگانه است.آن چه مهم است شناخت اصلی 
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گر کسی را نصب نکنیم که اصلا جایی برای طرح روایت نیست. )انتفاء بند  ( ۱ا
کرده کسی را نصب  گر  کار    ،ا که در واقع نصبی در  ولی سخن او را تصدیق نکنیم 

 ( ۲ماند. )انتفاء بندنیست. پس باز هم جایی برای طرح روایت باقی نمی 
گر کسی را به فرد نصب شده دعوت نکنیم های فرد قطعا شامل  خود تصدیق گفته  ،ا

 ( ۴بار نشده است. )انتفاء بند ،شود اما اثر تصدیقنهی روایت می 
که باید بر آن درنگ نمود و آن شرط عدم حجت در نصب   عمده بنده دوم است 

 فرد است.
گر نصب فرد یاد شده یافته و    ، ا که دقیقا موضوع روایت تحقق  فاقد حجت باشد 

گفته مورد نهی قرار می  یرا مناط نهی از تصدیق  دقیقا همین    ، های فرد یاد شدهگیرد. ز
 امر است. به سخن دیگر نقطه اصلی روایت بند دوم است. 

گر نصب فرد یاد شده  شود. امر معکوس می   ،واجد حجت باشد ، اما ا
در این صورت نه    ،مثلا حجت اقامه شده است که این شخص پیامبر یا امام است

های او و دعوت به  بلکه تصدیق گفته  ، تنها نهی از نصب چنین شخصی وجود ندارد
 او واجب است. 

گر خود معصوم   غیر معصومی را نصب کرد چه حکمی دارد؟  ،حال ا
است  واجب  معصوم  از  اطاعت  که  نیست  توسط    ، شکی  خاص  فرد  نصب  با  و 

های فرد تعیین شده واجب و لزم است و عدم وجوب تصدیق  تصدیق گفته ،معصوم
 گردد.می ، بلکه مخالفت با امام موجب لغویت نصب معصوم ، فرد یاد شده

گذشت چه  آن  تمام  از  تنزل  امام    ،با  سوی  از  شده  نصب  فرد  شامل  روایت  قطعا 
یرا نصب فرد یاد شدهنمی   همراه با حجت است که نصب معصوم باشد. ،گردد. ز

تبعیت از فقیه و اطاعت عالم و استماع سخنان او همگی بر    ،طبق فرض مسئله
 اساس حجت است.
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. اما حجت  «فرد منصوب مع الحجة علی نصبه»شود  می   ، در نتیجه شخص فقیه
 نه به شکل خاص که تنها شامل فردی معین گردد.  ،به شکل عام است ، نصب فقیه

که    ،شد  «مع الحجة»وقتی فقیه منصوب   اقتضای حجیت در نصب او این است 
 سخن چنین کسی را تصدیق نماییم.

مسئله فرض  در  دیگر  سخن  گردیده    ،به  شناخت  جایگزین  فقیه  سخن  پذیرش 
 است.

 گردد.مصداق تقلید است. بنا بر این تقلید از فقیه جایز می  ،تصدیق سخن غیر 

 جایگزین شناخت   ، ایمان به غیب
ی راستهمان پذیرش و   ،ایمان و باور   است.   پندار

 یکی از صفات مؤمنین ایمان به غیب است. 
ذ  

الْغ َ ی  ن َّ ی  ال َّ ؤن َ ی ِ مِن ُ  1ب ِ ن  ؤ ْ
كه به غ  آورندیمان میب ای آنان 

  -۳  معنای غیب  -۲  معنای ایمان  -۱  طرح است:قابل  این آیه چند بحث  درایت  در  
)  . ویژگی خبر از غیب -۴و    ویژگی خبردهنده به غیب )خبر معصوم یا خبر راستگو

 بررسی شود. این امور باید  

 معنای ایمان 
روایات  اساس  و    ، بر  تصدیق  آنها  از  یکی  دارد.  چهارگانه  بردهای  کار ایمان 

ی قلبی است. راست  پندار
كاربرد( ا   ات یآ  نیاست، ا  یقلب   رش ی)و پذ  قی( تصدیكه )به معن   ی مانیاما )شاهد 
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  ق یتصد  یاست و برا  قیپنهان )در قلب( همان تصد  مانیگانه است:(… پس اسه
كه تصد  1شروط…  نیمگر به ا شودیتمام نم قیشروط هست 

یراست همان پذیرش قلبی و    ، تصدیق پنهان است که آثار عملی دارد و رفتار    پندار
 کند. واقعی بودن آن را اثبات می ، فرد

که پیش از این مفصل توضیح   لذا این روایت شاهد بر معنای ایمان و باور است 
 دادیم.

 معنای غیب 
 امر پنهان و پوشیده است.  ، غیب در لغت

در روایات مصادیق متفاوتی برای غیب در این آیه ذکر شده است. از تنوع مصادیق  
یاد شده  بلکه امور  ،شود که غیب منحصر به این مصادیق نیستبیان شده روشن می 

تواند به همان معنی  در نتیجه غیب در این آیه می 2.استاز مصادیق برجسته غیب  
 لغوی آن باشد.

شود که در مورد  روشن می  ، آن چه مهم است این است که با درنگ در معنای غیب
غیب  ،غیب به  ایمان  پس  نیست.  کار  در  جای    ، علمی  به  که  است  ی  باور مصداق 

 شناخت نشسته است.
غیب و شهود با یکدیگر متناقض هستند. لذا جمع این دو در یک   ، به سخن دیگر 

 جا شدنی نیست.  
که امری تا وقتی پنهان است امکان دانستن آن    ،غیب یعنی پنهان، بدیهی است 
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 وجود ندارد.
 ممکن است از آیات قرآن نیز این مطلب را استفاده نمود. توجه کنید: 

مُ الْغ َ  عْلَّ
 1… ب َ ن  وَّ لا ا َّ
 … دانمیب نمیو غ

  ،مورد عدم علم قرار گرفته است. پس غیب با حفظ غیب بودنش   ، در این آیه غیب
 تواند مورد علم قرار گیرد.نمی 

ی  
لی ا َّ غُؤا ا ِ ؤلُؤا ی  ارْح ِ ق ُ ا  ی  كُمْ ف َّ ا وَّ ما كُن  َ لِمْن  ما عَّ لا َّ ی ِ ا ا ِ هِدْی  َ ق َّ وَّ ما س  كَّ سَرَّ ی َّ ْ ن  َ ای  ا ا ِ ای  ی 

ا ا َّ
ط  ن  لِلْغ َ   2. ن َّ ی  ب ِ حاف ِ

 
 31/هودو  50/انعام (1

 81یوسف (2
کنید:  کاربردهای قرآنی غیب توجه   به برخی دیگر از 

هُ لِ  ی الْغ َ ن  وَّ ما كان َ الل َّ لَّ هَّ ن  طْلِغَكُمْ عَّ ن  ی  ب ِ وَّ لكِن  َ الل َّ ن َّ ْ اءُ ن  مِن ْ رُسُلِهِ مَن ْ  یج   ( 179/ عمران آل) …ش 
سُلَّ ف َّ ی  ؤْمَّ ی   هُ الر ُ مَعُ الل َّ ْ مُ الْغ ُ ن  ج  لا َّ ن ْب َ عَّ

كَّ ا َّ ی  َّ ا ا ِ ن  الُؤا لا عِلْمَّ لَّ مْ ف  ی ُ ن ْ ح ِ
ا ا ُ ؤلُ ما د   ( 109/)مائده ؤب ِ  ن  ق ُ

مُ ما ف   غْلَّ س   یی َّ ق ْ مُ ما ف    یی َّ عْلَّ
مُ الْغ ُ  یوَّ لا ا َّ لا َّ ن ْب َ عَّ

كَّ ا َّ ی  َّ شِكَّ ا ِ ق ْ  ( 116/ )مائده  ؤب ِ ن  ی َّ
د  كُمْ عِن ْ ؤلُ لَّ ف ُ

لْ لا ا َّ مُ الْغ َ   یف ُ عْلَّ
هِ وَّ لا ا َّ ن ُ الل َّ ای ِ ر   ( 50/)انعام   …ب َ ن  ح َ

حُ الْغ َ  ای ِ هُ مَق  دَّ لا َّ هُؤَّ ی  ب ِ لا  ن  وَّ عِن ْ مُها ا ِ  ( 59/)انعام   … غْلَّ
لَّ  ن  َ عَّ ص َ ق ُ ن َّ لَّ ی  ت  ف َّ ای ِ ا ع  غِلْمٍ وَّ ما كُن  َ  ( 7/ )اعراف  ن َّ ی  هِمْ ی ِ

د  كُمْ عِن ْ ؤلُ لَّ ف ُ
مُ الْغ َ  ی وَّ لا ا َّ عْلَّ

هِ وَّ لا ا َّ ن ُ الل َّ ای ِ ر   ( 31/ )هود   …ب َ ن  ح َ
اءِ الْغ َ  ی  ی ْ

لْكَّ مِن ْ ا َّ ؤحن  ی ِ لَّ ن  ب ِ ی ُ ن ْب َ ن  ها ا ِ
مُها ا َّ غْلَّ ب َ ی َّ  ( 49/)هود  … كَّ ما كُن ْ

لْ لا  مُ مَن ْ ف ِ ی  ف ُ رْض ِ الْغ َ  ی غْلَّ ماواب ِ وَّ الْا َّ هُ ن  الش َ لا َّ الل َّ  ( 65/ )نمل  … ب َ ا ِ
ی َّ  ر َّ ی َّ ا ح َ م َ لَّ ؤا ی  ف َّ ؤْ كای ُ ن ْ لَّ

ن  ُ ا َّ ِ الْج ِ ب  مُؤن َ الْغ َ ی  ی َّ ؤا ف ِ ن  غْلَّ ُ ی  ن ِ
اب ِ الْمُه ی ب َ ما لَّ  ( 14/)سبأ ن ِ  ی  الْغَد 

هَّ  ن  َ الل َّ مُ ع َّ ی  ا ِ رْض ِ ن  غْلَّ ماواب ِ وَّ الْا َّ  ( 18/ )حجرات   …ب َ الش َ
هُ عِلْمُ الْغ َ  دَّ  عِن ْ

هُؤَّ  ن  ا َّ  ( 35/)نجم  ری ی  ب ِ ف َّ
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، پسرت دزد  ید: ایید و بگویش پدرتان بازگردیپ م  ی دانیكرده، و ما جز آنچه م   یپدر
 م.یب نبودیم و ما نگهبان غیدهینم یگواه

شهود  آیه  این  شهود  ، در  مقابل  نقطه  است.  شده  واقع  علم  که    ،مورد  است  غیب 
 تواند مورد علم واقع شود. نمی 

که نه تنها ذات ایمان  بلکه ایمان به    ، ملازم با علم نیست  ،آیات پیشین نشان داد 
 علم منتفی است.   ،همان باور امر پنهان است. پس در ایمان به غیب  ،غیب

 ویژگی غیب در روایات نیز ذکر شده است. از جمله: 
كه    یخطاب به آن حضرت آمده است: به آن مقامات  ؟ع؟نیرالمؤمن یام   ارتیدر ز 

كرده كرد یدارم و به آن مقامات  مانیا یاپنهان   1دارم… نی قی یكه آشكار 
 2ام… دهیكه او را ند یدارم در حال  مانیا ؟عهم؟خداوندا من به محمد و آل او 

 است که همان تقلید است.  قول غیر در واقع خود مصداق باور  ، ایمان به غیب
یراست به معنی پذیرش و  ، توضیح این که ایمان و باور   است.  پندار

گر امری غیب مطلق باشد،  پذیرش   ، یعنی من هیچ اثر و خبری از آن نداشته باشما
یراست و   آن ناشدنی است.   پندار

ی راست چون پذیرش و   که    ، از مفاهیم وابسته است  ،پندار یعنی باید چیزی باشد 
ایمان به چنین    ، هیچ خبری از آن ندارم  ی کهآن را بپذیریم و راست بدانم. غیب مطلق

 چیزی چگونه ممکن است؟! 
گر اجمال خبردار شوم که غیبی وجود دارد )مانند اصل وجود بهشت و دوزخ(   ، اما ا

 گردد.به همین اندازه ایمان اجمالی به غیب ممکن می 
گر به خبر تفصیلی بهشت و جهنم دست پیدا کنم در این صورت نیز    ، همچنین ا

 
 187روایت  (1

 188روایت  (2



 د یتقل یهاه ی نو بر ل یدرنگ / 130

 گردد.ایمان به جزئیات بهشت و جهنم ممکن و شدنی می 
به   یکخبر درستی  ایمان  که  است  ی  داده  خبر    ، فرد  چه  و  اجمالی  خبر  )چه 

 یکی از مصادیق تقلید به معنای عام آن است.   ،تفصیلی( 
ی از غیباست  ممکن   ملازم با علم است، در نتیجه در ایمان    ، توهم شود که خبردار

دیگر عالِم به بهشت و    ،گردد. چرا که بر فرض خبردار شدنتقلید منتفی می   ، به غیب
 ماند. جایی برای تقلید باقی نمی  ،و با فرض علم  شویممی دوزخ 

 این توهم ناشی از عدم درنگ در معنای غیب است. 
ندیده که من  و دوزخی  بهشت  از  پیامبر  بودنش    ، امإخبار  پنهان  از  را  هرگز غیب 

حتی پس از خبر    ، شود. بلکه بهشت و دوزخ سازد و موجب شهود من نمی خارج نمی 
 همچنان از من پنهان است. ، الهی

یر این امر آشکارتر می   گردد. توجه کنید: با درنگ در روایات ز
كرد  ؟ع؟امام صادق )ل  میفرمود ما صبر   را یما صبورتر از ما هستند. ز   انی عی( ش یو

كردیعلم به پاداش اله   ز یما با علم )به باطن امور و ن امر صبر را   نی)و ا می ( صبر 
)لكندیآسان م  صبر   دانند،یو…( كه نم  یما بر آن چه )از پاداش اله   انیع ی( ش ی( و

 1.( تكردند. )پس صبر آنان دشوارتر اس
الهی  پایان  بی ناشی از علم آنها به پاداش    ، ؟عهم؟صبر معصومین  ،بر اساس این روایت 

 …  گردد.ها آسان می صبر بر سختی ، یعلم چنین است. با و
ها، ناشی علم آنان به پاداش الهی  اما صبر شیعیان در طاعت خدا و تحمل سختی 

 گردد.می  ؟عهم؟ نیست. لذا صبر آنان دشوارتر از صبر معصومین
اند.  از پاداش مؤمنان خبر داده  ؟عهم؟این در حالی است که قرآن و روایات معصومین
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است  رسیده  شیعیان  به  مؤمنان  پاداش  خبر  که  این  شده  ،با  یاد  پاداش  هم  باز    ، اما 
امر نیز موجب شده   و مشهود نیست. همین  و مصداق غیب است  پنهان  همچنان 

که صبر شیعیان از صبر امامان بیشتر باشد.   که  از این مسئله نتیجه می است  گیریم 
ی از امر پنهان هرگز به معنای آشکار شدن امر پنهان نیست.  خبردار

 به این جمله از دعای سمات توجه کنید: 
كه ما غایب بودیم و شاهد )امور یاد شده( نبودیم و )در عین  خداوندا همچنان 
كه درستی و راستی آن را مشاهده  حال به این امور پنهان( ایمان آوردیم در حالی 

 1نكردیم…
اما در عین    ، (آمناتصریح به وجود ایمان شده است )  ، در این فقره از دعای سمات 

غبنا عن ذلك  ایم نیز محفوظ است )حال پنهانی و عدم شهود آن چه به آن ایمان آورده 
کید شده است  و لم نشهده یت درستی و راستی امور یاد شده نیز تأ ( و این امر با عدم رؤ

 (.لم نره صدقا و عدلا)
 گرفته است.نیعنی ایمان به امری پوشیده از ما که مورد علم قرار    ، پس ایمان به غیب

گر غیب را به همان معنای لغوی در مقابل شهود( فتوای    ، اش بگیریم )امر پنهانا
از امور پنهانی است که برای فقیه مشهود   ،فقیه )یا همان حکم ظاهری استنباط شده(

 . پس فتوای فقیه تخصصا خارج از آیه نیست. است  است و برای عامی غیب

 یب )خبر معصوم یا خبر راستگو( خبردهنده به غ  یژگی و
به غیب مطلق  ایمان  کردیم  اشاره  این  از  که پیش  گونه  به    ، همان  ایمان  لذا  ممکن نیست. 

 متفرع بر این است که خبری از آن غیب به ما برسد تا به آن ایمان پیدا کنیم. ،غیب
 به ما رسیده است.   ؟عهم؟ توسط معصومین ، های قرآنی و روایی خبر غیب
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آیات  گونه  این  که  توهم شود  اساس ممکن است  این  را    ،بر  از معصوم  تقلید  تنها 
 کند و ربطی به تقلید از فقهاء ندارد.اثبات می 

که مناط مدح مؤمنین به ایمان به غیب  تعبد    ،در دفع این توهم باید توجه داشت 
به مؤمن   که خبر راستی  کافی است  پنهان است. فقط  امور  از  مؤمنین به خبر راست 

 تسلیم بودنش را در مقابل خداوند اثبات کند. ،برسد تا او با ایمان به آن غیب 
که در معصوم وجود دارد  ، یعنی راستی خبر   ، این مناط در غیر معصوم    ، همچنان 

تقلید از خبر فقیه عادل است و فقیه عادل قطعا   ،موضوع تقلیدکه نیز وجود دارد. چرا 
 راستگوست. 

که شامل خبر معصوم می  نیز  مناط راستی خبر همچنان  فقهاء  گردد شامل خبر 
 گردد.می

کند انکار  فقهاء  مورد  در  را  مناط  این  کسی  گر  معضله   ،ا حل  دچار  قابل  غیر  ای 
 گردد.می

یرا به جز روایات متواتر  توسط روایان غیر معصوم به ما رسیده است.    ،همه روایات  ،ز
 افراد غیر معصوم هستند. ، طریق و واسطه تمامی روایات تعبدی  ،بنا بر این 

شوند تمامی این دسته از روایات از گردونه تعبد خارج می ،با جمود بر خبر معصوم 
نمی  روایات  گونه  این  دیگر  عمده  و  نتیجه  در  باشند.  غیب  به  ایمان  مصداق  توانند 

 گردند!اثر می لغو و بی  ، روایات
 پذیرد؟! آیا کسی این تالی فاسد را می 

گونه   کنیم و مناط ایمان به غیب را منحصر در خبر معصوم نماییم، این  گر تنزل  ا
اما ادله متعددی آن را نسبت به خبر غیر   ،گرددآیات و روایات دلیل بر اصل تقلید می 

 دهند.معصوم توسعه می 
ی که در آیات و روایات یاد شده وجود دارد تنها ایمان به غیب    ،نتیجه این شد معیار
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همان تقلید است. پس هر جا ایمان    ، است و نه چیز دیگری. ایمان به امر پنهانِ از ما
 به امر پنهانی پیدا شد، در واقع تقلید تحقق یافته است. 
تنها خبر دادن عالم از آن امر    ،روشن شد که آن چه در ایمان به غیب دخیل است

پنهان است و این امر در مورد فقیه )طبق فرض فقاهت( نیز مصداق دارد. چرا که فقیه  
می  خبر  است  پنهان  من  بر  که  حکمی  از  فقیهنیز  خبر  به  ایمان  تقلید   ،دهد.  همان 

 است.
ی دارد که معصوم را از غیر معصوم جدا می سازد. آثار یاد شده که  بله عصمت آثار

 ربطی به درستی تقلید ندارد. ،اتفاقا خیلی هم مهم است
 گردد. این امر در ادامه نوشتار به خوبی روشن می 

گاه مجهول استآن چه مهم است این است که مسئله گاه    ، ای که نزد فرد ناآ برای ناآ
پس از خبر دادن فقیه، دقیقا همان ایمان به    ، پنهان است. ایمان به این حکم پنهان

 غیب و تقلید است. 
تقلید که  و    ،چرا  یراستپذیرش  غیر   پندار امر   قول  این  و    ،است.  پذیرش  یعنی 

ی راست در مورد    ،همچنان که در مورد غیبی که خداوند إخبار کرده صادق است  ،پندار
 غیبی که فقیه إخبار کرده نیز صادق است.

که در آیات یاد شده جانشین علم به غیب شده    ، ایمان به غیب  ، نتیجه این شد 
 تواند دلیل بر تقلید باشد.است و این جایگزینی باور از شناخت است. لذا می 

 از غیب خبر  ویژگی 
غیب به  ایمان  شود  گفته  است  می   ، ممکن  غیبهایی  صریحی  شامل  نص  شود 

 شود. لذا شامل فتوا و مانند آن نمی  ،داشته باشند
شود. اما در اینجا به  اشکالت فراوانی دارد که در مباحث آینده روشن می  ، این توهم
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 کنیم. یکی دو نکته به اختصار اشاره می 
 نخست این که این ادعا کاملا بی دلیل است.  

به غیب ایمان  به مناط  با توجه  که درباره امری غیبی    ، ثانیا  گونه خبر معتبری  هر 
کار باشد یا آن خبر حاصل استنباط   ،برسد ایمان به آن بایسته است، خواه لفظی در 

 باشد. 
یعنی    ، مصداق تقلید است   ، عصاره مباحث این سرفصل این شد که ایمان به غیب

ی غیبدر این مورد راست  نشسته است. بنا بر این آیه یاد    ،به جای علم به غیب  ،پندار
 شده یکی از رد پاهای تقلید در حوزه دین است. 

 تقلید موسی از خضر، دلیل حقانیت تقلید 
که قرآن آن را   در  قصه حضرت موسی و حضرت خضر از جریانات شگفتی است 

 نقل کرده است. 82تا  65سوره کهف از آیات 
 کنیم. در آغاز این جریان را مرور می 

( را    یاپس بنده  -65 كه او را از نزد خودمان رحمت و   افتندیاز بندگان ما )خضر
گفت: آه  ب  یموس  -66  میآموخته بود  یو علم و دانش  یمهربان   م ی ایتو ب   یاز پ  ایاو 

آنچه از رو  یاموز یتا مرا ب بنده خدا    -67اند  بتو آموخته  ییو راهنما  تیهدا  یاز 
تو هرگز نم البته    یی بایو چگونه شك  -68  یینما  ییبایبا من شك  ی توان یگفت: 

گفت:    یموس  -69  ی اكه از راه علم و دانش به آن احاطه نداشته  یز یبر چ  یكن
كار  چیو تو را در ه  افت، ی   یخواه بای مرا صبركننده و شك  یزوده  اگر خدا خواهد ب 

گر از پ  -70  میننما  ینافرمان  مپرس تا تو    یز یمرا از چ  یمن آمد  یبنده خدا گفت: ا
گه گاه سازم چنان آ و بنده   یپس موس  -71  یاب یكه آن را در   یرا از آن خبر دهم و آ

  ی موس   ،را سوراخ كرد  یسوار شدند، بنده خدا آن كشت   یكه در كشت   خدا رفتند تا آن
كرد  یكشت  ای گفت: آ كشت  یرا سوراخ  نشستگان را غرق نموده و در آب    یتا اهل و 
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گفت: آ  -72  یآورد  یعجب و شگفت  یز یچ  نهی! هر آ؟یفرو بر  نگفتم    ایبنده خدا 
گفت: مرا مؤاخذه و   یموس  -73  یینما   ییبایبا من صبر و شك  یتوانیهرگز نم

 ف یتكل   یو سخت  یدشوار ه  چه ترك و رها نمودم، و مرا در كارم ب  آنه  سرزنش مكن ب
كشت، موس  یپسر ه  پس رفتند تا ب  -74و وادار ننما   گفت:    یبرخوردند پس او را 

آدم   ایآ و  ك  ینفس  ب  زهیپا كشت   یكس  كه  آن  یرا  كشته باشد  آ؟یرا    ز ی چ   نهی ! هر 
گفت: آ  -75  یرا آورد  یزشت  ) با من صبر و   یتوانینم  ز با تو نگفتم: هرگ  ای )خضر
  ی ز یاز تو چ  گر ینوبت و بار د  نیگفت: اگر پس از ا  یموس  -76  یینما  ییبایشك
 از جانب من عذر و بهانه   نهی با من مصاحبت مكن و همراه مباش كه هر آ  دمیپرس
ب  -77  یدار  آن طعام و   دهیرس  یو شهر   ه یمردم قر ه  پس براه افتادند تا  از مردم 

پس در   ند،كن   یو بنده خدا را مهمان   یكه موس  رفتندینپذ  شانیخوراك خواستند، ا
 ی بنده خدا آن را برپا داشت موس  زد،یفرو ر   خواستیكه م  افتندیرا    یوار ید  هیآن قر 

بنده خدا   -78!  یگرفتیم  یمزد  وار یبرپا داشتن آن د  یبرا  یخواست یگفت: اگر م
تو را از باطن و نهان   یمن و تو است، بزود  انیم  یی هنگام جدا  زمان  نیگفت: ا

گاه م   یكن   ییبایبر آن صبر و شك  یكه نتوانست  یز یچ مال    یكشت  -79:  سازمیآ
ك  كه در در   یو مستمندان   نیمسا دار و   بی پس خواستم آن را ع  كنندیكار م   ایبود 

پ و  گردانم،  پادشاهی رو  شیناقص  كشت   یشان  هر  كه  ب  یاست  و ستم  ه  را  زور 
پدر    مید یبودند، پس ترس  دهیو گرو  مانیو مادرش اهل ا  پدر و آن پسر    -80  ردیگ یم

  گار كه پرورد  میپس خواست  -81  دیوادار نما  دنیو نگرو  یسركش ه  و مادر خود را ب
كه از رو  شانی اه  آن پدر و مادر ب ك   یعوض دهد   ی از آن پسر بهتر و از رو  یزگیپا

شهر   نیدر ایتیم  دو پسر    یبرا  وار یدو آن    -82باشد    كتر یاز او نزد  یرأفت و مهربان 
گنج  ر یاست، و در ز  كه برا  یآن    ی كوكار یو پدرشان مرد ن  باشد،یم  شانی ا  یاست 

 رون یگنج خود را ب  دهی رس  یحد  مرده  بالغ شده و ب  نانی بوده و پروردگارت خواست ا
بود از جانب پروردگارت و من    یرحمت و بخشش  ی تعال   یآوردند، و خواستن خدا 
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كار را از پ گفتم تأو  آن  اوردمیجا ن ه  خود ب  شیآن    ی ز یو آشكار ساختن چ   لیچه 
كه نتوانست  . یینما ییبایبر آن صبر و شك یبود 

 :  نکات مربوط به بحث ما از این جریان عبارتند از
ا عِلْما    وَّ ( خضر عالم بود و موسی نسبت به علوم خاصی جاهل بود  ۱ ذُی  َ

اهُ مِن  ل َّ مْن َ
ل َّ …  عَّ

 (م… یآموخته بود  یو علم و دانش)
دا  تعلم از خضر بود   ، موسی ( هدف  ۲ ْ مْب َ رُس  ِ

ا عُل  مَن ِ مِم َ ِ
غَل  ن  ی ُ

یٰ ا َّ لَّ از   ی اموز یتا مرا ب… )عَّ
 …( اندبتو آموختهیی  و راهنما تیهدا  یآنچه از رو 

ن َّشْ ( خضر تعلیم به موسی را مشروط به عدم پرسش و عدم اعتراض نمود  ۳ ا  لَّ ی ف َّ لْن ِ
 ا َّ

 َّ ن  ش  کْرا   یءٍ عَّ هُ د ِ کَّ مِن ْ َ لَّ حْدِب 
گاه   یز یمرا از چ… )حَن  َّیٰ ا ُ مپرس تا تو را از آن خبر دهم و آ

 …( سازم 
 .( موسی نتوانست به این شرط عمل نماید۴
کرده بود۵ عبارت بود از عدم صبر بر آن    ، ( علت تخلف موسی از شرطی که با خضر 

نداشت   احاطه  بدان  که  ف َّ كَّ   وَّ چه  را    ن  ن ْ ح ُ هِ  ی ِ جِطْ  ی ُ مْ  لَّ مَا  یٰ  لَّ عَّ رُ  صْن ِ )ی َّ چگونه  و  … 
 ( …یاکه از راه علم و دانش به آن احاطه نداشته ی ز یبر چ  یکن ییبایشک

خضر 6 کارهای  تمامی  که  شد  روشن  نیز  پایان  در  هم    ، (  موسی  تصور  خلاف  بر 
مْرِ از امر الهی ناشی شده بود    ،حکیمانه بوده است و هم

ن ْ ا َّ هُ عَّ غَلْن ُ مَا ف َّ وِ   یوَّ
ا ْ ٰ لِکَّ ی َ لُ د َّ   ی 

لَّ  مْ ن َّشْطِع ع َّ هِ مَا لَّ را   ن    لی چه گفتم تأو   آن اوردمیجا نه  خود ب  شیو من آن کار را از پ. )صَن ْ
 .(یینما  ییبایبر آن صبر و شک  یبود که نتوانست یز یو آشکار ساختن چ

 بند سوم است. ، آن چه به استدلل بر تقلید مربوط است
.بند سوم عبارت است از عدم پرسش و عدم اعتراض   نسبت به کارهای خضر

بدون درخواست دلیل    ،پذیرش کارهای خضر   ،به سخن دیگر شرط خضر بر موسی
 بود.

 همان تعبد و تقلید است. ، پذیرش بدون دلیل
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کارهای خضر شده    ،پذیرش سخن خضر   ،در این مورد جایگزین شناخت از علل 
 است.

اما این تعلم مشروط به    ،تعلم بود  ،هر چند هدف نهایی از ملاقات موسی با خضر 
 گذر از مرحله تقلید شده بود.

بر موسی بوده    ،مسلم شرط حضرت خضر  و شرع(  عقل  )یعنی مطابق  شرط حق 
 است و نه شرط باطل. پس در این مرحله تقلید موسی از خضر باطل نبوده است. 

 گردد.درستی تقلید اثبات می  ، طبق این بیان
وفا می  به شرطش  گر موسی  ا و موضوع به شناخت می  ،کردپر واضح است  رسید 

می  بین  از  شودتقلید  رعایت  تعلم  شرایط  گر  ا نیز  موارد  سایر  در  همچنین    ، رفت. 
 رود. شود و موضوع تقلید از بین می شناخت حاصل می 

 مستلزم حجیت تقلید است  ،کفالة الایتام آل محمد
محمد« آل  ایتام  »کفالت  است  شده  مطرح  روایات  در  که  ینی  عناو از    ؟عهم؟یکی 

 است.
خود تعبیر به »کفالت« بهترین دلیل بر جواز افتاء و نیز تعبیر به »ایتام آل محمد«  

 بهترین دلیل بر حجیت تقلید است.
 کنیم. پیش از هر چیزی توجه شما را به متن برخی از این دسته از روایات جلب می 

 ی كس  یم یتی كه پدرش را از دست داده،  یكس   یِ میت یتر از  : سخت؟ص؟خدا امبر یپ
كه از امام خود بر  او را ندارد و حكم مسائل    یشده و توان دسترس  دهیاست  به 

 . داندیرا نم شیمورد ابتلا ینید
گاه باشد، ا  انیع یكه هر كس از ش   دی بدان   عت ی كه به شر   یشخص  نیما به علوم ما آ

گاه ن  در دامان او است.  یم یتیبه ما ندارد، ]همچون[  یو دسترس ستی ما آ
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  اموزد، یو احكام ما را به او ب  عتیو ارشاد كند و شر   تیكه هر كس او را هدا  دی بدان
 1با ما خواهد بود. نیبر  انیدر جمع بهشت 

ش  ؟ع؟نیرالمؤمنیام از  كس  هر  دانا   انیع یفرمود:  كه  شر   یما  باشد،    عتیبه  ما 
 رون یب   م،ید یكه ما به او بخش  ی به نور علم  شانینادان  یك یناتوان ما را از تار   انی عیش

 است…   یكه بر سرش تاج یدر حال دیآیم  امتی سازد، روز ق
گاه كه در دن  دی باش  آ كس  آورده، به    رونیب  ینادان  رتیعالم او را از ح  ا،یپس هر 

( او را به امتیعرصات )عرصات ق  نیا  یك یتار   ینور عالم چنگ زند تا از سرگردان
كس  یسو گرداند. پس هر   ی ر یخ  ایكه عالم او را در دن  یبوستان بهشت، رهنمون 

گشوده    ایآموخته   را برطرف ساخته )از    یااو شبهه  یبرا  ایاز دلش قفل جهل را 
 2.دی آیم  رونیمردم( ب انی م

كه  ؟ع؟امام حسن كسی  كه از سرپرستان خود جدا شده  یتی: برتری  د را  م آل محم 
كند و او را از جهل ب و در جهل فرو رفته است   رون آورد و امور مشتبه  یسرپرستی 

كه  كسی  كند و به او آب و غذا دهد،  ی تیرا برای او روشن سازد، بر  می را سرپرستی 
هی است. یمانند برتری خورش   3د بر ستاره سُّ

كه نگهدارنده و حافظ دوستداران و اهل ولایت ناتوان ما هستند   علما  ، شیعیان ما 
كه نور از تاج ،آیند در روز قیامت می  های آنها ساطع است… در حالی 

اند اند و از تاریكی نادانی نجاتش دادهاو را كفالت كرده  علماپس در آنجا یتیمی كه  
ای از نور  مگر این به شاخه  ،ماند باقی نمی  ،اندو از سرگردانی حیرت بیرونش آورده

 4زند… چنگ می علما

 
 48روایت  (1

 49روایت  (2
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گفته می  ؟ع؟امام رضا  )چون(    ،شود خوب مردی بودیفرمود: روز قیامت به عابد 
  …ات )نجات( خودت بود همت

گفته می كافل ایتام آل محمد و ای هادی ناتوانان از دوستداران  و به فقیه  شود ای 
ما موالیان  كرده   ،بایست   ،و  اخذ  تو  از  كه  كسانی  برای  كه  این  تو  تا  از  یا  و  اند 

كنی  ،اندآموخته  1… شفاعت 
خود تعبیر به »کفالت« بهترین دلیل بر جواز افتاء   ،همان گونه که در آغاز اشاره شد

 و نیز تعبیر به »ایتام آل محمد« بهترین دلیل بر حجیت تقلید است.
.  و اینک توضیح بیشتر

 افتد.چه اتفاق می  ، نخست ببینیم در کفالت یتیمِ از پدر و مادر مادی
یتیم کسی است که توانایی اداره امور خودش را نداشته و در زمان زنده بودن پدر و  

او    ،مادرش مادر  کاستی  و  پدر  مدیریت  و  شده  می جبران  با  پدر  که  حال  اما  است. 
درماندگی او را کاملا آشکار کرده    ،دیگر عدم استقلال در اداره امورش  ،اندمادرش مرده 

 است.
می میان  به  کفیل  پای  که  مادرش    ، آیدهنگامی  و  پدر  جای  به  حدی  تا  کفیل 

ی که تدبیر آن از عهده یتیم خارج استمی  گیرد. کفیل بر عهده می   ،نشیند. یعنی امور
که وقتی یتیم به رشد )عقلی و شرعی( رسید گفته پیداست  شود و مستقل می   ،نا

ی به کفیل ندارد. اما در همین رسیدن به سرحد رشد  نیازمند تعلیم کفیل است. ،نیاز
 پس باید دوران پیش از استقلال و پس از استقلال را از هم جدا کرد.

  ، افتد. اما ایندر دوران پیش از استقلال اتفاق می  ،مسلم است که آموزش استقلال
 نیست. ،کندهمه آن چه که کفیل برای یتیم می

 
 52روایت  (1
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نمی  جریان  به  آموزش  با  تنها  یتیم  زندگی  یرا  نمی ز سامان  و  سر  و  یتیم افتد  گیرد. 
ک  خورا و  خورد  تأمین    ، نیازمند  کفیل  توسط  باید  که  است  دیگر  امر  هزاران  و  مسکن 

 گردد.
ی و فوتی و روزمره  کردن نیازهای فور کفیل است.    ،به سخن دیگر برطرف  بر عهده 

…. به سخن دیگر یتیم نیازمند  کفیل باید غذای یتیم را آماده کند لباسش را آماده کند و
 سفره آماده کفیل است.

 .؟عهم؟آییم سراغ ایتام آل محمدحال می 
یعنی فقیه    ،ناتوانی دینی است. یعنی استقلال دینی ندارند   ،مشکل ایتام آل محمد 

 نیستند. 
درمان نیازهای    ، تعلیم و آموزش است. اما صد البته تعلیم  ، البته بخشی از کار کفیل

ی یتیم نیست.  روزمره فوتی و فور
میان   به  ی  فور نیازهای  تأمین  پای  مرتفع  می لذا  است  عبارت  ی  فور نیازهای  آید. 

 .…های خودش و برطرف ساختن سرگردانی  ،ساختن شبهات دشمنان
برای انجام وظایف روزمره است. این   ،یکی از نیازهای روزمره نیز گرفتن فتوای فقیه

 همان تقلید است. 
 کنیم. مطلب پیشین را با توضیحات فنی همراه می  ، به دلیل اهمیت امر 

یر است:   روایات یاد شده شامل نکات ز
:   ،های ایتام آل محمدویژگی   عبارت است از
 . نهیبتلی به من شرائع دیما  یحكمه ف   یدر یلا ندانستن حکم دین.  -۱
عتنا من ظلمة جهلهم إلی نور العلم، القوامون  یفأخرج ضعفاء ش  ، ناتوانی علمی   -۲

  همی هم و موالیلضعفاء محب  یتنا الهادینا و أهل ولا یبضعفاء محب 
هل   یه الناشب فیم آل محمد المنقطع عن موالیتی ، گرفتار نادانی  -۳  رتبة الح 
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: ، های عالمی که کفیل ایتام آل محمد شده استویژگی   عبارت است از
گاهی از علوم اهل بیت است  -۱ من كان  ،  عتنا عالما بعلومنای فمن كان من ش  ، آ

   عتنای عتنا عالما بشر ی من ش
نا و أهل  یعتنا القوامون بضعفاء محبی ش  ءعلماقوامیت نسبت به امور ایتام است    -۲

 تنا  یولا
: م قد كفلوهیت یتکفل یتیم )  ( عبارت است از

عالم،    -۱ دامن  در  یتیم  بشر محافظت  اهل  الح  عن مشاهدتنا  ی فهذا  المنقطع  عتنا 
   حجره یم فیتی

أرشده و علمه شر   ، هدایت   -۲ هم و  یلضعفاء محب  یالهاد،  عتنایألا فمن هداه و 
 هم یموال

 ارشاد   -۳
 را یا خ یالدن  یعتنا، كل من كان علمه فی و علمه شر  ، تعلیم -۴
دانایی   -۵ روشنایی  به  نادانی  یکی  تار از  العلم  ، اخراج  نور  إلی  جهلهم  ظلمة  ،  من 

هل أنقذوه ، رجه من جهلهین   و من ظلمة الح 
هل قفلا أو فتح عن قلبه من  ، گشودن قفل نادانی  -۶  الح 
و من  ،  هیوضح له ما اشتبه علیو  ،  أو أوضح له عن شبهة  ، مرتفع ساختن شبهات   -۷
 ه أخرجوه ی رة التیح
 رة جهله یا من حیالدن  یفمن أخرجه ف ،برطرف ساختن سرگردانی -۸

: کنش یتیم عبارت است از  وا
 لمن أخذ عنك  ، کند یکی اخذ دینیتیم دو کار می -۱
   أو تعلم منك ، آموختن دین  -۲

کنار  نکته که در یک روایت عناوین متعدد در  که باید توجه داشت این است  ای 
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 یکدیگر قرار گرفته است. توجه کنید: 
أرشده و علمه شر  و  کنار    عتنا ی ألا فمن هداه  در  تعلیم  و  ارشاد  و  امر هدایت  )سه 

 یکدیگر آمده است.( 
هل قفلا أو أوضح له عن شبهةیا خی الدن  ی علمه ف )تعلیم   را أو فتح عن قلبه من الح 

 و باز کردن قفل نادانی و توضیح شبهه در کنار یکدیگر آمده است.(
)اخراج از نادانی و توضیح شبهه در کنار    هیوضح له ما اشتبه علیرجه من جهله و  ین 

 یکدیگر آمده است.( 
هل أنقذوه و من حیتی )کفالت یتیم    ه أخرجوهی رة التیم قد كفلوه و من ظلمة الح 

یکی نادانی و از سرگردانی در کنار یکدیگر آمده است.(و نجات از    تار
 )اخذ دین و آموختن دین در کنار یکدیگر آمده است.(  لمن أخذ عنك أو تعلم منك

از عناوین متعدد اما    ،برخی  باشد.  از یک مطلب  گون  گونا ممکن است تعبیرات 
 اختلاف میان برخی دیگر از عناوین قطعی و مسلم است. 

نفس ذکر عناوین متعدد در کنار یکدیگر نشان از    ،در بیشتر شواهدی که ذکر شد
 اختلاف آنها با یکدیگر است.

اینها  همه  در میان  »  ،اما  بسیار جالب است،  تعبیر  تعلم  آخرین  أو  عنك  أخذ  لمن 
 «. منك

 « دلیل قاطع بر تقسیم کفالت به دو بخش »اخذ« و »تعلم« است.أَوْ عطف با حرف » 
 که روشن است. «تعلم»معنای 

 است. «اخذ» مهم درک معنای 
ی مورد نیاز است.   ،شاه مصداق اخذ  اخذ معالم دین و فتاو
 از دو حال خارج نیست یا جایز است و یا جایز نیست.  ، اخذ یتیم از فقیه
گر جایز نیست  چرا به کفالت ایتام آل محمد به شکل کلی و نجات یتیم از نادانی    ،ا



 143 / (ی)مقام اثبات شرع نیدر د دیتقل یردِّّ پا

… و نیز به شکل خاص امر شده است؟! مسلما امر به کفالت مطلق است و مقید به    ، و
 قیدی نیست.

گر اخذ فتوا جایز است  این دقیقا همان حجیت تقلید است. ، و ا

 بر ضرورت تقلید  برهان کلی حکمت 
گفته پیداست که مردم به دو دسته کلی عالم و جاهل طبقه شوند. این  بندی مینا

استطبقه عقلی  و  وجدانی  که  این  بر  علاوه  تعبیرات    ، بندی  با  نیز  دینی  منابع  در 
کید فراوان قرار گرفته است.  متنوعی مورد تأ

و  احکام  به  عارف  و  فقیه  و  عالم  همچون  ینی  اول    ،… عناو طبقه  به  ناظر  همگی 
ینی هم چون جاهل … ناظر به طبقه دوم. ، هستند و عناو  مقلد و

  ، فقیه و غیر فقیه  ،تمامی آیات و روایاتی که ناظر به تقسیم جامعه به عالم و جاهل
… همگی متضمن استدلل بر تقلید است.   عارف به احکام و غیر عارف و

… روشن است و آن عمل به علم خودش است. یرا تکلیف عالم و فقیه و  ز
که از اسمش پیداست   و   جاهل … همچنان  تواند به علمش عمل  نمی  ،غیر فقیه و

کند. سالبه منتفی به انتقاء  کند. به تعبیر دقیق که به آن عمل  تر جاهل علمی ندارد 
 موضوع است.

کمال هر انسانی است و رجحان آن )صرف   ،تردیدی هم نیست که تعلم و آموختن
 نظر از درجه آن( از منظر عقل و دین قابل تردید نیست.

که از روی تقصیر یا قصور یا اصلا سراغ تعلم نرفته است و یا   سخن بر سر جاهلی 
 اما هنوز عالم نشده است.   ،این که در راه تعلم است

 چنین شخصی یا مکلف است یا غیر مکلف.
یم. ی ندار  با غیر مکلف کار
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گر تقلید را نپذیرد به تعطیلی دین    ، پیش از تعلم   ،جاهلِ مکلف   ، در بیشتر موارد ا
 گردد.منجر می

ی علم   چون از یک سو تکالیف مسلمی دارد و از سوی دیگر عمل به تکالیف از رو
که   این  یا  و  کند  رها  را  تکالیف  به  کلا عمل  باید  یا  نتیجه  در  او ممکن نیست.  برای 

. اقدامی کند که نمی   داند امتثال تکالیف هست یا خیر
 گردد.در هر دو صورت دین تعطیل می

جاهل و  عالم  به  مردم  تقسیم  روایات  تمامی  اساس  این  …    ،بر  و فقیه  غیر  و  فقیه 
 همگی دلیل بر درستی تقلید است.

 شود به:توضیح بیشتر این که عالم تقسیم می
 یعنی عالمی که هیچ جهلی در او راه ندارد.  ،عالم مطلق

 منحصر به ذات اقدس الهی است.  ، علم مطلق بالذات ،به ضرورت عقل و شرع 
  ، اند. اما این علمنیز عالم مطلق شده  ؟ع؟معصومین  ، در رتبه دوم و با اعطاء الهی

 ذاتی آنان نیست و حدوث و بقائش به دست خداوند است.
خواه یک مسئله و یا هزاران    ،داندیعنی عالمی که بعضی از مسائل را می   ،عالم نسبی

ولو    ، تفاوتی میان یک مسئله و هزار مسئله نیست. عالم  ، در جریان احکامِ علم  ، هزار 
 1باید به تکلیف عالم عمل نماید. ، در همان حیطه علمش ،عالم به یک مسئله

 عمل به علم است.  ، پس تکلیف قطعی طبقه عالم )حتی عالم نسبی(
 « با آنها آشنا شدیم. اقسام جاهل را بشناسیمجاهل نیز طبقات مختلفی دارد که در »

 آن چه مهم است این است که تکلیف جاهل چیست؟ 

 
گونه موارد، معنی لغوی عالم است نه ظهور  ( نکته1 که مقصود از عالم در این  سنجان توجه دارند 

 عرفی آن.

http://aashtee.org/page/Section.aspx?n=1414-2747-اقسام%20جاهل%20را%20بشناسیم
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و   وجوب  از  نظر  )صرف  جاهل  تکلیف  نخست  درجه  در  که  پیداست  گفته  نا
ویژگی  و سائر  تکلیف   ،هایش(استحباب  این  اصل  است. در  تعلم  و  هیچ    ، آموختن 

 حرف و حدیثی نیست. 
شود. بلکه باید عالمی پیدا کند  عالم نمی   ،به محض اراده تعلم  ، اما مسلما جاهل
…  ، و به تناسب موضوع کند و که    ، وقت بگذارد و به تناسب استعدادش تلاش  تا این 

یم ندار هم  جاهل  قصور  و  تقصیر  به  ی  کار فعلا  شود.  بررسی    ،عالم  را  موضوع  اصل 
 کنیم. می

تکلیف    ،در همان یک مسئله  ، ولو در یک مسئله  ،عالم شد  ، به محض این که متعلم
 یعنی باید به علم خودش عمل کند.  ،کندعالم نسبی را پیدا می 
 چیست؟  ،یعنی پیش از عالم شدن ،در حین تعلم ،اما تکلیف متعلم

یکی بیندازد و    -۳  ،تحصیل شناخت نماید  -۲  ، هیچ حرکتی نکند  -۱ تیری در تار
 سخن عالم را بپذیرد؟  -۴یا 

 حکم عقل روشن است و آن را پیش از این توضیح دادیم. 
حکم شرع چیست؟ آیا شرع این مسئله مهم را مهمل گذاشته است یا برایش حکمی  

 دارد؟ 
 لزوم تعلم است.   ،تردیدی نیست که دین در این باره حرف دارد و نخستین حرف آن 

که متعلم در راه تعلم است پس از این جهت به تکلیفش عمل    ،فرض این است 
اما هنوز   ،متعلمی که در حال تعلم است  ،اما مشکله دقیقا همین جاست ،کرده است 

 عالم نشده است چه باید بکند؟
امور  ی از  توقف و احتیاط ممکن است. پس به حکم عقل و شرع باید    ، در بسیار

 احتیاط کند. 
یا احتیاط اصلا ممکن نیست )مانند دوران بین المحذورین(    ،اما در موارد بیشتری 
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 و یا خارج از توان و طاقت مکلف است. 
لا َّ وُسْغَها س  ا ِ ق ْ ف ُ ی َّ

كَّل َّ  1…لا ی ُ
لا َّ وُسْغَها ی  لا   ا ِ

شا  ق ْ هُ ی َّ ف ُ الل َّ ِ
 2…كَّل 

لا َّ وُسْغَها  ا ِ
شا  ق ْ ف ُ ی َّ ِ

كَّل   3… لا ی ُ
 آیا دین جایگزینی برای شناخت معرفی نکرده است؟! 

است  کرده  معرفی  جایگزینی  دین  گر  مسئله    ، ا فرض  در  شناخت  جایگزین 
 چیست؟!

گر دین جایگزینی معرفی نکرده باشد مستلزم نقص بسیار بزرگی در دین    ،مسلما ا
 است.

بریم که یقینا دین برای این معضله  پی می   ،با علم به کمال دین و حکیمانه بودن آن
ی دارد، چه ما آن راهکار را بدانیم و چه ندانیم.  راهکار

موجود و  ممکن  راهکارهای  از  راهکار  آساننزدیک   ، کدام  و  حکیمانه تر  و  از  تر  تر 
 پذیرش سخن عالم است؟! 

ی راست همان جایگزین عقلی و حکیمانه برای شناخت است    ، سخن عالم   پندار
 کنیم. که از آن با عنوان تقلید یاد می
 کند. ضرورت اجمالی تقلید را اثبات می   ،نتیجه این شد که حکمت 

تقلید اثبات  آشنا    ،اما  آن  با  نوشتار  همین  در  که  دارد  هم  فراوانی  تفصیلی  دلیل 
 شدیم. 

 
 233/بقره (1

 286/بقره (2
 62/، مؤمنون42/اعراف ،152/انعام (3
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کردیم بستر این استدلل روایات تقسیم مردم به عالم و   همچنان که در آغاز اشاره 
… است. بر این اساس تمامی روایات تقسیم مردم به عالم و    ،جاهل فقیه و غیر فقیه و
… همگی دلیل بر درستی تقلید است. ، جاهل  فقیه و غیر فقیه و

ی عالممشعل  جایگزین شناخت   ،دار
در روایات از عالم با تعبیرات فراوانی یاد شده است. یکی از این تعبیرات، تشبیه 

 عالم به شمع است.  
استفاده دیگران    -۲برافروختن شمع دیگر توسط شمع اول و    - ۱شمع دو ویژگی دارد:  

 از نور شمع اول. 
همان    ،به منزله تعلم از عالم است. فرآیند تعلم  ،برافروختن شمع دیگر از شمع عالم

تولد شمعی جدید از شمع اول است. حاصل این فرآیند نیز استقلال شمع دوم از شمع  
شود صاحب شمع  خودش می  ،اول است. یعنی وقتی کسی از عالم تعلم کرد و آموخت

گر شمع اول خاموش شود و  و در حد آموخته ی به شمع اول ندارد، تا آن جا که ا اش نیاز
 کند. شمع دوم مستقلا نور افشانی می  ،عالم بمیرد 

که خود شمع ندارند. در این    ، اما ویژگی دوم شمع  نور افشانی برای دیگرانی است 
صورت با خاموشی شمع اول و مرگ عالم، خلأ بزرگی برای کسانی که از نور او استفاده  

 آید.کردند به وجود می می
 در روایات از این خلأ با تعبیر رخنه یاد شده است. 

( رخنه شود كه هیچ چیزی  ای پیدا میهنگامی مؤمن فقیه بمیرد در اسلام )خلأ و
 1كند. آن را پر نمی

یر به ویژگی دوم شمع نظر دارد:  روایت ز
 

 53روایت  (1
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كس   ؟ع؟امام باقر  كه با او شمع   یفرمود: عالم مانند  كه برا  یاست  مردم   یاست 
كس به سبب شمع، )راه را( بب كندیراه را روشن م   ی صاحب آن دعا  یبرا   ند،ی. هر 

 . كندیم  ر یبه خ
  كند، یرا نابود م  رتی و ح  ینادان  یكی است كه تار   یاست با او شمع  نیچن  ز ین  عالم

كس  كند و آن فرد به سبب شمع عالم،    یاو روشنگر   یكه شمع عالم برا  یپس هر 
آزاد شوندگان    یشخص  نیكند، چن   داینجات پ  یو از نادان  دیآ  رونیب  رتیاز ح از 

 1. عالم از آتش دوزخ است…
 بر همین اساس در روایات از عالم با تعبیر چراغ هدایت نیز یاد شده است:

فرار از شهرت و ناشناخته   یكه )برا  یا فرمود: خوشا به حال بنده  ؟ص؟رسول خدا
م م  انی ماندن  تظاهر  گ   كندیمردم،  خواب  جیكه(  است.و  حال  آلوده  كه    یدر 

م  را  او  نم  یول   شناسدیخداوند  را  او  اشناسندیمردم  و    تی هدا  یهاچراغ  نانی . 
 گذرد یم   نانی( از ایدشوار   شیا)و آزم  کیدانش هستند كه هر فتنه تار   یهاچشمه

گذر فتنه  نی)و د كار    نانی (. اماندیها سالم مآنان در  ( و جفا كننده )اسرار پخش 
كار یو ر   2. ستندین  ا
بنده  ؟ع؟نیرالمؤمنیام هر  حال  به  خوشا  )برا   یافرمود:  و    یكه  شهرت  از  فرار 

گ   كندیمردم، تظاهر م  انی ناشناخته ماندن م مردم    آلوده است.و خواب  جیكه( 
  شناسد یندارند. او مردم را م  ییكه( به او اعتنا   شمارندی)او را آن چنان پست م

گاه است اما( مردم او را نم  شناسد ی. خداوند او را مشناسندی)و به احوال زمانه آ
بزرگ  یدر حال  رضوان  پوش  یكه  را  او  مردمان    نی ا  است.  دهیاز خداوند  از  دسته 

  گذرد یم  نانی ( از ایدشوار   شی)و آزما  کی هستند كه هر فتنه تار   تیهدا   یهاچراغ

 
 54روایت  (1

 185روایت  (2
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گذر فتنه نی)و د  1(…. ماند یها سالم مآنان در 
 ت: ااما درایت روای

می   للناس ء  یتض  - ۱  :تعبیرات روشنگری  مردم  أبصر    - ۲  ،کند()برای  من  فكل 
ل ظلمة  یكذلك العالم معه شمعة تز  - ۳ ، )هر کس که به نور شمع او بینا شود( بشمعته

هل یکی جهل را نابود می   ، )شمع عالم  الح    - ۴  ،کند. فاعل »تزیل« شمع عالم است(تار
له  أضاءت  من  فاعل  ،  فكل  کرد.  روشنگری  او  برای  عالم  شمع  که  کس  هر  )پس 

)پس جاهل به شمع عالم از   رة یفخرج بها من ح -۵»اضائت« نیز شمع عالم است.( و 
 همه این تعبیرات گواه بر ویژگی دوم شمع است.   ،نادانی بیرون آمد(

روایت  این  فهم  برای  کلیدی  مقصد    ،نکته  به  صورتی  در  عالم  غیر  که  است  این 
نمی می همراهی  که  کسانی  است  واضح  پر  نماید.  همراهی  عالم  با  که  به  رسد  کنند 

 رسند. مقصد نمی 
 اما عالم احتیاج به همراهی کسی ندارد. 

این   ، افتداتفاقی که برای جاهل پس از همراهی با عالم می  ، بر اساس روایت پیشین
که جاهل از نور علم عالم استفاده می  که خود او عالم و صاحب  است  کند و نه این 

 شمع شود.
 جایگزین شناخت شده است.  ، در این روایت همراهی جاهل با عالم

 بنا بر این روایت:
 تنها عالم شمع دارد. یعنی علم منحصر به عالم است. )نقطه اختلاف(  -۱
 رسند. )نقطه اشتراک( همراهان عالم همانند خود عالم به سرمنزل مقصود می -۲
 مشروط به همراهی با عالم است. )شرط اشتراک(  ،روشنگری شمع عالم -۳
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که از نور علم عالم استفاده می  -۴ اما خود صاحب شمع    ، کنندهمراهان عالم با این 
 نیستند. )نقطه اختلاف( 

 توان با تعبیر تقلید یاد کرد.می  ،از همراهی عملی جاهل با عالم
 موضوع( از عالم واجب است. توان گفت تقلید عامی )با حفظ بر اساس این روایت می 

نکته جالب دیگر این حدیث این است که از حاصل همراهی با عالم )و نه تعلم از  
هلیتز عالم( با تعبیر   ا بها من جهلیفخرج بها من ح  …ل ظلمة الح  یاد شده    … رة أو ن 

 است.
به سخن دیگر همراهی با عالم )و نه آموختن از عالم( نیز مصداق نجات از نادانی  

 شمرده شده است.
 کند که عمل مقلد نیز از مصادیق عمل به علم است. این نکته ثابت می 

« که عبارت  توهم شود  أبصر بشمعتهممکن است  از  من  از تعلم  اعم  آن  و مانند   »
که این فقرات مختص به  عالم و تقلید از اوست. اما با درنگ شایسته روشن می  شود 

 شود. عالم نمی تقلید از عالم است و شامل تعلم از 
گر عبارت »  که ا ممکن    ، « تنها ناظر به حدوث باشدمن أبصر بشمعتهتوضیح این 

گر این عبارت ناظر به حدوث و بقاء باشد   ، است برای توهم یاد شده مجالی باشد. اما ا
یرا بر فرض تنزل و پذیرش این که » دیگر منحصر به تقلید می  «  من أبصر بشمعتهشود. ز

گردد  متعلم پس از تعلم دیگر با نور شمع خودش بینا می   ، حدوثا شامل متعلم هم بشود 
أبصر بشمعتهو نه با نور شمع عالم. لذا اطلاق » « روایت را منحصر به ویژگی دوم  من 

 شود. کند و شامل تعلم نمی شمع که روشنگری برای دیگران است می 

 مناره هدایت  ،عالم
ی  در روایات از عالم با تعبیر »مناره هدایت« یاد شده است. این تعبیر به مشعل  دار
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 عالم بسیار نزدیک است. 
 در روایتی چنین آمده است:

(ند و اوصیاء بزرگان    علما امینان خداوند هستند و متقین دژهای )تسخیر ناپذیر
 1)امت( هستند.

 روایت دیگری شبیه به این روایت نقل شده است که یک تفاوت اساسی دارد.
اوصیاء  مناره  علما و  (ند  ناپذیر )تسخیر  دژهای  متقین  و  هستند  هدایت(  ها)ی 

 2بزرگان )امت( هستند. 
گذاشتند تا شبها از دور دیده شود و  بنای بلندی است که بر سر آن چراغ می   ،مناره

یایی وجود دارد که با تعبیر  مسافرین راه را گم نکنند. هنوز هم این مناره  ها در مناطق در
یایی شناخته می  شود. فانوس در

یایی است.   آن چه در درایت این روایت مهم است عملکرد مناره و فانوس در
یرا با وجود   یایی کاربردی ندارد. ز گر روز باشد مناره و فانوس در گفته پیداست که ا نا
یت است و موضوعی برای وجود مناره و   نور خورشید مسیر برای خود شخص قابل رؤ

یایی باقی نمی   ماند. فانوس در
که خود شخص فاقد نورِ  گاه نیاز به حرکت در پرتو نور    ، روشنگر باشد  هنگامی  آن 

یا   یایی زنده  تنظیم  دیگری )مانند مشعل عالم( و  با موقعیت مناره و فانوس در مسیر 
 شود. می

که تنظیم مسیر با موقعیت مناره جایگزین نور خورشید در مرتبه بعد و    ، اینجاست 
 شود. گردد و در نتیجه فرد به مسیر درست هدایت می در هنگام شب می 
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های دین بیان شده  های آخر الزمان نابود شدن منارهدر نهج البلاغة یکی از نشانه 
 است:

 1.…شودهای )هدایت( شكسته میمناره
، شکستگی است و مقصود از  « ثلم»در شرح این جمله گفته شده است اصل ماده 

 2است.  علماکشته شدن  ، شکستگی منار الدین
نکتهنکته   است  شایسته  که  که مهمی  است  این  کنند  توجه  آن  به  سنجان 

بردهای مناره در روایات دو گونه است:   کار
برد نخست از قرآن و علم تعبیر به مناره شده است.  در کار

برد دوم از عالم تعبیر به مناره شده است.  در کار
برد نخست ناظر به عالم شدن خود فرد است  یعنی هنگامی که خود فرد حامل   ،کار

شد قرآن  نور  و  علم  اندازه   ،نور  همان  استبه  علم  نور  حامل  که  اندازه    ،ای  همان  به 
ی   که در روز نیاز گونه  ی به عالم دیگر ندارد. همان  خودش عالم است. در نتیجه نیاز

یایی وجود ندارد.  به مناره و فانوس در
برد دوم یعنی جاهل است. در نتیجه حرکت    ،خود فرد فاقد نور علم است   ، اما در کار

یایی  تنها در صورتی ممکن می   ،در مسیر درست گردد که مسیرش را با مناره و فانوس در
 تنظیم کند. 

دائر مدار این است که شخص    ، هدایت و حرکت درست  ،در حوزه هدایت دین نیز 
 جاهل کارهایش را بر اساس نظر و رأی عالم تنظیم کند.
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کارها بر اساس نظر عالم کردن  تعبیر دیگری از تقلید است. لذا روایت یاد    ، تنظیم 
ی عالم دلیل بر تقلید است. شده همانند روایت مشعل   دار

ی عالم در روایت مشعل   این چنین آمده بود:( ۵۴)روایت دار
كه با او شمع  یعالم مانند كس . هر كندیمردم راه را روشن م  یاست كه برا  یاست 

 . كندیم  ر یبه خ یصاحب آن دعا  یبرا  ند،ی كس به سبب شمع، )راه را( بب
  كند، یرا نابود م  رتی و ح  ینادان  یكی است كه تار   یاست با او شمع  نیچن  ز ین  عالم

كس  كند و آن فرد به سبب شمع عالم،    یاو روشنگر   یكه شمع عالم برا  یپس هر 
 … كند  داینجات پ یو از نادان  دیآ رونی ب رتیاز ح

 « نیز همین مطلب را اما در قالب پر بارتری بیان کرده است.منار  علما الروایت » 
تر از موقعیت افراد عادی  توضیح بیشتر این که موقعیت مناره همیشه در نقطه مرتفع 

 است و لذا هر کسی به خود مناره دسترسی ندارد. 
را بیشتر و بهتر می  او  بُرد هدایت  که  هر چه مناره    ،کنداین ارتفاع موقعیت است 

 برند.تری از نور آن سود می افراد دوردست  ، بلندتر باشد
 برای پیروان پیامبران این چنین آمده است:  ؟ع؟در دعای امام سجاد

كه به نیا، تابعان اصحاب محمد را بهتر یبار خدا  ؛ آنان  كی در ین پاداش ارزانی دار
كه در ایگویپی اصحاب رفتند و م مان بر ما  یند: »پروردگار ما، ما را و برادران ما را 

.« آنها به جانب ای گرفتند بشی  یپ كردند و مقصد و مقصود آنان ی امرز شان آهنگ 
آنان رفتند و در دلشان شائبه تردیجستند و به ش امد تا از راهشان ید نید پدیوه 

  ت ی شان خلل آورد و از اقتدا به فروغ تابناك هدایروی آثار ایا در پیمنحرف سازد  
 1… بازدارد ی آنانمناره

که برخی از فقرات دعای حضرت  درنگ شایسته در تعبیرات دعا روشن می سازد 
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 ناظر به تقلید بوده است. 

 جایگزین شناخت ،استنباط فقیه
 است.   «استنباط»واژه  ،های بسیار حیاتی در حوزه شناختیکی از کلید واژه 

 ای در دین دارد. زیرا: واژه استنباط جایگاه ویژه 
برد قرآنی دارد. ۱  ( استنباط کار
برد روایی دارد. ۲  ( استنباط کار
برد روایی استنباط۳  گردد..و فقهاء می  ؟عهم عام است و همزمان شامل معصومین   ،( کار
یه و تحلیل استنباط۴ های بنیادین در حوزه شناخت را رقم  بندییکی از طبقه  ، ( تجز

 زند.می
ین و جامع ۵ ین واژه برای تحقیق و کشف مجهول است. ( استنباط گویاتر  تر

« ارایه شده است. لذا به همین  تحقیق در تحقیقتفصیل مباحث یاد شده در بحث »
 کنیم. فهرست بسنده می 

 آن چه مهم است این است که: 
ی هستند. ،پیش از استنباط  همه افراد مساو

استنباط از  پس  دسته   ، اما  طبقه  دو  در  میمردم  استنباط بندی  طبقه  گردند: 
اند و همچنان ای که استنباط نکردهاند و طبقه کنندگان که پس از استنباط عالم شده

 اند. در جهل پیشین باقی مانده 
: گر  ا

 ـ استنباط حق است. ۱
 استنباط در دین موضوع و مورد هم دارد.  -۲
 شود و دیگران جاهل به دین. کسی که استنباط کرده و عالم به دین می -۳
استنباط  -۴ در  قصوری   ، کاستی  چه  و  تقصیری  علم    ، چه  غیر  به  عمل  مجوز  هرگز 

http://aashtee.org/page/Section.aspx?n=17-19817-
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 شود. نمی
منحصر در استفاده از آنی است که استنباط   ، تنها راه باقیمانده برای غیر مستنبط -۵

 استخراج کرده است. ، کننده
به جای شناخت غیر فقیه    ،یعنی امر استنباط شده فقیه  ، این راه همان تقلید است

 نشیند. می
 دهیم.توضیح بسیار ساده آن را با مَثَل استنباط آب ارایه می 

بردهای رایج واژه استنباط  در مورد استخراج آب است.  ،یکی از کار
 شود. اقدام به استنباط می  ،در فرضی که آبی در دسترس نباشد

:  ارکان استنباط آب عبارتند از
 بستر استنباط که همان زمین است. -۱
 کند.مستنبِط که همان شخصی است که با حفاری آب را استخراج می -۲
 ابزار استنباط که همان بیل و کلنگ است. -۳
 عملیات استنباط که همان حفاری است.  -۴
ط که همان آب استخراج شده است. -۵  مستنب 

گر آب در دسترس باشد اصلا موضوعی برای استنباط نیست.  گفته پیداست که ا  نا
نبود گر آب در دسترس  ا استنباطی    ،حال  باید  نتیجه  و در  نیاز به آب دارند  همه 

 بشود.
سیراب   خودش  که  پیداست  رسید.  آب  به  و  کرد  استنباط  نفر  یک  میان  این  در 

 شود. می
 اما دیگرانی که توانایی بر استنباط ندارند چه باید بکنند؟

یک طرف توانایی استنباط ندارند که خود به آب برسند و از دسترنج خود سیراب  از  
 شوند. 
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 آورد.از یک طرف تشنگی همه را از پا در می 
تنها راه منحصر این است که بروند از آبی که استنباط کننده استنباط کرده خود را  

 سیراب کنند. 
آییم سر استنباط شناختی احکام  می این توضیح استنباط فیزیکی آب است. حال  

 الهی.
پس موضوعی    ، در دسترس همگان هست  ،حکمی که به ضرورت دین ثابت است 

ی وجود ندارد و همگان به چنین احکامی عالم هستند و   برای استنباط احکام ضرور
 کنند. به آن عمل می 

 ماند احکامی که در دسترس همگان نیست. می
:  ارکان استنباط احکام الهی عبارتند از

 بستر استنباط که ثقلین یعنی قرآن و عترت است. -۱
 مستنبِط که فقیه است. -۲
 ابزار استنباط که عقل است.  -۳
ل است.  -۴  عملیات استنباط که استدلا
ط که فتوا و حکم استخراج شده است. -۵  مستنب 

کند و  یک نفر استنباط احکام کرده است، پیداست که خود به آن حکم عمل می 
 آید.از عهده تکلیفش برمی 

 اند استنباط کنند چه باید بکنند؟ دیگرانی که نتوانسته 
که خود به حکم شرعی برسند و از علم خود   از یک طرف توانایی استنباط ندارند 

 سیراب شوند.
 عمومی است و همه باید مثلا نماز بخوانند.  ، از یک طرف تکلیف 

تنها راه منحصر این است که با حکمی که فقیه استنباط کرده تکلیف خود را انجام  
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 دهند. 
برد قرآنی استنباط برد روایی آن  ،نتیجه این شد که کار مستلزم درستی    ،به علاوه کار

 تقلید است. 
همان گونه که اشاره شد مباحث استنباط بسیار گسترده و حیاتی و عمیق است و  

کله اصلی استدلل به استنباط بر تقلید و توضیح بسیط    ،لذا در این بحث تنها به شا
 آن اشاره شد.

« با عنوان  ی  یر مجموعه »فتوا(اساستحقیق در استنباط )دومیننوشتار از ز تحقیق در « 
 دهد.« مباحث تفصیلی استنباط را ارایه میتحقیق از منظر خرد و وحی

 برندسودی است که مردم از فقیه می  ،اخذ فتوا
 در روایت جالبی نقش فقیه این چنین بیان شده است:

چه خوب مردی است فقیه در دین. اگر به او احتیاج شود او )به دیگران( سود 
 1برد.خودش از علمش سود می ،رساند و اگر به او احتیاجی پیدا نشودمی

 اند.بندی شده طبقه   ،این روایت مردم به دو طبقه فقیه و غیر فقیهدر 
فقیه بی   ، ویژگی  دیگران  از  دین  در  که  است  در  این  مردم  سایر  اما  است.  نیاز 

 شان نیازمند فقیه هستند.دین
ث صِرفنه   ، موضوع روایت فقیه است  . محدِّ

ث صِرف بر   از    ،محدِّ فراوانی دارد.  این مطلب شواهد  عنوان فقیه صادق نیست. 
 جمله:

كه خودش فقیه نیست…   2چه بسا حامل فقهی 
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http://aashtee.org/page/Section.aspx?n=17-19817-%C2%AB%D8%AA%D8%AD%D9%82%DB%8C%D9%82%20%D8%AF%D8%B1%20%D8%AA%D8%AD%D9%82%DB%8C%D9%82%C2%BB%20%D8%A7%D8%B2%20%D9%85%D9%86%D8%B8%D8%B1%20%D8%AE%D8%B1%D8%AF%20%D9%88%20%D9%88%D8%AD%DB%8C
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و   گلستان  به  فقیه  روایتی  در  صِرفهمچنین  ث  است.   محدِّ تشبیه شده  برکه  به 
 توجه کنید: 

از    ؟ص؟پیامبر  كرده  مبعوث  آن  به  مرا  آن چه خداوند  مَثَل  كه  راستی  به  فرمود: 
كه به زمین می ،هدایت و علم  رسد. مثل بارانی است 

گیاه و علف پس آب را می  ،)قابلیت( نیكو دارند  ،ها یک دسته از زمین پذیرند و 
 رویاند. فراوانی می

آب را )از نفوذ در زمین( نگه زمین  ،هایک دسته از زمین كه  های سخت هستند 
كنند  آشامند و سیراب میگردند و از آن میپس مردم به این آب منتفع می  ،دارندمی

كشاورزی می  نمایند.و با آن 
دسته به  باران  زمینو  از  دیگر  میای  قابلیت( ها  )بی  ک  خا فقط  آنها  كه  رسد 

گیاهی مینه آبی نگه می ،هستند  رویانند. دارند و نه 
كه در دین خدا فقیه شده نیز چنین است  كسانی  آن چه خداوند مرا به آن    ،مثل 

كرده می  آموزند. پس خود دانا شده و به دیگران نیز می ،فهمندمبعوث 
و  است  نكرده  بلند  سری  تفقه  سبب  به   ) و نداشته  )قابلیت  كه  كسی  مثل  و 
بی   زمین  همانند  )نیز  است  نپذیرفته  را  فرستاده  آن  به  مرا  كه  خداوند  هدایت 

 1قابلیت است(. 
 برترین طبقه در این روایت، فقیه است.

 گردیم.بازمی  ۵۹اینک به روایت 
یعنی سودی که مردم از فقیه    ، مشعر به علیت است  ،در این روایت   اخذ عنوان فقیه

ثنه به خاطر  ،برند به خاطر تفقه فقیه استمی  بودنش. محدِّ
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 1« ببینید. یک تیر حدیث با سه هدف»نوشتار تفصیل این مطلب را در 
ثپس از جدا شدن فقیه از   که تنها از    ،محدِّ   آیدبرمی فقیه  ی  عهده ببینیم سودی 

:  چیست. احتمالت عبارتند از
 اخذ علم )تعلم( 

 اخذ حدیث )حمل حدیث( 
 اخذ فتوا )استفتاء( 

که   است  کسانی  به  آموختن  و  تعلیم  فقیه  نقش  برترین  که  پیداست  گفته  نا
 شایستگی آموختن را دارند. 

ثبلکه از    ،اختصاصی به فقیه ندارد  ،رف اما اخذ حدیث صِ  شود اخذ نیز می  محدِّ
 تواند سود منحصر به فقیه باشد.حدیث کرد. لذا اخذ حدیث صرف نمی 

با اخذ حدیث با درایت متفاوت    ، البته ممکن است گفته شود اخذ حدیث صرف
عهده   از  و  دارد  فقیه  به  اختصاص  درایت  با  حدیث  اخذ  ثاست.    صِرف  محدِّ

رو می برنمی  این  از  را   توان اخذ حدیثِ آید.  برای    ، با درایت  فقیه  از سود  یک مصداق 
 دیگران شمرد. 

آمد به میان  پای درایت  گر  ا با درایت  ،اما  از مصادیق    ،اخذ حدیث  خودش یکی 
به عنوان مستقل بیان    ،توان اخذ حدیث را نمی   ، تعلم است. لذا در سودمندی از فقیه

 2کرد.
 

 این نوشتار را در لینک زیر ببینید: )1
shia-akhbari.com/page/Section.aspx?n= 23057-73  

که با عنوان محد    (2 که بیشتر علمائی  رف ،اندث شهرت یافتهشایسته توجه است  ث ص  نبودند   محد  
کنونی چه عرض و حتی برخی از آنها از ارکان فقاهت شمرده می  شوند. اما نسبت به نواخباریون 

 کنم!

http://aashtee.org/page/Section.aspx?n=66-23057-%DB%8C%DA%A9%20%D8%AA%DB%8C%D8%B1%20%D8%AD%D8%AF%DB%8C%D8%AB%20%D8%A8%D8%A7%20%D8%B3%D9%87%20%D9%87%D8%AF%D9%81%20(%D8%AC%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%87%20%D9%81%D9%82%DB%8C%D9%87%D8%8C%20%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%B2%20%D8%A8%D9%87%20%D8%B9%D9%84%D9%85%20%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D9%84%20%D9%88%20%D8%AA%D9%82%D9%84%DB%8C%D8%AF)
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 اخذ فتواست. ، یکی دیگر از سودهای متصور از فقیه
یرا فتوا حاصل استنباط است. ،اخذ فتوا   غیر از اخذ علم و اخذ حدیث است. ز

 منبع استنباط است.  ، در حالی که حدیث
 آموزش خود استنباط هم مصداق تعلیم است. 

ی فقیه شد: تعلیم و فتوا.   نتیجه این شد که سود انحصار
 گیرد.یعنی اطلاق دارد و هر دو را فرامی  ،شودشامل هر دو می روایت نیز 

گر اخذ فتوا باطل باشد  تواند به عنوان سود فقیه مطرح شود. هرگز نمی  ، ا
گر اخذ فتوا  قهرا باید فتوا حجت باشد و اخذ   ، یک مصداق از فوائد فقیه باشد ،اما ا

 آن نیز حق و درست باشد.
 همان تقلید است.   ،اخذ فتوا 

 روایت یاد شده دلیل بر حجیت تقلید است. ، بر این اساس

 فتوای به علم  ،بسط علم
 فرماید:حدیثی درباره قبض علم این چنین می

كه خداوند علم را قبض نمی  ؟ص؟پیامبر خدا  گیرد( به  كند )نمیفرمود: به راستی 
 گیرد. می علماگرفتن خود علم از مردم و لكن علم را به مرگ 

كه عالم )بمیرد( و علم به عالم دیگر نرسد   ، دنیاپرستان و حرام خوران   ،هنگامی 
دارند و برای غیر اهلش قرار كشانند و حق را از اهلش باز میدین را به بیراهه می

سؤال  ،پس آن نادانان ،گیرند سردمداران نادان برای خود خود می ،دهند و مردممی
گمراه میشوند و آنان به غیر علم فتوا میمی كه هم خود را  كنند و هم مردم  دهند 
 1را.
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تفسیر شده است و استدلل شده است    علما به مرگ    ، قبض علم   ، در این حدیث 
کند، خواه ناخواه پس از مرگ   که علمش را به عالم دیگر منتقل  گر عالمی نباشد  که ا

 شود. علم او نیز از مردم گرفته می ،عالم
هم    ، سردمداران نادان هستند که با فتوای بدون علم  ،حاصل گرفتن علم از مردم نیز 

 کنند. شوند و هم مردم را گمراه می خود گمراه می 
 بسط علم است. بسط علم چیست؟ ،نقطه مقابل قبض علم 

کنند و علم دین   ،بسط علم   که علمشان را به دیگران منتقل  وجود علمائی است 
 ماند.باقی می  علما در میان طبقه 

فتوای به علم است.    ، حاصل وجود سردمداران عالم در میان مردم نیز   ،به قرینه تقابل 
 کنند. هدایت یافته و هم مردم را هدایت می   علماهم خود  ، در نتیجه فتوای به علم

 دقیقا مستلزم حجیت تقلید است.  ، فتوای به علمی که موجب هدایت مردم است
 توان حجیت تقلید را ثمره بسط علم شمرد.لذا می 

 فتوای فقیه، جایگزین شناخت
ی با عنوان به تفصیل درباره فتوا سخن گفته است.   1« فتوا، مفتیان و شرایط فتوا» نوشتار

 :  عصاره آن نوشتار عبارت است از
كه: مراجعه به روایات و لغت روشن می  سازد 

 باشد.یم  یحكم اله یهعنوان پرسش و پاسخ دربار ،استفتا و فتوا
كاربرد فتوا برا یچ اشكال یهمچنین ه  ن وجود ندارد.یر معصوم یغ یدر 
كلی وجود ندارد. یر معصوم یغ یبر حرمت فتوا یلی دلچ یهمچنین ه  ن به شكل 

 
 ( این نوشتار را در لینک زیر ببینید:1

shia-akhbari.com/page/Section.aspx?n= 9045-2726  

http://aashtee.org/page/Section.aspx?n=66-9045-%20%D9%81%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%8C%20%D9%85%D9%81%D8%AA%DB%8C%D8%A7%D9%86%20%D9%88%20%D8%B4%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B7%20%D9%81%D8%AA%D9%88%D8%A7
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ل جواز فتوای فقیه  ین دلیمهمتر  ،به افتاء فقهاء اصحاب  ؟عهم؟همچنین دستور ائمه 
 است. 

که فتوا )همانند سایر  یت شود ا ید رعایکه در فتوا با  ی بنا بر این تنها شرط ن است 
 افعال مکلف( باید به علم باشد. 

یم:   ،بر اساس روایاتِ فتوا   با دو دسته از مردم سر و کار دار
 غیر فقیه که دیانتش متوقف بر استفتاء )پرسش( است.

 کند. به حکم الهی افتاء می  ، مفتی که با سرمایه فقاهت
 برای دیانتش نیاز به استفتاء )پرسش( دارد. ،از یک سو غیر فقیه

  ،قطعا فتوای به حق است و در نتیجه افتاء )پاسخ(   ،از سوی دیگر فتوای به علم 
 فقیه جایز است. 

 جواز استفتاء غیر فقیه از اوست.  ، لزمه حق بودن فتوای فقیه و لزمه جواز افتاء او 
حق به  فتوای  که  این  و    ،توضیح  واقعی  حکم  از  )اعم  خداوند  حکم  بیان  یعنی 

فقیه غیر  برای  امر  این  نتیجه  فقیه  ،ظاهری(  از  فتوا  اخذ  که  است  بلکه    ،جایز   ،این 
 واجب است.

با عدم جواز اخذ فتوا از فقیه در    ، به سخن دیگر حق بودن فتوا و جایز بودن افتاء
 اما اخذ فتوا حرام.  ، شود افتاء حق و جایز باشدتناقض است. نمی 

گر خداوند از یک سو به مفتی بگوید »تو مجاز هستی حکم مرا برای دیگران   چرا که ا
ی به حکم بیان شده من   کنی« اما از سوی دیگر به مستفتی بگوید »تو حق ندار بیان 

 عمل کنی«، این یک تناقض آشکار است. 
 است.و یا از لوازم تقلید  تقلید  ، یا همان استفتاء ،اخذ فتوای فقیه

 دلیل بر جواز تقلید است. ،با این بیان روشن شد که تمامی روایات فتوا 
تقلید جواز  که  پیداست  گفته  »  ،نا بخش  در  که  دارد  خاصی  شرایط  شرایط  و  دامنه 

http://aashtee.org/page/Section.aspx?n=1414-23023-%D8%AF%D8%A7%D9%85%D9%86%D9%87%20%D9%88%20%D8%B4%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B7%20%D8%AA%D9%82%D9%84%DB%8C%D8%AF
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 « بیان خواهد شد.تقلید
که اشاره شد مباحث تفصیلی فتوا در نوشتار » گونه  « فتوا، مفتیان و شرایط فتواهمان 

 آمده است. 

 ترین برهان وجوب تقلید آیه نَفْر، قوی 
نَفْر در نوشتار » گفته شده است. برترین لبیک به آیه  « به تفصیل درباره آیه نفر سخن 

  ، ای از آن بخشبخشی از این نوشتار به بحث تقلید ارتباط دارد. توجه شما را به گزیده 
 کنیم. جلب می 

 افکنیم.در آغاز نگاهی به خود آیه نفر می
ه     ق َ طای ِ هُمْ  مِت ْ ه ٍ  رْف َّ ف ِ كل ِ  مِن ْ  رَّ  ق َ ی َّ لا  ؤْ  لَّ ف َّ ه    كاف  َّ رُوا  ق ِ ی ْ لِن  ؤن َ  مِن ُ الْمُؤ ْ كان َ  ما  وَّ 

رُون َ  جْد َّ هُمْ ی 
غَل َّ هِمْ لَّ ت 

لَّ غُؤا ا ِ َ ح  ا رَّ د  ؤْمَهُمْ ا ِ رُوا ف َّ ِ د  ی ْ ن ِ وَّ لِن  ی  ِ ی الذ  هُؤا ف ِ ق  َ ق َ ی َّ  1. لِن 
كنند. پس چرا از هر جمعیت )و  كوچ  كه مؤمنان همگی )با هم(  و شدنی نیست 

دستهطبقه مؤمنان،  از  )نمیای(  نمیای  كوچ   ) و دریافت شتابند  با  )اولا  تا  كنند 
گاهی یابند و )ثانیا( قوم خود را بیم  ــ وقتی به سوی آنان بازگشتند  ــ دین( در دین آ

كنند. كه آنان پرهیز   دهند. باشد 
روایات ذیل آن کمک  به  نفر  برای    ،آیه  کنندگان  نافرین )کوچ  به سه طبقه  را  مردم 

کنند( و اعرابی  اند ولی به انذار نافرین حذر می تفقه( و قاعدین )کسانی که کوچ نکرده 
 کند. )بیگانگان از دین( تقسیم می 

 خارج از بحث ماست. ،اعرابی یعنی همان بیگانگان از دین 
 تفقه و سپس انذار است.  ،ویژگی نافرین  ، به تصریح قرآن

 شناخت ویژگی قاعدین است. ،آن چه برای بحث ما مهم است
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http://aashtee.org/page/Section.aspx?n=1414-23023-%D8%AF%D8%A7%D9%85%D9%86%D9%87%20%D9%88%20%D8%B4%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B7%20%D8%AA%D9%82%D9%84%DB%8C%D8%AF
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به غرض تحقق چند امر طولی و مترتب بر   ، ای ای از هر فرقهحکم وجوب نَفْر طائفه
  : که عبارتند از   ، تفقه نافرین با هدف انذار   - ۲  ،کوچ نافرین با هدف تفقه   - ۱هم است 

( نافرین با هدف حذر قاعدین و   -۳  باشی( قاعدین. حذر )آماده  -۴انذار )هشدار
نافرین انذار  گر  ا که  باشد  ،روشن است  برای حذر قاعدین    ،اعتبار نداشته  جایی 

 گردد.  محال می ، ماند. در نتیجه امتثال امر چهارم در آیهباقی نمی 
می  فاسد  تالی  این  نافریناز  فقیهانه  انذار  که  گرفت  نتیجه  اعتبار    ، توان  بر  علاوه 

 به حسب آیه نَفْر نیز نزد شارع معتبر است. ، عقلایی
گر امتثال » رُون َ به سخن دیگر ا جْد َّ هُمْ ی 

غَل َّ این حکم    ، محال و ناشدنی گردد   ، « در آیهلَّ
لغو می  نَفْر  حکیمآیه  افعال  در  لغو  استحاله  برهان  به  نزد  نتیجه می   ،گردد.  که  گیریم 

رُون َ انذار نافر برای حذر قاعدین معتبر است. بدین سان امتثال »  ،شارع جْد َّ ی  هُمْ 
غَل َّ «  لَّ

 شود. آیه از لغویت خارج می  گردد و این حکمِ ممکن می 
که نافرین  ،هنگامی انذار نافر معتبر شد کردند  ، پس از این  کنش    ،انذار  نوبت به وا

 رسد. قاعدین می 
کنش قاعدین  همان حذر است.  ، وا

قهرا غایت آن نیز که    ،غایت انذار است. وقتی انذار واجب باشد  ،گذشت که حذر 
 حذر باشد واجب خواهد بود.

ی ممکن نیست.بدون حجت الزام  ، توضیح این که وجوب حذر   آور
که برای وجوب حذرِ  ی جز انذار نافر وجود ندارد. بنا بر  الزام   ،قاعد  روشن است  آور

 منحصرا حجیت انذار نافر برای حذر قاعد است.  ،این منشأ وجوب حذر 
 ناشی از اعتبار انذار نافر است.  ،پس وجوب حذر 

است شده  ناشی  انذار  حجیت  از  که  حذر  وجوب  اقتضای  فتوای    ، به  پذیرفتن 
ی می   گردد.نافرین توسط قاعدین نیز ضرور
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 همان تقلید است.  ،توسط قاعدین ،پذیرفتن فتوای نافرین 
ترین برهان بر وجوب  قوی  ، شود که آیه نَفْر با درنگ شایسته و درایت بایسته روشن می

 تقلید است. 
که اشاره شد مباحث تفصیلی آیه نفر در نوشتار » گونه  « برترین لبیک به آیه نَفْر همان 

 آمده است. 

 ید تلازم حصن اسلام با تقل
ید« است.  تلازم حصن اسلام با تقل»  ، ««حصن اسلام  درایت »فقهاءیکی از سرفصلهای »

 کنیم. ای از آن جلب می توجه شما را به گزیده 
دستگاه دیگری  ،به صفت فقاهت هم آراسته شود ، اگر مؤمن علاوه بر صفت تقوا

كنید: گشوده می كه از آن با تعبیر »حصن اسلام« یاد شده است. توجه   شود 
كه مؤمن بمیرد فرشتگان و مكان كه مؤمن بر آن مكان خدا را  هنگامی  های زمین 

لا برده میعبادت می كارهای مؤمن با كه از آن درها  بر او   ،شدكرد و درهای آسمان 
كه چیزی آن را جبران نمیای ایجاد میكنند و در اسلام رخنهگریه می  كند. شود 

كه برای شهر    ،دژهای اسلام هستند  ، زیرا مؤمنین فقیه همانند بارو و حصار شهر 
 1حفاظ هستند. 

… 
كه:   دژ بودن فقیه متفرع بر این است 

كه  ( فقیه توانایی ویژه۱  كند. او را آسیب ناپذیر میبه اندازه توان عملیش ای دارد 
 پذیر و فاقد امنیت است. آسیب ،( غیر فقیه به خاطر فقدان این توانایی۲
 كند.كاستی غیر فقیه را جبران می ،( آسیب ناپذیری فقیه۳

 
 63روایت  (1

http://aashtee.org/page/Section.aspx?n=1414-18413-%D8%A8%D8%B1%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86%20%D9%88%20%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86%20%D9%84%D8%A8%DB%8C%DA%A9%20%D8%A8%D9%87%20%D8%A2%DB%8C%D9%87%20%D9%86%D9%8E%D9%81%D9%92%D8%B1
http://aashtee.org/page/Section.aspx?n=123-23356-%D8%AF%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%AA%20%C2%AB%D9%81%D9%82%D9%87%D8%A7%D8%A1%E2%80%8C%20%D8%AD%D8%B5%D9%86%20%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%C2%BB
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 یابد. توسط فقیه تحقق می ،( امنیت غیر فقیه ۴
… 

 آثار فقاهت فقیه برای حفظ اسلام فراوان است كه خارج از حوصله نوشتار است. 
 فقیه، تعلیم و مرجعیت است. دو اثر عمده فقاهت 

كه فقیه می گفته پیداست   فقیهی دیگر بپروراند.   ،تواند با تعلیم دین به جاهلاننا
به منزله تولید یک دژ جدید برای اسلام است. هر دژی در    ،پرورش فقیهی دیگر 

 مستقل از دژ دیگر است. ،دژ بودن
 »دژ سازی« است و نه »دژ بودن«. ،به سخن دیگر نتیجه تعلیم

تعلم   لذا  دارد.  فقیه  بودن خود  دژ  در  الاسلام ظهور  به حصون  تنهایی تعبیر  به 
كند. نمی  تواند حصن بودن فقیه برای اسلام را توجیه 

كه   تعبیر به دژ بودن نیز    ،ای دیگر استعده  پناهجاندر ماهیت دژ افتاده است 
 رساند. بودن برای دیگران را می پناهجان

تحقق فقاهت برای متعلم است  از  تعلم پیش    یا،  ددو حالت دار   یهتعلم از فقالبته  
 .تعلم یر مصداق جاهل اما در مس شودیم متعلم كه 

باشد،  تحقق فقاهتِ متعلم  بعد از    . اگر استتحقق فقاهت برای متعلم  بعد از    یا
   یه.فق شودیم خود متعلم 

كه فقیهمتعلم به هر درجه  ،با توجه به تشكیكی بودن فقاهت به همان د،  وش  ای 
 شود.می خودش حصندرجه 

كه تعلمِ متعلم هنوز فعلیت نیافته و به ثمر ننشسته باز هم   ،پیداست در اموری 
كمال   كه متعلم به  در پناه حصن فقیه است. این روال همچنان ادامه دارد تا این 

گردد.علمی برسد و از سایر فقهاء بی  نیاز 
كه   ،كه معنا نداردخودش    یبرابودن فقیه    در هر صورت حصن برای متعلمی هم 

 خودش فقیه شده است نیز معنا ندارد. لذا بایسته است حصن   ،با تعلم از فقیه
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 درایت شود.  اسلام یبرابودن 
اند. حصن اسلام نیز از اسلام  كسانی است كه به آن پناه برده   پناهجانهر حصنی  

 كند. محافظت از اسلام به معنی محافظت از دین مسلمانان است. محافظت می
كه در حصن  گرفتمسلمانانی   .جاهل یا هستند و  عالمیا ، اند هپناه 

كه   و نیازی به حصن ندارد. عالم خودش حصن استروشن شد 
پناه فقاهت عالم،    نی هستندجاهلاتنها  اهل حصن    پس دینشان امنیت  كه در 
 یابد. می

گرفتن غیر    ،ی حصن بودن فقیه برای اسلامتجسم و تبلور عمده  ،بنا بر این پناه 
 فقیهان در پناه فقاهت فقیه است. 

هایشان جبران شده  كاستی  ،اگر غیر فقیهان خود را در پناه فقاهت فقیه قرار دهند
 و از خطرات معنوی و علمی و اعتقادی و عملی در امان خواهند بود.
می دفع  را  آن  خطرات  و  است  آن  حافظ  فقیه  كه  شؤونی  از  برطرف   ،كندیكی 

 ساختن تحیرات عملی جاهلان است.
گرفتن از فقیه   همان تبعیت علمی و عملی از فقیه است.  ،پناه 

 تبعیت از فقیه نیز ریشه در پذیرفتن و قبول سخن فقیه دارد.
با تبیین جدیدی از تبعیت و تقلید از فقیه   ،با درایت حصن بودن فقهاء برای اسلام

 1آشنا شدیم. 

 
که حصن بودن در مصونیت در مقابل دشمنان ظهور دارد. ولی رفع تحیر    (1 گفته شود  ممکن است 

ربطی به خطرات خارجی ندارد. از این رو حدیث شامل   ،مشکل داخلی مسلمانان است  ،عملی
 شود. رفع تحیر عملی که همان تقلید است نمی

که مقصود از دفع خطرات اعم از خطرات شیاطین جنی و انسی است.   در پاسخ باید به این امر توجه داشت 
که شیطان از آن نقطه حمله می مسلما یکی از نقاط آسیب  تحیر عملی است.   ،کند پذیری 

 
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 این دسته از روایات نیز دلیل بر درستی و ضرورت تقلید است.  ،بنا بر این
… 

اسلام حصن  می  ،جایگاه  فقیهاقتضاء  كه  همه   پناهجان  ،كند  مقابل  در  عوام 
 ها و خطرات باشد.آسیب

آن مبتلا هستند  كه مردم به  تحیر در مقام عمل به وظایف   ،از جمله خطراتی 
كند كه مردم را از تحیر عملی خارج سازد. شرعی است. حصن بودن فقیه اقتضا می

یابد. با اخذ فتوای فقیه توسط این مهم با استنباط وظیفه شرعی و افتاء تحقق می
 شود. اخذ فتوای فقیه همان تقلید است. تحیر عملی مردم برطرف می ،مردم

 عالم سائس علمی و جاهل رعیت عالم 
ویژگی  از  شناخت  ی  بسیار حلّال  که  است  ی  امور از  جاهل  و  عالم  رابطه  های 

سجاد امام  حقوق  رساله  از  بخشی  به  است.  عملی  و  شناختی  توجه    ؟ع؟مشکلات 
 کنید: 

كه واجب آنها حق سائس )و فرمانروا و  پس حق امامان تو سه چیز است  ترین 
و  فرمانروا  )و  سائس  بعد حق  رتبه  در  است.  سلطنت  )سبب(  به  تو  حكمران( 
حكمران( تو به )سبب( علم است. در رتبه بعد حق سائس )و فرمانروا و حكمران( 

 تو به )سبب( ملكیت است. 

 
که طبق اصل موضوعی  غیر فقیه عالم به وظیفه نیست. در نتیجه در مقام امتثال باید احتیاط   ، توضیح این 

و یا تقلید نماید. احتیاط در بسیاری از موارد برای غیر فقیه ممکن نیست و در بسیاری از موارد  ممکن هم  
که فرد    ،ی ضعف  غیر فقیهغیر فقیه اهل احتیاط نیست. این نقطه بستر مناسبی برای حمله شیطان است 

 شود. از امتثال باز دارد. در بسیاری از مواقع نیز این بازدارندگی از راه شبهه افکنی در مورد تقلید عملی می را 
گر حصن بودن را منحصر به دفع حملات خارجی نماییم، باز هم رفع تحیر  با این   توضیح روشن شد که حتی ا

 شود. عملی توسط فقیه یکی از مصادیق دفع حملات شیطانی شمرده می



 169 / (ی)مقام اثبات شرع نیدر د دیتقل یردِّّ پا

 هر سائسی امام است. 
كه واجب ترین آنها حق رعیت تو به )سبب رابطه(  حق رعیت تو سه چیز است 

( است.   سلطنت )تو بر او
( است. پس واقعا   در رتبه بعد حق رعیت تو به )سبب رابطه( علم )تو و جهل او

 رعیت عالم است.  ،جاهل
كه عبارتند  ( است  در رتبه بعد حق رعیت تو به )سبب رابطه( ملكیت )تو بر او

كه شما مالک آنان هستید.  گرفتید( و بردگانی  كه به همسری   1از زنان)ی 
 در کلمه »سائس« نهفته است. ،نکته مهمی این روایت 

، ترجمه شده  دارد»سائس« در فارسی به کسی که شایستگی و فن اداره کردن امور را 
 است.

که در این واژه عربی وجود دارد و آن را از واژه  هایی  آن چه مهم است نکاتی است 
» … جدا ساخته است. ،»سیادت« ،چون »تدبیر یاست« و  »ر

این   و سیادت در  یاست  ر و  تدبیر  بر  امتیاز سیاست  که  نکته نخست این است 
سیاست که  ریزه   ، است  و  جزئیات  همه  با  امور  یاداره  خلاف  کار بر  است.  آن  های 

یسیادت و تدبیر که به تمام ریزه  ی ندارند.کار  ها کار
گر تدبیر استمرار یافت   2شود. مصداق سیاست می ،نکته دوم این است که ا

 
 64روایت  (1

ر  یاسة و التدبین السیعرف من جهة الاشتقاق فکالفرق بی ی: و أما الفرق الذ18اللغة ص یالفروق ف (2
وان المعروف ی ق من أمور السوس مشتقة من السوس هذا الحیالدق  یالنظر ف  یاسة هیو ذلك أن الس

ء یر مشتق من الدبر و دبر کل شیاسة لأن الأمور لا تدق عنه. و التدبیوصف الله تعالی بالسیو لهذا لا  
عواقبها و لهذا   یصلح به ادبارها أیر آخر الأمور و سوقها الی ما  ی آخره. و ادبار الامور عواقبها فالتدب

کثر و استمر عرض فیاسة و ذلك أن التدبیر المستمر سیل للتدبیق حتاج الی دقة النظر یه ما  یر اذا 
 
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 امر و نهی است. ، نکته سوم این است که لزمه جدا ناشدنی سیاست
 1نکته چهارم این است که جهت و غایت سیاست نیز اصلاح امور رعیت است. 

همه نکات یاد شده در هیچ معادل فارسی وجود ندارد. لذا همان واژه سائس را به  
 بریم.کار می

گر از ویژگی  های واژه سائس چشم پوشی نماییم، خود عبارتهای حدیث نیز گویای  ا
 اهمیت مطلب است.

رابطه سائس و رعیت است. این رابطه    ،طبق حدیث یاد شده رابطه عالم و جاهل 
 این گونه بیان شده است:

بالعلم  إمام   … ثم سائسك  رع   … كل سائس  حق  اهل  ی ثم  الح  فإن  بالعلم  تك 
 … ة العالم یرع 

به )سبب( علم است تو  و حكمران(  فرمانروا  )و  بعد حق سائس  رتبه  هر   …در 
در رتبه بعد حق رعیت تو به )سبب رابطه( علم )تو و جهل   …سائسی امام است 

 
 فهو راجع الی الأول. 

 سودهم ی ن قولك  ی سوسهم و ب ی ن قولك ی : )الفرق( ب 176اللغة ص   ی الفروق ف 
قولك   معنی  أنه  ی أن  قولك  ی تدب   ی ل ی سودهم  معنی  و  أنه  ی رهم  ف ی سوسهم  من  ی دق   ی نظر  مأخوذ  أمورهم  ق 

 السوس 
 ر ی اسة و التدب ی ن السی: )الفرق( ب 186اللغة ص   ی الفروق ف 

اسة،  ی ر س یس کل تدب ی ر و ل یاسة تدب یاسة فکل س ی ر الواحد س ی قال للتدب یر المستمر و لا ی التدب   ی اسة ف ی أن الس
 أمور المسوس. ق من  ی الدق   یضا ف ی اسة أ یو الس

ه" ثم  یاسة". و فیه" الإمام عارف بالسیوصف الأئمة ع" أنتم ساسة العباد". و ف  ی: فینمجمع البحر  (1
کل ذلك من سست الرعین و الأمة لیأمر الد؟ص؟ یالنبی  فوض إل اسة: أمرتها و  یة سیسوس عباده". 

کان بنو إسرائ  یاسة: أمر و قام بأمره. و فید سیتها. و ساس ز ینه  "  یاؤهم". أیل تسوسهم أنبیالخبر
کالأمراء و الولاة، بالرعی تتول  .صلحهیء بما یالشی ام علیاسة و هو القیة من السی أمرهم 
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( است. پس واقعا جاهل  رعیت عالم است.  ،او
 رعیت کشورش است.  سائس کلان زندگی مادیِ  ،سلطان

 اش است. رعیت خانه  سائس خُرْد زندگی مادیِ  ،مالک
 عالم نیز سائس در حیات علمی تمام رعیت است. 

های  کاستی   ،سازد و مالک های کلان معاش رعیتش را برآورده می کاستی   ،سلطان
 خُرْد معاش رعیتش را. 

 سازد.های علمی جاهلین را برطرف می عالم نیز کاستی 
  ، تعلیم است. هر آن که با تعلیم عالم  ، نقش عالم   ، تردیدی نیست که در رتبه نخست

 شود سائس دیگر جاهلان.عالم گردید خودش می 
های علمی آنان را  همگی رعیت عالم هستند و عالم کاستی ، اما سایر افراد جامعه

 کند. جبران می 
سیاست ناشدنی  جدا  لزمه  که  گذشت  این  از  راستای    ،پیش  در  نهی  و  امر 

 مصلحت رعیت است. 
عالم  نهی  و  می   ،امر  تأمین  را  رعیتش  علمی  بایسته  مصلحت  نیز  رعیت  بر  کند. 

تحقق مصالح خودشان برای  امتثال    ،است  را  او  نهی  و  امر  و  بپذیرند  را  سخن عالم 
 نمایند.

کاستی کردن  امور استنباطی    ،های علمی بالترین مصداق جبران  فتوای عالم در 
که از استنباط ناتوان هستند ناتوانی آنها با اخذ فتوای عالم و تعبد به    ، است. افرادی 

 گردد.قول عالم جبران می 
که اقتضای سائس بودن عالم و رعیت بودن جاهل  تقلید و تعبد    ،نتیجه این شد 

 جاهل به قول عالم است.
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 اخذ معالم دین، جایگزین شناخت 
کسی می  که از چه  توان معالم دین را  در روایات متعددی سخن از این رفته است 

 گرفت.
دور است و در هر    ار یگفتم: راه من بس  ؟ع؟به حضرت رضا  دیگو  بی بن مس  یعل
كس دایپ یبه شما دسترس توانمینم  یوقت   رم؟یرا بگ نمیمعالم د  یكنم، از چه 

 امانتدار است.  ایو دن نیكه او بر د ،یبن آدم قم ایفرمود: از زكر  حضرت
وقت   بیبن مس   یعل زكر   یگفت  بر  وارد  كه   ای برگشتم  هر چه  از  و  آدم شدم  بن 

كردم.  دایپ اجیاحت   1كردم از او سؤال 
العز  عل  یمهتد  ز یعبد  بن  حسن  حضرت    کی)هر    نیقط یبن    یو  به  جداگانه( 

بدان   نمیمعالم د  یتا از آنچه درباره  مندار  یبه شما دسترس  شهی گفتند: هم  ؟ع؟رضا 
بن عبد الرحمن مورد اعتماد است تا از    ونسی  ایاز شما بپرسم، آ  كنمیم  دایپ  از ین

كردم بپرسم؟ حضرت فرمودند:  دا یپ اجیاحت   انكه بد  نمیاو درباره آنچه از معالم د
 2. یآر 

العز  رضادیگویم  یمهتد   ز یعبد  حضرت  از  وقتدمی پرس  ؟ع؟:  هر  من  را   ی:  شما 
كس كنم،یملاقات نم     رم؟یرا بگ نمیمعالم د یپس از چه 

 3. ر یبن عبد الرحمن بگ ونسیفرمودند: از  حضرت
کنند و امام نیز افراد  روایان از امام درباره افراد مشخصی پرسش می  ،در این روایات

 فرماید.مشخصی را برای اخذ معالم دین تأیید می 
که می  کسی  علت این امر در روایت زیر نهفته است  گرفتن معالم دین از هر  گوید 
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 جایز نیست. 
موس جعفر   یحضرت  عل  ؟ع؟ بن  نامه  جواب  سو   یدر  چن  دیبن  زندان    ن یاز 

كس یبود دهیآنچه پرس یاما درباره یعل ی: اسدی نویم را  نتیمعالم د  یكه: از چه 
   ،ی ر یبگ

كه[ هرگز معالم د  نی]پاسخ ا ]پس [ اگر تو نگیر  ما    انیعیش  ر یرا از غ  نتیاست 
گرفتن معالم د كن  انیعی[ از شنی]در  كن   گرانی]و به د  یتجاوز  را   نتی[ دیمراجعه 

 1… ی اگرفته نیاز خائن 
البته با شرایطی منعی ندارد. توجه    ،این در حالی است که اخذ روایت از غیر شیعه

 کنید: 
باقر   یجابر جعف  امام  از  م   دمی شن  ؟ع؟گفت  راستفرمودیكه  به  برا  ی:  ما    یكه 

كم ) ییظرفها كه از علم و حُّ )ل میكن یحكمتها( پر م  ایاست    ی عن ی ( آن ظرفها )یو
 .  ستندی ن ستهیعلم و حكم شا ی( برااتیروا نیحامل

آن علم و حكم را به ش  نیا  یمگر برا  میكنیآنها را پر نم   ما ما انتقال    انی عیكه 
 دهند. 

و آن را اخذ   دی( بنگر كنندیكه نقل م  یاتیروا  یعن ی به آن چه در ظرفهاست )  پس
( تصف   دی كن كدورتها )تا ا  هی)البته بعد از ک صاف   دی( سفییكه محتوا  نیاز  و پا

كن   . دیاخذ 
آنها ظرف بدتیروا  نیحامل  یعن یاز خود ظرفها )  دیز یبپره  و  كه واقعا  هستند   ی( 

كن   2. دیپس آنها را رها 
كتابهای بنی فضال پرسیده شد ؟ع؟از امام حسن عسگری  .درباره 
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كرده كه روایت  كنید. اند بگیرید و آن چه نظر داده حضرت فرمود آن چه   1اند رها 
شود که مقصود از اخذ معالم دین در عباراتی مانند  از ضمیمه روایات استفاده می

روایت    «عتنایر شینك عن غیل تأخذن معالم د»  «،ینیفممن آخذ معالم د» … اخذ  و
حدیث    ،نیست نقل  و  دین  معالم  به  افتاء  تغایر  به  یر  ز روایت  فتواست.  اخذ  بلکه 

 کند. تصریح می 
به   ؟ع؟در نقل حالات امام رضا علیه در سفر به مرو این چنین آمده است: و امام

آمده و درباره هیچ سرزمینی فرود نمی آن حضرت  كه مردم سراغ  آمدند مگر این 
كردند و آن حضرت نیز به آنها پاسخ داده معالم دینشان از آن حضرت استفتاء می

 2فرمود… نقل می ؟ص؟و احادیث فراوانی از پدرش از پدرانش از علی از رسول خدا 
 در این حدیث چند نکته وجود دارد:

گرفته و امام درباره معالم دین  نکته نخست این که معالم دین مورد استفتاء قرار می 
 دادند.فتوا می 

 نکته دوم هم این که فتوای درباره معالم دین در قبال نقل حدیث قرار گرفته است. 
 تواند اخذ روایت صرف باشد.پس اخذ معالم دین نمی 

 شود که اخذ فتوا غیر از تعلم است. توجه کنید:از سایر روایات نیز استفاده می
گفته م  امتیفرمود: روز ق  ؟ع؟امام رضا  )چون(    ،یبود  یخوب مرد  شودیبه عابد 

 ات )نجات( خودت بود… همت
ناتوانان از دوستداران   یهاد  یآل محمد و ا تامیكافل ا یا شودیگفته م هیبه فق و 

موال با  انیو  ا  ست،یما،  برا  نیتا  كرده   یكسان  یكه  اخذ  تو  از  و  كه  تو    ایاند  از 
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كنآموخته  1.…ی اند، شفاعت 
 همان تقلید است. ،اخذ در مقابل تعلمدر این روایت اخذ در مقابل تعلم قرار گرفته است. 

شود. پس بر  اخذ حدیث و تعلم می   ،شامل اخذ فتوا   ،اخذ معالم دین   ،بر فرض تنزل 
 شود. باز هم حجیت فتوا از عموم این روایات استفاده می  ، فرض تنزل 

کند. اخذ فتوا تقلید  نتیجه این شد که روایات اخذ معالم دین دللت بر اخذ فتوا می
 است. لذا روایات اخذ معالم دین دلیل بر حجیت تقلید است. یا ملازم تقلید 

 جایگزین شناخت ، اعتماد بر فقیه
 پیش از این گفتیم که روایات اخذ معالم دین دلیل بر حجیت تقلید است.

به   را  تقلید  حجیت  که  است  آمده  جالبی  تعبیر  روایات  از  دسته  این  از  یکی  در 
 کند. وجهی دیگر اثبات می 

گفت به امام عل كس  ؟ع؟بن محمد  یاحمد بن حاتم  معالم    ینامه نوشتم: از چه 
 امام نوشت.(  یپرسش را برا نیجداگانه هم  ز ی )برادر احمد ن رم؟یرا بگ نمید

كرد  حضرت آنچه شما ذكر  كس  نتانیدر د  دم،یفهم  دیدر پاسخ نوشتند:   ی بر هر 
كث  ادی شما ز   یاش[ در دوستكه سنش ]و سابقه القدم ]و پر    ر ی باشد، و در امر ما 

كن  كاف  یبرا نانیا نایقیو  دیتلاش[ باشد، اعتماد   2. یهستند انشاء الل تعال یشما 
ها اختلافات متعددی دارند، از جمله در بعضی نسخ به جای  در این روایت نسخه

 3این اختلافت اثری در استدلل ندارد. « آمده است.فاصمدا« »فاعتمدا»
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این روایت امام یاد    ؟ع؟در  که سابقه محبت و تلاشش در امر اهل بیت ز کسی را 
به عنوان مرجع معرفی کرده است و فرمان داده است که به چنین افرادی در دین    ،باشد

 خود اعتماد کنید.
 در این سرفصل کلید واژه »اعتماد« مورد استدلل بر تقلید است.

شود که اعتماد به معنی تکیه کردن است. تکیه  روشن می   ، با درنگ بر معنی این واژه
 کردن دو گونه است: اعتماد عملی و اعتماد شناختی.

 اما ربطی به بحث ما ندارد. ،روشن است ،معنی اعتماد عملی 
 شویم. لذا بر اعتماد شناختی متمرکز می 

از    ،در بعضی احیان که سخن  یر  بر شیئ است. مانند روایات ز اعتماد شناختی 
 اعتماد بر قرآن به میان آورده است:

گفت ا   یمرد كس   نیرالمؤمن یام  یبلند شد و  و بر چه   میبپرس  یبعد از شما از چه 
 م؟ ییاعتماد نما

گره   حضرت كتاب خدا بگشافرمود ) كه   ی. پس به راستدیی ها و مشكلات را( به 
امام خدا  هاد  یكتاب  و  دهنده  یگر یمهربان  پند  و  كننده  و   رخواهیخ   یاارشاد 

 
کذا أی قصدت قصدَه و اعتمدته ین الع  : صَمَدْتُ صَمْدَ 

ه المحیط دَتْ إلیه الُأمورُ فلا تُقْضی دُوْنَه. و هو المُطَاعُ فی قَوْم  مَدُ: الذی أُصْم   : الص َ
، و صَمَدَهُ: قصد معتمدا علیه قصده  یدُ: الذی یصْمَدُ إلیه فی الأمر مَدُ: الس َ  المفردات: الص َ

: اعتمده.   اساس البلاغه: صَمده: قصَدَه. و صَمَد صَمْدَ هذا الأمر
: قَصَدَ قَصْدَه و اعتمده   لسان اللغه: صَمَدَ صَمْدَ الَأمْر

، أَی قَصَد قَصْدَهُ و اعتَمَدَه.   تاج: صَمَدَ صَمْدَ الَأمْر 
: امر را به او سپرد.   - : أَصْمَدَ یابجد   فرهنگ   إصْمَاداً ]صمد[ الیه  الأمرَ
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كه به بهشت خداوند م  ییراهنما  1. رساندیاست 
كتاب   نی: و ادی فرمایدر عهد مالک اشتر م  ؟ع؟نیرالمؤمنیام كه در شبهات به 

كتاب خدا ب  یپس به راست  د،یخدا اعتماد نما و    تیو هدا  ز یهمه چ  انیكه در 
كه ا یمردم  یرحمت برا  2. آورندیم  مانی است 

كتاب در عهد مالک اشتر می  ؟ع؟امیرالمؤمنین كه در شبهات به  فرماید: و این 
كتاب خدا بیان همه چیز و هدایت و    ،خدا اعتماد نماید كه در  پس به راستی 

كه ایمان می  آورند. رحمت برای مردمی است 
مرجعیت قانونی آن    ،لزمه تفکیک ناپذیر اعتماد بر شیئ  ،در امور تشریعی و تقنینی 

یر شاهد بر این امر است:   شیئ است. روایت ز
گفت بر ام به    افتمی  یاوارد شدم پس در دستش نوشته  ؟ع؟نی رالمؤمن یابوالاسود 

گفتم ا  ست؟ یچ نیا نیرالمؤمن یام  یحضرت 
كردم، پس د حضرت گفتن آنان به   دمیفرمود من در سخنان مردم درنگ  كه سخن 

كه    ر یغ   یعنی  انیقائ یسبب اختلاط با آفر  كردم  عربها فاسد شده است. پس اراده 
گفتن( به آن رجوع نمای)و قانون  یز یآنها چ  یبرا و بر آن   ندی( بگذارم كه )در سخن 

كنند.   اعتماد 
كلام بر سه قسم است:   سپس نوشته را به من داد و در آن نوشته شده بود: تمام 

و فعل،    دهدیاست كه از صاحب اسم خبر م  یز یاسم و فعل و حرف. پس اسم چ
م  یكار  داده  خبر  آن  از  كه  چ  شودیاست  آن  برا  یز یو حرف  كه    ان یب  یاست 

 3آمده است. ییمعنا
ی از موارد اعتماد شناختی بر شخص است   ۷۴،  ۷۳  همانند روایت   ، اما در بسیار
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…  .و
 مرجعیت نظر و رأی آن شخص است.  ،لزمه تفکیک ناپذیر اعتماد بر شخص

معنای   به  لغت  در  آمده    ، تمسک  ، رکون  ، اتکاءاعتماد   … و اتکال  استناد،  تعویل، 
 1است.

 
ْ
 ه و وَثِقتُّ به. یهِ، إِذا سَكَنتُّ إِل ی اعتَمَدْتُّ علی فلان، و علی رَأ

كار می كردم هنگامی به  كه به آن شخص بر فلانی یا بر نظر فلانی اعتماد  رود 
 سكون و وثوق پیدا شود. 

ر القدم  ی حبكما و كل كث  یعلی مسن فنكما  ید  یفاعتمدا فلذا لزمه عبارت »
ویژگی أمرنا فإنهم كافوكما  یف که چنین  و نظر شخصی است  رأی  هایی  « اعتبار 

 داشته باشد.
هستند علیت  به  مُشعِر  روایت  در  شده  ذکر  صفات  فنی  تعبیر  گاه    ،به  هر  یعنی 

اعتماد  چنین شخصی  محقق شد شایسته است در دین به  در فردی  چنین صفاتی  
 نماییم.

عمل به رأی و نظر آن شخص. پس عمل به رأی چنین    ، اعتماد بر شخص هم شد
 شخصی مورد امر قرار گرفته است.

 عبارت دیگری از حجیت تقلید است.  ، این امر 

 
کت. یو اعْتَمَدْتُ علی الش (1  ء: اتکأت. و اعْتَمَدْتُ علی الکتاب: رکنت و تمس 

أ   و اعتمدَ علی الشیء: تَوَک َ
کَلَ. اعْتَمَدَ: ]عمد[. )ف([. )علی(   لَ، اسْتَنَدَ، ات َ  عَو َ

کَأْتُ. و اعْتَمَدْتُ عل  کَلْتُ عل ی و اعْتَمَدْتُ علی الشیء: ات َ کذا، أی ات َ  ه. ی ه فی 
کْت ی و )اعْتَمَدْتُ( عَلَی الش َ  تَاب  رَکَنْتُ و تَمَس َ کَأْتُ و )اعْتَمَدْتُ( عَلَی الْک   ء  ات َ

ذا  ی اعتَمَدْتُ علی فلان، و علی رَأْ  ، إ  ل ه   ه. ی ه و وَث قتُ به، و هو مُعْتَمَدٌ عل ی سَکَنتُ إ 
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« تقلید از چنین اشخاصی  فإنهم كافوكمانکته جالب روایت هم این است که »
 سازد. کند و نیاز شما را برطرف می شما را کفایت می 

که طبق قاعده اولیه تنها اعتماد به معصوم   گفته پیداست  ، نا برای توضیح بیشتر
 منجی است.

اعتماد   آنها  بر  كه  كسی هستند  برای  نجات   … و یافته  امامان هدایت  آنان  پس 
 1. كند

عدم اعتبار و ارزش رأی است،   ،از معصوم که گذشت قانون کلی در اعتماد بر رأی 
 .  چه رأی خود فرد و چه رأی فرد دیگر

گمراه م  اسیو ق  یكه در شناخت خداوند بر رأ  یكس كند،  و امور بر   شودیاعتماد 
كه نتواند ره پ شودیاو شاخه شاخه م  2كند(  دای)آن چنان 

امرِ  مقتضای  به  معصوم اما  خود     « جمله  فدر  فید  یفاعتمدا  مسن  علی    ینكما 
کلی یاد شده  ،« أمرنا فإنهم كافوكما  یر القدم فی حبكما و كل كث توسط    ، قانون 

ر  ی حبنا و كل كث  یمسن فاستثناء خورده و اعتماد بر شخصی با ویژگی » خود معصوم  
کثیاش[ در حب ما ز که سنش ]سابقه  ی کس« )أمرنا  ی القدم ف ر  یاد باشد، و در امر ما 

باشد تلاش[  ]پر  کفایت    ، (القدم  را  او  و  ساخته  مرتفع  را  جاهل  نیاز  و  گشته  معتبر 
 «. فإنهم كافوكماکند. »می

که   در به اعتماد بر رأی و نظر است و شامل  پیشین  ظهور روایت  باید توجه داشت 
 شود. تعلم نمی 

گر کسی اعتماد در تعلم را هم داخل در روایت بداند باز هم خللی به استدلل   ، اما ا

 
 78روایت  (1

 79روایت  (2
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یرا اعتماد می وارد نمی  شود و هم اعتماد  هم شامل اعتماد در تعلم می   ،شود عامشود. ز
که روایت شامل هر دو شاخه شد . هنگامی  باز هم برای اثبات حجیت    ، بر رأی و نظر

 کند. تقلید کفایت می 
 آن چه گفته شد بر فرض تنزل بود و ال ظهور روایت در همان اعتماد بر رأی است. 

ی از عالم جایگزین شناخت   فرمانبردار
به    علمااز نافرمانی و عصیان و مخالفت با    ؟ع؟در یکی از مناجاتهای امام سجاد

 خداوند پناه برده شده است: 
قاریان از  و نافرمانی علما و روگردانی    …ما را از )صفات بد مانند( سستی و كسالت

 1.پناه ده… …قرآن و همنشینی با افراد پست 
پناه بردن به خدا از عصیان علما این است  عصیان در مقابل اطاعت است. نتیجه  

ی و اطاعت از علما  که   است. از امور شایسته فرمانبردار
ی از عالم ی از عالم مصداق    ، فرمانبردار ی از عالم است و پیرو تقلید  یا ملازم  به پیرو

 است.
ی از عالم که پیرو ی از دستورات خداوند و اولیاء    ،ممکن است توهم شود  به پیرو

دللت بر    ،کند. در نتیجه نکوهش از عصیان علما بیان میآن را  خداوند است که عالم  
 کند. تقلید نمی 

 برای دفع این توهم بایسته است به این آیه از قرآن توجه کرد:
 ی  

ذ  ی  ا ا َّ
ط ی  هَا ال َّ

ؤا ا َّ مَن ُ طن  ن َّ ا 
هَّ وَّ ا َّ ولِ ن  غُؤا الل َّ

سُؤلَّ وَّ ا ُ كُم   یغُؤا الر َّ مْرِ مِن ْ
 2.الْا َّ

كسان  خود را  وا الامر از  امبر و اولیو پفرمان برید  د، خدا را  ی اآوردهایمان  كه    یای 

 
 80روایت  (1
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[ ی]ن  . فرمان بریدز
ی از   ی از خدا و فرمانبردار ی امر شده است: فرمانبردار در این آیه به سه فرمانبردار

. ی از اولوا المر  رسول و فرمانبردار
ی از پیامبر  ی از خداوند به پیروی از دستورات قرآن است و فرمانبردار   ؟ص فرمانبردار

دستورات   به  عمل  نیز  المر  اولوا  از  ی  فرمانبردار و  اوست  سنت  از  ی  پیرو به 
 است.  ؟عهم؟معصومین

ی از پیامبر و امام را همراه    ، در روایات نیز تصریح شده است که خداوند فرمانبردار
ی از خودش نموده است.  فرمانبردار

ی از پیامبر و امام ی از خداست   ، همچنان که فرمانبردار همچنین    ،غیر از فرمانبردار
ی از امام است. بنا بر این ی از عالم نیز غیر از فرمانبردار امر و نهی عالم نیز    ،فرمانبردار

ی دوم سکه تقلید است.  ی و امتثال است و این همان رو  شایسته پیرو
ی از عالمان معینی مانند شنحرف بر همین اساس نیز در روایات به   وی و فرمانبردار

 چنین گذشت:   ۲پیش از این در روایت  »عَمْری« و پسرش امر شده است.
كسنی)در امر د  دیپرس  ؟ع؟یاحمد بن اسحاق از امام هاد تعامل داشته   ی( با چه 

كس  كس میرا اخذ نما نمید یباشم و از چه   م؟ یرا قبول نما یو سخن چه 
مورد وثوق و اعتماد من است پس آن چه از من به تو   یبه او فرمود عَمْر   حضرت

گفته است  گفت از من  رساند از من رسانده است و آن چه به تو از جانب من 
 است.  نیام یااو ثقه رایكن ز  یو فرمانبردار  یپس از او حرف شنو

از امام حسن عسكر   نیمانند هم  یابوعل كرد پس حضرت به او    ؟ع؟ی پرسش را 
 و پسرش ثقه هستند.  یفرمود عَمْر 

اند و آن چه به تو از جانب من گفتند  آن چه از من به تو رسانند از من رسانده  پس
گفته من  حرفاز  آنها  از  پس  فرمانبردار   یشنواند  ز   یو  ثقه  رایكن   ن یام   یاآنها 
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 1هستند. 
ی از عالمدر  سبب به دست آوردن حسنات شمرده شده   ،روایت دیگری فرمانبردار

 است. توجه کنید: 
و پ  یكه همراه  دی بدان ، د  یرویبا عالم  او كه خداوند به وس  ینیاز  آن   لهیاست 

 2.از عالم اسباب به دست آوردن حسنات است… یو فرمانبردار  شودیاطاعت م 
ی از عالم در عمل به فتوا و امر و نهی اوست. عمل به فتوای عالم همان   فرمانبردار

 تقلید است. 
از محق )اثبات    یآن( جدا نشدن از حق و فرمانبردار   یسرِ حكمت )و عضو اصل

( است. حق ایكننده حق   3دار
ی علم است. لذا یکی از مصادیق محقّ شمرده می شود که فتوای عالمِ عادل، از رو

، سر حکمت است.  ی از او  فرمانبردار
لاتر از تو است و بزرگداشت    یاز كس  یاز ( از اجزاء حكمت فرمانبردار   یكی) كه با

 4از تو است.  تر نیی كه پا یكس یكه همتراز تو است و انصاف دادن برا یكس
کند که جاهل  عالم بالتر از جاهل است و بر اساس این روایت حکمت اقتضا می 

ی کند.  از او فرمانبردار

 و پیروی عالم، جایگزین شناخت   إتّباع
ی از عالم به میان آمده است. مانند بخشی    إتّباعدر برخی از روایات سخن از   و پیرو

 
 81روایت  (1

 82روایت  (2
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 که پیش از این گذشت: 9  از روایت
 فرستاد:  یوح الی به دان یخداوند تبارک و تعال  یبه راست 

كه در حق اهل علم استخفاف به خرج   یبندگان من، نادان نیتر دشمن واقعا است 
( اقتداء به اهل علم را ترک م شماردی)و آنان را خوار م  دهدیم  . …كندیو

« تعبیر  روایت  این  للدر  الحكماء  علمااللازم  عن  القابل  للحلماء  مقابل  «  التابع  در 
 « آمده است.التارك للاقتداء بهم»

 است:که پیش از این گذشت آمده   82در روایت
او  از  و پیروی  با عالم  كه همراهی  آن   ،بدانید  كه خداوند به وسیله  دینی است 

 شود…اطاعت می
فرمود مشورت با   ست؟یگفته شد حزم چ ؟ص؟فرمود: به رسول خدا ؟ع؟امام صادق
 1. از آنان… یروی)و افراد پخته( و پ یصاحبان رأ 

شدن    کیاز آنها… و بد شمردن نزد  رشیاز علما و پذ  یاز ثمرات علم… حرف شنو
گناه ) گناه( و ن ای به   2از حق و سخن راست است…  یرویشمردن پ کی ارتكاب 

« استدلل شد. در این  از آنها   رشی از علما و پذ  یحرف شنوپیش از این به فقره »
 « مورد استدلل است.از حق و سخن راست است یرو یشمردن پ ک ینبخش فقره »

ی از حق و  ـ  ۱با این توضیح که نیک شمردن   ی از سخن راستـ  ۲پیرو از ثمرات    ، پیرو
ی اینها   علم است. با توجه به این که فتوای عالم مصداق حق و صدق است لذا هر دو

 کند. در مورد تقلید از عالم نیز صدق می 

 
 83روایت  (1

که قول صدق بر متابعت حق عطف شده است. لذا ما نیز بر  1روایت    (2 . ظهور روایت در این است 
میهمین   هم  ضعیف  احتمال  این  اما  کردیم.  ترجمه  خود اساس  بر  عطف  صدق  قول  که  رود 

 استحسان باشد. 
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ی آمده است.   مسلم این معنی در روایات بسیار
 ای دارد. درایت این گونه روایات نیاز به طرح مقدمه

عالم به  علم   ، مراجعه  اخذ  همچون  متعددی  اهداف  فتوا    ، با  اخذ  و  حدیث  اخذ 
 گیرد. لذا آثار مراجعه به عالم به حسب اهداف نیز متفاوت است. صورت می 

عالم  به  مراجعه  آثار  از  دید    إتّباع   ، یکی  باید  اوست.  از  ی  پیرو عالم  إتّباعو  با    ، از 
 مراجعه به عالم متناسب است. یک از اقسامکدام

 تعلم از عالم است. ،از اهداف عمده مراجعه به عالم
:  ، پیش از این گذشت که تعلم  شامل دو دوران متفاوت است که عبارت است از

که در این صورت جاهل متعلم۱ به عالم منقلب    ، ( تعلم با موفقیت تمام شده باشد 
 گردد. می

اعم از این که احتیاج به زمان بیشتری دارد یا    ،( موفقیت در تعلم حاصل نشده باشد۲
 … نیاز به مقدماتی دارد و یا

نیافتن علم( )فعلیت  تعلم  از  پس  کلی    ،تمامی علل عالم نشدن  دو عنوان    - ۱به 
نقص در قابلیت قابل   -۲نقص در فاعلیت فاعل )عدم کمالِ عالمِ تعلیم دهنده( و یا 

 گردد. های لزم متعلمِ تعلیم گیرنده( برمی )عدم شایستگی 
که  حال می  ی از عالم  إتّباعخواهیم ببینیم  کدام یک از دو دوران متعلم    ، و پیرو با 

 سازگار است.
گر متعلم در تعلم موفق شده باشد شود می   ، ی موفقیت در تعلمبه همان اندازه   ،ا

شد عالم  متعلم  که  این  از  پس  مسئله(.  یک  در  )ولو  عالم  متعلمِ    ،مصداق  عمل 
 و پیروی عالم. إتّباع ناشی از علم خودش است و نه از  ،شدهعالم

 زنیم. برای توضیح این مطلب مَثَلی می 
روم سراغ کسی که راه حرم را بلد است.  دانم. برای همین هم می من آدرس حرم را نمی 
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 سه صورت محتمل است: 
گاهی لزم از مسیر صورت اول با پرسش راه حرم را از راه بلد یاد می    ، گیرم و پس از آ

 روم. کنم و به حرم می خودم به تنهایی و بر اساس علم خودم حرکت می 
گاهی لزم از مسیر صورت دوم با پرسش راه حرم را از راه بلد یاد می    ،گیرم و پس از آ

می حرم  طرف  به  بلد  راه  حرکت  همراه  خودم  علم  اساس  بر  نیز  صورت  این  در  روم. 
ی و   ، کنم و اثر وجود راه بلدمی تنها در حد همراهی و مصاحبت صرف است و نه پیرو

.   إتّباع  از او
در این صورت   ،رومهمراه راه بلد به حرم می  ، صورت سوم بدون یادگیری مسیر حرم
ی می  إتّباع  ،بلکه من از راه بلد ، وجود راه بلد دیگر همراهی صرف نیست  کنم. و پیرو

می روشن  مَثَل  این  در  درنگ  خود  با  که  پیروی  إتّباعشود  می   ،و  که  دللت  کند 
ی کننده   إتّباع واجد علم است. یعنی تعبیر به   ،فاقد علم است و راه بلد ،شخص پیرو

ی نشان می  گاه از راه بلد است.  ،دهد که تعلمی در کار نیست و پیرو  بلکه تبعیت ناآ
با عمل به علم را از برخی از آیات قرآن نیز    إتّباعممکن است این مطلب یعنی تقابل  

 استفاده کرد: 
ِ ی  

ن   ِ ا ِ َّب  ن 
ن    یا ا َّ اءَّ دْ ح  مْ  ی ف َّ غْن  ی  مِن َ الْغِلْمِ ما لَّ ی ِ

ای  َّ كَّ ف َ ی ِ
هْدِكَّ صِراطا  سَؤِ  ی ا ْ

 1ا ی  ا َّ
]وحی، حقا دانش  از  مرا  راستی  به   ، پدر ن یای  را  تو  كه  آمده  به دست[  امده  یقی 

كن تا تو را به راهی راست هدایاست. پس، از من پ  میت نمای روی 
  ،همان جایگزینی تبعیت از عالم  ،العالم   إتّباعاین دلیل اول است بر این که تعبیر  

 به جای شناخت است.
کار  که عالم تازه  ممکن است احساس نیاز به همراهی با    ، البته باید توجه داشت 

 
 43/مریم (1
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بلکه دلیل بر عدم    ،ولی این امر نقض بر آن چه گذشت نیست  ،عالم کامل داشته باشد
 فعلیت کامل عالم تازه کار است.

العلم    إتّباع تفاوت میان    ، العالم غیر از تعلم از عالم است  إتّباع دلیل دوم بر این که  
 العالم است. إتّباعو 

م  َّ ها ج  طُؤا مِن ْ ا اهْن ِ لْن َ ا  ن  ف ُ م َ ا ِ
ی ِ ی  غا  ف َ

كُمْ مِن  ِ ی  ا ْ عَّ هُدا   ی ی  َّ ی ِ
مَن ْ ی َّ لَّ   یهُدی ف َّ ؤْف   عَّ لا ح َ هِمْ  ت  ف َّ

ؤن َ ی  وَّ لا هُمْ   ی ُ  1جْر َّ
آیفرمود آن فرود  گر از جانب من شما را هدا ییم: »جملگی از  تی رسد ، ید. پس ا

كه هدا  كنند بر ایتم را پیآنان   ن نخواهند شد.ی ست و غمگ یمی ن یشان ب یروی 
كه برای اهل دین نشانه  ؟ع؟امیرالمؤمنین آن فرمود به راستی  كه به  هایی است 

…ها اهل دین شناخته مینشانه  2.شوند: راستی سخن… و پیروی از علم و
همان عمل به علم است که از طریق تعلم حاصل شده است. تغایر میان   ، علم  إتّباع

 العالم همان تقلید از عالم است.   إتّباعکند که عالم اثبات می إتّباععلم و   إتّباع
در موارد منفی است   إتّباعکاربرد   ،عالم غیر از تعلم است  إتّباعدلیل سوم بر این که 

تواند مصداق تعلم و عمل به علمی  هرگز نمی   ،از امور و یا اشخاص باطل  إتّباعچرا که 
 باشد که عقلا و شرعا شایسته و بلکه بایسته است. 

 منفی و باطل این موارد است: إتّباعاز جمله موارد  
ذ  

ن  َ ال َّ
ا َّ لِكَّ ی ِ ذ  ی  د 

ن  َ ال َّ
اطِلَّ وَّ ا َّ غُؤا الْن  ی َّ رُوا ای  َّ ق َ لِكَّ  ی  ن َّ كَّ د  هِمْ كَّ ب  ِ ق  َّ مِن ْ رَّ غُؤا الْجَّ ی َّ ؤا ای  َّ مَن ُ ن َّ ا 

هُمْ ی   الَّ مْن 
اسِ ا َّ هُ لِلن  َ رِب ُ الل َّ  3. ص ْ

كفر ورز یا كه  كه آنان  كسانی یدند، از باطل پین بدان سبب است  كردند، و  روی 
 

 38/بقره (1
 84حدیث  (2
 3؟ص؟/محمد (3
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ن یروی كردند. ایپ  ــ  كه از جانب پروردگارشان است   ــمان آوردند از همان حق   یكه ا
 شان را میزند. یداری[ مردم مثالهایگونه خدا برای ]ب

كه علوم در آنها جا  ییهادلها، ظرف  نیا  لیكم  یا  ن ی( پس بهتر رندیگ یم   یهستند )
كه به تو منیتر حافظ  ای)و    نیتر تیآنها با ظرف از من   میگوی( آنهاست. آن چه را 
 حفظ نما.  

كه بر راه نجات است و احمقان   یو متعلم   یسه )دسته( هستند: عالم ربان  مردم
گروه( به    نی. )اچرخندیم   یهستند، با هر باد  ییرو هر صداكه دنباله  یارزشیب

 1اند. پناه نبرده یاستوار  هیاند و به پانور علم روشن نشده
ی از باطل و گمان   إتّباع سازگار   ،هرگز با تعلم و علمی که مورد امر شارع است   ،و پیرو

از ظن در مقابل علم قرار گرفته است.    إتّباعنیست. به خصوص این که در برخی از آیات  
 عدم تعلم خوابیده است. ،عالم إتّباع بنا بر این در دل واژه 

ی از عالم  إتّباعگیریم که نتیجه می  در مقابل تعلم از عالم است.   ،و پیرو
که امر به   ی از عالم می   إتّباع بر این اساس تمامی روایاتی  کند دلیل بر تقلید  و پیرو

 است.

 و قبول از حکماء  علماملازمه با 
و قبول از حکماء نیز به    علماسخن از ملازمه با    ،العالم«  إتّباعدر روایات علاوه بر » 

 میان آمده است. 
 این چنین گذشت:  9روایت  از جمله در 

پاداش فراوان است   یكنندهطلب  یِ بندگان من به من، با تقوا  نیتر و واقعا محبوب
 . دیر یپذیم مانیاز حك كند،یم یرو یپ مانیهمراه علما است، از حل  وستهیكه پ
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یو پ  إتّباعاز عالم در سرفصل »   إتّباعبا توضیحاتی که در دلیل     یگزین عالم، جا  یرو
 شود.« داده شد، نحوه استدلل به این دو فقره بر تقلید روشن میشناخت

 کنیم. لذا برای اختصار از تکرار آن چشم پوشی می 
 در سفارشات لقمان به فرزندش نیز آمده است:

هایشان زیارت  باش و با آنان همنشینی كن و آنان را در خانه  علماای پسركم همراه  
 1نما شاید تو شبیه آنان شوی پس از آنان )شمرده( شوی.

یارت    ، نکته جالبی که در این روایت است بیان هدف از مصاحبت و مجالست و ز
 است و آن شباهت پیدا کردن به آنهاست.  علما

کسی از عالم تعلم نماید گر  که ا شود عالم و نه شبیه  خودش می  ، تردیدی نیست 
 عالم.

انطباق رفتار و کردار جاهل با عالم است.    ،کندآن چه شباهت به عالم را توجیه می
شباهت به عالم هم درجات مختلف دارد و به قول منطقیون تشکیکی است. هر کسی  

 هر اندازه رفتار خودش با عالم منطبق نماید به همان اندازه شبیه عالم شده است.
 انطباق رفتار جاهل با عالم همان تقلید است.

 جایگزین شناخت  ، اقتداء به عالم
ینی که در روایات مطرح شده است »اقتداء به عالم« است.  یکی از عناو

. هر چند  قول غیر در نگاه لغت شناسان عبارت است از متابعت از عمل یا    ،اقتداء 
 رود.بیشتر در متابعت عملی به کار می

شوا و کسی است  یدو واژه آشنای این ماده نیز »مقتدا« و »قُدْوَة« است که به معنای پ
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ی می یکه از او پ  1کنند. رو
دو وجهی است و ارزش آن وابسته به مقتدا و   ،البته اقتداء به عمل و سخن دیگران

 شود. به اقتدای حق و اقتدای باطل تقسیم می  ،قدوه است. بر همین اساس نیز اقتداء 
در دو آیه از قرآن سخن از اقتداء به میان آمده است، یکی اقتداء حق و یکی هم  

 اقتداء باطل. 
لِكَّ ف   ن ْ ا مِن ْ ف َّ رْسَلْن 

لِكَّ ما ا َّ د  رْ   یوَّ كَّ د  ی  ف َّ ا  ی  ه ٍ مِن ْ ی َّ ی  اءَّ ی 
ا ا  دْی  ح َ ا وَّ ی  َ ؤها ا ِ ف ُ رَّ الَّ مُن ْ لا َّ ف  رٍ ا ِ

دُون َ  ن َّ ارِهِمْ مُق ْ ی  لی ا  ا عَّ ی  َ ه ٍ وَّ ا ِ م َ
لی ا ُ  2عَّ
بد هیو  در  گونه  پین  شهری  نفرستادیچ  هشداردهندهای  تو  از  آنكه  یش  مگر  م 

 
 به. ی قتدی : فلان قدوة قالی: القدوة: الأسوة. یتاج العروس: قال الجوهر )1

:  یبه. ابن الأعراب  ی قتد ی : فلان قدوة قالیالعرب: القدوة و القدوة ما تسننت به القدوة و القدوة: الأسوة.    لسان
 القدوة التقدم. 

القدوة: الإسوة.  الصحاح ل قالیف   ضم ی به. و قد    ی قتد ی: فلان قدوة  قالی :    6بك قدوة، و قدوة، و قدة. )ج   ی : 
 ( 2459ص 

 ( 5392ص   8به. )ج  ی قتد ی  ی : فلان قدوة: أ قالیالعلوم: ]القدوة[: الأسوة،    شمس
اقتد ر یالمن   المصباح من  اسم  القدوة:  تأس   ی:  فعله  مثل  فعل  إذا  أ   ای به  )قدوة(  فلان  )ج  یقتد ی  یو    2به. 

 ( 494ص 
کان   جمهرة  ( 677ص   2. )ج تبعهی اللغة: و فلان قدوة لفلان، إذا 
کرد بو  ی [ اقتد یالأدب: ]اقتد   مقدمة    ی الإمام الاقتداء و المقتد   شرو ی و هو القدوة پ   ی به از پس او برفت اقتدا 
 ( 243به )ص 

کار از فلان   ی اقتداء ]قدو[ بفلان ف   - ی: اقتد یابجد   فرهنگ  ]قدو[:    -کرد. القدة   د ی و تقل   ی رویپ   یکذا: در آن 
که از د   گران، ی از د  ی رو یپ  گ   ی گر یآنچه  از آن پ   ، ی مقتدا   شوا،ی ]قدو[: پ   - . القدوةرند یفرا که  کنند.    ی رو یآنچه 

 ]قدو[: مترادف )القدوة( است.  -القدوة
 23/زخرف (2
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آ گفتند: »ما پدران خود را بر  م و ما از پی  یافتهاینی ]و راهی[  ییخوشگذرانان آن 
 م.« یشان راهسپر یا

ذ  
كَّ ال َّ ولن ِ

دِهْ ی  ا ُ ن َّ هُداهُمُ اف ْ ن ِ
هُ ف َّ ی الل َّ  1… ن َّ هَدَّ

 … ت آنان اقتدا كنیتشان كرده است؛ پس به هداینان كسانی هستند كه خدا هدایا
 در روایتی هم این چنین آمده است:

كه آنها مردم  كه پیش از شما هلاک شدند از این جهت بود  كسانی  اما بعد همانا 
گرفتند كردند و حق را فروختند و )در مقابل آن( باطل را  پس مردم   ،را از حق منع 

كردند كار به آنها اقتداء   2.هم در این 
که اقتداء به باطل حق    ،اقتدای به حق  ،باطل است. در نقطه مقابل  ،روشن است 

 شود. شمرده می 
كه به راستی… خداوند به سبب )داشتن(  ؟ع؟امیرالمؤمنین فرمود: علم را بیاموزید 

عالم   كه  ( را  مردمانی  مرتبه(  و  )مقام  میشدهعلم  بلند  در اند(  را  آنان  و  كند 
كارهای( خیر رهبر )دیگران( قرار می كه به آنان اقتدا می) كردار دهد  شود )و به( 

 3…گرددشود و آثارشان توسط دیگران اقتباس میآنها نگریسته می
( هستند    ؟ص؟رسول خدا فرمود: متقین بزرگان هستند و فقها قائد )و پیشوای پیشرو

 4و نشستن نزد آنان عبادت است. 
فرمود: خداوند به سبب این قرآن و علم به تأویل قرآن و موالات ما   ؟ص؟رسول خدا

كند پس آنان  اهل بیت و بیزاری از دشمنان ما، )مقام و مرتبه( مردمانی را بلند می
كردار آنها  دهد، آثار آنها پیروی میرا امام و قائد مردم در خیر قرار می گردد و )به( 
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كارهای آنها اقتدا مینگریسته می  1گردد…شود و به 
وارد شده است. با درنگ در این    ؟عهم؟روایات فراوانی در ضرورت اقتداء به اهل بیت 

قول  اعم است از متابعت از عمل و متابعت از    ،شود که واژه اقتداء روایات نیز روشن می 
 2.غیر 

کاملا آشکار است. اما باز هم در روایات به    ؟عهم؟ضرورت عقلی اقتداء به معصومین
یشه آن که اطمینان و اعتماد باشد  اشاره رفته است.  ،ر

كه مؤكدا من بوی شما و ارواح شما را دوست دارم  ، سوگند به خدا 
آن چه نزد خداوند است دست یافتنی    ،با این همه )مرا( به ورع و تلاش یاری كنید

 . مگر به ورع و اجتهاد ،نیست 
كردید پس به او اقتداء نماییدبه بندههنگامی و   3. ای ائتمان و اعتماد 

ای  به بنده هنگامی  ) «  إذا ائتممتم بعبد فاقتدوا بهنکته بسیار جالب این روایت فقره »
 است. ( ائتمان و اعتماد کردید پس به او اقتداء نمایید

  ،نگاه تعبدی نیست   ،شود که نگاه این گونه روایات به اقتداء از این فقره استفاده می 
که اقتداء حق و درست جایی   ئی اشاره دارد و آن این  بلکه به یک امر عقلانی و عقلا

 ائتمان و اطمینان باشد.مورد است که 
آن چه مهم است این است که بدانیم آیا ضرورت اقتداء منحصر است به اعتماد و  

 اطمینان به معصومین یا اعم است؟  
خاص است و در واقع شرط    اعتماد و اطمینانِ   ،به سخن دیگر شرط درستی اقتداء

یا شرط درستی اقتداء، مطلق اعتماد و اطمینان   ، عصمتِ قُدوة و اسوة است  ،درستی
 

 173روایت  (1
 .کنید مراجعه  98تا  88روایات به  (2
 99روایت  (3



 د یتقل یهاه ینو بر ل   یدرنگ / 192

 است؟  
گر درستی اقتداء اعم باشد گر    ، ا که ا نتیجه و ثمر مهمی را به دنبال دارد و آن این 

ی می   ،اعتماد و اطمینان به غیر معصوم حاصل شد  گردد.درستی اقتداء به او نیز ضرور
عصمت شرط نیست. بلکه هر جا    ،شود که در اقتداء با مراجعه به روایات روشن می 

 اقتداء درست است.   ،ائتمان و اطمینان باشد
دائر مدار این است که شخص عالم و عادل باشد.    ،البته حصول ائتمان و اطمینان
 اقتداء عقلانی و شرعی است.    ،تنها در صورت وجود امور یاد شده

 کنیم. برای این مهم برخی از روایات در این زمینه را مرور می 
بر اساسِ معیار ائتمان و اطمینان و اعتماد، امر به اقتداء به رأی و نظر عاقل شده  

 است:
كردی )و نتوانستی آن بپذیری( پس به رأی و  كه از عقلت چیزی را انكار  هنگامی 

كن  .نظر عاقلی اقتدا 
گر  كردی )ا كنی( رأی عاقل دیگر آن چه را انكار   1كند. زایل می ،چنین 

 بر همین اساس نیز اقتداء به جاهل و ترک اقتداء به عالم نکوهش شده است. 
كه( از هدا   یخلق خدا… )كس  نیكه از بدتر   یبه راست  ش یكه پ  یكسان  تیاست 

گمراه است و برا بهرهیاند )باز او بوده  ) گمراه   كنندیكه به او اقتدا م  یكسان  یو
 2كننده… 

 پیش از این گذشت: 9 در حدیث
كه در حق اهل علم استخفاف به خرج   یبندگان من، نادان نیتر واقعا دشمن است 

( اقتداء به اهل علم را ترک م شماردی)و آنان را خوار م  دهدیم  … كندیو
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از جمله  نکوهیده شده است. دلیل این نکوهش صفات او و    در این روایت نادان
  علما شود که باید به است. از این جمله نتیجه گرفته میبیان شده   علما ترک اقتداء به 

 اقتداء نمود.
کاملا روشن است روایت  همین  اما باز هم فقرات بعدی    ، هر چند مطلب یاد شده 

کید می   کند:  بر این مطلب تأ
پاداش فراوان است   یكنندهطلب  یِ بندگان من به من، با تقوا  نیتر و واقعا محبوب

 . دیر یپذیم مانیاز حك كند،یم یرو یپ مانیهمراه علما است، از حل  وستهیكه پ
 در نقطه مقابل امر به اقتداء به شیعه عالم شده است. 

به دست آورده )مطالب(،    یدهنده  ص یبا عفت، تشخ  كوكارِ یكه )فرد( ن   یپس زمان
به باطل و تحامل )و ظلم( بود، پس   لیو م  یو هواپرست  تیكننده از معص   یدور 

كن   تیو به هدا دی همان مرد فاضل است پس به او چنگ زن نیا  1د… یاو اقتدا 
 همچنین به اقتداء به ما فوق در دین امر شده است. 

گزار  دو خصلت باشد خداوند او را سپاس  نیدو خصلت هستند كه هر كس در او ا
كس  سدینویم  بایو شك ا  یو  را سپاس  نیكه  او  او نباشد،  گزار و دو خصلت در 

 . دیس ینوینم بایشك
كس كند و )خصلت دوم(   نشی كه در د  ی)خصلت اول(  لاتر از خودش اقتدا  به با

كه بر او تفضل   ییاز خودش بنگرد پس خدا را بر نعمتها   تر نییبه پا  شیایدر دن
 2كند.  شیكرده ستا

همیشه دو وجهی است. یعنی فرد از یک سو خودش به بالتر    ،نظام اقتداء به ما فوق 
یاز خودش اقتداء می   کنند. به این فرد اقتداء می  ، کند و از سوی دیگر افراد ما دون و
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پس او )خود( مقتدای طالبان    ،كنداند اقتدا میبه اهل خیری كه پیش از او گذشته
كه پس از او در آینده می  1… آیندخیری است 

که انسان در هر درجه  بایسته است    ، ای از کمال باشدآن چه مهم است این است 
 مافوق خودش اقتدا نماید. علماپیوسته به 

ط  یهنگام )در  رفت  یكه  لا  با كمال(  پا  یدرجات  نادانانِ  خودت    تر نییدر  از 
 2و لكن به علما برتر از خودت اقتدا نما.  شیندیَ مَ 

: برخی از روایات   یر  از شیعه به عنوان »قُدوة« یاد کرده است. مانند روایت ز
كه سزاوارترین مردم به ورع داشتن تا    ،و شیعیان آنها هستند  ؟عهم؟آل محمد  ،واقعا 

كه به آنها اقتدا   كسانی هستند  كه مردم به آنها اقتدا نمایند زیرا آنها مقتدای  این 
 3. نمایندمی

 در واقع مفسر روایاتی است که شیعه را به عنوان مقتدا معرفی کرده است.  105روایت  
کنار هم گذاشتن روایات روشن می  گیرد که عالم  ای مقتدا قرار می شود که شیعهاز 

 باشد. 
 شرایط و صفاتی بیان شده است.  ،در روایات دیگری برای اقتداء به شیعه

گروه   ؟ع؟امام حسن كردند و دی فرمایم  یدر وصف  : در راه خدا اموالشان را انفاق 
كردند و به ا  . دندیرا خر  شاندهی آفر  یعمل خشنود نیخونشان را بذل 

پس آن را به   خرد،یبهشت م   یرا به بها  شانی هاكه خداوند اموال و جان  دانستند
كرد و خوشبخت بزرگ شد و رستگار شدند و  شانیخدا فروختند و تجارتشان سود 

 . دندیگرد روز یپ
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  ی خداوند تعال   رایكن و به آنان اقتداء نما، ز   یرویآثار بر جا مانده از آنان را پ  پس
آنها را توص  لیو اسماع  میصفات پدرانش ابراه  امبرشیپ  یبرا كرده و    فیو نسل 

 آنها اقتدا نما«.   تیفرمود: »پس به هدا
بدان   یا  و  خدا  ا  دیبندگان  به  اقتداء  )ترک(  به  پ  نیشما  و  آنها   یرویبندگان  از 

كن  تی ( جدنانیاز ا یرویپس در )اقتداء و پ دیشویمؤاخذه م   1د… یو تلاش 
گذشت( خوب مردی است پس به او چنگ زنید و   كه وصف آن  پس این مرد)ی 

 2…نمایید و به وسیله او به پروردگارتان متوسل شویدبه روش او اقتدا 
جاهل شیعه  که  است  روشن  قرار    ، عقلا  دیگران  قدوه  و  ندارد  اقتداء  شایستگی 

 گیرد. بلکه شیعه عالم است که شایستگی قدوه بودن دارد. نمی 
کید می  کنند. روایات نیز بر همین امر عقلی تأ

عالمیت که  پیداست  گفته  است.    ،نا تشکیک  به  مقول  و  دارد  متفاوتی  درجات 
 شیعه هر اندازه که عالم باشد به همان اندازه شایستگی اقتداء دارد.

اقتداء به عالم از افراد قُدوة و اسوة با    ، اهمیت  که  در رشد جامعه به حدی است 
 تعبیر حجت الهی یاد شده است.

امام صادق به  گفت  بیتم مشاهده   ؟ع؟اسماعیل هاشمی  اهل  از  كه  آن چه  از 
كه به دین استخفاف میمی كردم. ،كردند كردم   شكایت 

پس به راستی    ،ات را انكار نكنحضرت فرمود ای اسماعیل این مسئله از اهل بیت
كه خداوند تبارک و تعالی برای هر اهل بیتی )از میان خودشان( حجتی قرار داده  

 . كندكه در روز قیامت بر آن اهل بیت احتجاج می
گفته می شود آیا فلانی را در میان خودتان ندیدید؟ آیا روش او را در میان شما  پس 
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گر   )ا پس  ندیدید؟  را  دینش  آیا  ندیدید؟  میان خودتان  در  را  نمازش  آیا  ندیدید؟ 
او روز قیامت حجت بر   كه(  او اقتدا نكردید؟! )این چنین است  دیدید( چرا به 

 1شماست. 
آن    ،حجت است و اقتداء به او   ،حاصل مجموعه روایات پیشین این شد که عالم 

ی است که در صورت ترک   گیرد. در قیامت مورد بازخواست الهی قرار می  ،چنان ضرور
 معنی اقتداء به عالم نیز تبعیت و تقلید از عالم است.

بردهای روایی به خوبی روشن می کار که اقتداء غیر از  هر چند منابع لغوی و  سازد 
کید بر تفکیک اقتداء از تعلم به روایت زیر توجه کنید:   ،تعلم است   اما باز هم برای تأ

گاه است به آن چه می به علمش مبدع خلایق   ،گذرد و آن چه گذشته است و او آ
كننده آنان است كسی    ،است و به حكمتش انشاء  كه )در آفرینش( به  بدون این 

كسی  كه از  كرده باشد و بدون این  كسی تعلم  كه از  كرده باشد و بدون این  اقتدا 
كرده باشد  2… پیروی 

 این حدیث میان تعلم و اقتداء و احتذاء تفاوت قائل شده است.
  ، شود که عمل یا سخن عالمدر هر صورت با درنگ در استعمالت اقتداء روشن می 

 شود. این همان تقلید است. جایگزین شناخت می 
کرده  که اهل لغت نیز تصریح  اقتداء به معنی تبعیت و تقلید است.  گذشت  اند 

کید دارند.   بردهای روایی نیز بر این امر تأ  کار
ممکن است گفته شود اقتداء نتیجه رجوع جاهل به عالم است و از همین رو نتیجه  

 تقلید است نه خود تقلید.
 شود. برهان إنی بر درستی تقلید شمرده می  ، از این رو تمامی روایات اقتداء

 
 109روایت  (1

 110روایت  (2



 197 / (ی)مقام اثبات شرع نیدر د دیتقل یردِّّ پا

ورت اوج تسلیم و خضوع     یبه پدر علمضر
  ،بحثی مفصل و عمیق است. از جمله این مباحث  ،بحث جواز سجده بر غیر خدا

 تجزیه و تحلیل سجده فرشتگان بر حضرت آدم است. 
 به یک روایت جالب در این باره توجه کنید:

كه به   یسجده فرشتگان بر آدم، برا خود آدم نبود، همانا آدم قبله فرشتگان بود )
كار فرشته به شكل    یخدا  یآدم اما( برا  یسو كنند و )در واقع(  عزوجل سجده 

گرام  داشتن خود خدا بود.  یسجود، بزرگ داشتن و 
از آن حضرت صادر شده است(    تیروا  نیكه ا  ؟ع؟امام معصوم   یعنیاگر من )  و 

ا  یكس كه  دهم  فرمان  ش  ر یغ   یبرا  نیچن  نیرا  به  البته  كند،  سجده   ان ی عی خدا 
و به دمانی)الا  فیضع بر   دادمیفرمان م   مان،انی ع یاز ش  نیمكلف   گر ی( خودمان 

پ  یكسان علوم  رساندن  در  كه  كنند  م  ؟ص؟امبر یسجده  و   ردم،به  واسطه هستند 
، را در دلشان خالص  ؟ع؟ یعل   یعنی،  ؟ص؟ امبر یخلق خدا بعد از پ  نیبهتر   یِ دوست

راه تصر گردانده و در  كردن حقوق خدا، مكاره و بلا  حیاند  آشكار  را تحمل   ایبه 
 1كرده باشند… 

 در این روایت به حرمت سجده بر غیر خدا و دلیل آن اشاره شده است. 
بر غیر خدا جایز بود، فرمان می  گر سجده  ا که  کنار آن آمده است  که  اما در  دادم 

 شیعیان بر علمائشان سجده کنند. 
 ی مهمی که در روایت است این است که:دو نکته 

 اند.عوام به ناتوانی علمی توصیف شده
 به شیعیان.   ؟ص؟نیز به وساطت در رساندن علوم پیامبر  علما

که   بیانگر این است  لذا    علمااین نکته  به عهده دارند.  را  پرورش علمی شیعیان 
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شایستگی سجده را دارند اما به دلیل این که جواز سجده منحصر در خداست سجده  
 بر عالم جایز نیست.

که اشاره شد  ،بالترین درجه خضوع و تسلیم است  ،سجده این امر در    ،همچنان 
 محذور عقلی دارد. ،علمامورد 

قطعا دچار مشکل عقلی نیست.    ،علما اما سایر درجات خضوع و تسلیم در مقابل  
 گردد.لذا جواز آن به اولویت ثابت می

 ترین شأن عالم، وساطت در علم است.مهم  ، طبق این روایت
 ترین ویژگی عوام شیعه، ناتوانی علمی آنهاست.همچنین مهم 

ترین اقدام متواضعانه عامی در  مناسب  ، تقلید و پذیرش سخن عالم توسط عامی
 مقابل عالم است.

تنها سجده بر عالم دچار محذور بود و لذا از آن چشم پوشی شده است. اما تقلید  
نه تنها خالی از محذور است بلکه یک ضرورت شیعه ناتوان است به اولویت قطعی  

 گردد.جایز می 
گر  به سخن دیگر   اما سخنی که    ،باشدشایسته نهایت تواضع و تسلیم    ،عالم عادل ا

ی علم می   ، جمع میان متناقضین است. زند قابل پذیش نباشداز رو
حکم    ، کند که بر اساس این روایتتناسب حکم و موضوع اقتضاء می   ،به تعبیر فنی 

 به جواز تقلید از عالم بنماییم.

 تمسک به عالم جایگزین شناخت
های خاصی سفارش شده است. از  در برخی از روایات تمسک به افرادی با ویژگی 

 : یر  جمله روایت ز
اقتدا  او  و به روش  كنید  او تمسک  تنها به  چنین مردی خوب مردی است پس 
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 1.نمایید و به او متوسل شوید…
 « امر به تمسک به شخص خاصی شده است. فبه فتمسكوادر فقره »
یختن  و به او  دادن  خود قرار    یز و او را دستاو زدن به کسی  چنگ    یعنیتمسک   و از  آو

 .یت کردناو تبع
 غیر از تمسک به علمِ شخص است.  ، شخصتمسک به 

به خود    ،ممکن است تمسک به علمِ شخص اما تمسک  او باشد،  از  همان تعلم 
یعنی کردار و گفتار او را معیار عمل خود قرار دادن. حرکت بر اساس کردار و    ،شخص

 این همان تقلید است. ، گفتار فرد دیگری
کید می «و بسنته فاقتدوا»جمله بعدی یعنی   کند. نیز بر همین مطلب تأ

 دارد نیز از ادله درستی تقلید است.  علمابنا بر این روایاتی که امر به تمسک به 

 تلازم رخنه جبران ناپذیر با تقلید 
ید«  با تقل یر تلازم رخنه جبران ناپذ» ،««حصن اسلام درایت »فقهاءیکی از سرفصلهای »

 کنیم. ای از آن جلب می است. توجه شما را به گزیده 
« یاد شده است. از مرگ فقیه با تعبیر »رخنه  ،در برخی از احادیث  ی جبران ناپذیر

كه عالم بمیرد در اسلام رخنه كه تا روز قیامت چیزی  ای ایجاد میهنگامی  شود 
 2كند. آن را جبران نمی
 . كندیآن را جبران نم  یز یكه چ شودیم  جادیا یا در اسلام رخنه

كه برا   یدژها   ه، یفق   نیمؤمن   رایز  شهر    یاسلام هستند، همانند بارو و حصار شهر 
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 1حفاظ هستند. 
… 

گر راز حصن اسلام بودن  ، ضایعه مرگ فقیه   ،بودن برای دیگران باشد  پناهجان  ،ا
كاستی فردی نیست كاستی اجتماعی است.  ،دیگر   بلكه 

همان پیروی و تبعیت مردم از فقهاء   ،ی فقیه برای دیگرانپناهجانتجسم و تبلور  
بی سر پناه   ،همه افرادی كه در پناه دژ او قرار داشتند  ،است. لذا با مرگ یک فقیه 

 شوند. می
كه با مرگ فقیه  كاستی بر    ،كاستی بر یک فرد وارد نشده است  ،اینجاست  بلكه 

كه در میان آنها فقیه نیست. این همان رخنهمجموعه ای است  ای وارد شده است 
 كه تا قیامت جبران شدنی نیست. 

حملات    ،ایاز نظر ایمانی و عقیده  ،به سخن دیگر تا هنگامی كه فقیه زنده است
 كند. شیاطین جنی و انسی را از مردم دفع می

 سازد. از منظر عملی نیز حیرتهای آنان را در انجام وظیفه برطرف می
پناه و   ،مردم در مقابل حملات شیاطین و حیرتهای علمی و عملی  ،با مرگ فقیه

كه تا روز قیامت هرگز اند. این همان بی شان را از دست دادهپناهجان پناهی است 
 جبران شدنی نیست. 

كه تعبیر »رخنه « اگر تناسب بیشتر با مقام با این بیان روشن شد  ی جبران ناپذیر
باشد نداشته  فقیه  او   ،مرجعیت  معلمیت  هم  و  فقیه  مرجعیت  با  هم  حداقل 

 سازگار است. 
 روی دوم سكه مرجعیت نیز تقلید از فقیه است. 

«در نتیجه خود تعبیر »رخنه  ناظر به درستی تقلید از فقیه است.   ،ی جبران ناپذیر
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 رکن وثیق جاهل  ،عالم
 :گذشت 85در روایت کمیل با  ؟ع؟امیرالمؤمنیناین سخن  

كه علوم در آنها جا  ییهادلها، ظرف  نیا  لیكم  یا  ن ی( پس بهتر رندیگ یم   یهستند )
كه به تو منیتر حافظ  ای)و    نیتر تیآنها با ظرف از من   میگوی( آنهاست. آن چه را 
 حفظ نما.  

كه بر راه نجات است و احمقان   یو متعلم   یسه )دسته( هستند: عالم ربان  مردم
گروه( به    نی. )اچرخندیم   یهستند، با هر باد  ییرو هر صداكه دنباله  یارزشیب

 اند. پناه نبرده یاستوار  هیاند و به پانور علم روشن نشده
خورد این است که گروه سوم به اوصافی  ی جالبی که در این روایت به چشم می نکته

 اند.توجه کنید: توصیف شده
 (…ارزشی که)احمقان بیهمج رعاع 

 ( …رو هر صدایی هستند)دنباله أتباع كل ناعق
 ( …چرخند)با هر بادی می حیلون مع كل ر یمی

 ( …اند)به نور علم روشن نشده ئوا بنور العلمیستض ی لم 
 اند( )و به پایه استواری پناه نبرده قیلجئوا إلی ركن وثیو لم  

همج رعاع أتباع كل  شود که سه وصف نخست )یعنی  با درنگ شایسته روشن می 
لجئوا  ی ئوا بنور العلم و لم  یستضی لم  معلول دو وصف آخری ) (  حیلون مع كل ر ی میناعق  

 ( هستند.  ق یإلی ركن وث
نشده  روشن  علم  نور  »به  گروه  این  چون  دیگر  سخن  پناه  به  ی  استوار پایه  به  و  اند 

با هر    ،رو هر صدایی هستندارزشی که دنباله اند »احمقان بیدر نتیجه شده   ،اند«نبرده 
 چرخند«. بادی می 

گر کسی یکی از دو وصف » لجئ  ی ئ بنور العلم و  یستضیحاصل روایت این است که ا
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« شمرده  حیلون مع كل ر یمی همج رعاع أتباع كل ناعق « را دارا بود، از »قیإلی ركن وث
 شود. نمی 

:  پس بایسته است بر دو وصف اخیر درنگی جدی داشت که عبارتند از
 استضائه به نور علم •
 پناه به پایه استوار  •

 ناظر به آموختن و تعلم است. ، »استضائه به نور علم«
« قرار  قیلجئوا إلی ركن وثی لم  »   ،« که »تعلم« باشدئوا بنور العلمیستض ی لم  در مقابل »

 گرفته است. 
نمی   » استوار پایه  به  بردن  »پناه  است  پس  مهم  چه  آن  باشد.  »تعلم«  همان  تواند 

« است.  شناخت »پناه بردن به پایه استوار
 .باشد پناه به آنها نجات دهنده که باشند  یاستوار گاه تکیهتوانند مسلم افراد جاهل نمی

 عالم عادل است که نجات در گرو پناه بردن به اوست.  ، آنی که پایه استوار است
 دهد.پناه گرفتن در سایه عالم عادل است که انسان را از خطرات نجات می 

ی به سخن عالم است. سپگوشبه پذیرش و   ،پناه گرفتن در سایه عالم عادل  ار
 پذیرش سخن عالم همان تقلید از عالم است.  

 فساد دین نتیجه استخفاف به عالم  
بی  نشانه  عالم  به  استخفاف  روایتی  شده  در  شمرده  دین  تباهی  سبب  و  خردی 

 است:
كس كه سبک شمرده    یافراد  نیو )لكن( سزاوارتر   شماردیرا سبک نم  یخردمند 

گروه هستند: علما و پادشاه و برادران د شوندینم  .ینیسه 
 . كندیرا تباه م  نشیكه علما را سبک بشمارد د یكس رایز 
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 . كندیرا تباه م شیا یكه سلطان را سبک بشمارد دن یكس و 
 1. كند…یكه برادرانش را سبک بشمارد مروتش را تباه م یكس و 

 یعنی چه؟  «استخفاف»نگریم تا ببینیم شناسان مینخست به سخن لغت 
  :  معادل فارسی استخفاف عبارت است از

بی خواری،  خفت،   ، تحقیر هتکاهانت،  وهن،  توهین،  حرمت، حرمتی، 
كوچک شمردن، بیسبک  اهمیت دانستن.داشتن، 

 اند:معاجم عربی هم استخفاف را این گونه معنا کرده 
من استهان    ی. أالحوض لا و الله   ی رد علیمن استخف بصلاته لا ث  ی الحد  یو ف

عبأ ینه: إذا أهانه و لم یعظم شعائرها مثل قولهم استخف بدیعبأ بها و لم یبها و لم 
 ء: الإهانة به. یعظم شعائره. و الاستخفاف بالش یبه و لم 

نا بها  ی مسته ی. أإن شفاعتنا لا تنال مستخفا بالصلاة ؟ع؟  ث الصادق یحد   یو ف
 2ب و الإنكار لا مطلقا.ی مستحقرا لها علی جهة التكذ

 3. به: او را خوار شمرد ــ افت، او را نادان شمرد،یاستخفافا ه: او را سبك  ــ استخف
تعالی:   وْمَهُّ قوله  ف َ ف َ  خ َ اسْی َ أ54/  43]   ف َ لا   ی[  مثله  و  الجهل.  و  الخفة  حمله علی 

 4. ستجهلنكیلا  ی[ أ60/ 30ستخفنك ]ی
وْمَهُّ استخف الرجل بحقی: استهان به. و   ف َ ف َ خ َ اسْی َ ة و الجهل. ف َ  5: حملهم علی الخف 

: أصل واحد، و هو ش  6خالف الثقل و الرزانة.یء یخف 
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 1الخفة خفة الوزن و خفة الحال، 
اعم از   ، به معنی سبکی است ،شود که خفتاز مجموع لغت این گونه استفاده می 

 سبکی مادی و روحی و معنوی و شخصیتی.
 ی سبک شمردن شخصیتی است.ای هم که در معادل فارسی بیان شد غالبا لزمه معانی

 رویم.سراغ درایت روایت می  ،پس از روشن شدن لغت 
عالم به  استخفاف  شدن  روشن  و    ، برای  سلطان  به  استخفاف  دید  باید  نخست 

 اخوان چیست؟ 
و   احترام  عدم  از  دارد  فراوانی  مصادیق  سلطان  به  استخفاف  که  نیست  تردیدی 

 .  تجلیل او گرفته تا جنگیدن با او
گر سلطان متوجه شود  کند. دنیای فرد را تباه می  ،این امر همانی است که ا

اعتناء نکردن به فرمان سلطان و مخالفت با دستورات    ،اما در میان همه مصادیق 
 تر است.استخفاف آشکارتر و رایج  ، او 

اخوان به  استخفاف  در  و    ،همچنین  حقوق  به  اعتناء  عدم  و  اخوان  از  إعراض 
 ای است.نیازهای آنان نیز مصداق کاملا برجسته 

 گردد.إعراض از اخوان نیز موجب تباهی مروت و انسانیت فرد می
 گردد.اینک باید دید استخفاف به عالم چیست که موجب تباهی دین می 

هر چند انواع و اقسام احترامات به عالم نقطه مقابل استخفاف است. اما بالترین  
 نشنوی از عالم است. درجه استخفاف به عالم حرف 

 نشنوی از عالم همان ترک تقلید است.  حرف 
 ترک متابعت و تقلید از اوست.  ،ترین مصادیق استخفاف به عالم در نتیجه از مهم

 
 ب یالتهذ (1
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  ،یعنی عالمیت واقعی عالم و عدالت و تقوای عالم  ، با توجه به خصوصیت مورد
 گردد.موجب تباهی دین خود فرد می  ،بدیهی است که استخفاف عالم

 مرجع دینی جامعه  ،عالم
به شیعیان کوفه در مجلس وداع این چنین    ؟ع؟در بخشی از سفارشات امام صادق

 آمده است: 
گذشته بهترین افراد جامعه بودند.   موالیان و شیعیان ما در زمان 

كسی شایستگی امامت جماعت داشت از شیعیان بود و اگر مؤذنی در قبیله  اگر 
گر   گر امانتداری بود از آنان بود و اگر امینی بود از آنان بود و ا بود از آنان بود و ا

از آنان    ،شان و مصالح امورشان سراغ او بروندعالمی از مردم بود كه مردم برای دین
 بود.  

( باشید  گونه  آنان تا  پس همان  مبغوض  و  كنید  مردم  را محبوب  ما  رفتارتان(  با 
 1نكنید. 

نهم و مصالح  یقصدونه لد یو إن كان عالم من الناس شاهد در این روایت جمله »
 « است.أمورهم

گرفتن دین شود و  اطلاق دارد هم شامل اخذ علم و تعلم می   ، مراجعه به عالم برای 
شود. از این رو این روایت  شود و هم شامل اخذ فتوا میهم شامل اخذ حدیث صرف می

 دلیل بر جواز تقلید است.
که مراجعه غیر عالم به عالم    ،و حکم   ،که عالم باشد  ،اما با درنگ در تناسب موضوع
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گر منحصر در اخذ فتوا نباشد  ،باشد  قطعا در اخذ فتوا ظهور بیشتری دارد.   ، این روایت ا
گل سرسبد جامعه است و دیگران در رتبه    ،به سخن دیگر شیعه در تمامی فقرات 

، شیعه امانتدار  پایین تر از او قرار دارند. مثلا شیعه امام جماعت است و مردم مأموم او
…، در یک کلام شیعه در جامعه نقش منحصر به فرد دارد.  است و مردم امانتگذار و

شیعه عالم است و مردم جاهل. لذا مردم نیاز به عالم    ، در فقره عالم نیز چنین است
 کنند. پیدا می 

گر حدیث را منحصر در تعلم نماییم شوند و خود  پس از تعلم دیگران نیز عالم می  ،ا
ی به عالم ندارند.از عهده دین و مصالح امورشان برمی   آیند و نیاز

 تنها در صورتی این فقره همیشه صادق است که ظهور آن در اخذ فتوا و تقلید از عالم باشد.
 بلکه سخن از ظهور روایت است.  ، البته این به معنی نفی تعلم از عالم نیست

 سکاندار جامعه  ،عالم
 درباره نقش عالم در دروان غیبت این چنین فرموده است:  ؟ع؟امام هادی

كسانی از   كه   ،مانندكه بعد از غیبت قائم ما باقی می  علمااگر نبودند  علمائی 
كنند و با كنند و به طرف حضرت راهنمایی میمردم را به سوی قائم دعوت می

كنند و بندگان ضعیف خدا را از دام حجتها و براهین خداوند از دین او دفاع می
)اگر نبودند چنین علمائی(    ،دهند های ناصبیان نجات میابلیس و یارانش و از تله

كسی باقی نمی كه از دین خدا برمیهرگز   .گشت ماند مگر این 
كه مهارهای قلوب ضعفای شیعه را نگه می  علماو لكن   دارند )تا  كسانی هستند 

دارد. اینان همان گمراه نشوند( همچنان كه ناخدای كشتی سكان كشتی را نگه می
 1هستند. عزوجلهای نزد خداوند برترین
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های یاد شده  های متعدد عالم در دوران غیبت است. نقش این روایت ناظر به نقش 
)یعنی   کلی  و   )… و او  سوی  به  دعوت  و  دین  از  دفاع  )مانند  مشروح  شکل  دو  به 

ی( بیان شده است.  سکاندار
ی   های دیگر عالم است. در واقع خلاصه تمامی نقش  ، نقش کلی سکاندار

کشتی   ، بر این اساس رابطه عالم با مردم که  رابطه ناخدا و  ی هم  کار سواران است. 
ی جامعه است. ،کندعالم برای مردم می   همان سکاندار

ی را در تعلم مردم از عالم خلاصه نماییم گر سکاندار پس از تعلم دیگر همه مردم،    ، ا
ی دیگران ندارند.ناخدا می  ی به سکاندار  شوند و دیگر نیاز

ی را افتاء قرار دهیم گر یکی از مصادیق سکاندار که    ، نیاز پیوسته مردم به عالم  ، اما ا
 شود. به خوبی توجیه می  ، در روایت بیان شده

« به  اللهتعبیر  عباد  مطلب  ضعفاء  این  بر  و  است  عالم  افتاء  نقش  بر  شاهد  نیز   »
کید می  کند. تأ

ی دوم سکه تقلید است. لذا این روایت نیز از ادله    ،افتاء عالم برای شیعیان ناتوان رو
 شود.درستی تقلید شمرده می 

کشتی  کشتی   ،به سخنی دیگر یکی از شؤون سکاندار  و  بیان وظیفه  و امر  سواران 
 نهی به آنها در زمان حادثه است.

 بر همین وزان یکی از شؤون فقیه بیان وظیفه مردم در عمل به دیانتشان است.  
طبق   بر  عمل  و  فقیه  از  وظایف  و  فتوا  اخذ  نیز  مردم  تکلیف  که  است  بدیهی 

 آنهاست. 

 میزان است  ،رأی عالم
امیرالمؤمنین از  آن    ؟ع؟روایت بسیار جالبی  در  فراوانی  نکات  که  است  نقل شده 
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 وجود دارد.
 بینیم.متن روایت را می در آغاز 

  رود، یآن م دی كه ام یی است. پس علم را از جا ضهی فر  یطلب علم بر هر مسلمان 
كن  دی بطلب  .دی و از اهلش اقتباس 
كار ن  یكه آموزش آن برا  یراست عبادت است و با   شیاست و جستجو  کیخدا، 

گفتن از علم، تسب  گر یكدی است و عمل به علم، جهاد است و آموزش آن   حیسخن 
كس آن به اهلش، قربت و نزد  داند،یكه نم  یبه  به    یكیصدقه است و بخشش 

 است.  یخداوند تعال
( راه  افتنی  یها علم، نشانه  رایز  بهشت و دوزخ   یهاحلال و حرام و مناره )روشنگر

همراه و در خلوت، سخنگو )و    ،ییاست و در وحشت، مونس و در غربت و تنها 
راهنما و در مقابل دشمنان، سلاح و نزد    ،یو سخت  شیهم سخن( است و در آسا

 ( است.ی)آدم  ور یو ز  نتیدوستان، ز 
كه عالم شده  خداوند به سبب )داشتن( علم )مقام و مرتبه( مردمانی را اند( بلند )

كارهای( خیر رهبر )دیگران( قرار میمی كه آثارشان توسط كند و آنان را در ) دهد 
ها شود و )نادانیهدایت پیدا می  ،رفتارشانكردار و  گردد و به  دیگران اقتباس می

 یابد. پایان می ،ها( به رأی و نظر آنهاو سرگردانی
دوست  و  در  پ  یفرشتگان  رغبت  بالها  كنندیم  دایعلما  با  نوازش    شانی و  را  آنها 
( و هر كنندیطلب بركت م  ای )  فرستندیو در نمازشان بر علما بركت م  كنندیم

  ی برا   ،یو درندگان و علخواران خشك   ایو جانوران در   انی ماه  یحت  ،یتر و خشك
 . كنندیعلما استغفار م 

زندگ   واقعا علم  ح  یكه  روشنی    ات یو  است،  نادانی  و  جهالت  )مرگ(  از  قلبها 
 .چشمها در تاریكی و سبب قوی شدن بدن در برابر ضعفها است

گرفتن )  یادآور ی)ثواب و ارزش(   درس دادن(   ایدر علم، معادل روزه است و درس 
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ق فرمانبردار   امی آن معادل  علم،  به سبب  پروردگار  است.  عبادت  عبادت    یبه  و 
و به سبب علم حلال و حرام شناخته   شودیو به سبب علم ارحام وصل م  شودیم
 . شودیم

راهنما  علم و  پ  یامام  رفتار  و  است  به    رو یرفتار  را  علم  خداوند  است.  علم 
. پس خوشا به حال  سازدیو بدبختان را از آن محروم م  كندیخوشبختان الهام م

 1علمش محروم نساخته است.  بی كه خداوند او را از نص یكس
 شود: محتوای کلی روایت به چند بخش تقسیم می 

 ( تکلیف و وظیفه نسبت به علم۱
ضة علی كل مسلم فاطلبوا العلم من مظانه و اقتبسوه من أهله  یطلب العلم فر 

می) آن  امید  که  جایی  از  را  علم  پس  است.  فریضه  مسلمانی  هر  بر  علم  رود،  طلب 
 بطلبید و از اهلش اقتباس کنید.(

 فضیلت علم   (۲
 (…کار نیک است و  ، راستی که آموزش آن برای خدا ) … مه لله حسنة و یفإن تعل

هل و ی إن العلم ح قلبها از )مرگ(  زندگی و حیات علم واقعا که )  …اة القلوب من الح 
 ( …و  جهالت و نادانی است

 ( فضیلت عالم ۳
بلند    خداوند به سبب )داشتن( علم )مقام و مرتبه( مردمانی را)  …رفع الله به أقواما ی

 ( …کند و می
 اند به طلب علم. در بخش اول عموم مردم مکلف شده

 پردازد. بخش دوم با بیان فضائل علم به تشویق مردم می 
 :  اما بخش سوم آن عبارت است از
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أقواما فی آثارهم و  ی الحن   یجعلهم ف ی رفع الله به  هتدی بفعالهم و  یر قادة تقتبس 
 هم  ینتهی إلی رأی

هم  یصلاتها تبارك عل  یخلتهم و بأجنحتها تمسحهم و ف  یالملائكة فو ترغب  
 تان البحر و هوامه و سباع البر و أنعامه  یابس حتی حیستغفر لهم كل رطب و  ی

كه عالم شده  را  یخداوند به سبب )داشتن( علم )مقام و مرتبه( مردمان اند( بلند )
كارها  كندیم كه آثارشان توسط   دهدی( قرار مگرانیرهبر )د  ر ی( خی و آنان را در )
 ها یو )نادان  شودیم  دایپ  تی رفتارشان، هداكردار و  و به    گرددیاقتباس م  گرانید

 . ابدی یان میو نظر آنها، پا ی( به رأهایو سرگردان
:ویژگی  ، بر اساس این بخش از روایت  های عالم عبارتند از

 ( ترفیع مقام عالم ۱
 برای مردم ( رهبر بودن عالم در خیرات  ۲
 ( صلاحیت آثار عالم برای اقتباس مردم از آنها ۳
 ( صلاحیت کردار عالم برای هدایت مردم  ۴
 ( صلاحیت گفتار و رأی و نظر عالم برای اخذ مردم ۵
 ( رغبت فرشتگان به دوستی با عالم۶
 ( نوازش عالم توسط بالهای فرشتگان۷
 ( درخواست برکت برای عالم در نماز فرشتگان ۸
 ( استغفار تمامی خلایق برای عالم ۹

 های عالم تصریح شده است.در این روایت به همه این ویژگی
البته به شکل   ، های دیگری از عالم را توان ویژگی اما مسلما از بقیه فقرات روایت می 

 غیر مصرح شناخت. توجه کنید: 
 ( زنده شدن دل عالم به علم  ۱۰
یکی نادانی ۱۱  ( روشنی چشم عالم از تار
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 ( نیرو گرفتن بدن عالم از علم ۱۲
ل و حرام توسط عالم ۱۳  ( شناخت حلا
۱۴ …) 

ی دارد و آن:  در این میان چند ویژگی عالم برجستگی آشکار
 رهبر بودن عالم در خیرات برای مردم •
 صلاحیت آثار عالم برای اقتباس مردم از آنها  •
کارهای عالم برای هدایت مردم   •  صلاحیت 
 صلاحیت رأی و نظر عالم برای اخذ مردم •

از خود عالم گرفته تا تمامی    ،دهد که تمامی ابعاد وجودی عالماین فقرات نشان می 
 همگی معیار و میزان هدایت است. ، و آراء او کردار آثار و 

این امور  که درستی تمامی نظرات و آراء دیگران  ، از جمله    ، رأی و نظر عالم است 
 باید بر اساس رأی عالم سنجیده شود.

همان فتوای اوست. معیار قرار دادن رأی عالم نیز تقلید    ،رأی عالم در احکام دین 
 از اوست.

 « دلیل بر درستی تقلید است.همینتهی إلی رأیبنا بر این این جمله » 
  ؟عهم؟ممکن است کسی توهم کند که مقصود از عالم در این روایت تنها معصومین

 هستند. 
 پیداست که معصومین شاه مصداق تمامی کمالت هستند. 

 اما آن چه مهم است این است که:
می  را  همه  و  دارد  اطلاق  روایت  نسبی   ،گیرداول  عالم  چه  و  مطلق  عالم  لذا    ،چه 

 فاقد دلیل است.  ؟عهم؟انحصار این روایت به معصومین
که امر به طلب علم است و بخش دوم که تشویق مردم   ثانیا بخش نخست روایت 
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 شاهد بر این است که خطاب روایت به عموم مردم است. ، به طلب علم است
کند که بخش سوم نیز  اقتضا می  ، های اول و دوم روایتعمومیت خطاب در بخش 

ی به معصومین  نداشته باشد و شامل همه افراد عالِم بشود.  ؟عهم؟ انحصار
دلیل بر درستی   «همینتهی إلی رأی »عبارت  ،در نتیجه بر اساس قرائن داخلیه روایت

 ندارد.  ؟عهم؟تقلید از مطلق عالِم است و اختصاصی به معصومین

 استفاده از تجربه دیگران جانشین شناخت 
این سرمایه آن چنان مهم    ، های مهم انسانییکی از سرمایه  تجربه خود فرد است. 

 است که در روایات متعدد کنار عقل قرار داده شده است.
( عقل طبع یكیفرمود: عقل دو عقل است )و دو مصداق دارد.    ؟ع؟نیرالمؤمنیام

 نها یا  یو هر دو  ی( عقل تجربیگر یقرار داده( و )د  ی)كه خداوند در سرشت آدم
 1… رساندی)فرد( را به سود م

آدم  یازهیعقل غر  كه با علم و   یاست )كه خداوند در سرشت  قرار داده است( 
 2. كندیم  دایپ شیها افزاتجربه

نیز   عقل  کاستی  در  حتی  که  است  ی  قدر به  تجربه  یک  تجربه  اهمیت  عنوان  به 
 امتیاز مورد توجه قرار گرفته است.

، غر   ؟ص؟گفت كه رسول خدا  ؟ع؟نیرالمؤمنیام )و نامأنوس است.   بی فرمود: دو امر
سخن حكمتیكی ا  ز یآم(  پس  احمق.  بپذ  ن یاز  را  )د  دیر یسخن  سخن  یگر یو   )

حك  از  امیاحمقانه  پس  )ناد  ن ی.  را  ببخشا  دیر یبگ  دهیسخن  او  بر   ) ز دییو  را ی. 
ا  ستین   یمی حك احمق   نیمگر  و  دارد  لغرش  كه صاحب    نیامگر    ستی ن  یكه 
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 1تجربه است. 
انسان نیست برای خود  تنها  نیز  بلکه می   ، سودمندی تجربه  از تجربه دیگران  توان 

 سود یافت.
 مشورت کردن با صاحبان تجربه است.  ، یکی از موارد سودمندی از تجربه دیگران

كه با او مشورت می كسی  خرد و دانش و تجربه و حزم )و    انكنی صاحب بهترین 
 2. هستند دوراندیشی(

كه با او مشورت می كسی   3هستند. كنی افراد صاحب تجربه برترین 
کند که رها کردن آن و اقدام به تجربه  احیانا تجربه دیگران آن چنان اهمیت پیدا می 

  ؟ع؟در وصیت به امام حسن  ؟ع؟خردمندانه نیست. امیرالمؤمنین  ، شخصی و مستقیم
 فرماید:چنین می

كه دل تو سخت شود، و عقل تو به   آن  كردم، پیش از  پس در تربیت تو شتاب 
گردد، تا   كه صاحبان  با رأی جدی  چیز دیگری مشغول  كارهایی بروی  به استقبال 

زحمت   تجربه  تجربه،  و  كشیدهجستجو  را  نتیجه  اند،  آن  از  در  رنج جستجو تو 
گردیده گشته و نیاز بی كار بردن تجربه معاف   4… ایاز به 
ترین بها به دست  ترین چیزی است که به کم توان گفت که تجربه گران قیمت لذا می 

یم.می  آور
( زیرا تجربیات آنها )با دشواری  بر تو باد به همنشینی با افراد تجربه دیده )روزگار

گران گذاری میو هزینه فراوان به دست آمده است. لذا( به  شود ترین بهاء قیمت 
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ترین بهاء به دست  )اما تو با همنیشینی با این افراد( این تجربیات را از آنها به ارزان
 1آوری. می

که از منظر خرد تجربه دیگران آن جا اهمیتش آشکار می  راه تجربه شخصی    ،شود 
 بسته است. لذا اقدام به تجربه شخصی در برخی از امور نابخردانه شمرده شده است.

سه چیز بر شخص دوراندیش شایسته نیست: )نخست( اقدام كردن به خوردن سم   
كند و )دوم( فاش ساختن راز  آن نجات پیدا  از  نزد اقوام   برای تجربه و اگر چه 

كه حسد می ( نجات یابد و )سوم( مسافرت  نزدیک  ورزند و اگر چه از )حسد او
 2دریایی و اگر چه ثروتمندی در آن باشد. 

سه چیز هلاک كننده است: )نخست( جرأت )مخالفت( با پادشاه و )دوم( اعتماد 
 3كاران و )سوم( خوردن سم برای تجربه.به خیانت

درنگ   دیگرانبا  تجربه  از  استفاده  مصادیق  می  ، در  تجربه  روشن  موارد  که  شود 
 :دیگران دو دسته است

گر خود من با آزمون دسته نخست تجربیاتی که راه تعلم را برای انسان کوتاه می  کند. ا
چه بسا باید سالها عمرم را صرف حل مسئله    ،ای را پیدا کنمو خطا بخواهم حل مسئله

گر سراغ کسی بروم که او با آزمون و خطا راه حل مسئله را پیدا کرده است  در    ،نمایم. اما ا
استفاده   ،کنم. روشن است که در این گونه مواردچند دقیقه مسئله مورد نظر را حل می 

 گردد.از تجربه دیگران منتهی به آموختن و تعلم خود من می 
من خود  شخصی  تجربه  از  پیش  که  است  تجربیاتی  دوم  من    ،دسته  برای  علمی 

گر سخن تجربه کننده  حاصل نمی  کند. بلکه صرف إخبار دیگری است. در این موارد ا
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 شرایط پذیرش داشته باشد بایسته است آن بپذیریم. 
( بگیرید.  كنید و از صاحبان تجربه )رأی و نظر  1صاحبان فضل را احترام 

هرگز قابل   ،مثلا سم کشنده مار  ،اما برخی از امور اصلا قابل تجربه شخصی نیستند
گونه موارد  ،تجربه شخصی نیست  ی با مرگ انسان است. در این    ، زیرا تجربه آن مساو

 راه منحصر به استفاده از تجربه دیگران است.
شاخه من این  خود  دسته  یک  است:  گونه  دو  نیز  دیگران  تجربه  از  استفاده  ی 

  ،کنم که شخصی مورد گزش این نوع مار قرار گرفت و مرد. این تجربه دیگرانمشاهده می 
 مصداق علم است. ،به دلیل مشاهده مستقیم آن توسط خود من

بلکه تجربه دیگران به وسیله خبر به من رسیده    ،اما در بیشتر موارد چنین نیست
 است.  

مردن کسی که    ،دانیم سیانور کشنده است. اما قریب به اتفاق مردم مثلا همه ما می 
همچنین صدها و هزاران مورد دیگر    ، اندسیانور مصرف کرده را از نزدیک مشاهده نکرده 

 از این دسته هستند.
گونه تجربیات منحصرا به پذیرش قول دیگران است  هر چند    ،اعتبار و ارزش این 

 من دلیلی بر درستی سخن آنها ندارم.  
بدون این    ، است   قول غیر مصداق پذیرش    ، به سخن دیگر این دسته از تجربیات

غیر که   گونه    ، قول  این  اعتبار  که  چیزی  تنها  باشد.  من  برای  شخصی  اثبات  قابل 
 کند راستگویی گوینده است.تجربیات را تضمین می 

که خرد و دین آن را معتبر   این دسته از تجربیات مصداق پذیرش قول غیر است 
 داند.می
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 اینک باید دید مناط ارزشمندی این دسته از تجربیات چیست؟  
که تنها پشتوانه معتبر بودن این دسته از تجربیات صدق و راستگویی    ،پیداست 

 ناقل تجربه است. 
گر     ، اعتماد به صدق و راستگویی خبردهنده باشد  ،علت معتبر بودن چنین خبریا

 هر إخبار قابل اعتمادی معتبر است.شود که نتیجه آن این می 
هم پشتوانه    ، اعتبار مطلق خبر راستگو شود که  با درنگ در آن چه گذشت روشن می

 عقلی دارد و هم تجربی و هم روایی.
تجربه کسی  گر  ا نتیجه  مصداق  در  هم  گر  ا حتی  کرد،  إخبار  دیگران  به  و  کرد  ای 

 شایسته اخذ و عمل طبق آن است.  ،آموزش و تعلم نباشد
شده  طی  راهِ  از  إخبار  مصادیق  از  مسیر    ، یکی  طی  پس  فقیه  است.  فقیه  افتاء 

 کند. رسد و این فتوا را به دیگران هم إخبار میبه فتوا می  ،استنباط
دیگران تجربه  ارزشمندی  و  اعتبار  اطلاق  ارزشمند    ، طبق  نیز  فقیه  تجربه  به  اخذ 

 است.
 اخذ فتوای فقیه همان تقلید از اوست. 

دلیل   به  مادی  امور  از  بعضی  که  این  به  داشت  اشاره  پیشین  روایات  از  برخی 
کی آن قابل تجربه نیست مانند تجربه سم.  خطرنا

  ،همین گونه در امر دین نیز هر گاه در اقدام شخصی خطر جدی وجود داشته باشد
 شایسته است به جای اقدام شخصی از تجربه افراد مطمئن سود جست.

گر بیشتر از سمِّ   ، خطر تقصیر در استنباط احکام الهی مسلما    ،مار نباشد  یکشنده  ا
استفاده از فتوای    ،مار نیست. لذا برای افراد ناپخته و سطحی  یکشنده   سمِّ کمتر از  

خطر کمتری دارد. از این منظر اخذ تجربه دیگران که همان اخذ فتوا    ،عالم عادل پخته
 باشد برای چنین افرادی ترجیح دارد.
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 اعتبار آراء و فتاوی در صورت عدم انحراف 
گواه روشنی    ، احادیثی که درباره کتب بنی فضال و کتب ابن ابی غراقر آمده است

 است بر تفاوت مقام روایت و مقام فتوا. 
مشروط به وثاقت   ، توان استفاده کرد که اخذ حدیثاز این دسته از احادیث هم می

 اما اخذ فتوا )که همان اخذ رأی است( مشروط به عدم انحراف از دین است.  ،است
 چنین گذشت: 70روایت در 

كتابها  ؟ع؟یاز امام حسن عسگر   شد. دهیفضال پرس یبن  یدرباره 
كه روا حضرت كنو آن چه نظر داده  دیر ی اند بگكرده تیفرمود آن چه   1. دیاند رها 

كه ابن ابی غراقر منحرف شد و نكوهش شد و   (  پس از این  لعن او از  )در مورد او
كتابهای او   ،ناحیه مقدسه خارج شد    ، از شیخ یعنی ابوالقاسم حسین بن روح درباره 

كنیم  كتابهای او چه  كتابها پر استخانه ،این چنین سؤال شد: با   ؟ های ما از این 
كه امام حسن عسكری صلوات الل شیخ پاسخ داد در این باره همان را می گویم 

گفتند    ماعلیه كه( به امام  كتابهای بنی فضال فرموده است. )هنگامی  در پاسخ به 
كه خانه كنیم در حالی  كتابهای بنی فضال چه  كتابهای آنهاستبا   ؟ های ما پر از 

كرده كنید.  ،اندبگیرید و آن نظر داده ،اندحضرت فرمود آن چه روایت   2رها 
 اما درایت این احادیث: 

 گشته است. مکتوب می آراء و فتاوی آنها ، در کتب اصحاب علاوه بر احادیث
 است.آراء مکتوب در کتب اصحاب مورد پذیرش دیگر اصحاب بوده 

 اعتبار روایاتِ مکتوب به حال خود باقی مانده است.  ، بعد از انحراف برخی از آنها 
 اما نسبت به آراء مکتوب آنها دستور داده شده که ترک شود.
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ی   ، آن چه مورد نهی قرار گرفتهاین مطلب نخست باید دید تحقیق  در  ای  آراء و فتاو
که   ی یا  صادر شده  پیش از انحراف  بوده  که  آراء و فتاو صادر    پس از انحراف ای بوده 

 . شده است
یخ بنی فضال کاظم  ، با توجه با آغاز تار و صدور روایت مربوطه از    ؟ع؟ از زمان امام 

که روایت ناظر به دوران پس از انحراف  می   ،؟ع؟سوی امام حسن عسکری  گفت  توان 
ی بنی فضال انحراف  مختص به دوران    ، بوده است. بنا بر این نهی از اخذ آراء و فتاو

 است. آنها 
گر بنی فضال منحرف نمی  هم روایات آنها معتبر    ،شدندلزمه این امر این است که ا

ی آنان  .قابل اخذ بود  بود و هم آراء و فتاو
ی بوده چه  احتمال ضعیف  البته   دیگری هم هست که مورد نهی تمامی آراء و فتاو

و چه پس از انحراف    باشدصادر شده  رأی مکتوب در کتب بنی فضال پیش از انحراف  
 . صادر شده باشد

ی بنی فضال و ابن ابی غراقر   اما پیداست آن چه مورد نهی است تنها آراء و فتاو
ی تمامی اصحاب.  بوده و نه آراء و فتاو

ی همه اصحاب بود   گر مقصود نهی از آراء و فتاو یرا ا در این صورت اختصاص  ز
نهی به رأی بنی فضال و ابن ابی غراقر معنا ندارد. بلکه باید گفته شود هرگز به آراء هیچ  

از این جهت فرقی میان بنی فضال و ابن ابی غراقر با سایر اصحاب    کسی عمل نکنید.
 نبود. 

 مختص به افراد منحرف شده است. ،پس نهی از عمل به رأی در این دو روایت 
یم:با این توضیحات   ی و سر و کار دار  با سه دسته از آراء و فتاو

 اند ( آراء و فتاوی افرادی که منحرف نشده۱
 ( آراء و فتاوی پیش از انحراف افراد منحرف شده ۲
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 ( آراء و فتاوی پس از انحراف افراد منحرف شده۳
نهی  متعلق  اول   ،مسلما  گروه  ی  فتاو و  قدم    ،آراء  ثابت  اصحاب  آراء  نبوده  یعنی 

 است. پس اخذ این دسته از آراء جایز است.
علت نهی از آراء امثال بنی فضال که در دوران انحراف آنها صادر شده روشن است.  

ی  چون بنی فضال منحرف شده ی ندارد. این هم حکم آراء و فتاو اند، آراء آنها اعتبار
 گروه سوم. 

ی است.  طبق احتمال قوی نهی از اخذ نیز تنها متعلق به این دسته از فتاو
که اشاره شدطبق احتمال  اما   ی دسته  متعلق به    ، نهی از اخذ،  ضعیفی  آراء و فتاو

 ست. یعنی فتاوی پیش از انحراف نیز هدوم 
ی پیش از انحرافطبق این احتمال   با این    ، جای این پرسش هست که آراء و فتاو

 که واجد همه شرایط اعتبار بوده است، به چه علت مورد نهی قرار گرفته است؟ 
تنها وجهی که در این صورت برای نهی از رأی متصور است این است که به خاطر  

اخذ دین منحصر به افرادی شده باشد که هرگز دچار انحراف نشده    ، اهمیت امر دین
 باشند. 

گر فردی فتوای درستی دهد و سپس منحرف گردد  هر چند فتوای    ،توضیح این که ا
باشد موازین  طبق  انحرافش  از  می   ، پیش  موجب  فتوایی  چنین  به  عمل    ، شوداما 

 حساسیت مردم به اجتناب از منحرفین کمتر گردد.
کامل و شدید منحرفین اقتضا می  ی  لذا تحریم و بایکوت  که همه آراء و فتاو کند 

ی پیش از انحراف آنها  ،آنها   نیز مورد پرهیز قرار گیرد.  ،حتی آراء و فتاو
منحرفین  شدید  و  کامل  بایکوت  و  تحریم  عدم  خود    ،همچنین  سوی  از  بسا  چه 

 منحرفین زمینه سوء استفاده در انحراف مردم را فراهم سازد. 
یِ  ،با توجه به دو نکته یاد شده  پیش از  دوران صادر شده در   نهی از اخذ آراء و فتاو
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 بر اساس عناوین ثانویه بوده است.  ،انحراف منحرفین
دیگر   سخن  قرار  به  نهی  مورد  اولی  عنوان  به  انحراف  از  پیش  دوران  ی  فتاو و  آراء 

اولی  به عنوان  این  بر  بنا  و  در صورت وجود همه شرایط، می   ،نگرفته است.  آراء  توان 
ی اصحاب را اخذ کرد و به آن عمل کرد.  فتاو

امر به اخذ روایات بنی فضال و نیز ابن ابی غراقر و نهی از اخذ  نتیجه این است که  
یِ پس از انحراف آنها ی پیش از انحراف  ،  )طبق احتمال اقوی(  آراء و فتاو و آراء و فتاو

ی واجد شرایط است. )طبق احتمال ضعیف(   دلیل بر اعتبار آراء و فتاو
شرایط واجد  ی  فتاو و  آراء  نیز    ،اخذ  روایات  از  دسته  این  لذا  است.  تقلید  همان 

 تواند دلیل بر درستی تقلید باشد.می
است   کنند  سنجان  نکتهبایسته  رأیتوجه  است.    ،که  استنباط  فرآیند  حاصل 

ابراز شود که رأی  گاه    ، هنگامی  کتابت و چه به بیان، آن  که  چه به  إفتا محقق  هست 
 شود. می

که در حوزه عقاید باشد یا در حوزه احکام. تفصیل این   رأی هم اعم است از این 
ی با عنوان   »فتوا، مفتیان و شرایط فتوا« در سایت آشتی با خرد آمده  مطلب در نوشتار

 است.
ی بنی فضال از اعتبار ساقط است و    ،با توجه به نکات یاد شده  تمامی آراء و فتاو

 اختصاصی به آراء آنها در حوزه عقاید ندارد.
تقابل »روایت« و »رأی« و این که قطعا کتب بنی فضال منحصر به حوزه اعتقادات  

کید می   کند. نبوده، بر این امر تأ

 تقابل شرایط راوی با مفتی، مقتضی پذیرش رأی فقیه 
نمی  را  کسی  هر  روایت  که  روایتپیداست  پذیرفتن  بلکه  پذیرفت.  نیازمند   ،توان 
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ی است.   اعتماد و اطمینان به سخن راو
 متوقف بر دو شرط است:    ، اطمینان و اعتماد به گوینده

 راوی توسط  حفظ و ضبط حدیث   -۱
که ثبت و ضبط آنها   فراوانی  یان  که اعتبار روایت راو بر اساس همین شرط است 

توان شواهد فراوانی بر  ضعیف بوده، مخدوش شده است. با مراجعه به کتب رجالی می 
 این امر پیدا کرد. 

 امانتداری راوی  -۲
بیاید نقل  در  ی  راو احتمال خیانت  جا  هر  که  بین    ، پیداست  از  او  روایت  اعتبار 

 رود. می
یان اشاره به هر دو شرط دارد  ی بدون    ،وصف »ثقه« برای راو چرا که صرف امانتدار

ی نمی  ،حفظ و ضبط درست   گردد.موجب اطمینان و اعتماد به خبر راو
برای اعتبار    ، درست  شود که وثوق به نقلِ از روایات مربوط به بنی فضال استفاده می 

 روایت کافی است.
البته  نقل شده است عدالت اوست.  ی  راو برای  از سوی برخی  که  نهایت شرطی 

 شیعه دوازده امامی بودن است.  ، لزمه عدالت
 یا خبر ثقه است و یا خبر عادل. ، در هر صورت روایت معتبر 

با این مقدمه روشن شد که فقاهت در اعتبار روایت نقش مستقیمی ندارد. بر همین  
 که:گذشت  60در روایت  اساس نیز 

كه خودش فقیه نیست…   چه بسا حامل فقهی 
پذیرش   برای  غیر اما  او   قول  از  دین  اخذ  و    ،و  شده  برده  کار  به  خاصی  عناوین 

 شرایطی برای آن گذاشته شده است مانند:
باشد،    اد یشما ز   یاش[ در دوستکه سنش ]و سابقه  یبر هر کس   نتانیدر د:  73روایت  
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حبكما و كل   یمسن فد… )یالقدم ]و پر تلاش[ باشد، اعتماد کن  ر یو در امر ما کث
 (أمرنا… یر القدم فیكث

یرا او ثقه:  2روایت   فاسمع  )  ای امین است. پس از او حرف شنوی و فرمانبرداری کن ز
 ( له و أطع فإنه الثقة المأمون

 ( این و الدنیالد  یالمأمون عل)  که او بر دین و دنیا امانتدار است: 19روایت  
در رتبه بعد حق سائس )و فرمانروا و حكمران( تو به )سبب( علم  :  64روایت  

تو به )سبب رابطه( علم    ت یرتبه بعد حق رع   در …  امام است   یسائس  هر …  است
رع  جاهل،  واقعا  پس  است.  او(  جهل  و  است  تی)تو  )عالم  سائسك  …  ثم 

اهل رع ی ثم حق رع  … كل سائس إمام  …بالعلم  ( …ة العالمیتك بالعلم فإن الح 
آنها  :  81روایت   از  ثقهشنحرفپس  آنها  یرا  ز کن  فرمانبرداری  و  امین  وی  .  هستندای 

 ( فاسمع لهما و أطعهما فإنهما الثقتان المأمونان)
گرفتن معالم  نگیر  ان ما  یعیر شینت را از غیهرگز معالم د:  18روایت   گر تو ]در  ]پس [ ا

گرفتهی نت را از خائنی[ دین ک گران مراجعه  ی]و به دی  نک ان تجاوز  یعین[ از شید …  ی ان 
د) معالم  تأخذن  غیلا  عن  ش ینك  تعدیر  إن  فإنك  دی عتنا  أخذت  عن  یتهم  نك 

ائن  ( …ین الحن
الف   ن یاز فقها كه نگهدارنده نفس و محافظ د  کی اما هر :  32روایت  و محن

تمام    یول  كنند.  دی باشد، بر عوام است كه از او تقل  شی امر مولا   عیهوا و مط
فأما من  )  .عهیش  هانیاز فق  یمنحصر است به برخ  نی بلكه ا  ستندی ن  ین فقها چن

الفا علی هواه مطیصائنا لنفسه حافظا لد كان من الفقهاء   عا لأمر مولاه  ینه محن
 (عهمی عة لا جمی كون إلا بعض فقهاء الشی قلدوه و ذلك لا  یفللعوام أن 

اسلام هستند، همانند بارو و حصار شهر    یدژها  ه،ی فق  ین مؤمن  را یز :  63روایت  
 الفقهاء حصون الإسلام كحصن  ین لأن المؤمن)  شهر حفاظ هستند.   یكه برا
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 ( نة لهای سور المد
 (قیلجئوا إلی ركن وث یو لم . )اندو به پایه استواری پناه نبرده: 85روایت 
لکن  :  116روایت   نگه    علماو  را  شیعه  ضعفای  قلوب  مهارهای  که  هستند  کسانی 

کشتی را نگه میمی کشتی سکان  که ناخدای  گمراه نشوند( همچنان    دارد. دارند )تا 
الذ) الشمسكون  ین  یلكنهم  ضعفاء  قلوب  كما  ی أزمة  صاحب  یعة  مسك 

 ( نة سكانهایالسف
ی  ،همچنین در روایتی که پیش از این گذشت به تقابل گلستان و   ، تقابل فقیه و راو

 برکه تشبیه شده است. 
گ   رند یپذیدارند، پس آب را م  کو ی( نتی)قابل  ها،نیدسته از زم  ک : ی61روایت   و    اهیو 

 . اندیرو یم  یعلف فراوان 
زم  کی از  زم  یها نیزم  ها، نی دسته  در  نفوذ  )از  را  آب  که  هستند  نگه  نی سخت   )
و    کنندیم   راب یو س  آشامند یو از آن م   گردندیآب منتفع م  ن یپس مردم به ا  دارند،یم

ز  کشاور آن  بة فقبلت الماء فأنبتت الكلأ و  یكان منها طائفة ط)  .ندینما یم   یبا 
ر و كان منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس و شربوا  ی العشب الكث

 ( …منها و سقوا و زرعوا
ی  ثابت می   ، های غلاظ و شدادی که در این تعبیرات آمده استویژگی  کند که راو

ی است  این ویژگی بلکه  صرف مورد نظر نیست.   ها ناظر به مقام بالتر و والتر از مقام راو
 مقام فقاهت است. همان که 

که آن چه متناسب مقام روشن می   ،های یاد شدهویژگی با درنگ شایسته در   شود 
 فقاهت است، پذیرش سخن و رأی و فتوای فقیه است. 

که در امر دین هم سخن  « اقتضاء می این و الدنی الد  ی المأمون علمثلا ویژگی »  کند 
فقیه سخن  پذیرش  در  تردید  لزمه  که  چرا  شود.  پذیرفته  فقیه    ،فقیه  که  است  این 
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عل» »نیالد  ی المأمون  تعبیر  با  فقیه  از  امام  وقتی  نیست.  عل«  یاد  نیالد  یالمأمون   »
خواهد بفرماید هر چه او گفت به منزله گفته من است و هر فتوایی  در واقع می   ،کندمی

.…  او داد به منزله فتوای من است و
إل»جملات   أدی  عنیفما  عن  ی ؤدی  یفعن  ی ك  لك  قال  ما  »قولی  ی فعن  یو  و  إن  « 

ائنیتهم أخذت دیتعد کید بر همین معناست.ین نك عن الحن  « نیز تأ
 شود. های یاد شده نیز همین نکته استفاده می با درنگ بر بقیه ویژگی 

ی صرف و فقیه خود    ،در هر صورت اختلاف تعبیرات و اختلاف شرایط میان راو
 دلیل بر اختلاف احکام این دو طبقه است. 

ی شامل    ، اما حکم طبقه فقیه  ، منحصر به پذیرفتن حدیث آنهاست  ، حکم طبقه راو
ی و پیروی از آنهاست.   پذیرفتن سخن آنها و فرمانبردار

 همان تقلید از اوست.  ،پذیرفتن سخن عالم 
ی از   ثالبته توجه به این نکته لزم است که بسیار حمل روایت را با درایت    ، ینمحدِّ

 گردد.لذا تمامی احکام دو طبقه بر آنها مترتب می   ،اندو فقه آن جمع کرده 

 تعقل و پذیرش سخن عالم  ،دو دستگاه دین
ای نزد شما  در قرآن پاسخ دوزخیان به این پرسش فرشتگان را که آیا هشدار دهنده 

کت در دوزخ باز دارد  کند: این چنین نقل می   ،نیامد که شما را هوشیار کند و از هلا
ا ف   لُ ما كُن  َ غْق ِ وْ ی َّ

ا ن َّشْمَعُ ا َّ ؤْ كُن  َ الُؤا لَّ غ یوَّ ف  صْحاب ِ الش َ
 1رِ ن  ا َّ

گو كرده بودیم  یرفته[ بودیده ]و پذی ند: »اگر شنیو  ل  ان یان[ دوزخیم در ]میا تعق 
 م.«ینبود

 این آیه این چنین تفسیر شده است: 
 

 10/ملک (1
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ا   ی  َ وأ لَوْ كُّ الُّ سل فنقبله جملة من غ  ی َسْمَعُّ وَ ف  ش اعتماداً علی یر بحث و تفتیكلام الر 
ر ف وْ نَعْقِلُّ فنتفك 

َ
ر المستبصر یحكمه و معان  یصدقهم أ ا ف   ن  یه تفك 

ی  َ صْحاب      ی ما كُّ
أ َ

ع    1جملتهم. یعدادهم و ف یف ر  ی  ألس َ
شنیدیم و به خاطر اعتماد بر راستگویی آنان همه  گفتند اگر سخن پیامبران را می

كردیم و در حكمت پذیرفتیم یا تعقل میسخنانشان را بدون جستجو و تفحص می
كه ما را بینا نمایداندیشیدیم اندیشهمعانی سخن پیامبران می از جمله یاران   ،ای 

 آتش دوزخ نبودیم.
یارت آل یس نیز آمده است:  در مقدمه ز

 2پذیرید… كنید و نه از اولیاء او مینه امر خداوند را تعقل می
گشوده شده   که دو دستگاه برای نجات بشر  بر این است  گواه  گونه تعبیرات  این 

 است: یکی تعقل و تعلم و دیگری پذیرش سخن راستگویان. 
 در این که تعقل و تعلم ناجی بشر است تردیدی نیست.

یعنی   دوم  فهم دستگاه  اولیاشنحرف عمده  پذیرش سخن  و  با حفظ    یوی  الهی 
 درجات و مقامات آنها است. 

که بارها اشاره رفت پذیرش سخن عالم و عادل گونه  خودِ تقلید و یا مبدأ    ، همان 
 تفلید است. 

گر ما از اهلش تقلید می لذا فقرات یاد شده ناظر به این می  که ا کردیم نجات  گردد 
ک شده و گرفتار دوزخ گردیدیم. می  یافتیم اما چون سخن عالم عادل را نپذیرفتیم هلا

که پذیرش سخن اولیاء الهی گذشت    ،آن اطلاع از دلیل  بدون    ، پیش از این بارها 
 همان ایمان است.  

 
 تفسیر صافی (1

 129روایت  (2
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کید   یر نیز تأ بیشتری  پیش از این به قصه موسی و خضر هم اشاره رفت. روایت ز
غیر از تعلم و    ، قول غیر بر آن چه گذشت و گواه دیگری بر این است که تصدیق  است  

 معرفت است.
خودش   برای  را  خضر  مهربانی  كه  حالی  در  گفت  خضر  به  فروتنی  با  موسی 

گفت: انبرمی یابی و شاءالل به زودی مرا شكیبا میانگیخت تا خضر او را بپذیرد، 
كه او دارد  كنم و خضر میامری از تو را عصیان نمی كه موسی بر علمی  دانست 

 كند. صبر نمی
و   فقها  و  قاضیان  حال  نیز  امروز  كه  عمار  بن  اسحاق  ای  خدا  به  سوگند  پس 

نمی تحمل  را  ما  علم  كه  خدا  به  سوگند  است.  چنین  سنیان  و جماعت  كنند 
آن اخذ نمینمی آن را ندارند و به  آن صبر نمیپذیرند و طاقت  كنند كنند و بر 

كه موسی بر علم خضر در زمان همراهی با او و دیدن آن چه از خضر   همچنان 
 دید شكیبایی نكرد. 

كه نزد خدا مورد رضایت بود و آن   و امر خضر نزد موسی ناخوشایند بود در حالی 
كرد حق بود.  چه خضر 

كه  آن را اخذ نمی  ،همچنین علم ما نزد این نادانان ناخوشایند است  كنند در حالی 
 1نزد خداوند حق است. 

 :  نکات این روایت عبارت است از
پیچی نکند.  موسی تعهد داد که از خضر اطاعت کند و از امر او سر

تواند آن چه را که از  دانست که موسی تحمل چنین علمی را ندارد یعنی نمیخضر می
 ظرفیت او خارج است، بپذیرد و تصدیق کند.

 کنند. پذیرند و به آن اخذ نمیعالمان سنی نیز سخن اهل بیت را تحمل ندارند و نمی
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فقرات این  از  مراد  که  این  بر  سخن  ، شاهد  پذیرش  آن    ، صرف  محتوای  به  علم  بدون 
این مطلب است که کارهای خضر نزد موسی ناپسند بود و نزد خداوند پسندیده    ، است

 و حق.
چنین    ، پذیرند و حاضر به اخذ آن از معصومین نیستندآن چه هم که عالمان سنی نمی

 است.
  -۳پذیرش و تصدیق و    - ۲جهل به محتوای سخن از یک سو و    - ۱در این روایت  

 سخن غیر از سوی دیگر جمع شده است.اخذ 
ا ن َّشْمَعُ ها همگی بیانگر همان »ژگی یاین و  ؤْ كُن  َ است    ،« ائه تقبلونیو لا من أول« و »لَّ

است که همان تعقل  دستگاه دوم    ،در مقابل دستگاه اول   ،که همان دستگاه دوم است 
 و تعلم است. 

 چیزی جز تقلید نیست. ، شود که دستگاه دومبا اندکی درنگ روشن می 
که    ، تنها شرطی که در دستگاه دوم مطرح است علم و عدالت است و تنها مانعی 

است. این امر همانی    قول غیر از تقلید وجود دارد عدم شایستگی تصدیق و پذیرش  
 کند: از آن شگفت زده شده و شکوه می ؟ع؟است که امیرالمؤمنین

كه سخن    ؟ع؟علی بن ابی طالب برخواست و فرمود شگفتا از طاغیان اهل شام 
می را  میعَمْر  تصدیق  و  )بیپذیرند  كه  حالی  در  و  كنند  سخنش  اعتباری( 

بی و  خدادروغگویی  رسول  بر  كه  است  رسیده  حدی  به  او  دروغ   ؟ص؟تقوایی 
 1بندد… می

با تعبیر هدایت تشریعی یاد می  از دستگاه دوم  که  گذشت  این  از  در    ،شودپیش 
 شود.که از آن با تعبیر هدایت تکوینی یاد می است  تعقل و تعلم  آن،  مقابل 

دامنه بحث هدایت تکوینی و تشریعی بسیار گسترده و آثار آن نیز فراوان و شگرف  
 

 131روایت  (1
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 تنها یکی از ثمرات آن است.   ،است و بحث تقلید
بسیار  در پایان بخش »استدلل به منابع دینی بر درستی تقلید« توجه به این نکته  

 دللیل متعددی دارد.   ،بایسته است که چشم پوشی از مباحث سندی
 یکی از این دلیل این است که: 

روایت می  ،فراوانی  آنها  صدور  به  علم  بیموجب  سندی  بررسی  از  را  ما  و  نیاز  گردد 
 .کندمی

کتاب   ها و هیاهوها  پرسش »توضیحات این مطلب همراه با سایر اشکالت را در 
 پیرامون مرجعیت و تقلید« ببینید. 

 ؟عهم وجود تقلید در دوران حضور معصومین 
 گواه روشنی بر درستی تقلید بود. ،«تقلید در دینردِّ پای روایات بخش »

معصومین دوران حضور  در  که  نیست  می   ؟عهم؟تردیدی  عمل  روایات  این  شده  به 
ی و اطاعت می  ….شده و سخن عالم پذیرفته می است. یعنی از عالم پیرو  شده و

معصومین حضور  دوران  در  که  نیست  تردیدی  عمل    ؟عهم؟همچنین  نَفْر  آیه  به 
نَفْر شده است. در نوشتار »می آیه  به  گفته  برترین لبیک  آیه نفر سخن  « به تفصیل درباره 

 شده است. 
.…  و

که روایات یاد شده در دوران حضور  کند  کسی ادعا  گر  هرگز مورد عمل هیچ    ،لذا ا
 قطعا سخن گزافی گفته است.  ،یک از اصحاب قرار نگرفته است

 کند. در زمان حضور ثابت می را به شکل کلی وجود تقلید  مباحث یاد شده 
کید بر آن است وجود مصداقی تقلید    ، آن چه مهم است و این سرفصل در صدد تأ

 در دوران حضور است.

http://aashtee.org/page/Section.aspx?n=1414-23022-%D8%B1%D8%AF%20%D9%BE%D8%A7%DB%8C%20%D8%AA%D9%82%D9%84%DB%8C%D8%AF%20%D8%AF%D8%B1%20%D8%AF%DB%8C%D9%86%20(%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%85%20%D8%A7%D8%AB%D8%A8%D8%A7%D8%AA%20%D8%B4%D8%B1%D8%B9%DB%8C)
http://aashtee.org/page/Section.aspx?n=1414-18413-%D8%A8%D8%B1%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86%20%D9%88%20%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86%20%D9%84%D8%A8%DB%8C%DA%A9%20%D8%A8%D9%87%20%D8%A2%DB%8C%D9%87%20%D9%86%D9%8E%D9%81%D9%92%D8%B1
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که اصحاب در دوران   این  بر  گواه روشنی است  روایات اخذ معالم دین  از جمله 
 اند.حضور نیز در صدد اخذ فتوا از عالم واجد شرایط بوده 

 « گذشت. تقلید در دینردِّ پای توضیح این روایات در بخش »
 :مراجعه کنید سرفصلهای زیر به توانید بخشی از این روایات می برای مرور دوباره  
ین جا ین،اخذ معالم د  شناخت یگز
ینجا یه،اعتماد بر فق  شناخت یگز

یناز عالم جا  ی فرمانبردار   شناخت یگز
ین قبول سخن عالم، جا  شناخت یگز

…  و
که   غراقر  ابی  ابن  یا  فضال  بنی  مانند  افرادی  ی  فتاو و  آراء  اخذ  از  نهی  همچنین 

شدند کتب   ،منحرف  در  اصحاب  که  دارد  این  از  مکتوب  نشان  را  روایات  هم  شان 
ی می  نوشتند.  شان را می کردند و هم آراء و فتاو

ی مورد عمل هم قرار می   گرفته است.  این آراء و فتاو
افراد یاد شده و    ،تنها اعتبار روایات آنها باقی مانده  ،اما به دلیل انحراف  ولی آراء 

ی آنها از اعتبار ساقط گردیده است.   فتاو
ی واجد شرایط در زمان  از این دسته از روایات استفاده می  شود که اخذ آراء و فتاو

 حضور رایج بوده است.
« سرفصل  به  مطلب  این  بیشتر  توضیح  عدم  برای  صورت  در  ی  فتاو و  آراء  اعتبار 

 «مراجعه نمایید.انحراف
که پیشینه تقلید از عالم واجد شرایطبا درنگ در روایات یاد شده روشن می    ، شود 

 رسد. حتی به دوران حضور معصوم می 
فراوانی   روایات  از  تقلید  درستی  که  این  بر  علاوه  که  گردید  این  بخش  این  نتیجه 

http://aashtee.org/page/Section.aspx?n=1414-23022-%D8%B1%D8%AF%20%D9%BE%D8%A7%DB%8C%20%D8%AA%D9%82%D9%84%DB%8C%D8%AF%20%D8%AF%D8%B1%20%D8%AF%DB%8C%D9%86%20(%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%85%20%D8%A7%D8%AB%D8%A8%D8%A7%D8%AA%20%D8%B4%D8%B1%D8%B9%DB%8C)
http://aashtee.org/page/Section.aspx?n=1414-23762-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B1%20%D8%A2%D8%B1%D8%A7%D8%A1%20%D9%88%20%D9%81%D8%AA%D8%A7%D9%88%DB%8C%20%D8%AF%D8%B1%20%D8%B5%D9%88%D8%B1%D8%AA%20%D8%B9%D8%AF%D9%85%20%D8%A7%D9%86%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%81
http://aashtee.org/page/Section.aspx?n=1414-23762-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B1%20%D8%A2%D8%B1%D8%A7%D8%A1%20%D9%88%20%D9%81%D8%AA%D8%A7%D9%88%DB%8C%20%D8%AF%D8%B1%20%D8%B5%D9%88%D8%B1%D8%AA%20%D8%B9%D8%AF%D9%85%20%D8%A7%D9%86%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%81


 د یتقل یهاه ینو بر ل یدرنگ  / 230

وجود تقلید در دوران حضور نیز گواه روشن دیگری بر درستی    ،رسدآشکارا به اثبات می 
 تقلید است. 

 



 

 تولد عقلانی تقلید در حوزه دین 
  ، بندی مردم به عالم و جاهل روایات طبقه   ، پیش از این اشاره کردیم که بستر تقلید

… است.    فقیه و غیر فقیه و
 گردد.چرایی و چگونگی تولد تقلید روشن می ،بندی یاد شدهبا درنگ بر طبقه 

تولد    ،بندی مردم عوامل مختلفی در طبقه  آن چرایی  به تبع  فقیه و  و غیر  فقیه  به 
 نقش دارند. ،تقلید

ویژگی  با  مرتبط  عوامل  این  از  با  برخی  مرتبط  دیگر  برخی  و  است  افراد  های 
یرمجموعه ویژگی   هایی است. های مسائل است. هر دسته از این عوامل نیز شامل ز

یم.بندی کرده و سپس به تفصیل آن می ابتدا عوامل یاد شده را طبقه   پرداز
 ( عوامل مرتبط با ویژگی افراد، شامل: ۱

 ( تفاوت ذاتی افراد 1.1
 ( تفاوت کاری و همتی افراد 1.2
1.3 …) 

 ( عوامل مرتبط با ویژگی مسائل، شامل: ۲
 ( گستردگی مسائل2.1
 ( گستردگی فروع 2.2
 ( دشواری مسائل2.3
2.4…) 

 شویم. عوامل تولد تقلید آشنا می در ادامه با تفصیل 
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 کنیم. از عوامل دسته نخست آغاز می

گی افراد است   عوامل تولد تقلید که مرتبط با ویژ
خود به چند    ، های افراد که در تولد تقلید نقش داردهمان گونه که اشاره شد ویژگی

 شود.دسته تقسیم می
 کند. پردازد و مستندات آن را ارایه می های آینده به این مهم میسرفصل 

 : تفاوت قابلیت ذاتی افراد ۱تولد تقلید 
گذشت    61در حدیث   علم را به باران تشبیه فرموده و    ، ؟صپیامبر که پیش از این 

 کنیم: این حدیث را دوباره مرور می قابلیت افراد را به قابلیت زمین.
 ابتدا به متن حدیث توجه کنید: 

از    ؟ص؟پیامبر  كرده  مبعوث  آن  به  مرا  آن چه خداوند  مَثَل  كه  راستی  به  فرمود: 
كه به زمین می ،هدایت و علم  رسد. مثل بارانی است 

گیاه و علف پس آب را می  ،)قابلیت( نیكو دارند  ،ها یک دسته از زمین پذیرند و 
 رویاند. فراوانی می

آب را )از نفوذ در زمین( نگه زمین  ،هایک دسته از زمین كه  های سخت هستند 
كنند  آشامند و سیراب میگردند و از آن میپس مردم به این آب منتفع می  ،دارندمی

كشاورزی می  نمایند.و با آن 
دسته به  باران  زمینو  از  دیگر  میای  قابلیت( ها  )بی  ک  خا فقط  آنها  كه  رسد 

گیاهی مینه آبی نگه می ،هستند  رویانند. دارند و نه 
كه در دین خدا فقیه شده نیز چنین است  كسانی  آن چه خداوند مرا به آن    ،مثل 

كرده می  آموزند. پس خود دانا شده و به دیگران نیز می ،فهمندمبعوث 
و  است  نكرده  بلند  سری  تفقه  سبب  به   ) و نداشته  )قابلیت  كه  كسی  مثل  و 
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بی   زمین  همانند  )نیز  است  نپذیرفته  را  فرستاده  آن  به  مرا  كه  خداوند  هدایت 
 قابلیت است(. 

تقلید در این  ردِّ پای  تا به    ،کنیمای از درایت این حدیث اشاره می در آغاز به گزیده 
 حدیث برسیم.

نتایج   ،هااما قابلیت زمین  ،همه جا کامل و تمام است  ،پیداست که فاعلیت باران
 .آوردی را به بار می متفاوت

یر منقسم می  ،ها در مقابل بارانقابلیت زمین  شود:به اقسام ز
کامل است:  1 آن  قابلیت  که  فأنبتت  یكان منها طائفة ط( زمینی  الماء  بة فقبلت 

 ر یالكلأ و العشب الكث 
  أمسكت   أجادب  منها   كان  کند:( زمینی که سخت است و آب از آن نفوذ نمی2

   زرعوا  و  سقوا  و  منها   شربوا و  الناس   بها الله   فنفع  الماء
أخری    منها  طائفة  أصاب  رویاند:دارد و نه گیاهی را میمی( زمینی که نه آب را نگه  3

 كلأ  تنبت  لا و  ماء  تمسك  لا عان یق ی ه إنما
 چند گروه هستند:  ، لذا مردم نیز در مقابل علم

گلستانی تشبیه شده  ،( فقهاء1 که با علم بارور شدهبه  اند و مردم هم از احادیث  اند 
 کنند و هم از ثمرات احادیث آنها استفاده می

ث(  2 اند که تنها حافظ حدیث هستند و مردم از احادیث  ای تشبیه شدهبه برکه  ،ینمحدِّ
 نمایند آنها استفاده می

 ( غیر حافظان حدیث، سایر مردم 3
ثفاصله گلستان فقیه تا برکه   ای است بس طولنی و بر همین اساس  فاصله   ،محدِّ

ثنیز ارزش فقاهت با   بودن قابل مقایسه نیست.  محدِّ
و هم برای بارور    ،هم برای متنعم شدن از ثمرات آن  ،مأمن امنی است  ،گلستان فقیه
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ی زمین  سارهای آن. های بایر توسط چشمهساز
ثاما برکه   تنها مأخذ و مرجعی برای انتقال حدیث است.  ،محدِّ

ی زمینگلستان فقیه علاوه بر این که آب چشمه  های بایر  سارهای آن قابل آبادساز
 دیگر است )تعلم و تفقه دیگران( علاوه بر آن خود نیز مملو از نعمتهای آماده است. 

گلستان فقیه که حاصل استنباطات مختلف    ،نعمتهای آماده  ی است  انواع فتاو
 اوست.

گر کسی قابلیت و همت تعلم را نداشت )بخوانید قابلیت و همت آباد کردن   لذا ا
 تواند از نعمتهای آماده فقیه استفاده کند. زمین بایر خودش را نداشت( چنین کسی می 

 همان اخذ فتوا و معالم دین از فقیه است. ،استفاده از نعمتهای آماده فقیه
 گردد.تقلید متولد می ،به محض این که پای اخذ فتو از فقیه به میان آمد

 کنیم.اما توضیح مطلب را با تفاوتهای گلستان و برکه آغاز می 
ی. ،برکه  فقط آب دارد و نه بارور

که آب دارد گلستان علاوه بر این  گوارای چشمه  ، اما    ،علاوه بر این   ،سار آن هم آب 
ی است که به ثمر نشسته و آماده سود رساندن به    ،تمامش بارور باغ و بوستانی است 

 دیگران است. 
 کند. خواهد به گلستان و برکه مراجعه می آییم سر شخص ثالثی که می حال می 

ثی  شخص ثالث که به برکه دقیقا باید تعریف شود که چه    ،کندمراجعه می   محدِّ
 قابلیتی دارد.

باشد(  ۱ کویر  نوع  از  خودش  گر  ا ثالث  هنرش  ،شخص  برکه    ،تنها  آب  دادن  هدر 
رساند. حتی با هدر دادن آب به  برد و نه به دیگران سود مییعنی نه خود سود می   ،است

یان می   رساند. دیگران نیز ز
ی ندارد (  ۲ گر قابلیت بارور با اخذ احادیث    ، اما ضبط و امانت دارد  ،شخص ثالث ا
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آماده برای استفاده اهلش. در این صورت    ، شود برکه دومخودش می   ، از برکه و حفظ آن
ثاز  ث ، یمحدِّ  شود. دیگر متولد می محدِّ

ی داشت ( ۳ گر شخص ثالث قابلیت بارور   ، کند با آب برکهتلاش و همت می   ،اما ا
آباد می  را  بایر خودش  ایجاد می زمین  گلستانی  و  این صورت  کند  در  ثکند.    ،محدِّ

له»مصداق   لا فقه  ثالث  « فرب حامل فقه  و شخص  فقیه    ،است  که  مصداق  است 
ث میبرکهحدیث را از  سرمایه یعنی     کند گیرد و با درایت آن قلبش را بارور می ی محدِّ

 . شودو فقیه می 
ثحاصل مراجعه به برکه  ،این صور   بود. محدِّ

 دقیقا همین نتایج را در بر دارد البته با مازاد مهمی. ،اما مراجعه به گلستان فقیه
چه   که  شود  تعریف  دقیقا  باید  نیز  فقیه  گلستان  به  کننده  مراجعه  ثالث  شخص 

 قابلیتی دارد.
گر خودش کویر باشد  ،شخص ثالث (  ۱ سارهای  تنها هنرش هدر دادن آب چشمه   ، ا

این شخص آن است،  کردن محصولت  و تلف  به  نه خود سود می   ، گلستان  نه  برد و 
 کند. رساند. بلکه آبادی دیگران را تخریب هم میدیگران سود می 

که به جز ظلم به علم و خسارت هیچ  بذل  از این رو مصداق   علم به نااهل است 
 شود. اثری بر آن مترتب نمی 

اثر فقدان درک لزم  شخص ثالث  (  ۲ ی نداردبر  بارور اما ضبط و امانت    ،قابلیت 
گلستان و حفظ آنبا اخذ احادیث از چشمه  ،دارد ای  شود برکهخودش می  ،سارهای 

ثتنها   ،آماده برای استفاده اهلش. در این صورت از فقیهی   شود. دیگر متولد می  محدِّ
با   تقدیر ممکن است غیر فقیه  ی فقیهحفظ و ضبط  البته در همین  ، نوعی  فتاو

 دیگر از برکه را به دیگران ارایه دهد.
گر شخص ثالث (  ۳ ی داشت  ،اما ا کند با آب تلاش و همت می   ،ه باشدقابلیت بارور
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کند. ایجاد می نو کند و گلستانی زمین بایر خودش را آباد می  ،سارهای گلستانچشمه
 است.  «من هو أفقه منهاو ه یحامل فقه إلی فق  ربو »این شخص مصداق 

گیرد و آن  همان تعلم و آموزش از فقیه است. یعنی سرمایه را از فقیه می   ، این شاخه
 شود فقیه.سازد و خودش می را بارور می 

اما یک صورت باقی مانده است که اتفاقا اندک هم نیست    ، اینها همه روشن است
 و آن این که:

همت  و  قابلیت  عدم  دلیل  به  ثالث  آماده    ،شخص  ثمرات  از  استفاده  به  تنها 
 کند. گلستان بسنده می 

ثیعنی نه منتقل کننده روایت به دیگری است که خودش بشود برکه و    جدید.   محدِّ
 نه بارور کننده زمین بایر خودش است که خودش بشود گلستان و فقیه جدید. 

 استفاده کننده از محصول به ثمر رسیده گلستان فقیه است.   ،بلکه تنها و تنها 
گلستان فقیه عبارت است از فتاوای حاصل از استنباط    ،محصول به ثمر رسیده 

 فقیه.
غیر از انتقال حدیث است و غیر از تعلم و تفقه از    ،اخذ فتوای فقیه و عمل به آن 

 فقیه است. 
به حسب قابلیت و همت    ، بنا بر این حاصل مراجعه شخص ثالث به گلستان فقیه

 افراد عبارت از است:
 ( تعلم از فقیه و نتیجه آن تولد فقیهی جدید است. ۱
ث( انتقال حدیث و نتیجه آن ۲  ی جدید است. محدِّ
 ( اخذ فتوا ۳

 در واقع همان تقلید شخص ثالث از فقیه است. ،شاخه سوم که اخذ فتوا است
 این تقلید از دو چیز متولد شده است: 
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 الف( گلستان به ثمر نشسته فقیه
 ب( قصور و یا تقصیر شخص ثالث در فقیه شدن 

گردد و طریق سومی در مقابل تعلم و انتقال  موجب تولد تقلید می   ، ترکیب این دو 
 گشاید. حدیث می 

که حدیث جالب مطرح شده توجه دارند  از    ، نکته سنجان  که یکی  بر این  علاوه 
می  بیان  را  تقلید  این  ، کندعوامل  بر  درستی    ،علاوه  و  حقانیت  بر  دیگری  دلیل  خود 

 تقلید است. 
ی فقیه از باران قرآن و سنت است.  آن چه مهم است درک بارور

باران  از  زمین  ی  بارور که  انواع    ،همچنان  پرورش  و  زمین  خرمی  و  سرسبزی 
گونه فقیه با باران ثقلین، قدرت استنباط پیدا می میوه کند و با درایت  هاست، همان 

 شود. های پنهان دین آشنا می با لیه  ، احادیث
ی    ،تجلی درایت احادیث  فتاو ثقلین،  از  همان فقاهت است و حاصل استنباط 

 فقیه است. 
از خرمن فقاهت او خوشه   ،تواند با آموختنمی  ،هر کسی شایستگی فقاهت داشت

 بچیند. 
ی استنباط شدهمی   ،و هر کسی که چنین شایستگی را نداشت  ی او را به  تواند فتاو

 کار گیرد.
 گروه نخست متعلمین هستند و گروه دوم مقلدین.

 ریشه تفاوت قابلیت افراد   ،: تفاوت عقول۲تولد تقلید 
 در سرفصل پیشین گذشت که تفاوت قابلیت افراد، سبب تولد تقلید شده است.

یشه تفاوت قابلیت افراد اشاره شده است و آن تفاوت افراد   در برخی از احادیث به ر
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 از منظر خرد است.
کُنِش پیامبران با افراد امت نیز بر اساس درجه خرد آنها بوده است. توجه   تعامل و 

 کنید: 
عقلش با بندگان   یتو نها یقتهرگز به حق  ؟ص؟فرمود: رسول خدا ؟ع؟امام صادق

 سخن نگفته است. 
گروه پ ؟ص؟خدا یامبر فرمود پ سپس كه به   ایمیافتهدستور  یامبرانفرموده است ما 

 1. ییماندازه عقول مردم با مردم سخن بگو
گروه پ  2. مییگویمتناسب با اندازه عقول مردم با مردم سخن م امبرانیما 

 تیزبینی و خرد کامل است. توجه کنید:  ،های مطلوب دینلذا از ویژگی 
ن و هنگام یزبی : خداوند هنگام آمدن شهوات، چشم تاست  فرموده  ؟ص؟غمبر اكرمیپ

كامل را دوست دارد.   3فرو آمدن شبهات عقل 
یشه در تکامل خرد آنها دارد. توجه    ؟ع؟تکامل افراد در دوران ظهور امام زمان نیز ر

 کنید: 
قرار می بندگان  سر  روی  بر  را  كند، دستش  قیام  ما  قائم  كه  به هنگامی  و  دهد 

كامل( می)بركت( دست آن حضرت، عقول آن كند و اخلاق آنها را  ها را تجمیع )و 
 4نماید. كامل می

 بر اساس تفاوت درجه خرد آنهاست. ،همان گونه که اشاره کردیم تفاوت قابلیت افراد
  ،خطابات دین به آنها و برداشت آنها از خطابات عام دین   ، به حسب قوت خرد افراد

 
 132روایت  (1

 133روایت  (2
 134روایت  (3
 135روایت  (4



 239 / نیدر حوزه د دی تقل یتولد عقلان

 گردد.با افراد عادی جامعه متفاوت می
معصومین می  ؟عهم؟لذا  مطالبی  خود  خاص  اصحاب  آن  به  از  دیگران  که  گفتند 

 محروم بودند.
همگان  دسترس  در  روایات  از  اللباب  اولوا  استنباط  و  درایت  و  فهم    ،همچنین 

 بسیار متفاوت از فهم افراد عادی است.  
های آن شرکت ندارند. افرادی که  این همان فقاهتی است که همگان در نیل به قله

 های فقاهت ناتوان هستند.از رسیدن به قله  ، درجه خرد آنها پایین است
 همان علت و سبب تولد تقلید در این طبقه از افراد است.  ،ناتوانی از فقاهت 

ی و همتی افراد ۳تولد تقلید  : تفاوت کار
گرایش عملی اصحاب ائمه یکسان نبوده است. این امر در شکل گیری شخصیت    ،ذوق و 

 .به شدت تأثیرگذار بود. به چند نمونه در این زمینه توجه کنید  ، اجتماعی و علمی آنها
امیرالمؤمنین )عده خاص  اصحاب  از  و   ؟ع؟ای  بودند  نشسته  حضرت  خدمت 

كن.  صحبت می گفتند ای حذیفه برای ما حدیث نقل  كردند…( سپس به حذیفه 
و از آنها حذر دادم. گفتند پرسیدم  میدانید كه من از امور پیچیده  گفت تحقیقا می

 گویی. راست می
گفت تحقیقا می كن.  گفتند ای مقداد برای ما حدیث نقل  دانید  سپس به مقداد 

جنگیدم )و فرصتی برای اخذ حدیث  سواره می  ؟ص؟كه من در مقابل پیامبر خدا 
گفتند راست می  1گویی… از حضرت نداشتم( و لكن شما اصحاب حدیث هستید. 

كه برای ما از آن چه از علی بن ابی طالب  كردیم  ر سؤال    ؟ع؟ از ابو الدنیای معم 
كند.  ،شنیده   حدیث 
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كه هنگام همراهی با علی بن ابی طالب  حرص و همتی در طلب   ؟ع؟پاسخ داد 
 . علم برای او نبوده است و صحابه هم بودند

كه به او داشتم جز به خدمت   ؟ع؟ام به علی )اما( من از شدت علاقه و محبتی 
كار دیگری نپرداختم )و از او حدیثی اخذ نكردم(…  1و همراهی او به 

که همه اصحاب معصومیندو حدیث بال نشان می  پرسش و    ی انگیزه   ؟عهم؟ دهد 
 طلب علم نداشتند.

شوق خدمت و    ،نکته جالب هم این است که در این روایات دلیل عدم طلب علم
 بوده است که اصل آن امر مثبتی است. ؟ع؟و امیرالمؤمنین  ؟صهمراهی با پیامبر 

برای طلب علم  انگیزه  گر فقدان  ا انگیزه   ،حال  بیفزاییمیا حتی  را هم    ،های منفی 
 طالب علم و حدیث نبودند.    ،سازد که گروه بزرگی از اصحاب روشن می

افراد از  گروه  این  ناخواه  آن  ،خواه  احکام  و  دین  معرفت  فقاهت    ،در  به  هرگز 
 ماندند.رسیدند و نیازمند به فقاهت دیگران می نمی 

یکی از عوامل شایع    ،تفاوت افراد از منظر هدف و همت و نیاز به فقاهت دیگران
 در تولد تقلید است.

گی مسائل است   عوامل تولد تقلید که مرتبط با ویژ
گروهی از عوامل تولد تقلید آشنا می  با  با ویژگی  در این بخش  ارتباط  که در  شویم 

 خود مسائل است و نه افراد.  
  شوند.این عوامل نیز به چند دسته تقسیم می

یم. در ادامه به مستندات این مهم می  پرداز
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 : گستردگی مسایل دین4تولد تقلید
گستردگی  یکی از ویژگی  گسترده است.  که مسائل دین بسیار  های دین این است 

گیری و جاودانگی دین دارد. ، مسائل دین یشه در جامعیت و فرا  ر
ای  شایسته است نمونه   ، از آن جایی که درک این امر برای افراد مبتدی آسان نیست

 ارایه شود. توجه کنید:
گفتم خداوند مرا فدای شما كند چهل سال است كه    ؟ع؟زراره گفت به امام صادق

دهی )ولی هنوز مسائل حج تمام پرسم و شما به من فتوا میاز شما درباره حج می
 ! نشده است(

شده حج می  ،ای كه از دو هزار سال قبل از آفرینش آدمحضرت فرمود ای زراره خانه
 1خواهی مسائل آن در چهل سال تمام شود؟!می ،است

که امام معصوم  که    ، با این  بهترین آموزگار است )تمامیت فاعلیت فاعل( و با این 
زراره    ، با این همه   ، زراره از شخصیتهای برجسته اصحاب است )کمال قابلیت قابل(

به فقاهت    ، است حجیک بخش از احکام که مسائل  موفق نشد در تمامی مسائل تنها  
کامل برسد تا چه رسد به فقاهت در تمامی احکام دین. از این مجمل تکلیف فقاهت  

( نیز روشن می  کبر  شود.در عقاید و معارف )فقه ا
گستردگی مسائل دین از مسائل    ،حاصل  برخی  افراد در فقاهت در  ناتوانی بیشتر 

 عامل مهم تولد تقلید است.   ، گردد. ناتوانی در فقاهتمی

 : گستردگی فروع۵تقلید تولد 
گستردگی مسائل دین که خود دارای شاخهاندک نیست مسئله  ،علاوه بر  های  ای 

گیری و جاودانگی دین دارد.  یشه در جامعیت و فرا  گسترده است. این امر نیز ر
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ی از مسائل است.  ، های دینلذا یکی از ویژگی   گستردگی فروع بسیار
نیست آسان  مبتدی  افراد  برای  نیز  امر  این  درک  که  جایی  آن  است    ،از  شایسته 

 ای ارایه شود.  نمونه 
امام جواد بسیار جالب  افراد    ؟ع؟جریان  این  برای  روشنی  گواه  کثم،  ا بن  یحیی  با 

 است.
گفت امیرالمؤمنین به من اجازه می دهد از ابوجعفر )امام یحیی بن اكثم به مأمون 

. یحیی رو ؟ع؟جواد گفت در این مورد از خود او اجازه بگیر كنم؟ مأمون  ( سؤالی 
گردم آیا به من در پرسش مسئله گفت فدای شما  كرد و  دهی؟ ای اجازه میبه امام 

 ابوجعفر فرمود اگر خواستی بپرس. 
گردم چه می گفت فدای شما  كه احرام بسته و  یحیی  فرمایی درباره حكم شخصی 

كشته است؟   صیدی را 
كشته یا در محدوده حرم؟ ؟ع؟امام  فرمود محرم در محدوده حل صید را 

كشته؟  ،محرم  عالم به حكم بوده یا با جهالت صید را 
 عمدی بوده یا اشتباهی؟  ،قتل صید 

 محرم آزاده بوده یا برده؟ 
كوچک و نابالغ بوده یا بزرگ؟   محرم 

كشته یا بار چندم؟  كه صید را   بار اولش هست 
 صید از پرندگان بوده یا از غیر پرندگان؟ 

كوچک )جوجه(  بوده یا از حیوانات بزرگ؟  صید از حیوانات 
 محرم هنوز هم اصرار به صید دارد یا پشیمان شده است؟ 

؟   كشتن صید در شب بوده یا در روز
 احرام محرم به عمره بوده یا احرام محرم به حج بوده؟ 

)پس از طرح فروع مختلفِ پرسشِ یحیی توسط امام( یحیی سرگردان شد و ناتوانی 
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كه همه و درماندگی او در چهره اش آشكار شد و زبانش آن چنان به لكنت افتاد 
 اهل مجلس حال درماندگی او را فهمیدند.… 
كه مردم متفرق شدند و عده از خواص باقی ماندند پس هنگامی  مأمون به   ،ای 

گفت فدای شما شوم اگر صلاح می كه وجوه قتل امام جواد  دانید مسئله فقهی را 
كه ما هم بدانیم و استفاده نماییم.  ،محرم را تفصیل دادید كنید تا این   بیان 

 امام فرمود باشد. 
كه صید را در محدوده حل بكشد و صید از پرندگان باشد و بزرگ   محرم زمانی 

كفاره دهد.  گوسفندی را  كه   باشد پس بر محرم واجب است 
كفاره است.  ،و اگر همین صورت در محدود حرم باشد  پس بر او دو برابر 

كشته باشد  را در محدوده حل  اگر جوجه  بره  ،و  او  از شیر بر  تازه  كه  ای است 
 گرفته باشند. 

باشد  كشته  در حرم  را  كه جوجه  زمانی  و قیمت    ،و  بره  كه  او واجب است  بر 
كفاره دهد.   جوجه را 

گورخر باشد پس بر او واجب است  و اگر صید از وحش )غیر پرندگان( باشد و 
كفاره دهد.   گاوی را 

كفاره دهد.  و اگر شترمرغ باشد پس بر او واجب است شتری را 
كفاره دهد. گوسفندی را   و اگر آهو باشد پس بر او واجب است 

كفاره دو   كشته باشد بر او  كدام از اینها را در محدوده حرم  برابر واجب و اگر هر 
كعبه برسد. ،است كند و به   باید آن را قربانی 

شود انجام داد و احرامش به  و اگر محرم آن چه برای آن قربانی بر او واجب می
 كشد. قربانی را در منی می ،حج بود

 كشد. در مكه می ،و اگر احرامش به عمره بود
 كفاره صید بر عالم و جاهل یكسان است.
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گناه هم نوشته می كفاره( بر او   شود.و در عمد )علاوه بر 
گناه در حالت جهل برداشته شده است.  و 

 كفاره بر آزاده بر خودش واجب است. 
 و در عبد بر اربابش واجب اشت. 

كبیر واجب است.  كفاره بر صغیر نابالغ نیست و بر 
باشد  كشتن صید شده  از  پشیمان  كه  او   ،كسی  از  را  آخرت  او عذاب  پشیمانی 

 كند. ساقط می
كه اصرار بر صید داشته باشد كسی   شود.در آخرت بر او عذاب واجب می ،و 

گفت نیكو پاسخ دادی ای اباجعفر خداوند به تو  كلام امام( مأمون  )پس از پایان 
كند.   نیكی 

كه او از شما پرسید.اگر خواستی از یحیی مسئله  ای بپرسی همچنان 
  ، به یحیی گفت بپرسم؟ یحیی گفت فدای شما گردم اختیارش با شماست   ؟ع؟امام

 كنم. دهم و الا از شما استفاده می پرسی پاسخ می پس اگر دانستم جواب آن چه از من می 
امام فرمود به من خبر ده از مردی كه به زنی نگاه كرده است در اول روز و نگاهش  

 به آن زن بر او حرام بوده. 
لا آمد نگاهش برای او حلال شد. كه خورشید با  هنگامی 

كه ظهر شد نگاهش بر او حرام شد.   هنگامی 
كه عصر شد نگاهش برای او حلال شد.  هنگامی 

كرد نگاهش بر او حرام شد.  كه خورشید غروب   هنگامی 
 هنگامی زمان نماز عشاء داخل شد نگاهش برای او حلال شد.

كه نیمه شب شد نگاهش بر او حرام شد.  هنگامی 
كرد نگاهش برای او  كه فجر طلوع   حلال شد.هنگامی 

كند(؟ به چه چیزی برای حال این زن چگونه است )كه حكم آن این قدر تغییر می
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 شود؟شود و به چه چیزی بر او حرام میاو حلال می
كنم و علت آن  یحیی گفت سوگند به خدا كه راهی به جواب این پرسش پیدا نمی

. را در این مسئله نمی  دانم. پس اگر خواستی ما را بهرمند ساز
كنیز مردی از مردم بوده كردهمرد بیگانه  ،امام فرمود این زن    ، ای اول روز به او نگاه 

 پس نگاهش حرام بر او بوده است.
كنیز را از اربابش خرید لا آمد آن  كه خورشید با  پس برای او حلال شد. ،هنگامی 

كرد  پس بر او حرام شد.  ،هنگام ظهر آزادش 
كه عصر شد با او ازدواج   پس برای او حلال شد. ،كردهنگامی 

كرد  پس بر او حرام شد.  ،هنگام مغرب با ظهار 
كفاره ظهار را اداء  پس برای او حلال شد. ،كردهنگام نماز عشاء 

كه نیمه شب شد او را یک طلاق داد  پس بر او حرام شد.  ،هنگامی 
كرد كرد به او رجوع  كه فجر طلوع   1.…پس برای او حلال شد ،هنگامی 

برای درک    ،شواهد فراوانی دارد. مرور اجمالی شرح لمعه شهید ثانی   ،گستردگی فروع 
 کند. کفایت می  ، اندکی از گستردگی فروع

فروع  گستردگی  از مسائل است.    ،حاصل  برخی  در  فقاهت  در  افراد  بیشتر  ناتوانی 
 عامل مهم تولد تقلید است.  ،ناتوانی در فقاهت 

ی فهم دین )عمق و غموض دین( ۶تولد تقلید  : دشوار
ی دینساده پندار ی و دشوار  های معرفت دینی است.  هر دو آنها از آسیب  ،پندار

 2« پرداخته شده است. سادگی یا پیچیدگی دینبه این موضوع در نوشتار »

 
 139روایت  (1

 کنید:مطالعه را در لینک زیر این نوشتار  (2
aashtee.org/page/Section.aspx?n=1414-12581 
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یشه و مادر اشکالتی دیگر است.  ،هر کدام از این دو آسیب  خود ر
از ساده ناشی  اشکالت  جمله  دیناز  ی  تقلید    ، پندار حوزه  در  که  است  شبهاتی 

 مطرح شده است. 
ی دین برای مرتفع شدن توهم ساده  کافی است سیر کوتاهی در منابع وحیانی    ، پندار

 داشته باشیم. 
 افق برتر قرآن 

کفایت می   ، اندک آشنایی با قرآن کند. این امر در روایات  برای درک افق بلند قرآن 
 نیز به صراحت مطرح شده است.

 1. دورتر از خرد )و درک( مردان نیست ،: ای جابر چیزی مانند قرآن؟ع؟امام باقر 

 مخاطبین چهارگانه قرآن 
 کند: بندی میروایت بسیار جالبی مخاطبین قرآن را این گونه طبقه 

كتاب خداوند   فرمود:  علیهما  الل  علیه صلوات  بن علی  بر   عزوجلامام حسین 
 ف و حقائق. یچهار روش بیان شده است: بر عبارت و اشاره و لطا

ف آن برای اولیاء و حقائق یپس عبارت آن برای عوام و اشاره آن برای خواص و لطا
 2آن برای پیامبران است. 

خارج از فهم همه مردم است و نیل به    ، بر اساس این روایات حقائق و لطائف قرآن
تنها فهم عبارات قرآن    ،اشارات آن نیز در انحصار خواص است. سهم عامه مردم از قرآن 

 است.
شایسته است جریان    ،به دلیل این که درک این امور برای عمده مردم دشوار است

 
 140روایت  (1

 141روایت  (2
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 آیة الله حکیم را نقل کنیم تا اندکی از استبعاد آن کاسته شود.
 فرموده است: در کتاب حقایق الصول ؟ق؟مرحوم آیة الله العظمی الحکیم 

كه ــ  كه تأییدات خداوندی برایش ادامه داشته باشد  ــبعضی از بزرگان   كرد  ، نقل 
و   ؟رح؟وی همراه با جمعی از بزرگان )و علمای نجف( از جمله سید اسماعیل صدر  

كه خداوند   ــو سید حسن صدر  ــ رحمة الل علیه ــحاجی نوری صاحب مستدرک  
 حاضر شدند.  ؟ق در منزل آخوند ملا فتح علی   ــ اش را مستدام بداردسایه

ن  ف  آخوند ملا فتح علی این آیه قرآن را خواند:   ه  لو  ی  و أعلموأ أ  عكم  ی  طی  كم رَسولَ ألل َ
لب  كی    یف   ب  أ  ه حی  م و لكن  ألل َ ب  مر لعی  ن  ألا  ... ی  كم ألا  ی  ر م  سپس شروع به تفسیر   مان 

كه  مان  این جمله از آیه نمود  كم ألای  ب  ألی   … حی 
كه پیش از این، این تفسیر را از  كرد  پس از بیان طولانی برای آیه تفسیر جدیدی 
و  ایشان  و شافی  كافی  توضیح  توضیح خواستند )پس  از وی  بودند.  وی نشنیده 
كه چرا پیش از بیان ایشان، به  كردند  بدیهی شدن مطلب( جمع حاضر تعجب 

 اند.این معنا)ی روشن( پی نبرده
ایشان  فتح علی حاضر شدند.  نزد ملا  نیز  دوم  روز  بزرگان نجف(  )از  این جمع 
همان آیه را به معنای دیگری تفسیر نمود. دوباره از ایشان توضیح خواستند و )پس 
از توضیح كافی ایشان( از این كه پیش از بیان ایشان به این معنای جدید پی نبرده 

 بودند، شگفت زده شدند.
حاضر  كه  روز  هر  منوال  همین  بر  پیوسته  و  شد  تكرار  جریان  همین  سوم  روز 

 كرد.شدند معنای جدیدی برای آیه مطرح میمی
این مسئله تا نزدیک به سی روز تكرار شد و ملا فتح علی، هر روز معنای جدیدی 

می مطرح  از  را  این جمع  و  می  علماكرد  توضیح  ایشان  با از  ایشان  )و  خواستند 
  واضح   معنای  این  متوجه  كنون  تا  چرا  كه  كردتوضیحش حضار را شگفت زده می
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 1.( اندنشده
ی دین است.گواه روشن بر بطلان ساده   ،احادیث یاد شده درباره قرآن  پندار

 احادیث دشوار 
 اشاره کرده است. از جمله:  ؟عهم؟ ای از روایات به افق بلند احادیث ائمهدسته

یا    ،است. جز فرشته مقرب 2فرمود: حدیث ما صعب و مستصعب   ؟ع؟امام باقر 
كه آزموده شده ،پیامبر مرسل  3… كندآن را تحمل نمی ،یا شهر استوار  ،یا مؤمنی 

باقر  پیامبر    ؟ع؟امام  است جز  و مستصعب  ما صعب  كه حدیث  واقعا  فرمود: 
كه خداوند قلبش را برای ایمان آزموده استمرسل یا فرشته مقرب یا بنده به    ،ای 

كه دلهای شما شناختآن ایمان نمی آن را    ،آورند. پس )از احادیث ما( آن چه را 
كرد به ما بازگردانید. بگیرید و آ  كه دلهای شما انكار   4ن چه را 

ی دین است.این دسته از احادیث نیز گواه بر بطلان ساده   پندار
 راه تاریک و دریایی عمیق 

 درباره قَدَر این چنین فرموده است:  ؟ع؟امیرالمؤمنین
 .درباره قدر پرسیده شد ؟ع؟از امیرالمؤمنین

آن   آن را نپیمایید و دریایی ژرف است وارد  حضرت فرمود: راه تاریكی است پس 
)كه  نیندازید  زحمت  به  آن  درک(  برای  را  )خودتان  است  خداوند  راز  و  نشوید 

 
 95ص  1ج حقایق الاصول (1

  ی صعب فهمه علین، أو بفتحها: ما  ینفسه، و »المستصعب« بکسر الع  یکون صعباً فی»الصَعْبُ«: ما    (2
أو الأب  یالناس،  رُ  العَس  »الصعب«:  أو  صعباً.  ونه  فیعد  مبالغة  »المستصعب«  و  شرح  ی،  راجع:  ه. 
 )صعب(. 188، ص 1ط، ج ی ؛ القاموس المح312، ص 4؛ مرآة العقول، ج 2، ص 7، ج یالمازندران
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 1خورید(. شكست می
یایی عمیق یک و در ی دین استگواه بر بطلان ساده ،تعبیراتی همچون راه تار  .پندار

 علوم شگفت انگیز 
یر هم شاهد بر طبقه حدیث   بندی علوم به رأس العلم و غرائب العلم است: ز

.    ؟ص؟اعرابی نزد پیامبر  گفت ای پیامبر خدا به من از غرائب علم بیاموز آمد و 
كرده   2ای تا از غرائب آن بپرسی… حضرت فرمود در مورد رأس علم چه 

ی دین است.گواه بر بطلان ساده  ،تعبیر غرائب العلم   پندار

 لحن القول، معاریض الکلام و…
معلومات از  برخی  به  ویژگی   ، نیل  گرو  آن  در  از  همگان  که  است  خاصی  های 
یض کلام« است. به این    ،برخوردار نیستند. از جمله آنها معرفت »لحن القول« و »معار

 مسئله در قرآن و روایات اشاره است و فقاهت را در گرو آن دانسته شده است.
روایات  از  دسته  این  که    ،حاصل  است  شرایطی  به  منوط  فقاهت  که  است  این 

 همگان از آن برخوردار نیستند. 
ی دین است. گواه بر بطلان ساده   ، شرایط یاد شده برای فقاهت  پندار

 ید« ببینید. بر تقل ی دللت منابع وح ی چگونگاین روایات را در سرفصل »

 : قدرت بر استنباط ۷تولد تقلید 
جایگزین شناخت« از استنباط به عنوان یکی از ادله    ، در سرفصل »استنباط فقیه

 تقلید یاد کردیم.

 
 144روایت  (1
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 در این بحث گذشت که:
كنندگان  بندی میمردم در دو طبقه دسته  ،پس از استنباط گردند: طبقه استنباط 

كه استنباط نكردهاند و طبقهعالم شده  ،كه پس از استنباط  اند و همچنان در  ای 
 … اندجهل پیشین باقی مانده

كه خود او  كرده است، پیداست  به حكم استنباط شده   ،یک نفر استنباط احكام 
 آید. كند و در نتیجه از عهده تكلیفش برمیعمل می

كه نتوانسته كنند چه باید بكنند؟ دیگرانی   اند استنباط 
كه خود به حكم شرعی برسند و از علم خود  از یک طرف توانایی استنباط ندارند 

 سیراب شوند.
 عمومی است و همه باید مثلا نماز بخوانند.  ،از یک طرف تكلیف

را  كرده تكلیف خود  استنباط  فقیه  كه  با حكمی  كه  این است  راه منحصر  تنها 
 انجام دهند.

کاربرد روایی آن  ،کاربرد قرآنی استنباط از یک سو مستلزم درستی تقلید است و از    ،به علاوه 
ی دین است.گواه بر بطلان ساده ،سوی دیگر استنباطی بودن برخی از مسائل دین  پندار

 تولد تقلید و یک پرسش جدی 
 فهرست ناقصی از علل تولد تقلید آشنا شدیم.با  پیش رو  در بخش 

یشه باز می  گردد و آن ناتوانی از درک شایسته و  علل تقلید در تمامی موارد به یک ر
 بایسته دین است.

 آیا دستگاه دین برای این کاستی تدبیری اندیشیده است؟ 
 دهد. بخش بعدی به این پرسش پاسخ می 



 

 تولد عقلانی مرجعیت در حوزه دین 
نشان و  نام  از  نظر  مرجعیت  ، صرف  عرصه   ، حقیقت  همه  در  ی  ضرور های  امری 
بدیهی  امرِ  این  است.  خرد  ،زندگی  سوی  تجربه   ، از  و  است  را  قطعی  آن  نیز  مسلم  ی 

 کند. پشتیبانی می 
 حوزه دین نیز از این امر استثناء نیست.  

تر مطرح  تر و عمیقتر و علمی در منابع وحی به شکلی عقلانی   ،البته مرجعیت دینی
 شده است. 

دینی مرجعیت  که  جایی  آن  است  ،از  تقلید  سکه  دوم  ی  تمامی    ،رو مقابل  نقطه 
 شود. از علل تولد مرجعیت دینی شمرده می  ، عوامل تقلید

رها کردن    ،با اثبات کاستی طبقه بزرگی از جامعه دینی در فقاهت   -۱به سخن دیگر  
جامعه از  بخش  دینی  ،این  مرجعیت  معرفی  و  تعیین  خداوندی    ،بدون  حکمت  با 

 سازگار نیست. 
نیاز به مرتفع ساختن اختلافات امت اسلامی نیز عامل بزرگی در تولد مرجعیت   -۲

 دینی است. 
است   -۳ مهم  چه  فقاهت   ،آن  ویژه  دین    ، علم   ،اهمیت  دستگاه  در   … و معرفت 

 است.
ارزش ذاتی دارد و لذا بسیار مورد تشویق و ترغیب    ،فقه و علم و معرفت  ،در نگاه دین 

 قرار گرفته است.
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گفت علت نخست در تولد مرجعیت دینی بر این اساس می  اهمیت دادن    ،توان 
 دین به معرفت و شناخت است.

:  بنا بر این علل تولد مرجعیت دینی در نگاه بسیار کلی عبارتند از
 ( ارزش ذاتی شناخت در دستگاه دین۱
 رفع اختلاف و سرگردانی ( ضرورت ۲
 ( جبران کاستی حاصل از تقلید 3
4 …) 

گسترده   ،هر یک از عناوین یاد شده ای در منابع وحی مطرح شده  به شکل بسیار 
 است.

 کنیم. ای بسیار بسیار کوتاه به این مسئله بسنده می اما در این نوشتار به اشاره 
 آشکارا از مرجعیت دینی سخن گفته است: ، دو آیه از قرآن

 ی  
ذ  ی  ا ا َّ

ط ی  هَا ال َّ
ؤا ا َّ مَن ُ طن  ن َّ ا 

هَّ وَّ ا َّ ولِ ن  غُؤا الل َّ
سُؤلَّ وَّ ا ُ مْ ف    ی غُؤا الر َّ عْن ُ ار َّ ی  ن ْ ی َّ ا ِ

كُمْ ف َ مْرِ مِن ْ
  یالْا َّ

 َّ الْ یش  وَّ  هِ  الل َّ ی ِ ؤن َ  مِن ُ ؤ ْ ی ُ مْ  ی ُ ن ْ كُن ْ ا ِ سُؤلِ  الر َّ وَّ  هِ  الل َّ لَّی  ا ِ وهُ  رُد ُ ف َّ لِكَّ ح َ ن  ءٍ  رِ د  ح ِ الْا  وَّ  ن  ؤْمِ  ر  
و

ا ْ حْشَن ُ ی َ
 1لا ی  ا َّ
خدا و رسول و اولوا الامر از شما را، پس    یدفرمانبر   یداآورده  یمانكه ا  یكسان   یا

كرد  یزیاگر در چ  اگر به خدا و   یدآن را به خداوند و رسول ارجاع ده  یداختلاف 
 است.  فرجامإتر یکبهتر و ن ینا ید،دار  یمانا ینروز بازپس 

وِ  
مْن ِ ا َّ

مْر  مِن َ الْا َّ
هُمْ ا َّ اءَّ ا ح  د  ولِ وَّ ا ِ

لی ا ُ سُؤلِ وَّ ا ِ لَّی الر َّ وهُ ا ِ د ُ ؤْ رَّ هِ وَّ لَّ اعُؤا ی ِ د 
ِ ا َّ ؤْف  مْرِ    یالْج َّ

الْا َّ
ذ  

ال َّ غَلِمَهُ  لَّ هُمْ  لَّ ن  ن َّ  ی  مِت ْ هِ عَّ الل َّ لُ  ص ْ ف َّ لا  ؤْ  لَّ وَّ  هُمْ  مِت ْ هُ  طُؤی َّ ن ِ ی ْ مُ  ن  شْی َّ غْن ُ ی َّ ی  َّ لاَّ هُ  ن ُ جْمَّ رَّ وَّ  كُمْ 
ل ن  الش  َ  لا َّ ف َّ  2لا ن  طان َ ا ِ
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ک بر آنان آ یابخش  یناناطم  یكه امر  یهنگام  و    نمایند یآن را پخش م یدهراسنا
كسان   دادند،یو اگر آن امر را به رسول و اولوا الامر از مسلمانان ارجاع م از    یقطعا 

و اگر فضل خدا    دانستندیآن امر را م  نمایندیآنان كه آن را استنباط و استخراج م
 . كردیدیم  یطانش  یرویپ  یشما مگر اندك  ینه همهیو رحمت او بر شما نبود هر آ

این آیات اشاره    ،در ذیل  گانه دینی  به مراجع چند  که  روایت بسیار جالبی است 
 کند. توجه کنید: می

می  ؟ع؟امیرالمؤمنین اشتر  مالک  عهد  كه    …فرماید:در  گروهی  برای  خداوند  و 
گفته است:   راهنمایی آنان را دوست داشته است چنین 

كه ایمان آورده كسانی  اید فرمانبرید خدا و رسول و اولوا الامر از شما را، پس »ای 
كردید آن را به خداوند و رسول ارجاع دهید اگر به خداوند  اگر در چیزی اختلاف 

 تر است«. فرجامو روز واپسین ایمان دارید این بهتر و نیک
ک  هراسنا یا  بخش  اطمینان  امری  كه  هنگامی  »و  است:  فرموده  نیز خداوند  و 

نمایند« اگر آن امر را به رسول و اولوا الامر از مسلمانان برایشان آید آن را پخش می
آن را استنباط و استخراج میارجاع می كه  آنان  كسانی از  آن دادند قطعا  نمایند 
ی شما گمان همهدانستند و اگر فضل خدا و رحمت او بر شما نبود، بیامر را می

 كردید«.مگر اندكی پیروی شیطان می
گرفتن آیات محكم قرآن است.  پس ارجاع به خدا، اخذ و 

 است.  ؟ص؟گرفتن سنت مورد اتفاق پیامبر  ؟ص؟و ارجاع به پیامبر 
كنیم و ماییم كه محكم از قرآن را استنباط می  ؟ص؟و ماییم اهل بیت رسول خدا

آیات متشابه از قرآن را تشخیص می  ؟ص؟اهل بیت پیامبر  دهیم و ناسخ را از كه 
 1شناسیم….منسوخ می
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 رسول و اولوا المر به میان آمده است.  ، در این روایت سخن از مرجعیت خداوند
در سایر روایات نیز مرجعیت چهارمی مطرح شده است که همان مرجعیت فقهاء  

 است.
 :  لذا مراجع دینی عبارتند از

 با مراجعه به قرآن   ، ( مرجعیت خداوند ۱
 با مراجعه به سنت قطعی حضرت   ؟ص؟( مرجعیت رسول ۲
 با مراجعه به استنباطات آنان از قرآن  ؟عهم( مرجعیت جانشینان معصوم پیامبر ۳
 ( مرجعیت فقهاء با مراجعه به فتاوی حاصله از استنباطات آنها از قرآن و روایات ۴

 « ببینید. استوارِ دین ستونِ »نوشتار تفصیل این مباحث را در 
 

http://aashtee.org/page/Section.aspx?n=1414-111-%D9%85%D8%B1%D8%AC%D8%B9%DB%8C%D8%AA%20%D8%AF%DB%8C%D9%86%DB%8C%20%D8%AF%D8%B1%20%D8%AF%DB%8C%D9%86%20%DA%A9%D8%A7%D9%85%D9%84


 

ل(  جایگاه تقلید )تعقل و تقلید دو ضرورت مکمِّّ
درستی   به  عقلانی  تقلید  جایگاه  که  است  شده  موجب  عقلانی  غیر  تقلید  رواج 

 ای از ابهام قرار گیرد.شناخته نشود و در هاله
 گردد.در این بخش برخی از نکات مرتبط با جایگاه تقلید عقلانی ارایه می 

 از ضرورت مقلد تا دکان فاسدان  ،تقلید
 مباحث پیشین روشن ساخت:

گر این دو  • که ا از صفحه   ،زندگی مردم آن چنان متکی بر تقلید و مرجعیت است 
 پاشد. نظام زندگی از هم می  ،زندگی حذف شود

فرادینی • حوزه  در  تقلید  و  ایمان  گسترده  ،کاربرد  و  فراتر  درون  بسیار  حوزه  از  تر 
عامش معنی  به  تقلید  حذف  لذا  است.  و    ،دینی  ناشدنی  عقلاء  زندگی  ساحت  از 

 محال است. 
گر تقلید به درستی درک شود و شرط و شروط آن تحقق یابد • تقلید یک ضرورت    ،ا

 کاملا خردمندانه و عاقلانه است.
با درنگ شایسته در آن چه گذشت تمامی شبهات فرادینی بر عقلانیت تقلید از   •

 خشکد. اساس می
تقلید در منابع دینی  رد ِّ پای  آن چه مهم است تبیین درون دینی تقلید است.   •

یی  نیز آن چنان آشکار است که قابل انکار نیست. چرا که تقلید پشتوانه بسیار قوی
 از قرآن و روایات دارد. 
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یک   عادل«  عالم  سخن  »پذیرش  معنی  به  تقلید  که  ساخت  روشن  مباحث  این 
 برای غیر عالم است.  ،ضرورت عقلانی و شرعی 

گر یکی از دو رکن تقلید عقلایی   ، یعنی عالمیت یا عادلیت اختلال پیدا کند  ، اما ا
می  دکانی  به  تبدیل  عقلانی  ضرورت  جاهلان  همین  یا  و  هواپرست  عالمان  که  شود 

اندیشان قرار دهند و با تحمیق مردم در پی اهداف  خود را در معرض ساده  ،نماعالم
 شیطانی خود حرکت کنند.

گفته پیداست مقصود از تقلید در این نوشتار تقلید   همچنان که بارها تکرار کردیم نا
 عقلانی است و نه مطلق تقلید. 

 چرا که مطلق تقلید دو شاخه دارد:
 کند. نیاز عقلانی و شرعی بشر را تأمین می  ،شاخه تقلید عقلانی 

 نما است.دکان عالمان هواپرست و جاهلان عالم ، شاخه تقلید غیر عقلانی
گفته پیداست که تقلید نابخردانه فاجعه  کی را در  نا ساحت  دو  های بزرگ و وحشتنا

 انسانیت و دین رقم زده است.
ی شما در صدد تفکیک این دو شاخه تقلید از یکدیگر  و سپس    ، نوشتار پیش رو

 تبیین تقلید عقلانی است. 

 ؟!جبران کاستی جاهل یا نفی تعلم ،تقلید
در مقابل    ،پذیرش سخن عالم عادل است. پذیرش سخن عالم عادل  ،روح تقلید

 تعلم و تعقل خود فرد قرار دارد.
بایسته تقابل  این  شایسته  نابخردانه  درک  توهمات  برخی  از  تا  است  بایسته  ی 

 پیشگیری نماید. 
ی نخستین و مهم  ،تعلم و تعقل  ،تردیدی نیست که از منظر خرد ترین  ترین و ضرور
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 نیاز بشر است. 
تردیدی هم نیست که دین با شیواترین و رساترین بیان این نیاز بشر را فریاد زده و او  

 را از کوتاهی و تقصیر در امر حیاتی تعلم و تعقل هراسانده است. 
ی بشر    ،دهد که به دلیل مختلف اما واقعیت میدان زندگی نشان می این نیاز ضرور

ی.تأمین نشده و نمی   شود، خواه عدم تعلم و تعقل تقصیری باشد خواه قصور
ی    ،به حال خود رها کردنِ قاصران و مقصرانِ میدان تعلم و تعقل نه شایسته خردورز

 است و نه هدف دین الهی. 
 ترین پر کننده خلأ تعلم و تعقل، پندار و گفتار و رفتار عالم عادل است.شایسته

ی از او پیداست که با همسانی با   خلأ    ،پندار عالم عادل و پذیرش سخن او و پیرو
 گردد.تقصیر و قصور در تعلم و تعقل تا حدی جبران می 

که    ، نتیجه حداقلی تقلید از عالم عادل همان پناه بردن به دژ استوار اسلام است 
 دارد.فرد را از خطرات شیاطین جنی و انسی در امان نگه می 

در واقع جبران کاستی تعقل عامی    ،آن چه مهم است این است که تعبد به قول عالم 
 است، نه نفی و مانع برای تعقل عامی.

عالم  قول  به  تعبد  کس    ،لذا  هر  یرا  ز نیست.  تعقل  و  تعلم  نفی  معنی  به  هرگز 
شود و  خودش عالم می   ،شایستگی و آمادگی تعلم و تعقل داشته باشد با آموزش عالم

 سائس دیگر جاهلان.

 مشوّق تعلم است  ،همسانی با عالم 
ی از خطرات شیاطین جنی    ، گذشت که نتیجه حداقلی تقلید از عالم عادل بسیار

 کند. و انسی را دفع می 
موجب آشنایی با آثار و برکات علم    ،اما همسانی با پندار و گفتار و کردار عالم عادل 
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 گردد.می
چه بسا که اشتیاق به آموختن و شناخت در فرد را برانگیزاند    ، آشنایی با برکات علم 

 و جاهل قاصر و مقصر نیز پا به میدان تعلم و تعقل بگذارد.
تعلم مسیر  از  بخشی  که  این  از  می   ،گذشته  هموار  استاد  سخن  پذیرش  گردد. با 

 پیشتر این چنین گذشت:
كه دارند در مسیر رشد   ،مجامع علمی ما علی رغم عنوان علمی و اهداف علمی 

ناچار از به كارگیری باورهای علمی هستند. به این معنا كه برای آماده سازی    ،علمی 
آموزند. بر همین نخست نظرات اساتید فن را به آنها می  ،دانشجو در زمینه تحقیق

بلكه ابتدا با توضیح و   ،شوداساس بسیاری از مراحل آموزشی با شناخت آغاز نمی
باورهایی را برای دانشجو ساخته تا تصورات او را نسبت به   ،تشریح نظرات موجود

و  تحقیق  انگیزه  تدریج  به  سپس  كنند.  كامل  علمی  مسائل  كنونی  وضعیت 
 سازند.شناخت را در آنها فعال می

آموزش در  دیگر حتی  آغاز به سخن  از همان  گر  ا نیز  به    ،های علمی  تكیه  تنها 
ها پیشرفت علمی چندان ممكن  در برخی از رشته  ،شناخت محض دانشجو شود

 گردد.نمی
 تا این جا روشن شد که:

 ( تقلید یک ضرورت عقلانی است.۱
هرگز به معنی نفی تعلم و تعقل نیست. بلکه جبران کاستی تعقل    ،( تعبد به قول عالم۲

 عامی است. 
تقلید ۳ با    ، ( حاصل  آشنایی  این همسانی، موجب  با عالم است. چه بسا  همسانی 

 علم گردد و عامی را به تعلم تشویق نماید. 
 گردد. با پذیرش سخن عالم طی می ، ( بخشی از مسیر تعلم و شناخت۴
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 مرجعیت دوگانه علم )مرجعیت مستقیم و با واسطه علم(
گرو تعلم و تعقل   سرفصل پیشن روشن ساخت که هدایت بشر در رتبه نخست در 

تقصیر  یا  قصور  فرض  در  تضمین    ، است.  عادل  عالم  سخن  پذیرش  با  بشر  هدایت 
 گردد.می

که ضامن هدایت دو چیز است: ضامن نخستلذا می  گفت  تحصیل علم    ، توان 
  ،توسط خود فرد است و ضامن دوم پذیرش و تصدیق سخن شخص عالم است. تقلید

 در حوزه ضامن دوم قرار دارد.
 رابطه تعبد به سخن عالم با خود علم است.  ،آن چه شایسته درنگ است 

پذیرش سخن عالم است و    ، توضیح این که پیش از این گذشت لیه نخست تقلید
 دهد. همان تعبد است که لیه دوم تقلید را تشکیل می  ،پذیرش سخن عالم 

تعبد چند  عالم  ، هر  سخن  ک    ،پذیرش  ملا اما  است،  آن  مستند  از  گاهی  آ بدون 
عالم سخن  پذیرش  سخن  ، حقیقی  موضوع  زیرا  نیست.  تعبدی  تعبد    ،هرگز  و  تقلید 

تعبدی و  تقلید  هر  نه  است  عقلانی  ، عقلانی  تعبد  طرف    ، رکن  عادلیت  و  عالمیت 
گاهی و مسئولیت تضمین می   ، است. ترکیب این دو رکن ی آ کند که سخن عالم از رو

در روایات با تعبیر »قول و فتوای عن   ،است و نه نادانی و هواپرستی. از این امر عقلی 
 علم« یاد شده است.

ی علم نشسته  در واقع بر سر سفره   ، پذیردبر این اساس جاهلی که سخن عالم را می 
 واسطه رساندن برکات علم به جاهل شده است. ،البته با این تفاوت که عالم  ،است

با   جاهل  اما  است.  نشسته  علم  سفره  بر  واسطه  بدون  عالم  خود  دیگر  سخن  به 
 وساطت عالم بر سفره علم نشسته است.

 علمِ عالم است.   ،خود علم است اما مرجع جاهل  ، به تعبیر سوم مرجع عالم
 .گردد: مرجعیت بدون واسطه و مرجعیت با واسطهدوگانه می  ،اینجاست که مرجعیت علم
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علم  مرجعیت  جایی  آن  فطری  ،از  عقلی  ،امری  است    ،بدیهی،  شرعی  و  عقلایی 
ی به توضیح ندارد.   نیاز

اما به دلیل   ،عقلایی و شرعی است  ،بدیهی، عقلی ،مرجعیت عالم نیز امری فطری
از وضوح    ،نماعدم رعایت شرایط آن و به میدان آمدن عالمان هواپرست و جاهلان عالم 

 آن کاسته است.
درک درست دوگانگی مرجعیت )یعنی مرجعیت بدون واسطه علم و    ، با این همه

 کند. درک ضرورت مرجعیت عالم واجد شرایط را آسان می  ، مرجعیت با واسطه علم(
در روایات نیز فراوان است.    ، یعنی مرجعیت عالم  ،مرجعیت با واسطه علمردِّ پای  

 کنیم. در ادامه به برخی از آنها اشاره می

 در عالم و مستمع  ، ( دوگانگی مرجعیت۱
كن عالما أو متعلما أو مستمعا  »با این روایت آشنا شدیم:    12روایت  در  پیش از این  

امسأو محبا لهم و لا تكن    «.…الحن
عالم و متعلم و مستمع در کنار هم قرار گرفته است. تفاوت عالم و    ،در این روایت 

 مستمع در این است که:
 کند که همان مرجعیت بدون واسطه علم است. عالم به علم خودش عمل می

کند که همان مرجعیت با  مطابق علم عالم عمل می  ، وی از عالم شنحرفاما مستمع با  
 واسطه علم است.

 در اعتماد بر شیئ و اعتماد بر شخص  ،( دوگانگی مرجعیت۲
« گذشت که اعتماد دو گونه است:  شناخت  یگزینجا  یه، اعتماد بر فقدر سرفصل » 

 اعتماد بر شخص.  -۲اعتماد بر شیئ و   -۱
اعتماد بر قرآن است. پیش    ،در حوزه درون دینی یکی از مصادیق اعتماد بر شیئ
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 گذشت: 76در روایت از این 
كتاب در عهد مالک اشتر می  ؟ع؟امیرالمؤمنین كه در شبهات به  فرماید: و این 

كتاب خدا بیان همه چیز و هدایت و    ،خدا اعتماد نماید كه در  پس به راستی 
كه ایمان می  آورند. رحمت برای مردمی است 

همانند روایت احمد    ،اعتماد بر شخص مطرح شده است  ،اما در بعضی از موارد
 .گذشت ۱۷که در شماره  بن حاتم

معالم  ی  سك از چه  :  منوشتنامه    ؟ع؟به امام علی بن محمدگفت  احمد بن حاتم  
 )برادر احمد نیز جداگانه همین پرسش را برای امام نوشت.(  ؟رمینم را بگید

ی سك نتان بر هر  یدم، در دید فهمیردك ر  كآنچه شما ذ   :حضرت در پاسخ نوشتند
پر  و  ر القدم ]ی ثك اد باشد، و در امر ما  ی ما ز شدوستی  اش[ در  سابقهو  ه سنش ]ك 

 تعالی. انشاء الل فی هستند اك شما برای  و یقینا ایناند ین ك اعتماد  ،تلاش[ باشد 
 مرجعیت نظر و رأی آن شخص است.  ،لزمه تفکیک ناپذیر اعتماد بر شخص

 تفاوت اعتماد بر قرآن و اعتماد بر عالم در این است که:
کند که  شخص عالم به علم خودش نسبت به قرآن عمل می  ، در اعتماد به قرآن مثلا 

 همان مرجعیت بدون واسطه قرآن است. 
کند که همان مرجعیت با واسطه  شخص به علم عالم تکیه می ، اما در اعتماد به عالم 

 علم است.

 عالم  إتّباع علم و   إتّباعدر   ،( دوگانگی مرجعیت۳
 علم به میان آمده است. توجه کنید:  إتّباعسخن از  84در روایت 

كه برای اهل دین نشانه  ؟ع؟امیرالمؤمنین آن فرمود به راستی  كه به  هایی است 
…ها اهل دین شناخته مینشانه  شوند: راستی سخن… و پیروی از علم و

 .است  لماع إتّباعسخن از  82اما در روایت 
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او  از  و پیروی  با عالم  كه همراهی  آن   ،بدانید  كه خداوند به وسیله  دینی است 
 شود…اطاعت می

 از عالم در این است که: إتّباع از علم و    إتّباعتفاوت  
کند که همان مرجعیت بدون واسطه علم  می  إتّباععالم از علم خودش    ، علم   إتّباعدر  

 است.
از علم عالم تبعیت می  ، عالم   إتّباعاما در   که همان مرجعیت با واسطه  شخص  کند 

 علم است.

 در تعلم از عالم و اخذ از عالم ،( دوگانگی مرجعیت۴
 گذشت: 52پیش از این روایت  

شود ای كافل ایتام آل محمد و ای هادی ناتوانان  به فقیه گفته می)در روز قیامت(  
كرده  ،بایست   ،از دوستداران و موالیان ما كه از تو اخذ  كسانی  كه برای  اند  تا این 

كنی  ،اندو یا از تو آموخته  .…شفاعت 
اخذ از عالم و تعلم از عالم در کنار هم قرار گرفته است. تفاوت این    ، در این روایت 

 دو در این است که:
که همان مرجعیت بدون  شخص به علم خودش عمل می  ، پس از تعلم از عالم  کند 

 واسطه علم است.
 پذیرش سخن عالم است که همان مرجعیت با واسطه علم است. ،اما اخذ از عالم

   در استضائه به نور علم و پناه به رکن وثیق ، ( دوگانگی مرجعیت۵
 گذشت: 85روایت جالب در 

كه علوم در آنها جای میظرف  ،ای كمیل این دلها گیرند( پس بهترین هایی هستند )
كه به تو میترین )و یا حافظآنها با ظرفیت گویم از من ترین( آنهاست. آن چه را 

 حفظ نما.  
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كه بر راه نجات است و احمقان  مردم سه )دسته( هستند: عالم ربانی و متعلمی 
كه دنبالهبی گروه( به  با هر بادی می  ،رو هر صدایی هستندارزشی  چرخند. )این 

 . انداند و به پایه استواری پناه نبردهنور علم روشن نشده
 در توضیح این روایت گفتیم:

 ناظر به آموختن و تعلم است.  ،»استضائه به نور علم«
« قرار قیلجئوا إلی ركن وث ی لم  »  ، « یعنی »تعلم« ئوا بنور العلمیستضیلم  در مقابل »

 گرفته است.
نمی  » استوار پایه  به  بردن  »پناه  است  پس  مهم  چه  آن  باشد.  »تعلم«  همان  تواند 

« است.  شناخت »پناه بردن به پایه استوار
 دهد. پناه گرفتن در سایه عالم عادل است که انسان را از خطرات نجات می

روایت  این  العلمیستضیلم  »  ،در  بنور  »ئوا  و  باشد  »تعلم«  که  ركن  یلم  «  إلی  لجئوا 
 « در کنار هم قرار گرفته است. تفاوت این دو در این است که:قیوث

کند که همان مرجعیت  شخص به علم خودش عمل می ،پس از استضائه به نور علم
 بدون واسطه علم است. 

تبعیت از عالم است که همان مرجعیت با واسطه    ،اما مصداق پناه بردن به رکن وثیق
 علم است.

 مرجعیت با واسطه علم ،( مشعلداری عالم۶
 گذشت: 54پیش از این روایت 

كه برای مردم راه را روشن می كه با او شمعی است  كسی است   … كندعالم مانند 
 در توضیح این روایت گذشت:

 حدیث ناظر به حرکت در پرتو مشعل عالم است. توجه کنید:تعبیرات مطرح شده در 
   ، کند()برای مردم روشنگری می ء للناسیتض -۱
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   ، )هر کس که به نور شمع او بینا شود( فكل من أبصر بشمعته -۲
هلیكذلك العالم معه شمعة تز  -۳ یکی جهل را نابود   ، )شمع عالم ل ظلمة الح  تار

یل« شمع عالم است(می    ، کند. فاعل »تز
کرد. فاعل  ،  فكل من أضاءت له  -۴ )پس هر کس که شمع عالم برای او روشنگری 

 »اضائت« نیز شمع عالم است.( و 
ح  -۵ من  بها  آمد(   رةیفخرج  بیرون  نادانی  از  عالم  شمع  به  جاهل  این    ، )پس  همه 

 تعبیرات گواه بر ویژگی دوم شمع است.
ی عالم و حرکت در پرتو مشعل عالم  ، در این روایت  در کنار هم قرار گرفته    ،مشعلدار

 است. تفاوت این دو در این است که:
 کند که همان مرجعیت بدون واسطه علم است. به علم خودش عمل می  ، عالمِ مشعدار 

 کند که همان مرجعیت با واسطه علم است.اما جاهل از مشعل عالم استفاده می

 ( عالم مناره هدایت، مرجعیت با واسطه علم ۷
این   از  روایات  پیش  »   58و    56در  تعبیر  مناره) «  منار   علماالدو  هدایت  علما  های 

را در  (  …ی آنانمناره   تیاقتدا به فروغ تابناك هدا) «  ة منارهمی الائتمام بهداو »(  هستند
 روایات داشتیم. 
روایات  مناره    ،این  نور  از  دیگران  و  است  هدایت  مناره  که  است  عالمی  به  ناظر 

 کنند. هدایت او استفاده می 
 چنین آمده است: 102در روایت 

كنید و به هدایت او اقتداء نمایید   پس به چنین مرد فاضلی تمسک 
« هم عبارت دیگری از نور عالم است.  تعبیر »هدایت او

 تفاوت این دو طبقه در این است که:
 کند که همان مرجعیت بدون واسطه علم است. به علم خودش عمل می  ، مناره هدایت 
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 کند که همان مرجعیت با واسطه علم است.اما دیگران از نور مناره عالم استفاده می

 ثمره مرجعیت علم  ،( مرجعیت با واسطه۸
 این چنین گذشت:  117 پیش از این در روایت بسیار جالب

  رود، یآن م دی كه ام یی است. پس علم را از جا ضهی فر  یطلب علم بر هر مسلمان 
كن   دی بطلب خداوند به سبب )داشتن( علم )مقام و مرتبه( …  دی و از اهلش اقتباس 

شده  را   یمردمان  عالم  كه  م ) بلند  كارها   كندیاند(  ( در  را  آنان  خیو  رهبر    ر ی( 
قرار م گرانی)د آثارشان توسط د  دهدی(  م   گرانیكه  و    گرددیاقتباس  كردار  و به 

  ان یپا   نها،و نظر آ  ی( به رأهایو سرگردان  هایو )نادان  شودیم  دایپ  تیرفتارشان، هدا
 … ابدی یم

 گفتیم: در توضیح این روایت
( تکلیف و وظیفه نسبت به علم،  ۱شود:  محتوای کلی روایت به چند بخش تقسیم می

 فضیلت عالم( ۳فضیلت علم و  (۲
:  ویژگی  ، بر اساس بخش سوم روایت  ( رهبر  ۲( ترفیع مقام عالم،  ۱های عالم عبارتند از

(  ۴( صلاحیت آثار عالم برای اقتباس مردم از آنها،  ۳بودن عالم در خیرات برای مردم،  
کردار عالم برای هدایت مردم  گفتار و رأی و نظر عالم برای  ۵  ،صلاحیت  ( صلاحیت 

 … اخذ مردم
از خود عالم گرفته تا   ، دهد که تمامی ابعاد وجودی عالم نشان می  ی عالمهاویژگیاین 

 همگی معیار و میزان هدایت است. ،تمامی آثار و افعال و آراء او 
باید بر   ، رأی و نظر عالم است که درستی تمامی نظرات و آراء دیگران  ، از جمله این امور 

 اساس رأی عالم سنجیده شود.
أقواما یگروهی با عنوان »  ،در این روایت  اند. « از عموم افراد جدا شده …رفع الله به 

 تفاوت این دو گروه در این است که:
 کند که همان مرجعیت بدون واسطه علم است. گروه نخست به علم خودش عمل می
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 تابع گروه اول هستند که همان مرجعیت با واسطه علم است.   ، اما گروه دوم در همه ابعاد

 مرجعیت با واسطه علم  ، ( احتجاج به عالم۹
 گذشت: 109  در روایت جالب
خودشان(    انی)از م  ی تیهر اهل ب  یبرا  یكه خداوند تبارک و تعال  یپس به راست

كه در روز ق یحجت  . كندیاحتجاج م  تی بر آن اهل ب امتی قرار داده 
شما    انی روش او را در م  ایآ  د؟یدی خودتان ند  انی را در م  یفلان  ایآ  شودیگفته م   پس

م  ای آ  د؟یدیند در  را  ند  ان ی نمازش  ند  نشید  ایآ   د؟ی دیخودتان  گر    د؟یدیرا  )ا پس 
او اقتدا نكرددیدید او روز ق  نیچن  نی! )اد؟ی( چرا به  كه(  حجت بر    امتیاست 

 شماست. 
ی جامعه یعنی حجت بر مردم و خود مردم اشاره کرده است.  این روایت به دو طبقه

 این دو گروه در این است که:تفاوت  
بر مردم عمل می  ، حجت  خودش  واسطه علم  به علم  همان مرجعیت بدون  که  کند 

 است.
 اما مردم باید اقتداء به حجت نمایند که همان مرجعیت با واسطه علم است. 

 ( چرایی مرجعیت با واسطه ۱۰
 شاهد این تعبیرات بودیم: 32روایت در 

آن چه از علمائشان می شناسند و راهی  شنوند، نمیكتاب )تورات( را جز از راه 
به غیر شنیدن نیست آنها  عوام …  برای  كه  كسانی  از  كه علما  آن چه  به  عمل 

 مشاهده نكرده
به علت عدم دسترسی مستقیم   -۱این تعبیرات بیانگر این است که گروهی از مردم  

 تنها راه هدایت آنها شنیدن از عالم است.  - ۲ ،به علم
 کند. این تعبیرات در واقع بستر بلکه ضرورت مرجعیت با واسطه را تبیین می 
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 ( ضرورت مرجعیت با واسطه برای اخذ دین 11
از امام خواسته شده که مرجعی را تعیین   68و   65مانند روایت در روایات متعددی 

 اند. مرجع معرفی نموده نمایند و امام نیز شخصی را به عنوان 
اما ممکن است به قرینه    ،شامل سه اخذِ علم و حدیث و فتوا است  ،هر چند اخذ

یر آن را منحصر در قبول قول عالم نماییم.  روایت ز
كه   كاربرد( اخذ )در قرآن( در وجهی پذیرش از جانب خداوند است. همچنان  و )

می را  صدقات  »و  فرموده:  قرآن(  در  اهلش )خداوند  را  صدقات  یعنی  گیرد« 
 1پذیرد…می

طبقه تقسیم می  دو  به  روایات جامعه دینی  از  این دسته  و  بر اساس  گردد: مرجع 
 تفاوت این دو گروه در این است که: مراجعه کننده به مرجع. 

که همان مرجعیت بدون  به علم خودشان عمل می  ، طبقه نخست یعنی مراجع  کنند 
 واسطه علم است.

 کنند که همان مرجعیت با واسطه علم است.علم مرجع عمل میاما طبقه دوم به 

 در فرمانداری و فرمانبرداری  ،( دوگانگی مرجعیت12
امام  2روایت  در   توسط  شده  تعیین  مرجع  به  حکم    ، نسبت  چنین  این  حضرت 
 اند:فرموده 

كن زیرا او ثقهشنحرفپس از او   ای امین است. وی و فرمانبرداری 
 : 81همچنین روایت 
كن زیرا آنها ثقهشنحرفپس از آنها   ای امین هستند. وی و فرمانبرداری 

 :پیداست که این دسته از روایات گواه بر تقسیم جامعه به مطیع و مطاع است.

 
 147روایت  (1
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 کند که همان مرجعیت بدون واسطه علم است. مطاع به علم خودش عمل می
 کند که همان مرجعیت با واسطه علم است. اما مطیع از علم عالم استفاده می

 بندی سائس و رعیت حاصل یک ضرورت ( طبقه 13
 شاهد این تعبیرات بودیم: 64روایت در 

به )سبب( علم است تو  و حكمران(  فرمانروا  )و  بعد حق سائس  رتبه   هر …  در 
تو به )سبب رابطه( علم )تو و جهل   تیرتبه بعد حق رع  در …  امام است   یسائس

( است. پس واقعا جاهل، رع كل سائس    …… )ثم سائسك بالعلمعالم است  تیاو
 ( …ثم حق رعیتك بالعلم فإن الجاهل رعیة العالم …إمام

یاد شده است. همچنین جاهل به    «امام»با تعبیر    «سائس بالعلم»در این روایت از  
 ی عالم معرفی شده است.عنوان رعیت و نانخورِ علمیِ سفره 

جامعه را به دو طبقه تقسیم    ،این روایت علاوه بر بیان ضرورت مرجعیت با واسطه
 رعیت علمی.  - ۲رهبر علمی و  -۱کند: می

 کند که همان مرجعیت بدون واسطه علم است. رهبر علمی به علم خودش عمل می
 کند که همان مرجعیت با واسطه علم است. اما رعیت علمی از علم عالم استفاده می

 
ی با برخی از منابع انواع مرجعیت علم )مرجعیت بدون واسطه    ،در سرفصل پیش رو

با  اما    ، مشت نمونه خروار است  ، و با واسطه( آشنا شدیم. پیداست که آن چه بیان شد
 تتبع گسترده به منابع فراوانی خواهیم رسید. 

علم  مرجعیت  دوگانگی  بر  که  ینی  عناو چند  شد  ،هر  و    ،فهرست  متنوع  بسیار 
بندی کلی دارد. توضیح این  اشاره به یک طبقه  ، متفاوت بود، اما همه عناوین یاد شده

 بندی را در ادامه ببینید. طبقه
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 هدایت تکوینی و هدایت تشریعی
بندی کلی  اشاره به یک طبقه   ، با همه تنوع آن  ، ی علم گذشت که مرجعیت دوگانه 

 دارد.
یر ناظر به این امر باشد:  ممکن است آیه ز

ا ف   لُ ما كُن  َ غْق ِ وْ ی َّ
ا ن َّشْمَعُ ا َّ ؤْ كُن  َ الُؤا لَّ غ یوَّ ف  صْحاب ِ الش َ

 1رِ ن  ا َّ
گو كرده بودیم  یرفته[ بودیده ]و پذی ند: »اگر شنیو  ل  ان یان[ دوزخیم در ]میا تعق 
 م.«ینبود

« گذشت که این آیه این  سخن عالم  یرشتعقل و پذ  ین،دستگاه ددو  در سرفصل »
 چنین تفسیر شده است: 

شنیدیم و به خاطر اعتماد بر راستگویی آنان همه  گفتند اگر سخن پیامبران را می
كردیم و در حكمت پذیرفتیم یا تعقل میسخنانشان را بدون جستجو و تفحص می

كه ما را بینا نمایداندیشیدیم اندیشهمعانی سخن پیامبران می از جمله یاران   ،ای 
 2آتش دوزخ نبودیم.

یارت آل یس نیز آمده است:  در مقدمه ز
 3پذیرید… كنید و نه از اولیاء او مینه امر خداوند را تعقل می

گشوده شده   که دو دستگاه برای نجات بشر  بر این است  گواه  گونه تعبیرات  این 
 است: یکی تعقل و تعلم و دیگری پذیرش سخن راستگویان. 

 در این که تعقل و تعلم ناجی بشر است تردیدی نیست.
دوم دستگاه  فهم  با  شنحرف یعنی    ، عمده  البته  الهی  اولیاء  سخن  پذیرش  و  وی 
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 هر طبقه است.  حفظ درجات و مقاماتِ 
دستگاه نخست همان »هدایت تکوینی« است و از دستگاه دوم با تعبیر »هدایت  

 شود. تشریعی« یاد می 
 دستگاه دوم در روایات فراوان است. از جمله:ردِّ پای 

كرده است پس   كند و او برای شما بیان  كه راه هدایت را بیان  بر خداوند است 
( سود برید… كرده و  1هدایت شوید و به سخن عالمان )گوش 

كارهایم را  بینم مگر هر چند كه نیكو باشد، نجات دهنده خودم نمی  ،هیچ یک از 
به ولایت علی و پیروی از او و به اقرار به فضل او و پذیرش )سخن( از حاملین 

 2ولایت و تسلیم به راویان آنها… 
ی شما مرتبط است این است که بحث تقلید و یا به تعبیر   آن چه به نوشتار پیش رو

یراست تر »دقیق یر مجموعه هدایت تشریعی است. پندار  « و »تصدیق سخن عالم« ز
 لذا پیش از این گفتیم لیه سوم تقلید همان هدایت تشریعی است. 

یشه  شود. ی هدایت تکوینی و تشریعی است که در ادامه ارایه می اما مهم یافتن ر

 ی هدایت تکوینی و هدایت تشریعیریشه 
 گذشت:   132پیش از این در روایت    گویند.پیامبران متناسب با خرد افراد سخن می 

عقلش با بندگان سخن   یتو نها  یقتفرمود: رسول خدا هرگز به حق   ؟ع؟امام صادق
 نگفته است. 

كه به اندازه   ایمیافتهدستور    یامبرانخدا فرموده است ما گروه پ  یامبر فرمود پ  سپس
 .ییمعقول مردم با مردم سخن بگو
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 گذشت: 133همچنین در روایت  
گروه پ  . ییمكه به اندازه عقول مردم با مردم سخن بگو ایمیافتهدستور  یامبرانما 

که عمق منابع وحی بسیار متفاوت است و همگی در یک   بر همین اساس است 
سطح قرار ندارند. برخی از روایات ناظر به نیازهای عمومی مردم است و برخی دیگر  

 ناظر به اساس بنیادین دین است.
 روایت زیر است. ،یکی از روایات بنیادین

حجت   و  آشكار  حجت  هست:  مردم  بر  حجت  دو  برای خداوند  كه  راستی  به 
 . پنهان

 .اما حجت آشكار همان پیامبران و انبیا و ائمه هستند
 1ها است… و اما حجت پنهان همان عقل

بر عقل نهاده شده است. عقل است که دستگاه هدایت تکوینی را    ، اساس هدایت 
 گشاید. می

 شکفته ساختن عقول مردم است.  ،بر همین اساس نیز یکی از وظایف پیامبران
پس خداوند فرستادگانش را در میان مردم برانگیخت و پیامبرانش را یكی پس از 

كستر غفلت بیرون آورده دیگری فرستاد تا این كه… گنجینه های عقول را )از زیر خا
( شعله  2ور سازد… و

 .ه عقل استدین، ثمر اصلا 
( دین و ادب   3نتیجه خرد است.)میوه و
گر عقل نباشد   نیست.از دین خبری  ا
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كه خرد ندارد، دینی نیست.  كسی   1ستون اصلی شخصیت فرد، خرد اوست و برای 
که   اندازه عقل باشد  ارتباط عقل و دین آن چنان عمیق است  اندازه  به  هر  همان 

 وجود دارد.دین 
 2باشد. به اندازه خرد، دین می

کنیم و به سراغ  « بسنده میحجة باطنةبه همین اندازه اشاره به هدایت تکوینی و »
 رویم.« می حجة ظاهرةدستگاه دوم یعنی »

دوم دستگاه  گشودنی    ، بنیاد  هرگز  دوم  دستگاه  نباشد  عقل  گر  ا است.  عقل  نیز 
 نیست.

 خلق چیست؟ بر پرسید: امروز حجت  ؟ع؟ابن سكیت از امام رضا
آن  ،امروز   ،امام پاسخ داد: حجت  كه به وسیله  كه بر خداوند    ،خرد است  كسی 

میراست می میگوید  تصدیق  را  او  و  دروغ شناسد  بر خداوند  كه  كسی  و  كند 
 3كند… شناسد و او را تكذیب میبندد میمی

راستگویی شخصی را تضمین    ،به مدد براهین علمی و عملی   ،پس از این که خرد 
« می  ،کرد  رسد. نوبت به »پذیرش سخن راستگو

پا می   ،با پذیرش سخن راستگو  بر  تعبیرات متفاوتی  دستگاه دوم  با  آن  از  که  شود 
… یاد می  ، تعبد ، همچون توقیفیت دین  شود.اسلام، تسلیم و

 یک امر است و آن ندانستن و عدم احاطه به واقع امر است.   ،رکن همه این امور 
با دیدن براهین    ،اما عقل  ،شناسنداز جمله احکام آن را نمی   ،دین الهی   ،عموم مردم 

 کند. شناسد و سخن او را تصدیق می را می  ؟صصدق پیامبر   ،علمی و عملی پیامبر 
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 شوند. به قرآن متعبد می  ،؟صلذا عموم مردم از طریق تصدیق سخن پیامبر 
قهمچنین سنت خود حضرت نیز به دلیل   بودن ایشان مورد تعبد قرار    صادقِ مصدَّ

 گیرد.می
پیامبر  صریح  نص  بر  اهل  ؟صعلاوه  عملی  و  علمی  براهین  دیدن  با  نیز  عقل   ،

 کند. شناسد و سخن آنان را تصدیق می را می  ؟عهم؟صدق اهل بیت  ، ؟عهم؟بیت
 شوند. به دین الهی متعبد می   ، ؟عهم؟لذا عموم مردم از طریق تصدیق سخن اهل بیت 

و    ؟صتا اینجا حجت ظاهرة سه طبقه شد: سخن خداوند )قرآن( و سخن پیامبر 
 . ؟عهم؟سخنان اهل بیت 

 ی یاد شده است. به سخن دیگر دستگاه هدایت تشریعی شامل سه حلقه 
« شد:  هم  تشریعی  هدایت  دستگاه  الله  پشتوانه  علی  الصادق  به  تعرف  العقل 

شناسد و او  گوید میکسی که بر خداوند راست می  ، که به وسیله آن)خرد  « …فتصدقه
 . (کندرا تصدیق می 

مکمل   دو  تشریعی  و  تکوینی  هدایت  که  است  نکته  این  درک  است  مهم  چه  آن 
ی انسان است.   ضرور

ی   الهی هرگز در تضاد با عقل و خردورز اولیاء  از  الهی و تقلید  لذا تعبد به سخن 
 نیست.

با شگفتی  توسط وحیآشنایی  عقل  تکمیل  گسترده  ،های  که  ای می مجال  طلبد 
 خارج از این نوشتار است.  

تشریعی هدایت  از دستگاه  حلقه  تمامی شرایط    ،آخرین  واجد  سخن عالم عادل 
 شناسیم. عالمیت فقیه و عادلیت او را می  ،است. توسط عقل 

 پس از شناخت عالمیت و عادلیت فقیه:
 کند.( عقل به راستگویی فقیه و تصدیق گفته او حکم می۱
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 ( سیره عقلاء نیز بر همین حکم عقلی استوار است. ۲
که در پذیرش سخن عالم عادل وارد شده۳ کید بر حکم عقل  ، ( روایاتی    ،علاوه بر تأ

 کند.سیره عقلاء را نیز تأیید می
« برای تبیین حلقه چهارم  العقل تعرف به الصادق علی الله فتصدقههر چند تعبیر »

کفایت می  در این    ،اما با درنگ بر روایات و درایت شایسته آنها   ،کنددستگاه هدایت 
تردیدی باقی    ، که پذیرش سخن عالم عادل نیز در دستگاه هدایت تشریعی جای دارد

 بشرطها و شروطها.  - ۲با حفظ مرتبه و  -۱ماند. البته و صد البته نمی 
که تقلید از عالم عادل   ،ترین نقطهآخرین نکته و مهم  مکمل تعقل فرد است.    ، این 

یرا تقلید از عالم و با جهان فراعقلی  درآورده عقلی خودش  همحدودانحصار فرد را از  ،ز
 سازد. آشنا می 

عادل،   عالم  قول  به  تعبد  تا  نخست  حلقه  از  تشریعی  هدایت  دیگر  سخن  به 
 کند نه این که به محدودیت فرد بینجامد. محدودیت هدایت تکوینی را جبران می 

  کننده  به تعبیر سوم تعبد به قول عالم مرتفع سازنده محدودیت است و نه ایجاد
 . محدودیت

 کران الهیسفره بی  ،هدایت تشریعی
و   الهی  دین  هدف  است.  عقل  کمال  گرو  در  انسانی  کمال  که  پیداست  گفته  نا

 بعثت پیامبران نیز همین امر است.
 خورد: میکمال عقل در چند حوزه رقم  

یاد نور عقل انسان. 1  ( از
 ( اثاره دفائن عقول ۲
 ( اقامه براهین ۳
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دعا و طلب    ، البته پس از عطای عقل در آغاز آفرینش انسان  ، تنها راه ازدیاد نور عقل
 از خداوند است.  

گردان كاملی روزی من   1…خداوندا عقل 
یکی از مسئولیتهای مهم پیامبران    ، اثاره دفائن عقول هم که بیدار کردن فطرتها است

 گذشت: 151در روایت   است.
گنجینه كه…  های عقول را )از زیر پیامبرانش را یكی پس از دیگری فرستاد تا این 

( شعله كستر غفلت بیرون آورده و  ور سازد… خا
مستنبط  پرورش  و  استنباط  آموزش  و  براهین  اقامه  به  نیز  دین  از  بزرگی  بخش 

ی نیست. این بخش در واقع تطبیق از فراوانی به آسانی  اختصاص دارد که  قابل گردآور
 تعقل بر مصادیق آن است.

همه این  گسترده  ، با  چنان  آن  آفرینش  سهم    ،جهان  که  است  شگرف  و  شگفت 
کاستی انسان در معارف   انسان از شناخت ابعاد جهان آفرینش بسیار محدود است. 

 الهی که اصلا گفتنی نیست! 
شده   یافتنی  دست  انسان  برای  که  معرفتی  از  اندازه  همین  که  نشود  اشتباه  البته 

 کران است. سخن در کمال نهایی انسان و محدودیت شناخت اوست.اقیانوسی بی ،است
 زند.جهان عقلانی انسان را رقم می  ،در هر صورت حاصل هدایت تکوینی انسان

 کنیم. برای آشنایی با هدایت تکوینی به همین اندازه بسنده می 
اما جهان فراعقلی انسان، جهانی که وراء مرزهای عقل انسان قرار دارد، آیا انسان به  

 تواند راه پیدا کند؟این جهان می 

ق ،شوداینجاست که دستگاه هدایت تشریعی گشوده می  ی که احاطه  صادقِ مصدَّ

 
 156روایت  (1
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 دهد. خبر می   ،گشاید و از آن چه از چشم خرد پنهان استزبان به سخن می   ، به همه عوالم دارد
قای که  سفره  گشاید آن چنان پهناور است که  در دستگاه تشریع می   صادقِ مصدَّ

 رسد. اما هرگز کسی به پایان آن نمی   ، گرددهر کس به اندازه ظرفیت خود از آن متنعم می 
می  تشریعیلذا  هدایت  دستگاه  افق  گفت  دستگاه    ، توان  افق  از  بلندتر  بسیار 

 هدایت تکوینی است. 
سخن   به  تعبد  شد  روشن  بیان  این  قبا  مصدَّ احادیث    صادقِ  و  قرآن  در  که 

بلکه گشاینده راه    ،هرگز محدودیت بشر نیست   ، تجسم پیدا کرده است  ؟عهم؟معصومین
 نهایت انسان در جهان فراعقلی است.تکامل بی 

مربوط به سه حلقه نخست دستگاه هدایت تشریعی یعنی قرآن    ، آن چه اشاره رفت
 بود. ؟عهم؟ و احادیث اهل بیت  ؟صو سنت پیامبر 

و اهل بیت مطهرش    ؟صالبته به دلیل وجود علم مطلق و عصمت مطلقه در پیامبر 
 شود. هرگز کسی به این بزرگواران قیاس نمی 

در ایستگاه آخر به    ، هدایت تشریعی  ، اما با حفظ مرتبه و با حفظ خط قرمز عصمت
 رسد. سخن عالم عادل می 

« یعنی  شده  یاد  فتصدقهمناط  الله  علی  الصادق  به  تعرف  عالم  العقل  مورد  در   »
 شود. عادل نیز منطبق می 

سازد، جهانی  جاهل را از جهان فراعقلی او با خبر می  ،در نتیجه سخن عالم عادل
گر خود او شایستگی آن را داشت باید سالها تلاش می  کشید تا پا  کرد و رنجها می که ا

 بدان جهان نهد. 
ادامه و در طول همان دستگاه هدایت تشریعی است که    ، در واقع سخن عالم عادل

 گردید. تفسیر    ؟عهم فأما الظاهرة فالرسل و الأنبیاء و الأئمةو با    ، گشوده شدحجة ظاهرة  با  
آشنا    63از روایت  توان با عمق این تعبیر  با توجه به مطالب بنیادینی که گذشت می
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 شد که: 
كه برای شهر    ،دژهای اسلام هستند  ، زیرا مؤمنین فقیه همانند بارو و حصار شهر 

 حفاظ هستند 
 کند. کاستی غیر فقیه را جبران می   ،دژ بودن فقیه متفرع بر این است که آسیب ناپذیری فقیه

 متکی بر علم خودش است که همان مرجعیت بدون واسطه علم است.  ،حصن اسلام 
اسلام  حصن  در  گرفته  پناه  افراد  می   ،اما  استفاده  فقیه  علم  همان از  که  کنند 

 مرجعیت با واسطه علم است.
چیزی جز مسئولیت سنگین و دشوارِ محافظت    ،حاصل فقیه از حصن اسلام بودن

 از دین افراد نیست. 
وی« جاهل از  شنحرف شود که »پذیرش سخن عالم« و یا »با اندک درنگی روشن می 

 گردد.غنیمتی گرانسنگ است که بدون زحمت نصیب جاهل می  ،عالم
ترین بها در اختیار دیگران  ی گرانبهایی است که به ارزان از این جهت شبیه تجربه

 گذشت: درباره ارزش تجربه این چنین  124روایت گیرد. پس از این قرار می 
( زیرا تجربیات آنها )با دشواری  بر تو باد به همنشینی با افراد تجربه دیده )روزگار

گران گذاری میو هزینه فراوان به دست آمده است. لذا( به  شود ترین بهاء قیمت 
ترین بهاء به دست  )اما تو با همنیشینی با این افراد( این تجربیات را از آنها به ارزان

 آوری. می
های  زنیم. کسی سالها تلاش کند و با صرف هزینهبرای درک بهتر این امر مَثَلی می

رنج  و  فرسا کلان  پیدا    ،های طاقت  در پزشکی  بالیی  نقطه    ،کندمی تخصص  در  اما 
 ندارم. نمی مقابل من به دلیل قصور یا تقصیر هیچ گامی در این رشته بر

علمی  تجربیات  همه  پزشکی  راچنین  من    ، اش  اختیار  در  آسانی  و  رایگان  به 
می   ،گذاردمی او  از  چه  می هر  پاسخ  بایدپرسم  پیشاپیش  نپرسم  گر  ا و  و    هادهد 



 د یتقل یهاه ینو بر ل یدرنگ / 278

 سازد. پزشکی را برایم معین می  هاینباید
او  از  ی  فرمانبردار در  تلاش من  و  او  نبایدهای  و  بایدها  بر طبق  هرگز    ،حرکت من 

 بلکه غنیمت بزرگی برای من است.  ، غنیمت پزشک نیست
نیست هرگز محدودیت من  او  نبایدهای  و  بایدها  به  تقید  کمال    ، همچنین  بلکه 

 جسمی من در گرو همین بایدها و نبایدها است.  
بلکه منت او بر من است که    ،منت من بر او نیست  ،در یک سخن پذیرش سخن او 

 تجربیات گرانبهایش را به رایگان و آسان در اختیار من گذاشته است.
جسم    ، پزشک دنیایی   ،را سلامت  ظرف  در  هم  میآن  تأمین  را  عالم اش  اما  کند. 

کند! منت کدامیک  آن هم در همه ابعادی وجودی تأمین می  ، سلامت کلان را  ،عادل
 شود نعمت عالم عادل را با چنین پزشکی مقایسه کرد؟! تر است؟! مگر می بر من بزرگ 

گذشت درنگ شایسته شود روشن می که  بر مباحثی  گر  که »پذیرش سخن ا شود 
 غنیمتی بس بزرگ برای جاهل است. ، وی« جاهل از عالمشنحرف عالم« و یا »

که بیان فتوای عالم، در طول و ادامه همان هدایت تشریعی است   نتیجه این شد 
 از آن یاد شده است. حجة ظاهرة که با تعبیر 
نهد  این هدایت تشریعی برای جاهل نیز منتی است که عالم بر جاهل می حاصل  

بلکه فرصتی گران بهاء است    ، و تقلید جاهل از عالم، در واقع محدودیت جاهل نیست
ی که به رایگان در اختیار او قرار گرفته است.  : آر

گرانترین فرصت با ارزانحرف •  ترین بها است. شنوی از عالم 
ا هَدَّ  ی  َ ی  ی  ا ِ اهُ الش َ ؤرا  ی  ی  ق ُ ا كَّ م َ اكِرا  وَّ ا ِ ا س  م َ  1لَّ ا ِ

. یا سپاسگزار خواهد بود و یم؛ یما راه را بدو نمود  ا ناسپاسگزار

 
 3/انسان (1



 

 بستر تقلید عقلانی
کید کردیم که موضوع نوشتار  ئی    ، در این نوشتار بارها و بارها تأ تقلید عقلانی و عقلا

 است و نه تقلید به شکل مطلق و عام آن. 
ئی را بشناسیم تا بتوانیم آن را از تقلید   لذا بایسته است بستر تقلید عقلانی و عقلا

ئی تفکیک نماییم.   غیر عقلا
یراستو تصدیق و    قول غیر گفتیم محور اصلی تقلید، پذیرش    کلام اوست.  پندار

دید   باید  این  بر  یراست بنا  غیر   پندار ئی    ،قول  عقلا و  عقلانی  بستر  کدامین  در 
 است.

« گذشت که و با واسطه علم(  یممستق  یتدوگانه علم )مرجع  یتمرجعدر سرفصل »
عالم )و نه تعلیم  رأی و نظر  اما با وساطت    ، تقلید عقلانی همان مرجعیت علم است

که در سخن عالم پای علم در میان است. به تعبیری    ، عالم(. لزمه این امر این است 
گاهی است. ی علم و آ  دیگر سخن عالم سخن از رو

گاهی باشد. ی علم آ  پس آن سخنی شایسته تصدیق است که از رو
ی علم در گرو دو چیز است:    عدم انحراف از علم. -۲عالم بودن و  -۱سخن از رو

 شوید. در ادامه با توضیح این دو امر آشنا می 

 عالمیت مرجع، بستر نخست تقلید عقلانی
 موضوع نوشتار مرجعیت دینی و تقلید شرعی است.  
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که   که تقلید در صورتی عقلانی است  از مرجعی عالم به علم دین  تقلید  پیداست 
یرا تقلید از کسی که خبری از دین ندارد  اصلا و ابدا عقلانی نیست.  ، باشد. ز

 دین چیست؟ دین برنامه جامعی است که برای تکامل بشر تدوین شده است.
نخست رتبه  در  که  برنامه  ،پیداست  چنین  به  آفریدگار    ، ای عالم  و  بشر  آفریدگار 

که بشر در آن زندگی می  که چنین دستگاهی را  جهانی است  یرا دانای توانایی  کند. ز
گاه است. پس عالم اول  ، ساخته و پرداخته خود    ، از برنامه تکامل آفریده خود به خوبی آ

 شریعت است که خداوند متعال است.  مشرّعِ 
و اوصیاء مطهرش، عالم به    ؟ص عت که پیامبر یی صاحب شر نماینده  ، در رتبه دوم

شایسته   ابدا  و  اصلا  گاه  ناآ و  جاهل  نماینده  فرستادن  یرا  ز هستند.  چنین  دین 
 نیست.  یخداوند

اولیه لذا شرط    ، بر اساس اصول  ناپذیر است.  تردید  از منظر خرد  یاد شده  امر  دو 
قطعا تحقق یافته است. پس پذیرش سخن خدا    ،نخست مرجعیت خداوند و اولیاء او 

 از این منظر کاملا عقلانی است. ؟عهم؟ و پیامبر و جانشینان او 
و تقلید از    ؟عهم؟پذیرش سخنان فقهاء آل محمد  ،آن چه شایسته درنگ بیشتر است

 مراجع شیعه است. 
که اهل بیت کید فراوان بر تشویق به فقاهت داشتند شکی نیست  ؟عهم؟ در این    ،تأ

کردند تردیدی  همچنین در این که حضرات تلاش عملی فراوان برای تفقه اصحاب می
 نیست.

فقاهت   رفیع  مقام  به  تعلم  با  اصحاب  از  برخی  که  نیست  انکار  قابل  همچنین 
نسبت به فقاهت برخی از اصحاب هم    ؟عهم؟رسیدند. شهادت و گواهی خود معصومین

کید بر همین امر است.  تأ
از   برخی  همچنان  و  است  یافته  ادامه  هم  غیبت  دوران  در  فقاهت  رشته  مسلما 
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 رسند. بزرگان شیعه به مقام رفیع فقاهت رسیده و می 
که شرط نخست یعنی عالمیتهمه این امور نشان می  برای پذیرش سخن    ،دهد 

 هم شدنی است و هم واقع شده است.  ،عالم
ی است که در فقاهت نقش دارند.  آن چه مهم است شناخت امور

که صرف ادعای فقاهت  گفته پیداست  یرا نا همچنین    ،کنداثبات فقاهت نمی   ، ز
صرف داشتن برخی از اطلاعات نشان از فقاهت شخص نیست. لذا آشنایی با ضابطه  

 فقاهت در دستگاه دین شایسته و بلکه بایسته است.
به   اشاره  به  تنها  رو  این  از  است.  نوشتار  مجال  از  خارج  مطلب  این  تفصیل 

 شود.سرفصلهای بسیار مهم آن بسنده می
لازمه این امر این    ،توقیفی است ،ای از دین به ویژه در حوزه احکامبخش عمده •

کانال فقاهت منحصر است به مراجعه به ثقلین.  که   است 
 درایت روایات جای دارد و نه حوزه صرف نقل و حفظ روایت. فقاهت در حوزه  •

 1فرب حامل فقه لا فقه له… 
 ست… ین  هیفق  كه خودش یچه بسا حامل فقه 

 2هی ر من عشرة ترو ی ه خیخبر تدر 
 . یكن تیكه ]فقط آن را [ روا یبهتر است از ده خبر  یكه آن را بفهم یخبر  كی

 3. اتهم عنایرواسنون من یعتنا بقدر ما  ی اعرفوا منازل ش
كه از روایات ما بلد هستند  درجه مقام و منزلت شیعیان ما را بر اساس اندازه ای 

 .بشناسید
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که تأثیر به سزا در درایت دارد احاطه به همه روایات • . چرا که  است  یکی از اموری 
 روایات همچون قرآن »یفسر بعضه بعضا«. 

ة  ی الدرا یمعرفتهم فإن المعرفة هتهم و یقدر روا   یعة عل یاعرف منازل الش  ی ا بنی
 1. مان یدرجات الإ یأقص یعلو المؤمن إلیات  یات للروا یة و بالدرا یللروا

ش  یا مقامات  و  منازل  روا  یعهپسركم  اندازه  اساس  بر  آنها   یترا  معرفت  و  آنها 
كه مؤمن   یتهاستروا  یتاست و به درا  یتروا  یتپس معرفت همان درا   بشناس.

 .  كندیصعود م یماندرجات ا ینبه بلندتر 
کلام است.  ،های فقاهتبرخی از نشانه •  شناخت لحن القول و معاریض 

 2. عرف اللحن یلحن له ف ی ها حتی یعتنا فق ی إنا و الله لا نعد الرجل من ش
او مطالبی با   ینكه برایم مگر ایشمار یه نمیانمان را فقی عیاز ش  یچ مردیالبته ما ه

كلام مخف  ابد. یم و او آنها را ب یكن  یاشاره در 
 3. ض كلامنایعرف معار ی ها حتی ی كون الرجل منكم فقی و لا 

كلام ما را بشناسدینكه معار یشود مگر ایه نم یاز شما فق  یچ مردیه  . ض 
 ریشه در عقل او دارد.  ،شناخت و معرفت فقیه •

تعال و  تبارك  الله  علی  یإن  الناس  ف  یاسب  العقول  من  آتاهم  ما  دار    ی قدر 
 4. ا یالدن

آن چه از عقول در    یكه خداوند تبارک و تعال  یبه راست  مردم را بر اساس اندازه 
كرده است محاسبه م  یادن    كندیبه آنها عطا 

 
 6روایت  (1

 5روایت  (2
 .ببینید 157 یتروایک مصداق معاریض را در  . 7روایت  (3
 6روایت  (4
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 همان استنباط است.  ،درایت متکی بر عقل •
فی الكلام  علی  العقل  كما  یغوص  الصدر  مكنون  من  غوص  ی ستخرجه 

 1. البحر  یالغائص علی اللؤلؤ المستكنة ف
  كند، یرا استخراج م  یاپنهان در در   یدو مروار رود  می  یادر به عمق  همچنان كه غواص  

گو  سخن  در  عقل  گونه  درون   كندیم  یغواص   یندههمان  از  را  او  مراد  جان  و 
 .نماید یاو استخراج م ییدهپوش
 تواند در تناقض با محکمات دین باشد. استنباطی از روایات نمیمسلما هیچ  •
که عقل بدیهی حجت است • مسلما هیچ روایتی در تناقض با عقل    ،علاوه بر این 

 بدیهی صادر نشده است. 
لأب یعن سف  السمط قال: قلت  بن  الله  ی ان  الرجل  ؟ع؟  عبد  إن  فداك  جعلت 

ف یأتیل  قبلك  بالعظینا من  عنك  ف یخبرنا  الأمر  من  حتی  یضیم  بذلك صدورنا  ق 
 . نكذبه 

 ؟ دثكم ی  یس عنی أ ل ؟ع؟ قال فقال أبو عبد الله
 . قال قلت بلی

 ؟ ل یل إنه نهار و للنهار إنه ل یقول لل یقال ف
 . قال فقلت له لا

 2نا فإنك إن كذبت فإنما تكذبنا. یقال فقال رده إل
گفت به امام صادق  سفیان كردم: فدا  ؟ع؟پسر سمط  گردم مرد  یعرض  از    یشما 

كه   دهدیرا به ما خبر م   یو از امر شما، مطالب بزرگ   آیدیطرف شما نزد ما م [
[ به سبب آن تنگ    كندیما ]آن را تحمل نم   هایینه[ پس سیستقابل هضم ن و
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كه ناچار م  شودیم   .یمكن  یبآن را تكذ هك  ین[ تا اشویمی]آن چنان 
 گفتم چرا.   گوید؟یاز طرف من با شما سخن نم یافرمود: آ ؟ع؟صادق امام

گفتم خ گویدیروز است و به روز م گویدی: به شب مفرمود  . یر شب است؟ 
را به سو  پس آن  ز   یحضرت فرمود:  كن  را تكذ  یكن   یباگر تكذ  یراما رد    یب ما 

 .یاكرده
استنباط • ضوابط  در  درنگ  می  ، با  و  روشن  باطله  آراء  و  ناقصه  عقول  که  شود 

 قیاسات فاسده با توقیفیت دین در تضاد است. 
أب  الثمال  یعن  عل  یحمزة  قال  الحس  یقال  لا    ینإن د  ؟ع؟ ین بن    یصابالله 

 . الفاسدة  ییس بالعقول الناقصة و الاراء الباطلة و المقا
 1… یبنا هد ی فمن سلم لنا سلم و من اهتد یم إلا بالتسل یصابو لا 
 توان یخدا نم  ینفاسد به د  هاییاسباطل و ق  یاتبا عقول ناقص و نظر   یقینبه  
 . یدرس

 یم كه تسل   یپس كس  یست،خدا ممكن ن  ینبه د  یابیبه ما دست  یمبه جز از راه تسل
گردد به سلامت به مقصد م كس   رسدیما  كند راه را    یتكه هدا  یو  از ما طلب 

 خواهد نمود. یداپ
کند و عقلانیت  عقلانیت واقعی دین را تضمین می  ،ضوابط استنباطدرنگ در   •

 کند. نمایی در دین را نفی می
 کند. مرجعیت را منحصر در داناترین فقیه می ، احتیاط در دین •
 نفس قدسی و عنایت الهی در تحصیل فقاهت نقش دارد.  •

 محدثا.  كونی  یحت  ها یمنهم فق ه یفإنا لا نعد الفق
 المؤمن محدثا؟   كونیله أ و   لیفق
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  1مفهما و المفهم محدث.  كونی  قال
كس   دایاك كه محدث    نیمگر ا  میشمار ی( نم ی )واقع  هیرا فق   ی ما از فقها اصحاب 

 باشد. 
 شود؟ یمؤمن محدث م ایآ  گفته

و مفهم همان   گرددی( م شودیكه مطالب به او فهمانده م  ی: مؤمن مفهم )كسفرمود
 محدعث است. 

ثقلین(   • )یعنی  صحیح  منابع  عقلانی(  درک  )یعنی  درایت  واقع  در  فقاهت  سیر 
 است. 

ی همه   آن چه گذشت نگاهی کلی به برخی از ضوابط کلی فقاهت بود و نه گردآور
 آنها. 

آخرین نکته بحث موضوعی است که کدام فرد طبق ضوابط یاد شده فقیه شمرده  
 شود. شود و کدام فرد فقیه شمرده نمی می

فقیه پیداست مصداق  گفته  احراز    ،نا قابل  و شرعی  ئی  اصول عقلا و  قواعد  طبق 
 است.

احراز یاد شده ممکن است مطابق با واقع باشد و    ، البته به دلیل عدم عصمت افراد
که چنین خطایی کلیت تقلید و بستر آن    ، ممکن است به خطا رود. پیداست  اول به 

 زند و ثانیا فرد در فرض قصور معذور است. ای نمی صدمه

 عدالت مرجع، ضامن عدم انحراف 
از لبلای مباحث پیشین روشن شد که مرجع نخست خداوند متعال و مرجع دوم  

 هستند. ؟عهم؟و مرجع سوم اهل بیت ؟صپیامبر 
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معصوم    ؟عهم؟و اهل بیت او   ؟صخداوند خطاناپذیر است و پیامبر   ، طبق اصول اولیه
موضوع    ،هستند پس  است.  ناشدنی  و  محال  حق  از  انحراف  مرجع  سه  این  در  لذا 

 از اصل منتفی است.  ،ضمانتِ عدم انحراف 
 عمده مرجع چهارم یعنی فقهاء مورد بحث است.

ی    ، مباحث پیشین روشن ساخت که تنها شرط درستی افتاء  این است که افتاء از رو
 علم باشد و نه چیز دیگری.

مشروط به امین    ، علاوه بر شرط درستی افتاء )یعنی افتاء عن علم(  ، اما درستی تقلید
 بودن مجتهد نیز هست. 

در روایات متعدد بر امین بودن   ،این شرط  گذشته از ضرورت عقلانی کاملا آشکار 
کید شده است.   مفتی در امر دین و دنیا تأ

شیعه بودن بیان شده است و    ،که پیش از این گذشت شرط اخذ دین   18روایت  در  
 غیر شیعه به خائن توصیف شده است. 

گرفتن معالم دنگیر  ما    انیعی ش  ر یرا از غ   نتیهرگز معالم د [  نی]پس [ اگر تو ]در 
كن انیع یاز ش كن  گرانی]و به د یتجاوز   … یاگرفته نیرا از خائن نتی[ دیمراجعه 

ی معرفی شده است.  ،شرط اخذ معالم دین 19روایت در   وثوق و امانتدار
  رم؟یرا بگ نمیمعالم د  یاز چه كس

 امانتدار است.  ایو دن نیكه او بر د ،یبن آدم قم ایفرمود: از زكر  حضرت
 آمده است:  81همچنین در روایت 

 و پسرش ثقه هستند.  یعَمْر 
اند و آن چه به تو از جانب من گفتند  آن چه از من به تو رسانند از من رسانده  پس

گفته من  حرفاز  آنها  از  پس  فرمانبردار   یشنواند  ز   یو  ثقه  رایكن   ن یام   یاآنها 
 هستند. 
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که اخذ حدیث  هم می (  128و    70)روایت  از احادیث بنی فضال   کرد  توان استفاده 
اما اخذ فتوا )که همان اخذ رأی است( مشروط به عدم انحراف    ، مشروط به وثاقت است

 از دین است. 
كه  كردهبنی فضال آن چه  كنید. اند بگیرید و آن چه نظر دادهروایت   اند رها 

یکی از مصادیق اخذ معالم دین است. لذا    ،در هر صورت تقلید که اخذ فتوا است
 تقلید از غیر مأمون و غیر قابل اعتماد جایز نیست. 

 شود. با تعبیر عدالت مجتهد یاد می   ،از اعتماد مورد نیاز و متناسب با تقلید
مجتهد عدالت  به  تقلید  بودن  مشروط  که  دارند  توجه  سنجان  نکته  مستلزم    ،اما 

عادل  غیر  مجتهد  فتوای  بلکه  نیست.  علم  عن  فتوای  اصل  عمل    ، بطلان  برای  تنها 
 خودش حجت است و نه برای عمل دیگری که همان تقلید است.

 . سازدرابطه وثوق با تقلید رو به خوبی آشکار می  32روایت 
:کمک می   32نکاتی که به درایت روایت   کند عبارتند از

از  1 یهودیان  تقلید  اشکال  بودعلمادروغگویی    ، شانعلما(    علما دروغگویی  .  شان 
 .مانع تصدیق خبر و حکایت و عمل به خبر آنها بود ، یهود

که عوام  هم بالكذب الصریح و…  علماإن عوام الیهود كانوا قد عرفوا  ) واقعا 
 ( …شناختندیهود به خوبی دروغ آشکار علمایشان را می

أن من فعل ما  ) إلی  لا  یو اضطروا بمعارف قلوبهم  أن  ی  فعلونه فهو فاسق  وز 
لق و بین صدق علی الله و لا علی الوسائط بی  الله فلذلك ذمهم لما قلدوا  ین  الحن

اته  یحكا  یقه فیوز قبول خبره و لا تصدی  من قد عرفوا و من قد علموا أنه لا  
بما   العمل  لا  إلیؤدیو  لم  یه  عمن  و  …  شاهدوهیهم  واقعی  شناخت  سبب  به  لذا 

کار علما یهود را    ای نداشتند جز اینشان چارهقلبی که  کسی  کنند( هر  که )اعتراف 
واسطهای  انجام دهد او فاسق است جایز نیست سخن او نسبت به آن چه از خدا و  
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می نقل  خدا  ]و  خلق  هم  میان  باز  امر  این  به  علم  با  آنها  ]اما  شود.  تصدیق  کنند[ 
می تصدیق  را  از  علمائشان  یرا  ز کرد  نکوهش  را  آنان  خداوند  هم  همین  برای  کردند[ 

دانستند پذیرش خبرشان  شناختند و واقعا میکسانی ]تقلید کردند[ که واقعا آنها را می
عوام   که  کسانی  از  علما  که  چه  آن  به  عمل  و  حکایتهایشان  مورد  در  تصدیقشان  و 

 (،رسانند، جایز نیستمشاهده نکرده، به عوام می
کید بر این که تنها مشکل تقلید (۲  . فسق عالم است ، تأ
فمن قلد من عوامنا مثل هؤلاء الفقهاء فهم مثل الیهود الذین ذمهم الله تعالی  )

که از چنین فقهائی تقلید کند،  …  بالتقلید لفسقة فقهائهم  پس هر کسی از عوام ما 
فاسق فقها  از  تقلید  سبب  به  تعالی  خداوند  که  هستند  یهودیانی  مثل  هم  شان  آنها 

و ذلك لا یكون إلا بعض فقهاء الشیعة لا جمیعهم فأما من    …نکوهش کرده است
ركب من القبائح و الفواحش مراكب فسقة فقهاء العامة فلا تقبلوا منهم عنا  
لأن   لذلك  البیت  أهل  عنا  یتحمل  فیما  التخلیط  إنما كثر  و  كرامة  لا  و  شیئا 
غیر   علی  الأشیاء  یضعون  و  هلهم  لح  بأسره  فیحرفونه  عنا  یتحملون  الفسقة 

  ستند ین  نیتمام فقها چن  یول  و آخرین یتعمدون الكذب…  وجوهها لقلة معرفتهم
  ان یکه همچون فقها سن  ی کسان  اما  .عهیش  هان یاز فق  یمنحصر است به برخ   نی بلکه ا

نقل  ]را که از جانب ما    ی پس از آنها مطلب   شوند یآشکار م  ی هایو بد  ها یمرتکب زشت
که    یث یدر آن احاد  [یفقهائ ]  نیهم ندارد و همانا به خاطر چن  یو ارزش   دیر ینپذ  [کردند

ب اهل  ما  کرده  تیاز  ز تحمل  است.  شده  فراوان  خلط  حد  رایاند  ما  از    ث یفاسقان 
نادان  شنوند یم خاطر  به  تحر   شانیپس  را  آن  کم   کنندیم  فی تمام  خاطر  به    ی و 

گروه  دهند یمناسب آن قرار م  گاهیجا  ر ی شناختشان امور را بر غ گونه    ن یاز ا  گر ید  یو 
 ( ند…یگو یفقها عامدانه دروغ م 

است.با فقدان مانع در عالم عادل، حرمت تقلید    ی امینیهود ثقه  علمانقطه مقابل    (۳
 شود. هم مرتفع می
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الفا علی هواه مطیعا  ) فأما من كان من الفقهاء صائنا لنفسه حافظا لدینه محن
اما هر یک از فقها که نگهدارنده نفس و محافظ دین  …  لأمر مولاه فللعوام أن یقلدوه 

 (و مخالف هوا و مطیع امر مولایش باشد، بر عوام است که از او تقلید کنند.
 تقلید از هر عالم راستگویی جایز است.نتیجه نهایی این است که  ( 4

است   این  شده  یاد  نکات  در  درنگ  عقلانیحاصل  تقلید  بستر  و    ،که  عالمیت 
 عادلیتِ مرجع است. 

 حاصل روایات یاد شده نیز عبارت است از این که:
 راستگویی عالم است.   ، تنها شرط تقلید حق و تصدیق به جا

ئی و شرعی است.  ،عقلانی  ،پس تنها و تنها تقلید از عالم راستگو   عقلا
 





 

 دامنه تقلید شرعی
پیشین مباحث  در  درنگ  تقلید  ، با  اصل  می   ، درستی  بدیهی  الجمله  و  فی  گردد 

ی    ،با عناوین متفاوتی   ،شود که تقلیدروشن می ی و سار در سرتاسر زندگی آن چنان جار
 است که حذف آن ناشدنی است.

 تقلید در منابع دینی نیز آن چنان آشکار است که قابل انکار نیست.ردِّ پای 
آشنا    ، های تقلیدِ درستکرانهآن چه مهم است شناخت حد و مرز تقلید است تا با  

 شویم و دچار تقلید نادرست نگردیم. 

 آیا تقلید مشروط به عصمت مرجع است؟ 
مرجعیت  و  تقلید  بحث  تقلید  ،دو  که  چرا  ناپذیرند.  سکه    ،تفکیک  دوم  ی  رو

 مرجعیت است.  
  ؟ع؟، امام؟صخدا، رسول  ،به مراجع و مفتیان چهارگانه  ، از این رو در لبلای مباحث

 و فقهاء اشاره داشتیم. 
دور از ذهن    ،در زمره مفتیان و مراجع   ،البته ممکن است شمارش خدا و رسول و امام 

 بنماید.
شود روشن می   ،اما با آیات و روایاتی که مستند مرجعیت خدا و رسول و امام است 

گاهی با منابع وحی است.   که استبعاد یاد شده ناشی از ناآ
کنار مرجعیت خدا و رسول و امام    ،استبعاد شدیدتر  شمارش مرجعیت فقهاء در 
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 است.
خطاناپذیر هستند و    ، یعنی خدا و رسول و امام  ، چرا که سه مرجع و مفتی نخست

. چگونه می  که فقیهِ خطاپذیر فقیه خطاپذیر در سلسله مفتیان و مراجعی جای    ،شود 
 گیرد که خطاناپذیر هستند؟! 

  ،البته با حفظ اصول اولیه و موضوعه آن  ،درک عقلانی تقلید از مراجع خطاناپذیر 
 چندان دشوار نیست.

 آن چه مهم است تعقل تقلید از فقهاء است که فاقد عصمت هستند.
تقلید گر  باشد  ،ا به عصمت مرجع  نادرست    ،مشروط  فقهاء  از  تقلید  ناخواه  خواه 

 .  است و ال خیر
 آیا واقعا درستی تقلید مشروط به عصمت مرجع است؟ 

که وقتی مرجعیت   پیش از هر چیزی باید به یک مشکل ذهنی اشاره نماییم و آن 
یمفقیه را در کنار مرجعیت خدا و رسول و امام می  هرگز به معنای عصمت فقیه    ،شمار

نیست و هرگز مستلزم مقایسه غیر معصوم با معصوم نیست. بلکه سخن از تقلید به  
 عنوان یک واقعیت عقلی و متعارف است که در شرع برای فقیه نیز پذیرفته شده است. 

.در ادامه بررسی می   کنیم که شرط عصمت در تقلید اعتبار دارد یا خیر

 نافی شرط عصمت در فتوا   ،جواز نقل حدیث
 مستند و مصدر فتوا در احکام الهی است. ،تردیدی نیست که روایات 

احادیث  یان  راو که  نیست  هم  نبوده   ،تردیدی  آفتهای  معصوم  دچار  لذا  و  اند 
 گردیدند. مختلفی می 

دو آفت رایج نقل حدیث فراموشی و عدم درایت لزم است. مناسب است که برای  
 ای آورده شود.نمونه   ،عدم درایت لزم 
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نشسته بودم كه مردی آمد و بر حضرت وارد شد    ؟ع؟زراره گفت روزی نزد امام باقر 
پس   ،و گفت فدای شما گردم من مردی هستم كه همسایه مسجد قوم خودم هستم

آنها نماز نخوانم در مورد من بدگویی می گر با  گویند.  كنند و چنین و چنان میا
 )وظیفه من چیست؟( 

گاه باش كه اگر این چنین می فرمود    ؟ع؟پرسی به تحقیق امیرالمؤمنینامام فرمود آ
كه صدای اذان بشنود و بدون دلیل اجابت نكند )و به مسجد نرود( نمازی   كسی 

 برای او نیست. 
( گفت نماز با آنها و پشت   كید كرد و مرد از نزد امام بیرون رفت امام )هم دوباره تأ

 هر امامی را رها نكن.
گردم سخن شما در پاسخ استفتای او  گفتم فدای شما  كه مرد خارج شد    ، هنگامی 

گران آمد. اگر امامان جماعت مؤمن و شیعه نباشند )چگونه می شود پشت  بر من 
 سر آنها نماز خواند؟!( 

خندید و سپس فرمود بعد از این تو را جز این جا نبینم )حواست فقط این   ماما
كدام عذر و دلیلی می كنی بزرگتر جا باشد( ای زرارة  كه چنین  از خواهی پیدا  این 

كرد.  به او اقتداء نمی ،چون مؤمن نیست ،شخصی  شود 
گفتم نماز بخوانید در مساجدتان و نماز   كه  سپس امام فرمود ای زراره آیا ندیدی 

 1تان! بخوانید با امامان
این مطلب است که زراره با این که از بزرگان اصحاب است    ،شاهد ما از این حدیث 

و خودش مستقیما سخن امام را شنیده است اما باز هم در درک کلام حضرت به خطا  
امری مسلم    ،رفته است. پس خطای درک احادیث به عنوان یکی از آفتهای نقل حدیث 

 و قطعی است.

 
 162روایت  (1
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در   آفتها  از  دیگر  برخی  صدور   یهاآفت »سرفصل  به  مرحله  در  »«  نقل  نوشتار  لزوم  از 
 1اشاره کردیم. «  اتیدر اسناد روا  قیتحق

یان مورد اعتماد و    ،در هر صورت با عدم عصمت راو احتمال خطای در شنیدن 
 درک کردن و نقل کردن قطعا وجود دارد.

یان احادیث  پذیریم؟! احادیث آنها می  ، چگونه با وجود احتمال خطا در راو
است پذیرفتنی  معصوم  غیر  یان  راو احادیث  که  دلیلی  هر  نیز    ،به  دلیل  همان  به 

 فتوای عن علم فقهای اصحاب نیز پذیرفتنی است. 
یان احادیث مورد تأیید  ،این سیره عقلایی رایج   ،ممکن است گفته شود در مورد راو

 تر این که خود امام به این امر دستور داده است. امام واقع شده و علاوه بر آن و مهم
که امام به  پاسخ داده می  که دقیقا این امر در مورد فتوا نیز صادق است. چرا  شود 

 افراد واجد شرایط امر به افتاء نموده است. 
گر کسی ادعا کند شرط تقلید باید از نقض    ، مرجع است  عصمتِ   ، در هر صورت ا

 به عدم عصمت در روایان پاسخ دهد.
 شود.هر جوابی که در نقل حدیث داده شود همان جواب در فتوا نیز داده می 

گر جواب به اجازه از سوی امام باشد گر جواب به علم    ،ا ی است و ا اینجا هم جار
ی است  ،عرفی باشد  اینجا هم جار

.…  و
گر از همه این مسائل تنزل کنیم عمده اشکال این است که همان گونه که شرطیت   ا

حدیث  نقل  در  می   ، عصمت  دین  علم  باب  شدن  مسدود  نیز    ،شودموجب  فتوا  در 

 
 این نوشتار را در لینک زیر ببینید: )1

shia-akhbari.com/page/Section.aspx?n=73-8904 

http://aashtee.org/page/Section.aspx?n=66-8925-%D8%A2%D9%81%D8%AA%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%D9%8A%20%D9%86%D9%82%D9%84%20%D8%AF%D8%B1%20%D9%85%D8%B1%D8%AD%D9%84%D9%87%20%D8%B5%D8%AF%D9%88%D8%B1
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 چنین است.
یم مهم این است که مستندات پذیرفتن تقلید را بررسی کنیم   از این نقض که بگذر

 و ببینیم آیا در این مستندات اثری از لزوم عصمت در مرجع تقلید هست یا نیست؟ 

 به مقتضای ادله تقلید  ،نفی شرط عصمت در مرجع
کید کردیم هیچ تردیدی نیست در این که فقیههمچنان که پیش از این   معصوم    ،تأ

 نیست.
تقلید مستندات  گر  نیست  ، ا معصوم  مفروض  طبق  که  بشود  فقیه  این    ، شامل  از 

 عصمت مرجع نیست. ،کنیم که شرط درستی تقلیدمستندات کشف می
ی دوباره بر ادله تقلید بایسته است  که اثری از شرط عصمت در    لذا مرور تا ببینیم 

 . تقلید وجود ندارد
 ( اقتضای حکمت نسبت به تکلیف جاهل ۱دلیل 

  ،کند که برای عمل جاهل به تکالیف اقتضا می   ، بندی جامعه به عالم و جاهلطبقه
 دین تدبیری اندیشیده باشد.

جهل  استمرار  و  بقاء  فرض  تکالیف   ،با  انجام  برای  حکیمانه  راه  به    ، تنها  مراجعه 
 فتوای عالم است.  

فقیه نیز نسبت به    ،فرض مسئله هم تقلید از فتوای به علم است. لذا طبق فرض
به  از سوی دین     غیر معصوم عادلِ وظیفه عالم است. بنا بر این تقلید و مراجعه به فقیهِ 

 پذیرفته شده است.شکل مطلق 

 یب به غ  یمانا ( ۲دلیل  
 یکی از صفات مهم مؤمنان ایمان به غیب است.
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ذ  
الْغ َ ی  ن َّ ی  ال َّ ؤن َ ی ِ مِن ُ  1ب ِ ن  ؤ ْ

آیه در  غیب  به  ایمان  عنوان  ظهور  که  است  محتمل  چند  فقیه    ، هر  فتوای  شامل 
گاه به امر است. این مناط  ،اما حقیقت ایمان به غیب  ،نباشد   ،پذیرفتن سخن عالم و آ

 نیز وجود دارد.    عادلِ غیر معصومفقیهِ دقیقا در تقلید از 
 عالم  ی دار مشعل ( ۳دلیل 

یک تشبیه شده است.  عالم به مشعل  54 در روایت   دار در شب تار
كه با او شمع  یعالم مانند كس . هر كندیمردم راه را روشن م  یاست كه برا  یاست 

 . كندیم  ر یبه خ یصاحب آن دعا  یبرا  ند،ی كس به سبب شمع، )راه را( بب
كه تار   یاست با او شمع  نیچن   ز ین  عالم كند یرا نابود م  رتیو ح   ینادان   یكیاست 
… 

 نیاز به حرکت در پرتو نور مشعل عالم دارد.   ،روشن است که فاقدِ مشعل 
 نیز صادق است.   عادلِ غیر معصومفقیهِ این قانون در مورد مشعلِ فقاهت 

یرا    از مصادیق حرکت در پرتو مشعل فقیه است.  ،  عادلِ غیر معصومفقیهِ تقلید از  ز
 یه استنباط فق ( ۴دلیل  

برخی از مسائل دین استنباطی است. اما مسلما همگان توانایی استنباط را ندارند. 
 گردند. توجه کنید: ای موفق به توانایی بر استنباط می بلکه افراد نخبه

كه میشن   ؟ع؟د از امام صادقیگویمان بن خالد م یسل كس  یه  :فرمودندیدم  را  چ 
كه  ی ینم را  ی و احاداد ما  یابم  كردث پدرم  ابوبصزنده  و  زراره  و یه باشد به جز  ر 

گر اید بن معاو یمحمد بن مسلم و بر  ن را استنباط ین دیچ كس اینان نبودند هیه و ا
نان پدرم بر حلال و حرام خدا هستند  ین و امینان حافظان دیكرد ایمو استخراج ن

 
 3/بقره (1
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 1آخرت هستند. ا و یما در دن ی گرفتگان به سویش ینان پیو ا
كه م یشن   ؟ع؟د از امام صادقیگویمان بن خالد م یسل كس  یفرمودند هیدم  اد  یچ 
د بن  یر و محمد بن مسلم و بر ی به جز زراره و ابوبصزنده نكرد  ث پدرم را  ی و احادما  

گر ای معاو كس هداینان نبودند هیه و ا نان  یكرد ایمرا استنباط و استخراج ن  یتیچ 
گرفتگان یشی نان پینان پدرم بر حلال و حرام خدا هستند و ا یام ن و  یحافظان د

 2آخرت هستند. ا و ی ما در دن یبه سو
 بینیم: میوصف علما دوران غیبت  در 

دیا را علینان  آن  كرده و  و استخراج  را استنباط  ن  ین دیرغم مخالفت مخالف   ین 
 3… اندنموده یار ی

با توجه به روایات یاد شده مردم به دو دسته توانای بر استنباط و ناتوان از استنباط 
 شوند. تقسیم می 

مراجعه  استنباط  بر  توانای  افراد  به  باید  استنباط  از  ناتوان  افراد  که  است  روشن 
 نمایند.

 فقیه نیز توانای بر استنباط است. 
 است.   عادلِ غیر معصومفقیهِ مراجعه و تقلید از   ،لذا تکلیف ناتوان از استنباط

 از راستگو  یدنبا شن  یانتد(  ۵دلیل 
« نهی شده است. از جمله در روایت    در روایات از »دیانت بدون شنیدن از راستگو

 گذشت:  42
كه بدون شنیدن از   كه خداوند او را تا   ،بندگی خدا نماید   ،راستگو عالم  كسی  البته 

 
 163روایت  )1

 164روایت  )2
 165روایت  (3
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 …هنگام مرگ دچار حیرت خواهد نمود
 شنیدن از راستگوست.  ، لذا راه دیانت درست

فتوای   به  عمل  و  معصومفقیهِ تقلید  غیر  عادلِ  راه    ،   از  دیانت  مصادیق  از  یکی 
 شنیدن از راستگو است. 

 استماع از عالم(  ۶دلیل 
از تکلیف پلکانی به عالم بودن از روایات  و    ،متعلم بودن  ، در برخی  مستمع بودن 

 گذشت: 11از جمله در روایت    سخن به میان آمده است. ،دوستدار علم بودن
دوستار علماء باش و    ایمستمع )و حرف شنوِ از عالم(    ایمتعلم    ای( عالم باش  ای)

( پنجم  كه هلاک م نی)هرگز  … یشوینفر مباش 
استماع  به  بودن  ،امر  و دوستدار علم  آموختن علم  به  امر  مقابل  به    ،در  امر  همان 

 وی از عالم است.  شنحرف 
عالمشنحرف  از  یاد    ، وی  نیز  تقلید  تعبیر  با  آن  از  که  اوست  سخن  پذیرش  همان 

 شود. می
 نیز مصداق عالم است پس استماع و تقلید از او لزم است.   عادلِ غیر معصوم فقیهِ 

 به عالم  إصغاء ( ۷دلیل 
ی« مصداق عبودیت شمرده شده است.سپگوشدر برخی از روایات » از جمله    ار

 گذشت: 38در روایت 
گو یكس گوش به  كرده است. قیبسپارد به تحق  یاندهی كه   او را عبادت 
گو پس كرده است یبندگ  نای قی دیگویاز جانب خدا سخن م ندهیاگر   …خدا 

ی به عالمِ سپگوشبر این اساس   مصداق عبادت خداست.     عادلِ غیر معصوم ار
ی به  سپگوش لذا   ی به  سپگوشدر دین پذیرفته شده است.  چنین فردی  ار عادلِ    فقیهِ ار
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 همان تقلید از فقیه است.  غیر معصوم
 قول غیر  با حجتِّ   یقتصد( ۸دلیل 

فردی را نصب کرده و بی چون    ،در روایات نهی شده است از این که بدون حجت
 گذشت: 43از جمله در روایت  و چرا سخن او را تصدیق نماییم.

كن  یرا بدون حجت برا  یكه مرد  نیاز ا   ز یبپره پس در هر چه    ،ی خودت نصب 
 . یكن قشیتصد دیگویم

مورد   ، در صورت داشتن حجت در نصب او  ،قول غیر بر اساس این روایت تصدیق  
 پذیرش دین است. 

 بر اساس حجت است. قول غیر مصداق تصدیق   ، عادلِ غیر معصوم تقلید از فقیهِ 
 بودن   یپدر علم ی لزوم سجده بر عالم، به اقتضا( ۹دلیل 

گر سجده بر غیر خدا جایز بود خداوند    ،عالم پدر علمی امت است به همین دلیل ا
 گذشت: 111در روایت  فرمود.به سجده بر عالم امر می 

ا  ؟ع؟امام معصوم  ی عنیاگر من ) آن حضرت صادر شده است(    تیروا  نیكه  از 
ا  یكس كه  دهم  فرمان  ش  ر یغ   یبرا  نیچن  نیرا  به  البته  كند،  سجده   ان ی عی خدا 
و به دمانی)الا  فیضع بر   دادمیفرمان م   مان،انی ع یاز ش  نیمكلف   گر ی( خودمان 

كه در رساندن علوم پ یكسان كنند   … واسطه هستند م،به مرد ؟ص؟امبر یسجده 
 به طریق اولی فتوای او پذیرفتنی است. ،عالمی که شایسته سجده است

 عالم یروی و پ  إتّباع( ضرورت ۱۰دلیل 
ی از عالم امری عقلی و عقلا  گذشت:  82در روایت    ی و شرعی است.یتبعیت و پیرو

و پ  یكه همراه  دی بدان ، د  یرویبا عالم  او كه خداوند به وس  ینیاز  آن   لهیاست 
 د…شویاطاعت م 
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 گذشت: 9و در روایت  
پاداش فراوان است   یكنندهطلب  یِ بندگان من به من، با تقوا  نیتر و واقعا محبوب

 . دیر یپذیم مانیاز حك كند،یم یرو یپ مانیهمراه علما است، از حل  وستهیكه پ
از عالم   إتّباع مورد امر است.   عادلِ غیر معصوم از عالمِ   إتّباع  ،بنا بر روایات یاد شده 

 یعنی حرکت بر اساس حرکت عالم که همان تقلید است. 
 و قبول از حکماء   علماملازمه با ( ۱۱دلیل 

مورد امر است و همراهی با عالم مصداق تقلید    ،  عادلِ غیر معصومهمراهی با عالمِ 
 است.
 شناخت  یگزینجا  ین، اخذ معالم د( 12دلیل 

ی و پذیرفته شده توسط دین است.   ،اخذ معالم دین از افراد شایسته در    امری ضرور
 گذشت: 65روایت 

كنم، از چه راه من بسیار دور است و در هر وقتی نمی توانم به شما دسترسی پیدا 
 كسی معالم دینم را بگیرم؟ 

 گذشت: 67در روایت 
كس كنم،یشما را ملاقات نم یمن هر وقت    رم؟یرا بگ نمیمعالم د  یپس از چه 

 . ر یبن عبد الرحمن بگ ونسیفرمودند: از  حضرت
 گذشت: 68در روایت 

 ی ر یما بگ  انی عیش ر ی را از غ  نتیمعالم د دیهرگز نبا
 شود. نیز می    عادلِ غیر معصومشامل اخذ فتوا از فقیهِ  ،اخذ معالم دین 

 یه اعتماد بر فق( ضرورت  13دلیل 
 گذشت: 73در روایت  گردند. گاه سایر امت می تکیه  ،برخی از افراد تحت شرایط خاصی
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باشد، و در امر    ادیشما ز   یاش[ در دوستكه سنش ]و سابقه  یبر هر كس  نتانیدر د
كث كن  ر یما   … دیالقدم ]و پر تلاش[ باشد، اعتماد 

 است.فقیهِ عادلِ غیر معصوم  مستلزم پذیرش فتوای   ،امر به اعتماد فقهاء 
ل محمد، مستلزم حج  یتام کفالة ال ( 14دلیل   است ید تقل  یتآ

در روایت    است.  ؟عهم؟کفالت ایتام آل محمد  ، یکی از موضوعات مطرح شده در دین 
 گذشت:  48

كه از امام  یكس یم یت یكه پدرش را از دست داده،  یكس یِ می تی تر از سخت است 
  ش ی مورد ابتلا  ینیبه او را ندارد و حكم مسائل د  یشده و توان دسترس   دهیخود بر 

 .  داندیرا نم
گاه باشد، ا  انیع یكه هر كس از ش   دی بدان   عت ی كه به شر   یشخص  نیما به علوم ما آ

گاه ن  … در دامان او است یم یتیبه ما ندارد، ]همچون[  یو دسترس ستی ما آ
عالمِ عادلِ  یکی از مصادیق کفالت ایتام آل محمد این است که شیعیان ناتوان از  

  52در روایت    آنها را تعلیم نمایند.  علمااخذ فتوا و حدیث کنند و یا این که  غیر معصوم  
 گذشت: 

ناتوانان از دوستداران و  یهاد یآل محمد و ا تامیكافل ا یا شودیگفته م هیبه فق
با  انی موال ا  ست،ی ما،  برا  نیتا  كرده   یكسان   یكه  اخذ  تو  از  و  كه  تو   ایاند  از 

كنآموخته  .…ی اند، شفاعت 
فقیهِ  از  فتوا  اخذ  این  بر  معصومبنا  غیر  عادلِ  ایتام      کفالت  مصادیق  از  آل  یکی 

 است.  ؟عهم؟محمد
 اخذ فتوا همان تقلید از فقیه است.

 اقتداء به عالم( ضرورت  15دلیل 
در    از منظر عقل و عقلاء و دین مورد نکوهش قرار گرفته است.  ،ترک اقتداء به عالم 
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 گذشت: 9روایت  
كه در حق اهل علم استخفاف به خرج   یبندگان من، نادان نیتر واقعا دشمن است 

( اقتداء به اهل علم را ترک م شماردی)و آنان را خوار م  دهدیم  . كندیو
پاداش فراوان است   یكنندهطلب  یِ بندگان من به من، با تقوا  نیتر واقعا محبوب  و 

 . دیر یپذیم مانیاز حك كند،یم یرو یپ مانیهمراه علما است، از حل  وستهیكه پ
ی است.   عادلِ غیر معصوم لزمه این امر این است اقتدا به عالمِ   ضرور

 اقتداء به عالم همان تقلید از اوست.
 برندی م  یهاست که مردم از فق   ی اخذ فتوا، سود(  16دلیل 

در    برند.های فقیه این است که مردم در احتیاجاتشان از او سود می از ویژگی یکی  
 گذشت: 59روایت  

( سود گرانیشود او )به د  اجی. اگر به او احتنیدر د  هی است فق  یچه خوب مرد
 … رساندیم

 شود.شامل اخذ علم و حدیث و فتوا می   عادلِ غیر معصومسود بردن از فقیهِ 
 اخذ فتوا از فقیه همان تقلید از اوست. 

 ( استفاده از بوستان فقیه17دلیل 
مردم در رابطه با علم الهی و هدایت به سه دسته بوستان    61  در روایت بسیار جالب 

 اند.فقاهت و برکه حدیث و کویر تقسیم شده 
راست  ؟ص؟امبر یپ به  از    یفرمود:  كرده  مبعوث  آن  به  مرا  آن چه خداوند  مَثَل  كه 

كه به زم یو علم، مثل باران تیهدا  . رسدیم  نیاست 
گ   رندیپذ یدارند، پس آب را م  كو ی( نت ی )قابل  ها،نیدسته از زم  کی و علف   اهیو 

 . اندی رویم یفراوان
آب را )از نفوذ در زم  یها نیزم  ها،نیدسته از زم  کی كه  ( نگه نیسخت هستند 
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  كنند یم  رابیو س  آشامندیو از آن م  گردندیآب منتفع م  نیپس مردم به ا  دارند،یم
كشاورز   .ندینمایم  یو با آن 

دسته  و  به  زم  گر ی د  یاباران  )ب  رسدیم  هانیاز  ک  خا فقط  آنها  ( ت یقابل   یكه 
گ  دارندینگه م یهستند، نه آب  . انندیرویم  یاه یو نه 

است، آن چه خداوند مرا به آن    نیچن   ز یشده ن   هیخدا فق   نیكه در د  یكسان  مثل
كرده م  . آموزندیم ز ین گرانیپس خود دانا شده و به د فهمند،یمبعوث 

كس   و  )قابل  یمثل  سر   تی كه  تفقه  سبب  به   ) و و   ینداشته  است  نكرده  بلند 
نپذ   تیهدا را  فرستاده  آن  به  مرا  كه  )ن   رفتهیخداوند  زم   ز ی است    ی ب  نیهمانند 
 است(.  تی قابل

شود که امتیاز اصلی  با درنگ در تفاوتهای میان بوستان فقیه و برکه فقیه روشن می
 است.   عادلِ غیر معصومی فقیهِ بوستان فقیه استفاده مردم از نعمتهای آماده 

ی استنباط شده اوست.   نعمتهای آماده فقیه همان فتاو
 استفاده از فتوای فقیه همان تقلید از فقیه است.

 به علم  ی بسط علم، فتوا( 18
قبض   توسط  الهی  علم  قبض  الهی  خذلنهای  از  روایت    است.  علمایکی    62در 

 گذشت: 
گرفتن خود علم از مردم ردیگ ی)نم   كندیكه خداوند علم را قبض نم یبه راست  ( به 

 . ردیگ یو لكن علم را به مرگ علماء م 
و حرام خوران،    اپرستانینرسد، دن   گر ی( و علم به عالم دردیكه عالم )بم   یهنگام

اهلش قرار   ر یغ  یو برا  دارندیو حق را از اهلش باز م  كشانندیم  راههیرا به ب  نید
پس آن نادانان، سؤال  رند،یگ یخود خود م یو مردم، سردمداران نادان برا دهندیم
گمراه م  دهندیمعلم فتوا    ر یو آنان به غ  شوندیم و هم مردم    كنندیكه هم خود را 

 را.



 د یتقل یهاه ی نو بر ل یدرنگ / 304

فقدان   عالمانه    ، شایسته  علما لزمه  فتوای  از  مردم  غیر  محرومیت  عادلِ  فقهای 
 ، و نشستن جهال بر مسند فتوا است. معصوم

 به حق   ی فتوا( لزمه درستی 19دلیل 
لزمه حقانیت و درستی فتوای فقیه، این است که استفتاء از چنین فقیهی و عمل  

 حق و درست است. ، عالمِ عادلِ غیر معصومبه فتوای 
 عمل به فتوای فقیه همان تقلید است.

، قو یه آ ( 20دلیل   ید برهان وجوب تقل   ترینی نفر
ه     ق َ طای ِ هُمْ  مِت ْ ه ٍ  رْف َّ ف ِ كل ِ  مِن ْ  رَّ  ق َ ی َّ لا  ؤْ  لَّ ف َّ ه    كاف  َّ رُوا  ق ِ ی ْ لِن  ؤن َ  مِن ُ الْمُؤ ْ كان َ  ما  وَّ 

رُون َ  جْد َّ هُمْ ی 
غَل َّ هِمْ لَّ ت 

لَّ غُؤا ا ِ َ ح  ا رَّ د  ؤْمَهُمْ ا ِ رُوا ف َّ ِ د  ی ْ ن ِ وَّ لِن  ی  ِ ی الذ  هُؤا ف ِ ق  َ ق َ ی َّ  1لِن 
كنند. پس چرا از هر جمعیت )و  كوچ  كه مؤمنان همگی )با هم(  و شدنی نیست 

دستهطبقه مؤمنان،  از  )نمیای(  نمیای  كوچ   ) و دریافت شتابند  با  )اولا  تا  كنند 
گاهی یابند و )ثانیا( قوم خود را  بیم  ــ وقتی به سوی آنان بازگشتند  ــدین( در دین آ

كنند. كه آنان پرهیز   دهند. باشد 
رُون َ امتثال » جْد َّ ی  هُمْ 

غَل َّ نزد شارع  لَّ انذار نافرین  که  این است  بر  نفر متوقف  آیه  « در 
 معتبر باشد. 

است شده  ناشی  انذار  حجیت  از  که  حذر  وجوب  اقتضای  فتوای    ، به  پذیرفتن 
ی می   گردد.نافرین توسط قاعدین نیز ضرور

 همان تقلید است.   ، توسط قاعدین ،  عادلِ غیر معصومپذیرفتن فتوای نافرینِ 
ی با عنوان »  « آمده است.برترین لبیک به آیه نَفْر مشروح این مطلب در نوشتار

 اینک زمان آن فرا رسیده است که ببینیم نتیجه کلی ادله تقلید چیست. 
 

 122/توبه (1
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شامل معصوم    ،به شکل عام  ،روشن شد برخی از ادله تقلید  ،با مرور دوباره ادله تقلید
 شود. و غیر معصوم می 
عمومیت و شمول این ادله   ،کند به عمومش درستی تقلید از فقیه را ثابت می  ،مستندات عام

 کند که عصمت شرط تقلید نیست.ثابت می  ،نسبت به فقیه غیر معصوم 
 عادلِ  مختص تقلید از فقیهِ  ، اما آن چه مهم است این است که برخی از ادله تقلید

 است.    غیر معصوم
 دلیل بر جواز تقلید از غیر معصوم است.این دسته از ادله 

دلیل بر جواز    ،روایات اخذ معالم دین از فقهاء مورد اعتماد که قطعا معصوم نیستند
 تقلید از غیر معصوم است.

 کند. جواز تقلید از غیر معصوم را اثبات می  ،تمام روایات کفالت ایتام آل محمد
 همگی دلیل بر جواز تقلید غیر معصوم است. ، روایات تأیید فتوای فقها

ثبندی به بوستان فقیه و برکه  روایت طبقه  ، دقیقا جواز تقلید از غیر معصوم  محدِّ
 کند. را اثبات می 

به صراحت شرط    ،یعنی روایاتی که مختص تقلید از فقیه است  ، این دسته از روایات
 کند. عصمت در تقلید از فقیه را نفی می 

 آن چه گفته شد بر فرض تمامیت ادله بیان شده تقلید بود.
ای داشته باشد و  شبهه  ،ای که بر درستی تقلید بیان شدممکن است کسی در ادله 

رسد. لذا در این صورت نوبت به اثبات تقلید غیر معصوم نمی   ،یا آنها را مخدوش بداند
  ،شود تا پس از آن روشن شود که مقتضای ادله تقلید  ه نخست باید دللت ادله یک طرف

است و در نتیجه تقلید از غیر معصوم خالی از اشکال    عصمت در مرجع   یتشرط  ینف
 است.
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 وجود مرجع غیر معصوم در دوران حضور 
 وقوع آن است.   ،بهترین دلیل بر هر چیزی 

حضور   دوران  در  آن  وقوع  نیز  معصوم  غیر  تقلید  درستی  بر  دلیل  بهترین  لذا 
 است.  ؟عهم؟معصومین

 دهند.شواهد متعددی وجود دارد که بر این امر گواهی می 
 شویم.در ادامه با برخی از این مستندات آشنا می 

 نافی شرط عصمت در تقلید از مرجع  ،آیه نفر 
 کند. دقیقا جواز تقلید از غیر معصوم را اثبات می   ، پیش از این روشن شد که آیه نفر 

که    ، آن چه اینک در صدد بیان آن هستیم امری فراتر از این مطلب است و آن این 
نفر  آیه  مقتضای  داشته    ، به  وجود  معصوم  غیر  مرجعیت  نیز  معصوم  حضور  زمان  در 

 است.
 نافی شرط عصمت برای مرجعیت است.  ،وجود مرجع غیر معصوم در دروان حضور 

که یکی از مصادیق آیه   در  تفقه    یبرا   ؟صیامبر پ   یشتافتن به سو  ،نَفْر توضیح این 
 است.  تفقه   یشتافتن به حج برا ، نَفْر   یهآدیگر  مصداق دین است. 

 اند.مسلما آیه نفر در زمان حضور امتثال شده است و مؤمنین به آن عمل کرده 
کرده و فقیه شدهعده   ، یعنی در زمان حضور  کرده ای کوچ  اند.  اند و دیگران را انذار 

 مرجعیت نافرین برای قاعدین است. ،حاصل این امر 
از    ،قاعدینِ غیر فقیه  ،؟عهم؟به سخن دیگر در زمان حضور معصومین را  دین خود 

 اند.گرفتهنافرینِ فقیه می 
 شأن نزول آن است.  ، ترین نکته آیه نفر جالب

نمی  جهاد  به  که  هستند  کسانی  نفر  آیه  نزول  پیامبر شأن  نزد  و  باقی    ؟صرفتند 
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پیامبر   ،ماندندمی توسط  فقاهت  از  جنگ    ، ؟صپس  از  بازگشته  مجاهدانِ  مرجع 
 شدند. می

 در مدینه حاضر و ناظر بودند. ؟صاین در حالی است که خود پیامبر 
با    ،شان بوده است نه این که این افراد در حد تفقه  ،مسلم است که مرجعیت نافرین

 مرجع دیگران در تمام دین شده باشند.  ؟صوجود شخص پیامبر 
اخذ    ، شامل سه حوزه اخذ علم )تعلم(  ،همچنین مسلم است که مرجعیت این افراد 

 شده است. حدیث )تحمل حدیث( و اخذ فتوا می 
ظهور آیه بیشتر در اخذ    ، « آمده استبرترین لبیک به آیه نَفْر اما به بیانی که در مقاله »

 فتواست.
 همان تقلید است.  ،لزمه اخذ فتوا 

اول مرجعیت و    ؟صکند که حتی در زمان پیامبر در نتیجه امتثال آیه نفر ثابت می 
نفر فاقد شرط عصمت بوده   آیه  ثانیا مرجعیت حاصل از  و  تقلید وجود داشته است 

 است.
مگر این که کسی ادعا کند که آیه نفر در مورد شأن نزولش هرگز امتثال نشده است  

 حدیث است. و یا این که ادعا کند تفقه و انذار و حذر منحصر به نقل 
ی آنها بر   روشن است که این دو ادعا هیچ مستندی ندارد. گذشته از این که هر دو

 خلاف مستندات موجود است.
« مقاله  در  تفصیلی  مباحث  شد  اشاره  که  گونه  نَفْر همان  آیه  به  لبیک  آمده  برترین   »

 است.
پیامبر  در عصر  دین  مسائل  که  نداشته   ؟صپیداست  را  بعدی  اعصار  گستردگی 

تنها در حد    ؟ص لذا ممکن است کسی ادعا کند که مرجعیت اصحاب پیامبر   ، است
 نقل روایت بوده است. 

http://aashtee.org/page/Section.aspx?n=1414-18413-%D8%A8%D8%B1%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86%20%D9%88%20%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86%20%D9%84%D8%A8%DB%8C%DA%A9%20%D8%A8%D9%87%20%D8%A2%DB%8C%D9%87%20%D9%86%D9%8E%D9%81%D9%92%D8%B1
http://aashtee.org/page/Section.aspx?n=1414-18413-%D8%A8%D8%B1%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86%20%D9%88%20%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86%20%D9%84%D8%A8%DB%8C%DA%A9%20%D8%A8%D9%87%20%D8%A2%DB%8C%D9%87%20%D9%86%D9%8E%D9%81%D9%92%D8%B1
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امر  این  پذیرش  و  تنزل  فرض  دوران  ، بر  تمامی  در  شده  یاد  از  شبهه  پس  های 
که برای تفقه به  یعنی هرگز نمی   ،شودمطرح نمی   ؟صپیامبر  کسانی  گفت تمامی  توان 

اند. بلکه مسلما نقل  تنها به نقل حدیث بسنده کرده   ،اندکوچ کرده   ؟عهم؟سوی اهل بیت 
 فتوا نیز در کار بوده است.

 شود.انشاء الله برخی از شواهد این امر در بحث فتوا مطرح می 
 نافی شرط عصمت در تقلید از مرجع   ، وجود مفتیان

 همگی دلیل بر جواز تقلید غیر معصوم است.  ، گذشت که روایات امر به فتوا 
که در دوران ظهور شاهد   اما آن چه در این بخش مورد استدلل است این است 

 ایم.وجود مفتیان در میان اصحاب بوده 
 دادند.فتوا می  ،افرادی از اصحابِ واجد شرایط  ، یعنی با وجود امام معصوم

مفتی اصحاب  از  مقصود  که  است  فتوا    ،روشن  شرایط  واجد  که  است  افرادی  آن 
 اند. بوده

کسی خودش فقیه باشد و بیان  إهمان    ، فتوا گر  ال ا و  خبار حکم به دیگران است 
 فتوایی صورت نگرفته و حکمی بیان نشده است. ، حکم نکند

معصومین خود  حضور  دوران  داشته   ؟عهم؟در  علم  به  فتوای  به  تشویق  )در  نیز  اند 
 مقابل هشدار شدید نسبت به فتوای به غیر علم(. 

 موضوع بحث فتوای حق است نه فتوای باطل. ،بنا بر این 
 همگی غیر معصوم بودند. ، همچنین پیداست که اصحاب مفتی

  ،مصداق حق باشد ،توسط مفتی غیر معصوم ،هنگامی که بیان حکم برای دیگران
و این همان    ، طبعا با حفظ سایر شرایط  بود  از این شخص نیز حق خواهد  فتوا  اخذ 

 تقلید از غیر معصوم در دوران حضور است.
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که    ،به سخن دیگر وجود مفتیان غیر معصوم در دوران حضور  شاهد بر این است 
 شرط تقلید از مرجع نیست. ،عصمت 

 کنم. توجه شما را به یک نمونه از فتوای اصحاب در دوران حضور جلب می 
در    ؟ع؟نیرالمؤمنیام بود  حضرت  طرف  از  مكه  فرماندار  كه  عباس  ابن  قثم  به 

كن و   یادآور ی آنان    ی ام الل را برا ی مردم بپادار و ا  ین نوشتند: حج را برا یچن  یانامه
اموز و با یفتوا ده و جاهل را ب   یمستفت  ین، پس برایمردم صبح و عصر بنش   یبرا

كره نما…   1عالم مذا
این است که فرماندار مکه فتوای به حق دهد و صد البته این    ؟ع؟ البته مقصود امام

نبوده   فرماندار مکه معصوم  که  البته  و هزار  است  بوده  الجراء  لزم  برای دیگران  فتوا، 
 است.

شواهد  بقیه  دیدن  »  ، برای  نوشتار  فتوبه  شرایط  و  مفتیان  »افتوا،  سرفصلهای    5مفتی  « 
ع امام  خاص  نصب  به  »اصحاب  و  ع  6مفتی  «  امام  خاص  نصب  بدون  مراجعه  اصحاب   »

 نمایید.

 نافی شرط عصمت در تقلید از مرجع   ، تشویق به تفقه و بیان شرایط آن
اند. علاوه، مردم را به  مردم را به دو گروه فقیه و غیر فقیه تقسیم کرده  ؟عهم؟معصومین

کرده  فراوان  ترغیب  و  تشویق  نشانه فقاهت  و  شرایط  نیز  فقیه  برای  و  بیان اند  هایی 
 اند.نموده 

و   دین  در  فقیه  و  دین  به  عالم  که  است  کرده  ثبت  را  فراوانی  اصحاب  نیز  یخ  تار
کتاب و سنت بوده کدام از این اصحاب  مستنبط از  که هیچ  اند. تردیدی هم نیست 

 معصوم نبودند.

 
 166روایت  (1
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 نخست باید دید فرق فقیه و غیر فقیه در چیست.
 از جمله عارف به احکام است.    ،فقیه همان عارف به دین 

که فقیه به علم خودش عمل    ،در عمل به دین  ،نتیجه نخست فقاهت این است 
 نماید.

که جاهل  دستورات دینش را مطابق عمل فقیه    ،نتیجه دوم فقاهت هم این است 
یرا در صورت عدم فرصت برای تعلم  که    ،انجام دهد. ز امر جاهل مردد است بین این 

کلا عمل به دین را ترک کند یا به رأی خودش عمل کند با به رأی فقیه عمل کند. با توجه  
نخست احتمال  دو  بطلان  فقیه    ،به  فقاهت  طبق  بر  عمل  به  منحصر  جاهل  وظیفه 

 است.  
 اند.معصوم نبوده  ، توضیح این که فرض این است که فقهاء اصحاب

عصمت گر  باشد  ،ا احکام  به  عمل  نمی   ،شرط  هم  فقیه  خود  تفقه  حتی  به  تواند 
خودش عمل کند. زیرا فرض مسئله این است که او معصوم نیست و احتمال خطا در  

 رود. فقاهت او می 
گردد و امکان   که راه عمل به دین به کلی بسته  لزمه شرطیت عصمت، این است 

 امتثال فرامین و دستورات دین فراهم نباشد. 
حتی مخالف تقلید    ، مسلم این امر باطل است و آشکارا بر خلاف عقل و شرع است

 پذیرد.هم این امر را نمی 
کند که فهم  یعنی بطلان بسته شدن راه عمل به دین، اثبات می  ،پس دلیل یاد شده

 و فقاهت فقیه غیر معصوم برای خودش حجت است.
گر   که فقیه    ،عصمت شرط عمل به احکام نیستبرای خودِ فقیه  و ا در فرض این 

است  دین  در  متفقه  فقیه  ،واقعا  از  فقیه  غیر  هیچ    ،تقلید  مسلما  نباشد  ی  ضرور گر  ا
 مانعی ندارد. 
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گر فقاهت فقیه حجت   یرا اول ا هم برای خودش حجت نیست و هم برای  نباشد  ز
 دیگرانی که فقیه نیستند. 

گر فقاهت فقیه حجت است هم برای خودش حجت است و هم برای دیگرانی   و ا
 که فقیه نیستند. 

حجت   فقیه  غیر  برای  فقیه  فقاهت  بگوییم  گر  ا کردیم  اشاره  که  گونه  همان  ثانیا 
 شود.راه عمل به دین برای غیر فقیه بسته می  ،نیست

فقها  به  فقیهان  غیر  مراجعه  و  حضور  دوران  در  فقیه  اصحاب  وجود  به  توجه    ، با 
 توان گفت که زمان حضور معصومین نیز تقلید از غیر معصوم وجود داشته است.می

 به یک نمونه توجه کنید:
گفتم به راست  دیگویم   نهیعمر بن اذ از مردم از امام باقر و    یكه برخ  یبه زراره 
عل درباره  همایصادق  حد  ییزهایچ  ی السلام  ارث  كرده   ثیاز  انقل  پس    ن یاند، 

 . كنمیمطالب را بر تو عرضه م
 ن یباطل است و هر چه حق است بگو ا نیباطل است بگو ا نهای هر چه از ا پس

كت باش. یث یمقدار اكتفا نما( و حد نیحق است )تنها به ا  نخوان و سا
دختر و پدر و دختر و مادر   یدرباره  ؟ع؟آنچه محمد بن مسلم از امام باقر   سپس

كه ا  میو پدر و مادر برا گفت قسم به خدا  گفتم، او  كرده بود به او  حق    نینقل 
 1است. 

ی غیر معصوم در زمان حضور معصوم، مرجع  این حدیث گواه است بر این که زراره 
 فتوا برای عمر بن اذینه بوده است.

 از مرجع نافی شرط عصمت در تقلید   ،سیره شیعه
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که در عصر حضور معصومین ی   ،؟عهم؟مسلم است  های دوران غیبت وجود  گرفتار
 نداشته است.

اما این امر بدین معنا نیست که شیعیان همیشه و در همه جا به معصوم دسترسی  
 اند.داشته

که در   و  پر واضح است  تقیه دسترسی به معصومین بسیار دشوار  شرایط سخت 
یا در پادگان نظامی    ه احیانا ناممکن بوده است تا چه رسد به زمانی که امام در زندان بود

 .بودحبس خانگی  در 
 به چند نمونه از شرایط تقیه و دسترسی بسیار دشوار به امام معصوم توجه کنید: 

گوید مردی از اصحاب ما زنش را در یک زمان سه طلاقه كرد  هارون بن خارجه می
گونه سه طلاقه   گفتند چیزی نیست )این  پس حكمش را از اصحاب ما پرسید آنها 

 شود.باطل است و زن بر شوهرش حرام نمی
گفت راضی نمی كه مسأله را از امام صادقاما( زنش   بپرسی.  ؟ع؟شوم تا این 

ادامه   )و  بود. مرد به حیره رفت.  امام در حیره  العباس،  ابو  آن زمان یعنی دوران 
كرد( نتوانستم با امام سخن بگویم زیرا خلیفه مردم  گونه برای ما نقل  جریان را این 

كرده بود و من با خودم می كه چگونه به را از ورود به خانه امام منع  اندیشیدم 
 دیدارش برسم. 

دارد و خیار   بر تن  كت( پشمی  كه جبه ) را دیدم  در این هنگام فردی روستایی 
گفتم تمام خیارهایت را به چند می  ،فروشد می گفت به یک درهمبه او   ، فروشی؟ 

پس آن را گرفتم و پوشیدم   ،ات را به من بدهپس درهم را به او دادم و گفتم این جبه
گردها( صدا می كسی خیار میو )مانند دوره  خواهد؟ و )به تدریج نزدیک زدم چه 

 . خانه امام شدم(
مرا صدا می كناری  از  كه  را دیدم  گهان غلامی  او نا «! )نزد  زد »ای صاحب خیار

كه    ،معلوم شد خادم امام بوده و حضرت او را فرستاده  ،رفتم امام را دیدم( هنگامی 



 313 / یشرع دیدامنه تقل

فرمود چه خوب حیله آن حضرت شدم حضرت  كارت نزدیک  بردی!  كار  به  ای 
 1… چیست؟

دچار مسأله مشكلی می بن حماد  اصحاب خلف  از  این  بعضی  در  گردد. حماد 
  …گوید:رابطه می

كسی را )مخفیانه( به سوی    ،در این سال به حج رفتم كه به منا رسیدم  هنگامی 
بن جعفر  ما   ؟ع؟امام موسی  برای  گردم  فدای شما  كه  فرستادم  پیام  و  فرستادم 

كه به شدت ما را در فشار و تنگنا قرار داده استمسأله گر  ،ای پیش آمده است  ا
 دهید خدمت شما برسم و از شما بپرسم.  اجازه می

آمد قطع   و  و رفت  گرفت  آرام  پاها  كه صدای  كه هنگامی  حضرت پیام فرستاد 
 گردید بیا.  

كم شد كه رفت و آمد مردم در منا  رو به خیمه حضرت   ،منتظر شب شدم تا این 
كردم كه به نزدیكی خیمه رسیدم  ،حركت  گهان غلام سیاهی را دیدم   ،هنگامی  نا

گفت    ،كه بر كنار راه نشسته است از من پرسید كه هستی؟ گفتم مردی از حاجیان
گفتم خلف بن حماد ( بدون اجازه داخل   ،اسمت چیست؟  گفت )معطل نشود و

كه آمدی به تو  كه خود امام به من دستور داده اینجا بنشینم و هنگامی  خیمه شو 
 .اجازه ورود بدهم

كردم و حضرت پاسخ سلام مرا داد در  آن حضرت سلام  بر  پس داخل شدم و 
كسی نبود. وقتی نزد   كه بر بستر خود تنها نشسته بود و در خیمه جز او  حالی 
حضرت نشستم از حال من پرسید و من از حال حضرت پرسیدم )بعد سراغ مسأله 

گفتم…    )  رفتم و
به چپ و راست خیمه    ،پس حضرت از ترس این كه كسی سخن حضرت را بشنود

گفت ای خلف این راز خداست  نگاهی انداخت و سپس به سوی من خم شد و 
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كسی از این مردم اصول دین خدا را یاد ندهید  1… پس آن را پخش نكنید و به 
مرا خواند و چوب   ؟ع؟گوید آقای من ابومحمد امام حسن عسكری داود بن اسود می

كف دست بود   كردن  كه مانند پایه در بود و قطر آن به اندازه پر  گرد و بلندی را 
گفت این چوب را به عثمان بن سعید عَمْری برسان.   به من داد و 

كرد. قاطر   كه قاطری همراهش بود با من برخورد  به راه افتادم در اثناء راه سقایی 
كن )اما( من  كه عجله نكن و راه را بر قاطر باز  كرد. سقا صدا زد  راه را بر من تنگ 

كردم و با آن قاطر را زدم كه همراهم بود بلند   . چوبی 
نوشته دیدم  نگریستم  چوب  شكستگی  داخل  به  شكست  آن  چوب  در  هایی 

پنهان   آستینم  در  را  و چوب  كردم  به سرعت حركت  )جاسازی شده( است پس 
( من فریاد می  .دادزد و به خودم و صاحبم دشنام میكردم. سقا به )سر

كه به خانه )امام( نزدیک شدم عیسای خادم جلو در دوم   ،)در برگشت( هنگامی 
می تو  به  مولایت  گفت  و  آمد  استقبالم  زدقاطر  چرا  گوید  به  در  و    یرا  را  پایه 

كه خدمت امام رسیدم(  ؟  یشكاند  كه در  ینم  ،آقای منگفتم:  )هنگامی  دانستم 
  ی؟ محتاج شو  یكه بعداً به عذرخواه  یبكن   یگفت: چرا كار   یست.چپایه در  داخل  
 كار تكرار شود،   ینمثل ا یگر مبادا د

كه به آن راه به دهد،  یمرا دشنام م  یكس یدیشن رگاهه ی  ا یافته یتمأمور خودت 
، كه ما را دشنام میو مبادا    برو كسی   ی معرفبه او  را    تخود  یا  دهیدهد پاسخ  به 
كه ما در سرزمین بد و شهر بدی هستیم،  یی نما كه   ،پس واقعا  به راه خودت برو 

گزارش میاحوالت به خبرها و   2دانم.آنها را می منشود و ما 
كه خدمت حضرت  گفت در لشگرگاه )سامرا( جمع شدیم )اما امكان این  حلبی 
كه امام حسن عسكری چه روزی بیرون   برسیم وجود نداشت لذا( مترصد بودیم 
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كرده و بر او سلام دهیم(می  .آید )تا او را میان راه زیارت 
كسی  پس نامه گاه باشید هرگز  كه آ ی آن حضرت )خطاب به شیعیان( خارج شد 

امان   در  بر جانتان  زیرا شما  نكند  اشاره  به من  با دستش  و  نكند  بر من سلام 
 نیستید. 

گفت   كجایی؟  كنار من جوانی بود پرسیدم تو از  )من در مسیر حضرت ایستادم( و 
مدینه  می  ،از  چه  اینجا  حضرت گفتم  امامت  درباره  ما  نزد  افراد  گفت  كنی؟ 

ام كه او را ببینم و از خود او )در این باره سخنی( بشنوم پس آمده  ،انداختلاف كرده
گیرد. و من از نسل ابوذر غفاری هستم. یا نشانه كه دلم آرام   ای از او ببینم تا این 

كه امام همراه با خادمی خارج شد  كه به روبروی ما    ،در همین اثناء بود  هنگامی 
گفت آری ،رسید  گفت آیا غفاری هستی؟  كرد و  كنار من بود نگاهی  كه    ، به جوانی 

 گفت مادرت حمدویه چطور است؟ گفت خوب است و سپس امام از ما گذشت. 
گفت   گفتم آیا پیش از این او را دیده بودی و قیافه او را شناخته بودی؟  به جوان 

تو سود می  ،نه به  این معجزه  از  كمتر  و  برای  گفتم پس همین معجزه  )و  رساند 
كافی است.(   1شناخت امام 

از شرایط تقیه هم که صرف نظر نماییم باز هم دسترسی به معصوم همه جا ممکن  
یج گسترش پیدا کرده بود و   مردم در شهرهای مختلفی زندگی  نبوده است. اسلام به تدر

کثر آن بود که سالی یک بار به حج مشرف  می کردند که برخی از آنها بسیار دور بود. حدا
 شوند و در ضمن آن خدمت امام نیز برسند.

 دانستند.شدند که حکم آن را نمی مسلما شیعیان دچار مسائل مختلفی می 
یان احادیث روشن می  شد. اما بخشی نیز به برکت  بخشی از این احکام توسط راو

 گردید.فتوای فقهای اصحاب حل می

 
 171روایت  (1



 د یتقل یهاه ی نو بر ل یدرنگ / 316

شاهد این امر رجوع افراد به امام و پرسش از آن حضرت بود که من راهم دور است  
 …  برای معالم دینم به چه کسی مراجعه کنم؟ چه کسی مورد اعتماد شماست؟ و

اذن خاص به برخی  ویژگی یاد شده به ضمیمه اذن عام امام در فتوای به علم و نیز 
اصحاب فقهاء  می   ، از  غیر  ثابت  مرجع  از  تقلید  نیز  معصوم  حضور  زمان  در  که  کند 

 معصوم وجود داشته است. 
گر کسی ادعا کند که فقهای اصحاب در تمامی موارد فتوا  به نقل حدیث بسنده    ،ا

 کردند این امر هرگز قابل اثبات نیست و نقضهای فراوانی دارد. می
 1« مراجعه نمایید.مستندات نظریه »نص حدیث« و نقد آنبرای تفصیل این بحث به »

ی است   گذشته از این که چنین ادعایی تنزل شأن فقهاء اصحاب در حد یک راو
ی و فقیه تفاوت قایل شده   اند.و در روایات میان راو

گلستان فقیه و برکه   باید تفاوت  ثچنین مدعیانی نخست  را درک نمایند.   محدِّ
 « مراجعه نمود.یک تیر حدیث با سه هدفتوان به »برای این مهم می 

گسترش مرزهای اسلام و نیاز روز مره به احکام و عدم دسترسی به امام در  در هر صورت با 
 زندگی دینی شیعی ادامه داشته و هرگز متوقف نشده است. ،هاهمه جا و همه زمان

شود شیعه در دوران حضور نیز به غیر  روشن می  ،با درنگ در برخی شواهد یاد شده
 کرده است.معصوم مراجعه می 

شیعه عملی  سیره  شکل  ،این  حضور  به  دوران  یخ  تار سرتاسر  در  گون  گونا های 
 شود. مشاهده می 

 مرجعیت غیر معصوم در زمان حضور   ، تخصص اصحاب
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های  معصوم نیز تخصص کند که در زمان حضور  ای از روایات اثبات میمجموعه
 مختلف دینی وجود داشته است.

می  راستا  این  »در  به  تخصص توانید  طبقات  انواع  و  حضور   علما ها  زمان  مراجعه  در   »
 1نمایید.

  ؟عهم؟در مقابل غیر شیعه به حدیث معصومین  ،مسلما متخصصین دوران حضور 
 کردند. چرا که آنها اعتقادی به احادیث شیعه نداشتند. استناد نمی 

گر نه    ، و مسلما سخن متخصصین دوران حضور  حجت بر مخالفین بوده است و 
 گردید. اتمام حجت بر مخالفین محقق نمی 

مرجعیت غیر معصوم نیز    ، با اثبات حجیت برای سخن متخصصین دوران حضور 
یرا معنا ندارد که سخن متخصصین برای مخالفین  در دوران حضور به اثبات می  رسد. ز

 حجت باشد اما برای شیعیان حجت نباشد.
 این امر نیز دلیل بر این است که عصمت شرط تقلید از مرجع نیست.

 نافی شرط عصمت  ،ضابطه فتوای به علم
 شود. تردیدی نیست که فتوا به دو قسمِ فتوای حق و فتوای باطل تقسیم می 

ی    ،سازد این است که فتوای حقتنها چیزی که فتوای حق را از باطل جدا می  از رو
گاهی صادر می  آ و  به رأیعلم  که مستند  بر خلاف فتوای باطل  باطل   ،شود.    ،قیاس 

… است.   هوی و
 علم باشد.  ی از رو   دین است که فتوا بایا  ، پس تنها شرط فتوای به حق

که تنها »فتوا  که هست این است  ن  یاما نکته مهمی    ،ستیحق« مشروط به علم 
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  ، گر از منظر عقلی ان دیبه ب  ،اعمال مکلف است   ی شرط مشترك فتوا و تمام ،بلکه علم 
تمام بندگ   یتحقق  و  طاعت  د  ی شؤون  یعنی  تفصانت یـ  از  )اعم  علم  بدون  و    ی لیـ 

…( ممکن  یاجمال  ( و یا منتهی شدن به علم )مانند حجیت خبر واحد و استصحاب و
به همین شرط    یز بر مشروط بودن تك تك شؤون بندگ یات نیاز روا ی ار یست، در بسین

ک   د شده است.یعقلی تأ
بر همین اساس است که از دیانت به غیر علم و اعتقاد به غیر علم و گفتار به غیر  

…  ،علم  نهی شده است.  ،معامله به غیر علم و
 معیار علم هرگز انحصار به فتوا ندارد. ،بنا بر این 

کارها  همه  در  علم  درک    ،شرط  همگان  را  آن  ضرورت  و  تعقلی  کاملا  است  امری 
فتوا می اشتراط  پس  علم  ،کنند.  شرط    ،به  نه  و  است  تعبدی  ضابطه  و  معیار  نه 

 اختصاصی فتوا است.
( و عدم ذکر امر   کید بر شرط علم در فتوا )علاوه بر شرطیت آن در همه امور نفس تأ

که فتوای حق  ،دیگری در معتبر بودن فتوا  مشروط به چیز دیگری    ،دلیل بر این است 
 نیست.

علم از  مقصود  که  است  این  است  مسلم  چه  روایاتِ    ،آن  یرا  ز نیست.  عصمت 
همگی خطاب به    … »قول به علم«، »فتوای به علم« و   ،»دیانت به علم«، »عمل به علم«

مکلفین   عامه  از  احدی  که  پیداست  گفته  نا معصومین.  نه  و  است  مکلفین  عامه 
 معصوم نیست. 

چیست حجت  حال  است.  حجت  اجمال  موارد  این  در  علم  از  بحث    ، مقصود 
گانه تحقیق شود.  مستقلی دارد که باید جدا

ادله اشتراط فتوا به علم که  خطاب به مکلفین غیر    ،آن چه مهم است این است 
گر عصمت را شرط فتوا بدانیم مستلزم این است که صدور فتوای حق    ، معصوم است. ا
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 از غیر معصوم ناشدنی باشد. 
 اند.صحه گذاشته  ، و حال آن خود معصومین بر فتوای به علمِ غیر معصومین

 کند. شرط عصمت را در مفتی نفی می  ،از این رو ادله شرطیت علم در فتوای حق

 هرگز خط قرمز عصمت را نشکنیم 
 عصمت مرجع شرط نیست. ، حاصل مباحث پیشین این شد که در تقلید

محتمل است این امر موجب برداشت غلط گردد و آن که مرجعیت فقیه در عرض  
 و همسان مرجعیت امام معصوم است.

 این برداشت با اندک آشنایی با معارف دین در تعارض آشکار قرار دارد.
شود که حذف شرط به دنباله این برداشت نادرست، نتیجه گرفته میممکن است 

 عصمت از مرجعیت ممکن نیست. 
این در حالی است که حذف شرط عصمت از مرجع تقلید، اصلا و ابدا به معنای  
همسانی مرجعیت معصوم با مرجعیت فقیه نیست، بلکه همیشه و پیوسته مرجعیت  

 . و نه در عرض آن فقیه در طول مرجعیت معصوم است 
عقلانیت مرجعیت   -۴سرفصل »  «ینو د  یادن  امینانِ   یتِ رجعم  ،ستونِ استوارِ دین»در نوشتار  

 « چنین آمده است: فقهاء
 !می خط قرمزِ »عصمت« را نشكن 

 ن یاز ا  د؛یروشن گرد  ی نی د  تی در مرجع  یر یعنصر خطاناپذ  ر یو تأث  تی كنون اهم   تا
مستق پرداختن  ضرورت  خطاناپذ  میرو  و  عصمت  مباحث  آشكار    شتر ی ب  یر یبه 

بحث،    نینمود. البته ا  میرا مستقلا باز خواه   نیادیبحث بن   نیشاءالل ا. انشودیم
كل  ار یشامل دو بخش بس كبرو یمهم   ( است. یصغرو ) ی( و مصداقی)

كه در جا  انی ب  یهی اساس اصول اول  بر  است( عنصر   یخود مستدل و برهان  یشده )
مراجع چهارگانه    ر یقابل مصالحه است كه فقها ؟قهم؟ را از سا  ر یغ  یمرز   ،ی ر یخطاناپذ

http://shia-akhbari.org/page/Section.aspx?n=2726-109
http://aashtee.org/page/Section.aspx?n=1414-119-%DB%B4-%20%D8%B9%D9%82%D9%84%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%AA%20%D9%85%D8%B1%D8%AC%D8%B9%DB%8C%D8%AA%20%D9%81%D9%82%D9%87%D8%A7%D8%A1
http://aashtee.org/page/Section.aspx?n=1414-119-%DB%B4-%20%D8%B9%D9%82%D9%84%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%AA%20%D9%85%D8%B1%D8%AC%D8%B9%DB%8C%D8%AA%20%D9%81%D9%82%D9%87%D8%A7%D8%A1
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، همان قانون عقل   نیا  كند؛ی( جدا م؟عهم؟و ائمه   ؟ص؟امبر ی )خداوند، پ  ی خط قرمز
 .تانحصار وجوب اطاعت معصوم اس ،یو شرع

برهان  نیا  یعلم   یمبان  ، قرمز ب  یخط  اطاعت  بر  كه خط بطلان  چون   یاست 
 . كشدیم  ه«ی »مرشد«، »قطب رابع« و »فق یچرا

كه اطاعت غ   یو آن موارد  د،یغفلت ورز   دی مهم نبا  یاستثنا  کیاز    البته  ر ی است 
 ک ی ( به عنوان  ؟عهم؟و ائمه   ؟ص؟امبر ی )خداوند، پ  ر یمراجع خطاناپذ   یمعصوم از سو

و   مانه،ی گونه موارد، اولا حك  نیواجب شده باشد، و صد البته اصل ا  یحكم شرع
معصوم   ر یغ از  موارد وجوب اطاعت    از بحث    جهیمستند به برهان است. در نت  ای ثان

توسط   خطاناپذ كه  شده  ر یمراجع  استثنائات    ،مطرح  از  كل   کیبحث    ی قانون 
كه خود از فروعات فقه   است.  یاست، 

نبا  اما م  دیهرگز  استثنائات  كه  شود  خطاپذ  تواندیتوهم  قرمزِ  و   یر یخط 
و نه در    تی )نه در مرجع   ،یمورد  چیتوهم در ه  نیرا در هم بشكند. ا   یر یخطاناپذ

د پذیگر یامر  قابل  نه  و  است  شده  گفته  نه  ا  رشی(،  بر  بنا  مرز    نیاست؛ 
كه با  یمرز   ،ی ر یخطاناپذ محفوظ   یاهمسامح  چیصد در صد و بدون ه  دیاست 

 بماند. 
گاه  نیا  متأسفانه مورد تجاوز   یدر موارد  ن،یمتخصص   ر یغ  یبرخ  یمرز بر اثر ناآ

ا  و  است  گرفته  عام   نیقرار  بزرگِ  برا  نهیزم   انه،یاشتباه  برخ  یرا  از    یحملات 
 هموار نموده است. زانیستنید

پا  در  گر  ا گذشت  كه  همچنان  صورت  خطاناپذ  یهر  و  عصمت  در   یر یعنصر 
اقتضا    انهیگراو عقل   یقضاوت علم   ،یدیبدون اندک ترد  د،یآ  انی به م  تی مرجع 

مرجع  كندیم ا  تی كه  البته  باشد؛  مرز  بدون  و  كل   نیمعصوم، مطلق    ی قضاوت 
خطاناپذ  یعنیاست؛   جا  چن   یر ی هر  برسد،  اثبات  كدام    نیبه  اما    مرجع است؛ 

 باشد.  یو علم یمورد برهان و استدلال عقل دیاست، خود با ر یخطاناپذ
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 ترین نقطه اختلاف فتوای معصوم و غیر معصوم در استنباط است. یکی از کلیدی
گر استنباطی هم می  کند استنباط معصوم عالم مطلق به دین و کتاب خداست و ا

 خودش را برطرف کند.برای فهمیدن دیگران است و نه این که بخواهد جهل 
 در حالی که استنباط فقیه برای دسترسی به مجهولت است.

« بیشتر  فقهاءتوضیح  با  ائمه  استنباط  »تفاوت  نوشتار  از  را  »استنباط« «  در  تحقیق 
یم.« میفتوا(اساس)دومین  توجه کنید:  1آور

 تفاوت استنباط ائمه با فقها 
ائمه  به  منحصر  استنباط  اصل  که  شد  ثابت  روایات  به  توجه  اما    ؟عهم؟با  نیست، 

ی دارد. ؟عهم؟ استنباط ائمه  با فقها تفاوتهای بسیار
ی است، به همین موارد   کنیم.بسنده می به دلیل این که اشاره به دو مورد از آنها ضرور

 اختلاف بستر و منابع استنباط -۱
 اختلاف در ابزار استنباط  -۲

 اختلاف بستر و منابع استنباط
به همه  اما نیل  نهفته است،  قرآن  که تمامی حقایق و علوم در  آنها در  گذشت  ی 

 انحصار اهل قرآن است و بس، چرا که:
به قتاده فرمودند:… وای بر تو ای قتاده به جز مخاطبین واقعی قرآن   ؟ع؟امام باقر 

 2شناسد. كسی قرآن را )با تمام رموزش( نمی
که »استنباط« همه ی امور از قرآن در انحصار  بنا بر این تفاوت نخست این است 

باشد و هیچ کس در آن شرکت ندارد. اما بستر و منابع معتبر »استنباط« می   ؟عهم؟ائمه 
 

 این نوشتار را در لینک زیر ببینید: )1
shia-akhbari.com/page/Section.aspx?n=2726-11380 

 172روایت  (2

http://aashtee.org/page/Section.aspx?n=66-9200-%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%88%D8%AA%20%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%A8%D8%A7%D8%B7%20%D8%A7%D8%A6%D9%85%D9%87%20%D8%A8%D8%A7%20%D9%81%D9%82%D9%87%D8%A7%D8%A1
http://aashtee.org/page/Section.aspx?n=66-11380-%D8%AA%D8%AD%D9%82%DB%8C%D9%82%20%D8%AF%D8%B1%20%C2%AB%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%A8%D8%A7%D8%B7%C2%BB%20(%D8%AF%D9%88%D9%85%DB%8C%D9%86%E2%80%8C%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B3%E2%80%8C%D9%81%D8%AA%D9%88%D8%A7)
http://aashtee.org/page/Section.aspx?n=66-11380-%D8%AA%D8%AD%D9%82%DB%8C%D9%82%20%D8%AF%D8%B1%20%C2%AB%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%A8%D8%A7%D8%B7%C2%BB%20(%D8%AF%D9%88%D9%85%DB%8C%D9%86%E2%80%8C%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B3%E2%80%8C%D9%81%D8%AA%D9%88%D8%A7)
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 فقها محدود است به:
 محکمات قرآن و سنتهای قطعی؛ ( ۱منبع 

گرفتن آ  محكم قرآن است. اتیپس ارجاع به خدا، اخذ و 
 است.  ؟ص؟امبر یگرفتن سنت مورد اتفاق پ ؟ص؟امبر یارجاع به پ و 
 م ییو ما  میكنیكه محكم از قرآن را استنباط م  ؟ص؟رسول خدا  تیاهل ب  مییما  و 

آ  ؟ص؟امبر یپ  تیاهل ب و ناسخ را از   میدهیم   صیمتشابه از قرآن را تشخ  ات یكه 
 1.م…یشناس یمنسوخ م

 از قرآن؛  ؟عهم؟حاصل »استنباط« ائمه( ۲منبع 
وحی  به  را  آنان  دادی سپس  برتری  نزدیكانشان  و  زمانشان  اهل  میان  در  را  آنان 
كه   كتابت را بر آنان فرو فرستادی و به ما فرمان دادی  خودت اختصاص دادی و 
را  تو  دین  آنان  از  و  دهیم  ارجاع  آنان  به  را  و اختلافات  آنان تمسك جوییم  به 

 2استنباط و استخراج نماییم… 
 در بحث مرجعیت چنین گذشت:

كه مردم برا  نیهمانا خداوند قرآن را به ا كرده است  گونه نازل  فهم    یجهت معما
نسبت   یسرسپردگ  رفتنی)علم( خدا و راه او باشند و خدا را )با پذ  یدرها  ازمندیآن ن

گفتهیبه ابواب اله كنند و در  از نگهدارندگان قرآن   یخدا به فرمانبردار   ی( عبادت 
گو گونه نازل فرمود   نیو بد  ندی مااز امر خدا مراجعه ن  ندگانیو  جهت قرآن را معما 

و    ندیهستند، از نگهدارندگان قرآن استنباط نما  ازمندیكه هر آن چه مردم بدان ن
 3…. نه از نفس خود

 
 146روایت  (1

 174روایت  (2
 175روایت  (3
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ـ در انحصار خود آنان است. و از  مستنبط منه ـ ؟عهم؟بنا بر این بستر »استنباط« ائمه
قرار دارد. اما بحث از این که   ؟عهم؟این جهت »استنباط« فقها در طول »استنباط« ائمه

ی ائمه ؟« مجال دیگری می   ؟عهم؟»منابع انحصار طلبد که  منحصر به قرآن است یا خیر
 خارج از هدف ماست.

 اختلاف در ابزار استنباط
ائمه ابزار »استنباط«  ؟عهم؟تفاوت دوم بین استنباط  که  و استنباط فقها این است 

موهبتی الهی است که در انحصار خود آنان است و احدی در آن با    ، از قرآن ؟عهم؟ائمه 
های علمی ائمه«  شاءالله در »پشتوانه شرکت ندارد. توضیح بیشتر این امر ان  ؟عهم؟ائمه 

ث )به کسر دال(« خواهد آمد. ث )به فتح دال( یا محدِّ  1و »محدَّ
یه  زاو از  این بحث  ائمه اما در  استنباط  ابزار  با سایرین   ؟عهم؟ی دیگری به اختلاف 

 شود: اشاره می 
كه به چشمان مردم شباهتی ندارد و   ؟ع؟امام رضا فرمود: برای ما چشمانی است 

كه شیطان سهمی از آن نمی  2برد.در آن چشمان نوری است 
كه فرمود:    ؟ع؟گوید نزد امام صادقابو اسحاق می بودم پس از آن حضرت شنیدم 

می خداوند  برای  نور  از  عمودی  كه  راستی  همهبه  از  را  آن  كه  خلایق  باشد  ی 
گوش امام است   پوشیده داشته، یك طرف آن نزد خداست و طرف دیگر آن در 

گوش امام  3نماید. وحی می ؟ع؟پس هرگاه خداوند چیزی را اراده نماید در 
شنود پس هنگامی  فرمود: به یقین امام در شكم مادر صدا را می  ؟ع؟امام صادق

می نوشته  راستش  بازوی  بر  آیه  این  رسید  ماهگی  چهار  به  كلمه كه  »و  ی  شود 

 
 ( از نوشتارهای سایت آشتی با خرد1

 176روایت  (2
 177روایت  (3
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كلمات خداوند تبدیل   گردید و برای  كمال و تمام  پروردگارت از روی صدق و عدل 
كه امام به دنیا آید برای او نوری بین زمین و آسمان كننده ای نیست« پس هنگامی 

كه به راه افتد عمودی از نور برای او بلند خواهد شد  ساطع خواهد شد و هنگامی 
 1بیند. كه آنچه بین مشرق و مغرب است می

كه امام از ما در شكم مادرش سخن را می  ؟ع؟امام باقر  شنود تا زمانی فرمود: یقینا 
ی پروردگارت  نویسد »و كلمهآید و بر بازوی راستش میای میكه به دنیا آید فرشته

كننده كلمات خداوند تبدیل  گردید و برای  كمال و تمام  ای  از روی صدق و عدل 
گردد خداوند برای او عمودی از  كه جوان  نیست و او شنوا و داناست«، هنگامی 

كه در آن عمود نور دنیا و آنچه در آن است مینور بلند می بیند و چیزی از نماید 
 2ماند. آنها از امام پوشیده نمی

شنود فرمود: یقینا امام در شكم مادرش صدا را می  ؟ع؟گوید امام صادقاسحاق می
كه به دنیا آید بر بازوی راستش نوشته می ی پروردگارت شود »و كلمهپس هنگامی 

از روی صدق و عدل كمال و تمام گردید« پس هنگامی كه رشد كند برای او عمودی  
كارهای بندگان را میاز نور از زمین تا آسمان نصب می كه به آن   بیند. گردد 

كه به دنیا آید حكمت به   كه امام فرمود: پس هنگامی  كرده است  یونس اضافه 
گردد و بر قامت او لباس هیبت پوشیده قار مزین میوشود و به حلم و  او داده می

میمی داده  قرار  چراغی  او  برای  و  میشود  را  اشخاص  ضمیر  كه  و شود  شناسد 
 3بیند… كارهای بندگان را می

گردم مقام امام چه اندازه است؟    ؟ع؟گوید به امام باقر اسحاق می گفتم فدای شما 
ی  شنود پس هنگامی كه به زمین رسید در شانه فرمود: در شكم مادرش سخن را می
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كلمه كمال  راستش چنین نوشته شده است »و  ی پروردگارت از روی صدق و عدل 
كننده كلمات خداوند تبدیل  گردید و برای  ای نیست و او شنوا و داناست« و تمام 

كه  ا زمین برانگیخته میتسپس برای او نیز عمودی از نور از زیر مركز عرش   شود 
كارهای تمامی بندگان را می بیند سپس برای او عمود دیگری از نزد خدا تا در آن 

گوش او  گوش امام منشعب می كه هرگاه نیاز به علم اضافه داشته باشد در  شود 
 1شود.ریخته می

که موهبت عام الهی است، ولی اختلاف   اما ابزار استنباط فقها، نور »عقل« است 
 مجالش نیست. ای دارد که افراد در درجات آن است، این امر نیاز به تحقیق گسترده 

که با لحاظ عصمت،   ی محال استآن چه مهم است است    . حتی خطای قصور
ی ممکن   اما در فقها واجد شرایط، تنها خطای تقصیری محال است، ولی خطا قصور

 و واقع است.
خود   که  شرطی  تنها  که  معناست  این  به  مرجعیت  از  عصمت  شرط  حذف 

 اند، فقط و فقط فتوای به علم است. در فقاهت و افتاء مطرح کرده  ؟عهم؟معصومین
گمان حاصل از قیاسات   فتوای به علم، در مقابل فتوای به رأی و فتوای به ظن و 

 باطل است. 

 آیا تقلید در اعتقادات راه دارد؟
مباحث پیشین روشن ساخت که اصل تقلید امری است که در زندگی عقلاء کاملا  
کید   ی است. روایات فراوانی نیز بر همین امر عقلایی صحه گذاشته و تأ ی و سار جار

 کرده است.
که هر    ،جریان تقلید در حوزه احکام و فروع فقهی  امری است مسلم. به این معنی 

 
 181روایت  (1
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ی می  داند.کس تقلید را پذیرفته آن را در احکام و فروعات قطعا جار
 چالش اساسی در جریان تقلید در حوزه اعتقادات است. 

 پیش از هر چیزی ببینیم نقطه اصلی چالش کجاست؟ 

 نقطه چالش تقلید در اعتقادات 
برد دارد.  ، در مقابل احکام  ، اعتقادات  چند کار

ایمان می  آن  به  که  آن چیزی است  برد نخست آن شامل همه  از توحید کار یم،  آور
….  ، گرفته تا فرشتگان  از مرگ گرفته تا بهشت و دوزخ، و

وجود    ، تردیدی نیست که برای نوع مردم راهی به شناخت اعتقادات به شکل مطلق
 کند. ندارد. لذا صرف تقلید )البته با شرایط آن( برای ایمان به این امور کفایت می 

اعتقادات مطلق  دیگر  سخن  قرار    ، به  تکوینی  هدایت  مصداق  مردم  عموم  برای 
 ای از آنها تنها از راه تقلید ممکن و شدنی است. بلکه ایمان به بخش گسترده   ،گیردنمی 

 تقلید از معصوم است. ، قدر مسلم در این گونه امور 
اما تقلید از غیر معصومی که واجد همه شرایط است نیز بر اساس ادله تقلید ممکن  

 و جایز است.
برد دوم اعتقادات   شود. امام و قیامت را شامل می  ،رسول ، معرفت خدا ،کار

عمده  پیامبر بخش  نیز  و  خداوند  معرفت  روایات  از  مقامات    ؟صای  و 
 خارج از پرتو خرد عموم مردم است.  ،؟عهم؟معصومین

ی از جملات     ، مورد تأمل است  ، در معرفت خداوند  البلاغهنهج هنوز هم درک بسیار
 تا چه رسد به تمامی آن چه در این حوزه بیان شده است. 

 گیرند. توان گفت این امور نیز در گستره تقلید جای می لذا می 
برد سوم   پایه است که همان ضرورت حداقلی اصول دین است. اعتقاداتِ   ،کار
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برد است. ،چالش اصلی تقلید  در اعتقادات بر اساس این کار
 تعیین مبنا در بحث فطرت است.  ، یکی از پیش نیازهای مرتفع ساختن این چالش

یم.در ادامه به این مهم می   پرداز

 جایگاه فطرت در شناخت اعتقادات پایه
ای  بحث فطرت از مباحث حیاتی و کارا و تأثیرگذار است که طرح آن مجال گسترده 

 طلبد.می
 شود.در بحث تقلید آشکار می  ، یکی از تأثیرات فطرت

کید می  گر )تأ ( فطرت را یکی از اقسام شناخت بدانیم )که چنین است(  ا گر کنم ا
اعتقاداتِ  همه    تمامی  فطری  شناخت  مورد  پایه(  اصول  از  فراتر  بسیار  حتی  )و  پایه 

 1ها قرار گرفته است. انسان
 ماند. پایه باقی نمی  مشکلی به عنوان شناخت اعتقاداتِ  ، لذا با زنده شدن فطرت

ماند تا بحث از جریان  پایه باقی نمی   موضوعی برای تقلید در اعتقاداتِ   ، بنا بر این 
 تقلید را مطرح کنیم. 

شاخه سایر  به  نسبت  اعتقاداتاما  آنها    ، های  در  تقلید  که  گذشت  این  از  پیش 
 مشکلی ندارد.

ل از شناخت فطری   تقلید در اعتقادات پایه با تنز
با شناخت فطری که  اعتقاداتِ   ، روشن شد  در  ندارد  تقلید  در    ، پایه موضوعی  اما 

ی ندارد.سایر شاخه  ها محذور
آن چنان   یا فطرت فردی  و  از مقوله شناخت بداند  بیگانه  را  کسی فطرت  گر  ا بله 

 
 مراجعه کنید. 182به روایت  در منابع وحی به شناخت فطری اشارات فراوان رفته است. از جمله (1
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 کند. خاموش شده باشد که نتوان آن را بیدار کرد، بحث تقلید موضوع پیدا می 
گر بخواهیم در خود مسئله تقلید در اعتقادات دچار    ،تقلید نماییم  ،در این صورت ا

 گردیم.دور و تسلسل محال می 
تقلید گر خود مسئله  ا باشد  ،اما  نظر می   ،امری فطری  به  که در نگاه نخست  رسد 

 تقلید حتی در اعتقادات پایه مشکلی نداشته باشد.
 اما در نگاه موشکافانه چنین نیست.

یم ساز خارج  شناخت  مقوله  از  را  فطرت  گر  ا یرا  گردونه    ، ز از  نیز  فطری  تقلید  خود 
 شود. شناخت خارج می

گر شناخت فطرت را بپذیریم اما فطرت شخص آن چنان خاموش شده است    ، و ا
باز هم استناد به تقلید فطری برای چنین شخصی سودمند   ، که قابل بیدار شدن نباشد

 نخواهد بود.
در هر دو صورت نتیجه  اعتماد در ساختمان عقیده می   ، در  نقطه  یک  تنها  شود 

 کند. روش عملی عقلاء و آن این است که جاهل به عالم مراجعه می
 آن چه مهم است درنگ در خود این سیره یعنی رجوع جاهل به عالم است. 

سیره  که  نیست  ئیهتردیدی  عقلا در    ، های  که  نیست  هم  تردیدی  و  نیست  گتره 
ئیه جای تعبد محض نیست. سیره  های عقلا

یشه ئی به شکلی ر  گردد.اش به خرد باز می هر سیره عقلا
ذره  یر  ز را  به عالم  جاهل  رجوع  عقلایی  سیره  که  است  بایسته  رو  این  خرد  از  بین 

 تجزیه و تحلیل نماییم.
ک وجوب نفسی در رجوع جاهل به    ،های عقلایی با توجه به عدم تعبد در سیره  ملا

می  مراجعه  عالم  به  که  عقلاء  دیگر  سخن  به  است.  منتفی  جهت  عالم  این  از  کنند 
نیست که تبعیت عالم ذاتا و بدون لحاظ علمش بایسته است. بلکه مراجعه جاهل به  
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که درستی مراجعه به عالم را    ،عالم به لحاظ عالم بودن عالم است. یعنی علم اوست 
 کند. توجیه می

عالم  بودن  عالم  با  توجه  با  دیگر  سخن  واقع    ،به  به  طریقی  را  او  نظر  و  رأی  عقلاء 
 بینند. می

فرد خود  شناخت  و  علم  که  همچنان  منکشف    ،یعنی  فرد  برای  را  واقع  مستقیما 
 سازد، همان گونه نظر عالم نیز در نظر عقلاء به شکلی کاشف از واقع است.می

را در سرفصل » این مطلب  با    یممستق  یتدوگانه علم )مرجع  یتمرجعتوضیح  و 
 « ببینید. واسطه علم(

طریق   دو  از  ما  اساس  این  پیدا  واقع  با  بر  شناخت    ،کنیممی ارتباط  راه  از  یکی 
 مستقیم خود ما و دیگری از راه رأی و نظر عالم. 

گردد. پشتوانه  حقیقت کاشفیت نظر عالم از واقع به تطابق سخن عالم با واقع برمی 
 این تطابق نیز صدق و راستگویی عالم است.

ک مراجعه به عالم که همان طریقیت باشد باید تحقیق کرد    ،پس از روشن شدن ملا
؟   که طریقیت رأی عالم مطلق است یا خیر

عقلاء  نظر  در  گر  ا که  این  معتبر    ،توضیح  مطلق  شکل  به  عالم  به  جاهل  مراجعه 
تواند به تقلید از عالم بسنده کند.  می   ، فرد حتی در صورت تمکن از تحصیل علم   ،باشد

گر در نظر عقلاء مراجعه جاهل به عالم مقید باشد به عدم دسترسی به علم و یا   ولی ا
ی آن طریقیت   ،عقلاء برای تقلید از عالم  ،در این صورت با فرض تمکن از علم   ،دشوار

 قائل نیستند. 
شود به صورتی که امکان تحصیل علم  پس اعتبار رجوع جاهل به عالم محدود می 

به راحتی ممکن نباشد. به سخن دیگر طریقیت قول عالم در صورتی است که راه علم  
ی نباشد.  بر شخص بسته باشد و یا این که خالی از دشوار
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و روشن شدن  به عالم  به رجوع جاهل  و تحلیل سیره عقلاء نسبت  از تجزیه  پس 
ی آن  رسد. نوبت به تطبیق آن بر موضوع نوشتار فرامی   ،بحث کبرو

 کنیم.های صورت مسئله را مرور می پیش از هر چیزی داشته 
 پایه خالی است.   ( دست ما از علم به اعتقاداتِ ۱
که فطرت از مقوله شناخت  ۲ ( شناخت فطری نیز منتفی است. )خواه از جهت این 

 نیست یا این که فطرت آن چنان مرده است که زنده کردن آن کار آسانی نیست.( 
یق به واقع می۳  بینند.( عقلاء مراجعه به عالم را طر
این سیره۴ اما طریقیت  این تحصیل علم توسط خود    ، (  که به  و مقید است  مشروط 

 شخص به آسانی در دسترس نباشد.
گفته پیداست که موضوع بحث انسان   موهبت عقل آراسته است. ه است که ب  ینا

امری پیچیده و دشوار است که   ،شناخت وجود صانع از منظر خرد اینک باید دید 
آید؟ یا این که شناخت وجود صانع امری ساده و آسان است  هر کسی از عهده آن برنمی 

 و برای همگان امکان پذیر است؟
)اصول پایه اعتقادات( نه    … ( طبق اصول اولیه و موضوعه پی بردن از اثر به مؤثر و ۵

تنها ممکن است که به شدت آسان و راحت است و به سرعت در دسترس فرد عاقل  
 1گیرد. قرار می

 ( طریقیت رجوع جاهل به عالم در مفروضات مسئله حداقل نزد عقلاء محرز نیست. ۶
ارایه شد این بخش  ال شناخت فطری    ،آن چه در  و  بود  برای تکمیل تحقیق  تنها 

 رسد. امری مسلم و قطعی است و لذا نوبت به تحقیق در این شاخه نمی 

 
کرده است. مانند:    (1 کید فراوان   ف ِ دین نیز بر این امر واقعی تأ

رْض ِ   یا َّ
ماواب ِ وَّ الْا َّ اطِرِ الش َ ك   ف  هِ س َ   … الل َّ

 10ابراهیم
 … و   هست؟  ید ی ترد - نی د آورنده آسمانها و زم یپد - در باره خدا  مگر 
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گسترده  این  طلبد. اما در اینجا به  ای می بحث یاد شده بسیار مهم است و مجال 
 که:  کنیماشاره بسیار کوتاه بسنده می 

یق حاصل می شناخت    -۱شود: شناخت و معرفت )در مقابل باور و ایمان( از چند طر
 شناخت فطری. -۳شناخت استدلالی  -۲مشهودات و بدیهیات 

که در همه انواع   گفته پیداست  یم و ال    ، شناختنا کار دار با انسان خردمند سر و 
گر کسی بهره  های شناخت برایش گشوده  هیچ کدام از شاخه  ،ای از خرد نداشته باشدا

 شود. نمی 

 عصاره سخن در تقلید در اعتقادات 
که مراجعه جاهل به عالم  مصادیق متعددی دارد    ،مباحث پیشین روشن ساخت 

:  که عبارتند از
 ( مراجعه جاهل به عالم در اعتقادات به معنای وسیع ۱
 ( مراجعه جاهل به عالم در اصول اعتقادات  ۲
 ( مراجعه جاهل به عالم در اعتقادات پایه ۳

 ( مراجعه جاهل به عالم در اعتقادات پایه با لحاظ شناخت فطری  3.1
 ( مراجعه جاهل به عالم در اعتقادات پایه بدون لحاظ شناخت فطری 3.2

ی ندارد. ، به جز اعتقادات پایه  تقلید در سایر اعتقادات هیچ محذور
موضوع تقلید از اساس منتفی   ،در اعتقادات پایه نیز با فرض وجود شناخت فطری 

 گردد.می
به   توجه  با  فطری،  شناخت  لحاظ  بدون  پایه  اعتقادات  مراجعه    - ۱در  طریقیت 

از منظر عقلاء جایی برای تقلید وجود    ،آسانی تحصیل شناخت  -۲جاهل به عالم و  
 ندارد.
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 رابطه تقلید و اطمینان 
 شود. رجوع جاهل به عالمی است که از دائره عدالت خارج نمی  ،تقلید درست

عدالت( و  یت  )خبرو بستر  این  مقتضی  که  دیگری   ، پیداست  امر  هر  از    ، خالی 
 اطمینان و اعتماد به خود عالم است.

می  پیدا  ی  امور احیانا  عالماما  نظر  و  رأی  به  نسبت  که  حاصل    ،شوند  اطمینان 
 شود. شود و یا به خلاف آن اطمینان پیدا می نمی 

 گشاید. دو پرسش اساسی را پیش رو می  ، این پدیده
با عدم اطمینان به رأی    ، پرسش نخست این که آیا ممکن است اطمینان به خود عالم

 او باقی بماند؟ 
 چه باید کرد؟   ، و پرسش دوم هم این که در صورت عدم اطمینان به رأی عالم 

یه این بحث را می   ای دیگر نیز گشود و آن این که:توان از زاو
تقلید مطرح است که در  از مباحثی  ئیه در حجیت تقلید    ، یکی  نقش سیره عقلا

 است.
ئی در صورتی حجت هستند که ظن بر خلاف  گفته شده است که سیره  های عقلا

 ای میان عقلاء وجود ندارد.سیره  ، تر در صورت ظن بر خلافآن نباشد. به تعبیر دقیق
 تواند درستی تقلید را اثبات کند؟ اگر ظن بر خلاف رأی مجتهد پیدا شد، آیا سیره می

 نگریم: منظر روایات و منظر خرد.به این بحث از دو منظر می 

وایات   ظن بر خلاف فتوای مجتهد از منظر ر
 مسئله است.پیداست که هدف و حاصل آموختن، علم پیدا کردن به 

مسئله به  اطمینان  با  بدانیم،  عرفی  علم  را  اطمینان  گر  تحقق    ،ا نیز  تعلم  هدف 
 یابد.می
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ی به علم به خود مسئله ندارد. ، اما تقلید  مغایر تعلم است و کار
 پس حاصل تقلید چیست؟ 

 :شاه کلید این بحث استکه پیش از این گذشت  99روایت مهم 
كه مؤكدا من بو  شما و ارواح شما را دوست دارم. یسوگند به خدا 

  ی افتن یآن چه نزد خداوند است دست    د،یكن   یار یهمه )مرا( به ورع و تلاش    نیا  با
 مگر به ورع و اجتهاد.  ست،ین
كرد یابه بندههنگامی  و   . دییپس به او اقتداء نما دیائتمان و اعتماد 

به   تقلید منحصر  ادله  که  کرد این است  توجه  باید  که  تقلید  نکته نخستی  عنوان 
از جمله وجوب اقتداء به عالم نیز دلیل بر درستی    ،بلکه عناوین فراوان دیگری   ،نیست

 « ببینید. تقلید در دینردِّ پای تقلید است. تفصیل این بحث را در بخش »
تعبدی نیست بلکه به یک امر عقلانی و   ،مسلما این گونه روایات به اقتداء و تقلید

ئی اشاره دارد.  عقلا
ئی یشه این امر عقلانی و عقلا  تنها ائتمان و اطمینان و اعتماد است.   ،ر

کلیدی   99روایت   کرده است و آن  که  به این مسئله اشاره  ترین نکته حدیث است 
 عبارت از این فقره است:

 … إذا ائتممتم بعبد فاقتدوا به
كرد یا به بندههنگامی   . دییپس به او اقتداء نما دیائتمان و اعتماد 
 « است.إذا ائتممتم بعبد» ، موضوع قضیه

 « است.فاقتدوا بهحکم و محمول قضیه نیز »
 متعلق ائتمان در موضوع قضیه است. ائتمان به چه؟  ،آن چه مهم است 

 نه اعتماد به رأی عبد. ،در این روایت تصریح شده به ائتمان به عبد
 نه رأی مرجع. ، خود عبد )یعنی مرجع( است ،یعنی متعلق ائتمان

http://aashtee.org/page/Section.aspx?n=1414-23022-%D8%B1%D8%AF%20%D9%BE%D8%A7%DB%8C%20%D8%AA%D9%82%D9%84%DB%8C%D8%AF%20%D8%AF%D8%B1%20%D8%AF%DB%8C%D9%86%20(%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%85%20%D8%A7%D8%AB%D8%A8%D8%A7%D8%AA%20%D8%B4%D8%B1%D8%B9%DB%8C)
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ی است.  بین این دو فرق آشکار
گر ائتمان به رأی مجتهد معیار باشد که ا با شک و یا ظن به خلاف    ، توضیح این 

 گردد. موضوعا منتفی می  ، گردد و امر به اقتداءائتمان زایل می ، فتوای مجتهد
گر متعلق ائتمان خود مجتهد باشد در این صورت دیگر ظن بر خلاف فتوای    ، اما ا

 اثری در سیره عقلاء ندارد. ،مجتهد
یشه سیره )که مناط روایات نیز همین است( ائتمان است و ائتمان  یرا ر حاصل    ،ز

محقق   ، عالمیت و عدالت مجتهد است و این دو هم محرز است پس موضوع ائتمان 
 شود. قهرا حکم اقتداء هم بر آن مترتب می   ،است

 این امر در مورد مقلد جاهل ناآشنای به استنباط کاملا واضح است.
 اما ممکن است در مورد مقلد جاهل آشنای به استنباط مورد تردید واقع شود.

  ،جاهل آشنای به استنباطی است که در آستانه اجتهاد باشد ،قابل تردید تنها مورد 
( ی  صغرو نظر  از  عالم  عالمیت  است  ممکن  شخصی  چنین  هم  برای  این  در  آن 

ائتمان استمسئله که  اقتداء  گیرد و تبعا موضوع  منتفی    ، ای خاص( مورد تردید قرار 
 شود. 

استنباط به  جاهل آشنای  صغرای عالمیت  ،اما سایر مصادیق  موضوع    ، با حفظ 
 نیز قهری است.  یعنی اقتداء  ، ائتمان به عبد باقی است و جریان حکم آن

ئی در رجوع به خبره  یشه مبنای عدم سیره عقلا در صورت    ،ممکن است گفته شود ر
 اند.این باشد که متعلق ائتمان را رأی گرفته  ،ظن به خلاف 
نه رأی    ، کند که متعلق ائتمان خود شخص مجتهد استتصریح می   99اما روایت  

 .  و استنباط او
 … إذا ائتممتم بعبد فاقتدوا به

 در دیگر روایات شواهد فراوانی برای این جمله وجود دارد. از جمله:
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 پرسش از ثقه بودن افراد  
 … ینیه من معالم دیونس بن عبد الرحمن ثقة آخذ عنه ما أحتاج إلیأ ف

 و یا امر به اعتماد به افراد خاصی  
 … نكما علیید  یفاعتمدا ف

 …  و
ائتمان به خود شخص است و    ، این گونه موارد شاهد بر این هستند که محور تقلید

.  نه فتوای او
 نه فتوای فقیه. ،خود فقیه است ،محورِ ائتمان و وثوق و اعتماد ،در این دسته از روایات

گر کبرای عدم حجیت سیره در موارد ظن بر خلاف را هم   با توجه به آن چه گذشت ا
 کند. این کبرا در بحث تقلید موضوع پیدا نمی   ،بپذیریم

ائتمان به خود فقیه است که    ،چون بر اساس این روایات آن چه در تقلید لزم است 
معیار    ، محرز است. ولی ظن بر خلاف فتوای فقیه  ، با توجه به احراز فقاهت و عدالت او 

 و مناط تقلید قرار نگرفته است.
اما به لحاظ عقلانی بودن محتوای روایت لزم    ،کندهر چند بیان روایت کفایت می

 است از منظر عقل نیز آن را تجزیه و تحلیل نماییم.

 ظن بر خلاف فتوای مجتهد از منظر خرد 
 کنیم. در آغاز این بخش چند پرسش مهم را مطرح کردیم که آن را دوباره مرور می 

 با عدم اطمینان به رأی او باقی بماند؟  ، آیا ممکن است اطمینان به خود عالم
 چه باید کرد؟  ، در صورت عدم اطمینان به رأی عالم

 تواند درستی تقلید را اثبات کند؟ اگر ظن به خلاف رأی مجتهد پیدا شد، آیا سیره می
های یاد شده پاسخ داده شد و حاصل  پیش از منظر روایات به پرسش در سرفصل  
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.  ،این شد که معیار و مناط  ائتمان به خود فقیه است نه فتوای او
 کنیم. اینک همین مسئله را از منظر خرد بررسی می 

 رجوع جاهل به عالم است. ،تقلید
جاهل است و اساسا تقلید عالمی از عالم دیگری   ،پس رکن نخست موضوع تقلید

 باطل است. 
جاهل  شخص  مرجعِ  که  است  این  بر  متوقف  نیز  تقلید  ئیت  باشد.    ،عقلا عالم 

ئی نیست. پس رکن دوم موضوع تقلید   گفته پیداست که تقلید جاهل از جاهل عقلا نا
 نیز مرجعیت عالم است. 

عامدانه انحراف  عدم  کننده  تضمین  نیز  مرجع  عدالت  دومشرط  رکن  یعنی    ،ی 
 مرجعیت است.

شود که آیا جهل به درستی فتوای مجتهد )اعم از شک  اینجا این پرسش مطرح می 
یر سؤال می   ، در درستی فتوا یا ظن بر خلاف آن( برد؟ آیا شک مقلد در  درستی تقلید را ز

 مانع تقلید است؟  ،درستی استنباط فقیه
؟  ،به سخن دیگر آیا شرط درستی تقلید  علم به درستی فتوای مجتهد است یا خیر

های یاد شده اشاره به یک امر اساسی دارد و پاسخ آن نیازمند تحقیق تمامی پرسش 
 و بررسی است. 

بحث ی  دشوار و  پیچیدگی  از  پرهیز  برای  که  است  و  ساده   ، شایسته  ترین 
که تنها یک  طبیعی  کنکاش قرار دهیم و آن صورتی است  ترین صورت مسئله را مورد 

در نتیجه تنها با یک فتوا سر و کار داشته   ، عالم و فقیه جامع الشرایط در دسترس باشد
 باشیم. 

مسئله صور  گسترده   ، سایر  مطرح  مجال  تخصصی  مباحث  در  که  مطلبد  ای 
 شود. می
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ساده حل  که  پیداست  گفته  مسئلهنا صورت  پیچیده    ، ترین  صور  حل  برای  را  راه 
 کند. هموار می 

 کنیم. یک بار دیگر مفروضات مسئله را مرور می 
 ( علم مقلد به عالم بودن مرجع ۱
 ( علم مقلد به عدالت مرجع ۲
 ( علم مقلد به فتوای مرجع ۳
 ( جهل مقلد نسبت به فرآیند استنباط مرجع ۴
و قبول فتوای مجتهد که از آن با تعبیر ایمان به سخن مجتهد نیز یاد    پنداری راست(  ۵

 شود. می
ی است و در    ،عدالت و فتوا( قطعا علم مقلد  ،در سه امر نخست )عالمیت ضرور

 امر چهارم )به اقتضای تغایر تعلم و تقلید( نیز قطعا علم منتفی است. 
گر شرط علم یا اطمینان به فتوای مجتهد   ،در درستی تقلید معتبر باشد  ،بنا بر این ا

 تنها در امر پنجم قابل طرح است. 
علم شرطیت  لزمه  که  این  استنباط   ، توضیح  درستی  به  علم  چون  که  است  این 

 پذیرم.پس فتوای مجتهد را می   ،مجتهد دارم
اما لزمه عدم شرطیت علم، این است که چون علم به عالمیت و عدالت مجتهد  

 پذیرم.پندارم و می به سخن مجتهد ایمان دارم و آن را راست می  ، دارم
یعنی وجود تنها یک عالم و فقیه جامع الشرایط و تنها یک فتوای    ،در فرض یاد شده 

شود. پس اطمینان نوعی  برای نوع مقلدین اطمینان به فتوای مجتهد پیدا می  ،معتبر 
امر  این  بر  شاهد  است.  عالم    ،حاصل  به  جاهل  رجوع  قوی  و  گسترده  ئی  عقلا سیره 

 است.
آن چه مهم است اطمینان شخصی است. آیا همیشه اطمینان شخصی نیز برای  
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؟ تک تک مقلدین نسبت به درستی فتوای مجتهد حاصل می  شود یا خیر
بایسته است که میان مقلدین تفکیک قائل شویم و    ،برای رسیدن به پاسخ مناسب 

 جاهل بیگانه از استنباط را از فاضل آشنای به استنباط جدا کنیم.
یت و فقاهت   که به مرزهای خبرو مقصود از فاضل آشنای به استنباط کسی است 

است شده  چنین   ، نزدیک  از  ندارد.  را  فتوا  در  و  استنباط  در  استقلال  توانایی  اما 
 شود. شخصی با تعبیر قریب الجتهاد یاد می 

استنباط به  آشنای  شود  ،فاضل  گاه  آ فقیه  استنباط  فرآیند  از  گر  صورت    ،ا چند 
 متصور است:

 الف( علم به فرآیند استنباط در مسئله مورد نظر پیدا کند.
شود عالم به مسئله می   ، با تعلم خودش  ،استنباطدر این صورت فاضل آشنای به  

 گردد.از فرض تقلید خارج می 
هر چند به حد حصول علم به استنباط   ،ب( اطلاعات فاضل آشنای به استنباط

 بیند. در سیر استنباط اشکالی نمی  ،اما با همین اندازه از اطلاعات  ،رسدنمی 
همراه با اطمینان شخصی است. به سخن    ،در این صورت همان اطمینان نوعی

 دیگر دلیلی برای شک در فتوای فقیه وجود ندارد. 
هر چند به حد حصول علم به استنباط   ،ج( اطلاعات فاضل آشنای به استنباط

اشکال    ،رسدنمی  دچار  فقیه  استنباط  سیر  به  نسبت  اطلاعات  اندازه  همین  با  اما 
 گردد.می

 عمده صورت سوم است که باید مورد تحقیق قرار بگیرد.
  ،ای که در این صورت باید مورد درنگ قرار گیرد این است که در فرض یاد شدهنکته

؟   آیا هنوز هم رجوع جاهل به عالم محفوظ است یا خیر
به استنباط گر اطلاعات فاضل  به    ،ا از دید عرف رجوع جاهل  که  باشد  به حدی 
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رسد. باید سراغ قواعد عامه متناسب با چنین نوبت به تقلید نمی   ،عالم محفوظ نباشد
قریب الجتهادی است    ،موردی برود. ممکن است گفته شود که مصداق چنین فردی

 که فاصله بسیار کمی با فقاهت دارد. 
گر رجوع جاهل به عالم همچنان محفوظ باشد چه باید کرد؟   اما ا

گر مستند تقلید ا ئیه باشد  ،در موضوع مسئله  باید شمول سیره عقلاء    ،سیره عقلا
 نسبت به این مورد احراز گردد. 

تقلید با استناد به سیره    ،نسبت به مورد یاد شده  ،پیداست که با احراز شمول سیره
گر شمول سیره احراز نشد نمی   تواند با اتکاء به سیره تقلید نماید. مانعی ندارد. ولی ا

گر مستند تقلید روایات باشد باز هم باید اطلاق و عموم روایات رجوع جاهل    ،اما ا
 نسبت به مورد یاد شده احراز گردد.  ،به عالم

گر عموم و اطلاقی در روایات به اثبات رسید تقلید    ،در این فرض نیز پیداست که ا
 تواند تقلید نماید.چنین شخصی درست و ال با استناد به روایات یاد شده نمی

عالی   سطوح  به  که  هستند  درسخوانی  طلاب  و  دانشجویان  شاخه  این  مصداق 
 اند. رشته تحصیلی خود رسیده 

 بعید نیست. ، شمول سیره و عموم روایات نسبت به این شاخه
)به خصوص آشنایی که فاصله    ،اما با توجه به اندک بودن فاضل آشنای به استنباط

 بسیار کمی با فقاهت دارد( این مسئله مصداق چندانی ندارد.
که در روا  ی البته جاهلان مدع به آنها اشاره    یز ن  یات علم فراوان هستند، همچنان 

 آن.  یبه استنباط است نه مدع ی واقع یشده است. اما موضوع بحث، آشنا
 جاهل ناآشنای به استنباط است.  ، عمده صورتی است که مقلد

که پیش از این تذکر دادیم که تقلید با تعلم    ، نکته مهمی  که با فرض این  این بود 
تواند عالم شدن به مسئله مورد تقلید باشد. در نتیجه حاصل تقلید نمی   ،مغایرت دارد 
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 همچنان جهل مقلد نسبت به مسئله باقی است. 
کلیدی در نتیجه مهم  پاسخ به این پرسش است    ،ترین نکته در حل مسئلهترین و 

 که: 
 تواند در درستی استنباط فقیه شک کند؟!چگونه می ، جاهل ناآشنای به استنباط

که اشکال عالمانه در درستی استنباط دارد کند  ادعا  استنباط  به  ناآشنا    ، جاهل 
 نماید.متناقض و محال می  ،این ادعا با حفظ فرض مسئله

ولو در حد همین یک    ،مستلزم آشنایی با استنباط  ،به سخن دیگر اشکال عالمانه
موضوع حفظ  با  است.  ناآشنا  ،مسئله  جاهل  عالمانه   ،یعنی  شدنی    ،اشکال  دیگر 

 نیست. چون اشکال عالمانه از جاهل ناآشنا موضوعا منتفی است. 
 تواند از اشکال عالمانه سرچشمه بگیرد.نمی  ، پس شک در درستی استنباط فقیه

 شک و تردیدی است که ناشی از اشکالت غیر عالمانه باشد.  ، آن چه ممکن است
کرده  که فرد را  مثلا شبهاتی شبهه افکنان در اصل فتوا یا قواعد استنباط مطرح  اند 

دچار اشکال و شبهه کرده است یا اتهاماتی نسبت به فقهاء به شکل عموم یا نسبت به  
 اند که فرد را دچار شبهه کرده است.فقیه خاصی مطرح کرده 

 افتد.هم ممکن است و هم فراوان اتفاق می   ،پیداست که چنین شکی 
عمده این شبهات نیز در مباحث کلی مانند اجتهاد و تقلید و استنباط است ولی  

 شود. نیز شبهاتی مطرح می فرعی احیانا در برخی از مسائل  
ی خارج از استنباط است نه    ، همان گونه که تصریح شد عمدتا شک ناشی از امور

 در خود استنباط باشد. ، این که شک
خواه   ، با مرتفع ساختن شبهات ، شبهات خارج از استنباط است ،چون منشأ شک

 گردد.ناخواه شک حاصل از آن نیز برطرف می 
چون ناشی    ،افتدهم از موضوعیت می   ،بدین سان شک ناآشنای به استنباط فقیه
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 از شبهات است و هم ارزشی ندارد چون عالمانه نیست.
گر خود جاهل ناآشنا اصرار بر شک    ،بدون تحقیق در شبهات  ، البته پیداست که ا

. می  ،خود داشته باشد  شود جاهل مقصر
مگر    ، با اندک تحقیقی قابل حل است  ، و صد البته پیداست که شبهات یاد شده

… در کار باشد.   ، هوای نفسی  ،این که عنادی   وسواسی و
 فاقد ارزش است.   ،و هزار البته شک معاند و هواپرست و وسواسی 

:  عصاره مباحث این بخش عبارت است از
عدالت    -۲عالم بودن مرجع،    - ۱مفروضات مسئله سه علم و یک جهل است: علم به  

 جهل نسبت به فرآیند استنباط فقیه. -۴فتوای مرجع و  -۳مرجع و 
باره    ،شرط اطمینان به فتوای مجتهد  و قبول فتوای مجتهد قابل    پنداریراستتنها در

 طرح است.  
ین صورت مسئله در ساده اطمینان نوعی   ، یعنی وجود تنها یک عالم جامع الشرایط  ، تر

 شود.به درستی فتوای مجتهد پیدا می
شخصی  اطمینان  به  از جاهل    ، اما نسبت  را  استنباط  از  بیگانه  باید جاهل  نخست 

 آشنای به استنباط جدا کنیم.
بر جاهل ناآشنای به استنباط متمرکز    ،با توجه به اندک بودن جاهل آشنای به استنباط

 شویم.می
فقیه استنباط  درستی  در  استنباط  ،شک  به  ناآشنای  جاهل  سوی  از    ، از  ناشی  تنها 

 اشکالات غیر عالمانه مانند شبهات شبهه افکنان است.  
شک  منشأ  شبهات  ، چون  ساختن  مرتفع  با  است  استنباط  از  خارج  خواه    ،شبهات 

 گردد. ناخواه شک حاصل از آن نیز برطرف می
چون ناشی از    ، افتدهم از موضوعیت می  ، بدین سان شک ناآشنای به استنباط فقیه

 شبهات است و هم ارزشی ندارد چون عالمانه نیست.
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کید شود که متأسفانه کم نیستند مدعیان علم و فقاهت که   شایسته است دوباره تأ
  ، در واقع جاهل ناآشنای به استنباط هستند. لذا عمده تردیدها در درستی فتوای فقیه

 جاهلانه است. 
که: آن چه در تقلید معتبر است   حاصل مباحث این بخش عبارت است از این 

. ،اطمینان به شخص خبره است  نه اطمینان به رأی و نظر او
ای به  هیچ صدمه  ،یا ظن بر خلاف فتوای مجتهد  ،شک در درستی فتوا  ، بنا بر این

 زند. البته به شرط این که تغایر تقلید و تعلم فهمیده شود. درستی تقلید نمی 

 رابطه تقلید و تفقه 
ی علم و تفقه   یکی از اصول عقلی و شرعی مسلم این است که عمل فرد باید از رو

 باشد. 
 موضوع تقلید نیز جهل مقلد نسبت به فرآیند استنباط و فتوا است.

؟اصل عقلی و شرعی مسلم را نقض می ،آیا تقلید  کند یا خیر
 پاسخ به این پرسش در گرو کشف رابطه تقلید و تفقه است.

نکته نخستین و مهمی که در رابطه تقلید و تفقه باید به آن توجه داشت این است  
که تقلید با تعلم مغایرت دارد تواند عالم شدن به  حاصل تقلید نمی   ،که با فرض این 

 مسئله مورد تقلید باشد. در نتیجه همچنان جهل مقلد نسبت به مسئله باقی است.
 پس حاصل تقلید چیست؟ 

 علم به فتوای مجتهد است.  ،گام نخست حاصل تقلید در 
تنافی    ، ممکن است توهم شود میان بقاء جهل مقلد و علم مقلد به فتوای مجتهد

 است.
اما در عین حال عالم به حکم و    ، چگونه ممکن است مقلد همچنان جاهل باشد
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 اش نیز باشد؟! وظیفه 
جهل  و  علم  که  داشت  توجه  باید  امر  این  توضیح  مورد    ، در  و  موضوع  به  وابسته 

و    ، یعنی در علم و جهل  ،هستند به چه چیزی  این پرسش مطرح است علم  همیشه 
 جهل نسبت به چه چیزی؟ 

 پس باید متعلقات علم و جهل در تقلید به تفکیک بیان گردد.
 علم مقلد به عالم بودن مرجع است. ، نخستین علم در تقلید

 دومین علم در تقلید، علم مقلد به عدالت مرجع است. 
 سومین علم در تقلید، علم مقلد به فتوای مرجع است.

 شود که پس جهل مقلد در کجاست؟در اینجا این پرسش مطرح می
برای پاسخ به این پرسش باید فتوا را مورد تجزیه و تحلیل قرار داد تا حقیقت علم  

 مقلد به فتوا روشن گردد. 
 نسبت به وظیفه است. ،بیان رأی مجتهد ،فتوا چیست؟ فتوا 

 حاصل استنباط مجتهد است. ،رأی مجتهد چیست؟ رأی و نظر 
استنباط  چیست؟  جعل(    ،استنباط  نه  )و  کشف  برای  مجتهد  عقلیِ  عملیات 

 حکم و وظیفه است. 
یعنی    ،از بستر استنباط مجتهد  ، شود؟ وظیفهحکم و وظیفه از چه چیزی کشف می
 شود. همان ثقلین یا کتاب و سنت کشف می 

 شود.به رأی عن علم منتهی می ،فرآیند استنباط مجتهد از ثقلین
 شود فتوای مجتهد.می  ، وقتی بیان شود ،رأی عن علم 

نامیده    ،علم مقلد فتوا  که  است  توسط مجتهد  وظیفه  بیان  به  تنها نسبت  و  تنها 
 شود. می

مقلد همچنان که جاهل    ، اما نسبت به فرآیند حصول فتوا که همان استنباط باشد
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 ماند. جاهل هم باقی می  ، بوده
که علم مقلد به فتوا گر ادعا شود  یرا ا این خلف    ، مستلزم علم به استنباط است  ، ز

در دائره    ،بلکه علم به فرآیند استنباط  ،چون دیگر تقلیدی در کار نیست  ،فرض است
 اما مفروض این است که تعلمی در کار نیست.  ،گیردتعلم قرار می 

تواند مستلزم علم به مستند فتوا و  نمی   ، علم به فتوا  ،پس با فرض تقلید و نفی تعلم
 کیفیت استنباط از آن باشد.

که جهل مقلد جهل به استنباط و مستندات رأی مجتهد   ،با این بیان روشن شد 
 است و علم مقلد، علم به فتوای مجتهد است.

که صرف علم به فتوای مجتهد تقلید    ، البته بایسته است به این نکته توجه شود 
یراستبلکه مباحث پیشین روشن ساخت در صورت  ،نیست و پذیرش فتوای    پندار

یراستشود. حقیقتِ تقلید محقق می ،مجتهد نیز همان اعتقاد و ایمان و باور   پندار
 های نخست نوشتار گذشت. سخن مجتهد است. تفصیل این مباحث در بخش 

که آیا صرف علم مقلد به فتوای مجتهد )و نه علم به   آن چه مهم است این است 
ی فقاهت شمرده می  ؟ استنباط مجتهد( مصداق عمل به علم و عمل از رو  شود یا خیر

 برای حل این مشکله باید با مقامات تفقه آشنا شد.  
برترین لبیک « از نوشتار »شرط یکم تقلید غیر معصومتوضیح مقامات تفقه در سرفصل »

 کنم. « آمده است. توجه شما را به گزیده بسیار کوتاهی از آن جلب می به آیه نَفْر 
 تفقه چند مقام دارد.

همان شناخت واقع و مقام ثبوت است كه حاصل هدایت تكوینی    ،مقام برتر تفقه 
 است. 

كه حاصل    ؟عهم؟رتبه بعدی تفقه نیز درایت روایات معصومین یا مقام اثبات است 
 هدایت تشریعی و تقلید از معصوم است.  ،نهایی آن

http://aashtee.org/page/Section.aspx?n=1414-21009-%D8%B4%D8%B1%D8%B7%20%DB%8C%DA%A9%D9%85%20%D8%AA%D9%82%D9%84%DB%8C%D8%AF%20%D8%BA%DB%8C%D8%B1%20%D9%85%D8%B9%D8%B5%D9%88%D9%85%D8%8C%20%D8%AA%D9%81%D9%82%D9%87%20%DB%8C%D8%A7%20%D8%AA%D8%AE%D8%B5%D8%B5%20%D8%B9%D9%84%D9%85%DB%8C%D9%90%20%D8%B4%D8%A7%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%87
http://aashtee.org/page/Section.aspx?n=1414-18413-%D8%A8%D8%B1%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86%20%D9%88%20%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86%20%D9%84%D8%A8%DB%8C%DA%A9%20%D8%A8%D9%87%20%D8%A2%DB%8C%D9%87%20%D9%86%D9%8E%D9%81%D9%92%D8%B1
http://aashtee.org/page/Section.aspx?n=1414-18413-%D8%A8%D8%B1%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86%20%D9%88%20%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86%20%D9%84%D8%A8%DB%8C%DA%A9%20%D8%A8%D9%87%20%D8%A2%DB%8C%D9%87%20%D9%86%D9%8E%D9%81%D9%92%D8%B1
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 كند. رسد و برای دیگران نیز افتاء میبه فتوا می ،با درایت روایات ،فقیه 
  ، بدون درایت روایات است. این رتبه   ،شناخت تكلیف و وظیفه  ،رتبه سوم تفقه 

 حاصل شناخت فتوای فقیه است. 
البته مراتب یاد شده برای تفقه به معنای اختلاف معنای تفقه نیست. بلكه مراتب  

 یاد شده ناشی از اختلاف متعلق تفقه است. 
متعلق تفقه در مقام نخست مقام ثبوت و درک واقع امر است. متعلق فقه در مقام 

یعنی مقام   ،مقام اثبات یعنی درایت روایات است. متعلق فقه در مقام سوم  ،دوم
 باشد. فتوا )كه حاصل مقام اثبات است(، فتوای فقیه می

دان نسبت به فتوا و وظیفه عملی خود، تفقه توان گفت مسئلهبر همین اساس می
كل واقعیات   دارد و فقیه نسبت به درایت روایت تفقه دارد و معصومین نسبت به 

 از جمله احكام واقعیه تفقه دارند.
فتوای فقیه را برای مقلد حجت    ،مباحث این نوشتار روشن ساخت که شارع مقدس

 قرار داده است.
تواند نسبت به حجت الهی که فتوای  بنا بر این جاهل ناآشنای به استنباط نیز می

عالم و فقیه شود و عمل او نیز مصداق عمل به علم    ،فقیه )و نه استنباط فقیه( باشد
 باشد. 

گسترده تفقه و فقاهت  که عمل مقلدروشن می   ، با آشنایی با دامنه  مصداق    ، شود 
 مقام سوم تفقه است.

 رابطه تقلید و حکم واقعی 
 گردد.به رأی فقیه و سپس فتوای فقیه منتهی می  ،گذشت که فرآیند استنباط فقیه
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 1دقیقا مطابق با حکم واقعی الهی است.  ،؟عهم؟ رأی و فتوای معصومین
ممکن است مطابق با حکم واقعی باشد و ممکن    ، اما رأی و فتوای غیر معصومین

 است مطابق نباشد. لذا این پرسش قابل طرح است که:
توان از فقیه تقلید  چگونه می  ، با احتمال عدم مطابقت رأی و فتوای فقیه با حکم واقعی 

 کرد؟
نقضاول   به  مبتلا  پرسش  پاسخگویی  این  قابل  که  است  ی  آشکار و  فراوان  های 
 نیست.

 همیشه محرزِِ واقع نیست. ،شاهد هستیم که حکم و وظیفه  ، با مراجعه به روایات
ک، طبق روایات برائت ک  می   ،مثلا وقتی که شک دارم این نجس است یا پا گویم پا

کی واقعی برای این چیز اثبات می  .است. آیا پا  شود؟ مسلما خیر
روایات   طبق  نه،  یا  شده  تطهیر  درستی  به  نجس  چیز  این  که  دارم  شک  وقتی 

شود؟  گوییم نجس است. آیا نجاست واقعی برای این چیز اثبات می می   ، استصحاب
.  مسلما خیر

قاضی باید بر اساس بینه حکم نماید. آیا آن چه بینه شهادت    ،طبق روایات مسلم
.دهد واقع را اثبات می می  کند؟ مسلما خیر

کثر گذاشته می ،در شک در رکعات نماز طبق روایات شود. آیا واقعا نماز من  بنا بر ا
.  مطابق واقع انجام شده است؟ مسلما خیر

…  و
اسمش استنباط است. استنباط غیر معصوم    ،انجامدفرآیندی که به تفقه می ثانیا  

 
و   (1 تقیه  عملیه،  اصول  همچون  ظاهری  احکام  به  مربوط  که  دارد  مهمی  توضیح  مطلب   … این 

 گردد. مجال این مطلب در مباحث تفصیلی است.می
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که از اسمش پیداست گونه  امکان خطا دارد. پس محتمل است مطابق حکم    ،همان 
 واقعی باشد و ممکن است مطابق حکم واقعی نباشد.

گر بگوییم احتمال خطا مانع تقلید دیگران از فقیه است  که    ،ا لزمه آن این است 
تا چه رسد به این که فتوا    ،خود فقیه نیز نتواند به رأی حاصل از تفقه خودش عمل نماید

 دهد و دیگری از او تقلید نماید!
گر احتمال عدم مطابقت استنباط فقیه با واقع  مانع تقلید مقلد   ،به سخن دیگر ا

ی است   ، است ی و سار عمل    ، بنا بر این  ،همین احتمال برای عمل خود فقیه نیز جار
 گردد. فقیه به تفقهش نیز دچار مانع می 

بسته شدن راه تفقه و راه عمل به علم است و حاصل    ، لزمه پذیرفتن مانع یاد شده
 آن تعطیلی دین است. 

نیست تقلید  بر  اشکال  واقع  در  شده  یاد  و    ،اشکال  تفقه  اصل  بر  اشکال  بلکه 
 استنباط است.

 اشکال یاد شده حتی برای خود اخباریون نیز دردسر ساز است.ثالثا 
ی  فهم از  مسلما تمامی اخباریون در   گر دو نفر اخبار روایات نظر یکسانی ندارند. ا

حداقل نظر یکی از آنها مطابق واقع نیست. پس    ، در یک مسئله اختلاف داشته باشند
احتمال  این  شدن  زنده  با  دارد.  وجود  واقع  با  مطابقت  عدم  احتمال  خود    ،همیشه 

 توانند به روایات عمل کنند!اخباریون هم نمی 
یات دین بر اساس اشکال مطرح شده راه عمل به دین بسته    ،در نتیجه در غیر ضرور

 گردد!شود و دین تعطیل می می
 اما حل مسئله:

معصومین خود  بدانیم  که  است  این  است  مهم  چه  موارد    ، ؟عهم؟آن  در  را  ی  امور
 اند.خاصی حجت قرار داده 
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کثر در رکعات    ، حجیت برائت حجیت استصحاب، حجیت بینه، حجیت ظن به ا
 بیان شده است.  ؟عهم؟ نماز وحجیت … همگی توسط خود معصومین

حکم واقعی است که مورد علم فقیه واقع شده    ، به سخن دیگر حجیت امور یاد شده
 است و تردید در انطباق آن با واقع راه ندارد.  

موارد   گونه  این  نباشددر  منطبق  واقع  با  است  ممکن  چه  مصادیق    ،آن  حوزه  در 
 خارجی حجت است. 

  ، حجیت شاهد و قسم )با شرایطی که در محل خودش بیان شده(  ، مثلا در قضاوت
ین قضاء حکم   امری قطعی و مسلم است و قاضی واجب است بر اساس همین مواز

 نماید.
ین قضاوت  حکم واقعی است.  ، حجیت مواز

ممکن است با واقع همسان باشد و ممکن    ،در مرحله تطبیق  ، اما همین حکم واقعی
بر   باید  قاضی  قطعا  باشد،  کرده  اشتباه  شاهد  گر  ا مثلا  نباشد.  همسان  واقع  با  است 

 مطابق واقع نیست.  ،اساس شهادت حکم نماید اما حکم قاضی 
بلکه ناشی از اشتباه    ،ربطی به قاضی ندارد  ،عدم مطابقت با واقع در این گونه موارد

 باید مطابق آن حکم صادر شود. ، شاهدی است که طبق ضوابط قضاوت
ی می  ، همین وضعیت در حجیت خبر ثقه … جار  شود. حجیت برائت و

  ،حتی با حفظ شک در حکم واقعی   ، در موارد یاد شده بر اساس علمِ به بیان معصوم
 مکلف حجت قطعی بر عمل دارد.

می  عمل  شده  یاد  حجتهای  به  واقع  در  این  مکلف  و  است  عالم  آن  به  که  کند 
 عذر مکلف نزد خداوند هستند. ،حجتها

که به تفصیل در بخش    ،از جمله حجتهای الهی  فتوای فقیه جامع الشرائط است 
 « بیان شد. تقلید در دینردِّ پای »

http://aashtee.org/page/Section.aspx?n=1414-23022-%D8%B1%D8%AF%20%D9%BE%D8%A7%DB%8C%20%D8%AA%D9%82%D9%84%DB%8C%D8%AF%20%D8%AF%D8%B1%20%D8%AF%DB%8C%D9%86%20(%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%85%20%D8%A7%D8%AB%D8%A8%D8%A7%D8%AA%20%D8%B4%D8%B1%D8%B9%DB%8C)
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تقلید حجیت  اثبات  به  توجه  با  که  شد  این  بحث  موارد    ،نتیجه  )همانند  تقلید 
( هیچ گونه منافاتی با عدم علم به حکم واقعی ندارد.  بسیار دیگر

 « سرفصل  به  بیشتر  توضیح  معتبر برای  ظن  گرداب  در  اخباریون  کت  نوشتار هلا از   »
کت اخباریون در گرداب»  1« مراجعه نمایید.هلا

که سخن بر سر جواز تقلید به معنی اعم آن و حرمت   پاسخ پایانی هم این است 
 تقلید است. 

ی که مدعی حرمت تقلید است مسلم خودش را معصوم نمی  داند. بنا بر این  اخبار
بر اساس  طبق اشکال خودش نمی  تواند بگوید حرمت تقلید حکم واقعی است. لذا 

تواند واقع را احراز کند پس حق ندارد به حرمت تقلید  رأی خودش چون غیر معصوم نمی 
 حکم کند.

ی بگوید من از روایات علم به حرمت تقلید پیدا کردم، پاسخش این است   گر اخبار ا
ی    که فقیه نیز از روایات علم به جواز تقلید پیدا کرده است.  از این جهت هر دو مساو

 هستند. 
که ادله  گذشت هم  اما آن چه مهم است  که در بخش »ردِّ پای تقلید در دین«  ای 

 کند. کند و هم حرمت تقلید را باطل می درستی استدلل فقیه را ثابت می
 

 رسیم. در اینجا به پایان نوشتار »درنگی نو در تقلید« می 
« بسیار  مرجعیتِ امینان دنیا و دینمراجعه به بحث »  ،برای تکمیل مباحث تقلیداما  

 
1( :  لینک مطالعه نوشتار

shia-akhbari.com/page/Section.aspx?n=71-11482 

http://aashtee.org/page/Section.aspx?n=66-11370-%D9%87%D9%84%D8%A7%DA%A9%D8%AA%20%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D9%88%D9%86%20%D8%AF%D8%B1%20%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%A8%20%C2%AB%D8%B8%D9%86%20%D9%85%D8%B9%D8%AA%D8%A8%D8%B1%C2%BB
http://aashtee.org/page/Section.aspx?n=66-11482-%D9%87%D9%84%D8%A7%DA%A9%D8%AA%20%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D9%88%D9%86%20%D8%AF%D8%B1%20%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%A8
http://shia-akhbari.com/page/Section.aspx?n=2726-109
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 1بایسته است.
« عنوان  با  ی  هپرسش نوشتار و  پیرامونها  تقل  یتمرجع  یاهوها  به   2ید« و  ناظر  نیز 

مرجعیت و تقلید مطرح شده است. این بحث نیز  ها و شبهاتی است که حول  پرسش 
ی شماست. لذا غفلت از آن هرگز شایسته نیست.  ی مباحث پیش رو  مکمّل ضرور

 

 
 شده است.( این نوشتار علاوه بر نشر آن در سایت آشتی با خرد، مستقلا چاپ 1

 علاوه بر نشر آن در سایت آشتی با خرد، در پی نوشتار پیش رو چاپ خواهد شد. ( این نوشتار 2



 

 « های تقلیددرنگی نو بر لایه »روایی  مستندات 
 مطالب نوشتار پیش رو مستند به روایات متعددی است.  

از آن جایی که برخی از این روایات مفصل است و متن عربی روایات مورد نیاز عموم  
کتاب به ترجمه بخش مورد استشهاد آن روایات   فارسی زبانان نیست، در متن اصلی 

 بسنده شد.
اما به دلیل این که ممکن است مراجعه به روایات مورد نیاز برخی از محققین باشد،  

 گردد.متن کامل روایات در این بخش ارایه می 
 (  1روایت 

انبة    : … ؟ع؟امیر المؤمنین قال   من ثمراته التقوی و اجتناب الهوی و اتباع الهدی و مح 
الذنوب و مودة الإخوان و الاستماع من العلماء و القبول منهم و من ثمراته ترك الانتقام  

 1. …عند القدرة و استقباح مقارفة الباطل و استحسان متابعة الحق و قول الصدق 
از ثمرات علم… حرف شنوی از علما و پذیرش از آنها… و بد شمردن نزدیک شدن  

ی از حق و سخن راست است…    به گناه )یا ارتکاب گناه( و نیک شمردن پیرو
 (  2روایت  

أب آخذ و    ؟ع؟الحسن  یأحمد بن إسحاق عن  قال سألته و قلت من أعامل أو عمن 
 ؟ قول من أقبل

إل  یثقت  ی فقال له العمر قول  ی  ی فعن  ی و ما قال لك عن  ی ؤدی   ی فعن  یك عنیفما أدی 
 

 6ص  75بحار الانوار ج (1



 دی تقل یهاه ی نو بر ل یدرنگ / 352

 1ن. فاسمع له و أطع فإنه الثقة المأمو
پرسید )در امر دین( با چه کسی تعامل داشته    ؟ع؟احمد بن اسحاق از امام هادی

 کسی را قبول نمایم؟ باشم و از چه کسی دینم را اخذ نمایم و سخن چه 
اعتماد من است و  وثوق  عَمْری مورد  او فرمود  به  تو    حضرت  به  از من  آن چه  پس 

رساند از من رسانده است و آن چه به تو از جانب من گفت از من گفته است پس از او 
یرا او ثقه ی کن ز  ای امین است.حرف شنوی و فرمانبردار

 (  3روایت 
فإذا كان هؤلاء القوم من   ؟ع؟ قال رجل للصادق… ؟ع؟عن أبی محمد العسكری 

لا  یال إلا بما  ی هود  لا سبیعرفون الكتاب  إلی غیسمعونه من علمائهم  ف  یره فك یل لهم 
إلا كعوامنا  یدهم و القبول من علمائهم و هل عوام الیذمهم بتقل  قلدون علماءهم  یهود 

 . ز لهؤلاء القبول من علمائهمی  ز لأولئك القبول من علمائهم لم  ی  فإن لم  
ة  ی هود و علمائهم فرق من جهة و تسو ی عوام الین  عوامنا و علمائنا و بین ب  ؟ع؟فقال

دهم علماءهم كما ذم عوامهم  یث استووا فإن الله قد ذم عوامنا بتقل ی من جهة أما من ح
 . ث افترقوا فلا یو أما من ح 

 . ا ابن رسول الله ی  ی ل ین قال ب 
   … ح و ی هود كانوا قد عرفوا علماءهم بالكذب الصر یإن عوام ال ؟ع؟قال

صدق  ی وز أن  ی  فعلونه فهو فاسق لا  یو اضطروا بمعارف قلوبهم إلی أن من فعل ما  
لق و بین علی الله و لا علی الوسائط ب   الله فلذلك ذمهم لما قلدوا من قد عرفوا و  ین  الحن

هم  یه إلیؤدی اته و لا العمل بما  یحكا  یقه فیوز قبول خبره و لا تصدی  من قد علموا أنه لا  
   …أمر رسول الله ص  یهم النظر بأنفسهم فی شاهدوه و وجب علی عمن لم 
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د  یالله تعالی بالتقل ن ذمهم  یهود الذیفمن قلد من عوامنا مثل هؤلاء الفقهاء فهم مثل ال
 . لفسقة فقهائهم 

الفا علی هواه مطیفأما من كان من الفقهاء صائنا لنفسه حافظا لد عا لأمر  ینه محن
 . قلدوهیمولاه فللعوام أن 

 . عهمی عة لا جمیكون إلا بعض فقهاء الش یو ذلك لا  
فأما من ركب من القبائح و الفواحش مراكب فسقة فقهاء العامة فلا تقبلوا منهم  

ت لذلك لأن الفسقة  ی تحمل عنا أهل البیما یط فیئا و لا كرامة و إنما كثر التخل یعنا ش 
هلهم و  ی تحملون عنا فی ر وجوهها لقلة معرفتهم  ی اء علی غیضعون الأش یحرفونه بأسره لح 

د  یر یلا جرم أن من علم الله من قلبه من هؤلاء العوام أنه لا    … تعمدون الكذبین  یو آخر 
ض له  ی قید هذا المتلبس الكافر و لكنه  ی  یتركه فیه لم  یم ولینه و تعظیانة دیإلا ص
 1. …وفقه الله للقبول منهیقف به علی الصواب ثم یمؤمنا 

صادقمردی   امام  مورد   ؟ع؟ به  قرآن  در  )که  یهودیان  از  قوم  این  هنگامی  گفت: 
گرفته قرار  علمائشان  نکوهش  از  چه  آن  راه  از  جز  را  )تورات(  کتاب  شنوند، می اند( 

به  نمی  را  آنها  خداوند  چگونه  پس  نیست،  شنیدن  غیر  به  آنها  برای  راهی  و  شناسند 
کرده است؟! و آیا جز این است که عوام   سبب تقلید و پذیرش از علمائشان نکوهش 

می  تقلید  علمائشان  از  که  هستند  ما  عوام  مانند  یهودیان  یهود  برای  گر  ا پس  کنند؟! 
 پذیرش از علما یهود جایز نباشد برای عوام ما هم پذیرش از علمائشان جایز نیست.

و   ؟ع؟ امام صادق تفاوت    فرمود: میان عوام  جهتی  از  آنها  و علما  با عوام  ما  علما 
ی.   است و از جهتی تساو

که خداوند   از علما سوء است(، واقعا  ی هستند )که تقلید  که مساو از جهتی  اما 
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را   یهود  عوام  که  همچنان  کرده  نکوهش  علمائشان  از  تقلیدشان  سبب  به  را  ما  عوام 
نکوهش کرده است. اما از جهتی که تفاوت هست )و آن تقلید از علما شایسته است(،  

 عوام ما را نکوهش نکرده است.
 مرد گفت: ای فرزند رسول خدا برای من بیان نما. 

 شناختند. فرمود: واقعا که عوام یهود به خوبی دروغ آشکار علمایشان را می   ؟ع؟امام
( قلبی  که )اعتراف    ای نداشتند جز اینشان چاره )لذا( به سبب شناخت )واقعی و

کنند( هر کسی که کار علما یهود را انجام دهد او فاسق است و جایز نیست سخن او  
کنند( تصدیق شود.  نسبت به آن چه از خدا و واسطهای میان خلق )و خدا نقل می 

کردند( برای همین هم خداوند  )اما آنها با علم به این امر باز هم علمائشان را تصدیق می 
آنها را می  که واقعا  کردند(  کسانی )تقلید  کرد زیرا از  شناختند و واقعا  آنان را نکوهش 

دانستند پذیرش خبرشان و تصدیقشان در مورد حکایتهایشان و عمل به آن چه که  می
یز نیست و )لذا( واجب  رسانند، جاعلما از کسانی که عوام مشاهده نکرده، به عوام می 

 بنگرند و تحقیق نمایند… ؟ص بود بر عوام که خود در امر رسول خدا
یهودیانی   مثل  هم  آنها  کند،  تقلید  فقهائی  چنین  از  که  ما  عوام  از  کسی  هر  پس 

 شان نکوهش کرده است.هستند که خداوند تعالی به سبب تقلید از فقها فاسق
امر   و مطیع  و مخالف هوا  و محافظ دین  که نگهدارنده نفس  فقها  از  اما هر یک 

 مولیش باشد، بر عوام است که از او تقلید کنند.
 .ولی تمام فقها چنین نیستند بلکه این منحصر است به برخی از فقیهان شیعه

شوند پس  می های آشکار  ها و بدی مرتکب زشتیفقها سنیان  ی که همچون  اناما کس
از آنها مطلبی را که از جانب ما )نقل کردند( نپذیرید و ارزشی هم ندارد و همانا به خاطر  

کرده  اهل بیت تحمل  ما  از  که  احادیثی  آن  در  )فقهائی(  فراوان شده  چنین  اند خلط 
یرا فاسقان از ما حدیث می شان تمام آن را تحریف  شنوند پس به خاطر نادانی است. ز
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دهند و  کنند و به خاطر کمی شناختشان امور را بر غیر جایگاه مناسب آن قرار می می
 گویند… گروهی دیگر از این گونه فقها عامدانه دروغ می 

و   دینشان  حفظ  جز  که  شود  گاه  آ آنها  قلب  از  خداوند  که  عوام  از  کسانی  گزیر  نا
ی دیگری ندارند، آنان را در دست این )چنین عالمِ( شیاد  بزرگداشت ولی امرشان اراده 

گاه کند  کند و لکن مؤمنی را برمی و کافری رها نمی  انگیزد که او را به راه درست واقف و آ
 دهد…و سپس خداوند او را برای پذیرش سخن مؤمن توفیق می 

 (  4روایت  
اتهم عنا فإنا لا نعد  یسنون من روا یعتنا بقدر ما  ی اعرفوا منازل ش؟ع؟  قال الصادق

 . كون محدثا یها حتی  ی ه منهم فقیالفق
 ؟ المؤمن محدثاكون  یل له أ و  یفق

 1.كون مفهما و المفهم محدثی قال 
(  فرمود:    ؟ع؟امام صادق که از  ای  بر اساس اندازه ان ما را  یعیمنزلت ش)درجه مقام و

که ما ه  ،دیات ما بلد هستند بشناس یروا م مگر  یشمار ی ه نم یك از آنها را »فقیچ  یچرا 
ث باشند.« یا  نکه محدَّ

 شود؟ یث ما مؤمن محدَّ یده شد آ یپرس
م است.« ی م مفرمود: »مؤمن مفهَّ  ث همان مفهَّ  شود و محدَّ

 (  5روایت 
 . ه یر من عشرة ترو یه خ ی خبر تدر ؟ع؟ قال أبو عبد الله

 . قة حقا و لكل صواب نورا یإن لكل حق 
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 1. عرف اللحنی لحن له فی ها حتی یعتنا فق ی ثم قال إنا و الله لا نعد الرجل من ش
که    یبهتر است از ده خبر   یکه آن را بفهم   یك خبریفرمود:    ؟ع؟حضرت صادق

 ی.ت کنی]فقط آن را [ روا
 ی. نور  ی هر صواب یاست و برا  ی حق یقتیهر حق  ینا برایقی

او مطالبی با   ینکه برایم مگر ایشمار ی ه نمیانمان را فقیعیاز ش یچ مردیالبته ما ه
 ابد.یم و او آنها را بیکن یاشاره در کلام مخف

 (  6روایت 
أب  أبو جعفر ؟ع؟  عبد الله  ی عن  ی قال قال  قدر    یعة علی اعرف منازل الش  ی ا بن؟ع؟ 

 . تهم و معرفتهمیروا
إلیات  یات للروا یة و بالدرا یة للروا یالدرا  یفإن المعرفة ه درجات    یأقص  یعلو المؤمن 

 . مانیالإ
مة كل امرئ و قدره  یالكتاب أن ق  یفوجدت فی؟ع؟  كتاب لعل  ینظرت ف  یإن

تعال  و  تبارك  الله  إن  علی  یمعرفته  الناس  ف  یاسب  العقول  من  آتاهم  ما  دار    ی قدر 
 2. ایالدن

آنها    یترا بر اساس اندازه روا   یعهپسرکم منازل و مقامات ش  ی فرمود: ا  ؟ع؟باقر   امام
 و معرفت آنها بشناس.  

 ین که مؤمن به بلندتر   یتهاستروا  یتاست و به درا   یتروا  یتپس معرفت همان درا
 . کندی صعود م یمان درجات ا

که واقعا ارزش   یافتمآن کتاب   در پس  یستمنگر  ؟ع؟یکه من در کتاب عل یبه راست
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مردم را بر اساس   ی که خداوند تبارک و تعال یو قدر او معرفت اوست. به راست  یهر کس
 . کندیبه آنها عطا کرده است محاسبه م  یااندازه آن چه از عقول در دن

 (  7روایت 
 . ه یث ترو یر من ألف حدی ه خیث تدر یأنه قال: حد؟ع؟ عبد الله  یعن أب 

 . ض كلامنایعرف معار ی ها حتی ی كون الرجل منكم فقی و لا 
 1عها المخرج. ی  وجها لنا من جمین و إن الكلمة من كلامنا لتنصرف علی سبع 

صادق حدی فرمود:    ؟ع؟ حضرت  بفهمیك  که  حد  ی ث  هزار  از  است  که  یبهتر  ث 
 ی.]تنها [ بازگو کن

 . ض کلام ما را بشناسدینکه معار یشود مگر ا ی ه نمیاز شما فق ی چ مردیه
ما از همه آنها   یك کلمه از کلام ما به هفتاد صورت قابل صرف است و برا ی و البته 

 راه خروج است.
 (  8روایت 
 : ثلاثة  یإن الناس آلوا بعد رسول الله؟صإل ؟ع؟ ین المؤمن ر یقال أم 

 . ره یمن الله قد أغناه الله بما علم عن غ یهد  یعالم عل یآلوا إل
 . رهیو فتن غ ا یو جاهل مدع للعلم لا علم له معجب بما عنده قد فتنته الدن 

اة  یهد ل یسب ی و متعلم من عالم عل  . من الله و ن 
 2. یو خاب من افتر  یثم هلك من ادع 

 بازگشتند:  سه دستهبه  ؟ص مردم پس از رسول خدا
گروهی به )طبقه( عالمی که بر هدایتی از جانب خداوند است بازگشتند. خداوند 
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 نیاز کرده است.داند از دیگران بی )این طبقه را(به آن چه می 

  اما به آن چه نزد  ،که علمی ندارد   بازگشتندعی علم  نادان مدّ به )طبقه(  دوم(  گروه  و )
. دنیا این گروه را فریفته و اینان نیز  پندارد(اوست دچار عجب شده )و خود را عالم می 

 اند.دیگران را فریفته
و )گروه سوم( به )طبقه( متعلم از عالم بازگشتند که بر راه هدایت از جانب خداوند  

 و بر راه نجات هستند.
 سپس هر کسی که ادعا کرد نابوده شد و هر کسی که دروغ بست ناامید گردید. 

 (  9روایت 
 : الی إن الله تبارك و تعالی أوحی إلی دان

اهل المستخف بحق أهل العلم التارك للاقتداء بهم یإل ی دیأمقت عب  أن  . الح 
عب أحب  أن  ز   یالتق  یإل  ی دیو  الح  للثواب  للحلماء   ل یالطالب  التابع  للعلماء  اللازم 

 1. القابل عن الحكماء
 به راستی خداوند تبارک و تعالی به دانیال وحی فرستاد: 

نادانی است که در حق اهل علم استخفاف به خرج    ،ترین بندگان منواقعا دشمن 
( اقتداء به اهل علم را ترک دهد )و آنان را خوار می می  کند. می شمارد و

ی پاداش فراوان است  کنندهترین بندگان من به من، با تقوایِ طلب و واقعا محبوب
ی می   پذیرید.کند، از حکیمان می که پیوسته همراه علما است، از حلیمان پیرو

 ( 10روایت 
اغد عالما أو متعلما أو أحب أهل  ؟ع؟  أبو عبد الله  ی قال ل عن أبي حمزة الثمالي قال  
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 1.العلم و لا تكن رابعا فتهلك ببغضهم
گفت امام صادق  گونه باش    ؟ع؟ابوحمزه ثمالی  گونه آغاز به من فرمود: این  )یا روزت را این 

 کن در حالی( که )یا( عالم باشی و یا متعلم و یا این که اهل علم را دوست داشته باشی. 
ک می  ( از گروه چهارم نباش که به سبب دشمنی با اهل علم هلا  شوند. )اما هرگز

 (  11روایت 
امس فتهلك فإن  ؟صو قال كن عالما أو متعلما أو مستمعا أو محبا لهم و لا تكن الحن

 2. ادةیادة و مصافحتهم ز یأهل العلم سادة و مصاحبتهم ز 
فرمود: )یا( عالم باش یا متعلم یا مستمع )و حرف شنوِ از عالم( یا    ؟ص پیامبر خدا

ک می ( پنجمین نفر مباش که هلا  شوی…دوستار علماء باش و )هرگز

 (  12روایت 
امسة فتهلك؟ص  قوله  3. اغد عالما أو متعلما أو مستمعا أو محبا و لا تكن الحن

(  ای( که )یگونه آغاز کن در حال   ن یروزت را ا  ایگونه باش )  ن یافرمود:    ؟صپیامبر خدا
(   یا مستمع )و حرف شنوِ از عالم( یا دوستار علماء باش متعلم  ا یو  ی عالم باش و )هرگز

ک می  . شویپنجمین نفر مباش که هلا
 (  13روایت 
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 2و ل تکن الخامس فتهلك.  1ثامستمعا أو محدّ اغد عالما أو متعلما أو 
متعلم    ایو    ی( عالم باشا ی( که )یگونه آغاز کن در حال  نیروزت را ا  ایگونه باش )   نیا

یا   از عالم(  )و حرف شنوِ  ک  محدّث  یا مستمع  هلا که  نفر مباش  پنجمین   ) )هرگز و 
 . شویمی

 (  14روایت 
 3أن تكون الثالث. اك یا و إ یكن عالما ناطقا أو مستمعا واع 

(   گیرا و حافظ مطلب یا مستمع باش  گویا عالم   .نفر مباشسومین و )هرگز
 (  15روایت 

 ؟ عن رجل سمع السجدة تقرأ ؟ع؟  ن عبد الله بن سنان قال: سألت أبا عبد اللهع
 . بصلاته یصلیكون منصتا لقراءته مستمعا لها أو  ی سجد إلا أن یقال لا  

أن   تصلیناح  یف  یصلیكون  ی فأما  أنت  و  لما  ی ناح  یف  یة  تسجد  فلا  أخری  ة 
 4سمعت. 

صادق امام  )تکلیفش    ؟ع؟ از  شنیده  را  سجده  آیه  که  کردم  سؤال  مردی  درباره 
 چیست؟(  

 
نکته قابل تأمل در روایت کلمه محدث است. آیا محدت به قرینه برخی از روایات دیگر اسم مفعول    (1

تأثیر  یا اسم فاعل به معنی حامل و ناقل حدیث؟ نکته سنجان توجه به  م است  به معنای مفه َ
احتمال این  طبق  زیرا  دارند.  بحث  در  فاعل  اسم  روایت  ،مهم  در  شده  مطرح  اقسام  از    ، یکی 

ث در قبال عالم و متعلم و مستمع است. بر این اساس این روایت ادعای اخباریون بر این   ،محد  
 کند.که همه علماء محدث بودند را ابطال می

 31ص  ۲کنزالفوائد ج (2
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که هنگام  حضرت فرمود سجده نمی  کند )و سجده بر او واجب نیست( مگر این 
یا این که در نماز به کسی    ، شنیدن قرائت آیه سجده سکوت کند و به آن گوش سپارد

 . خواند )در این دو صورت سجده واجب است(اقتداء کرده است که آیه سجده را می 
می  را  سجده  آیه  که  کسی  گر  ا می  ،خوانداما  نماز  طرف  جای  یک  در  تو  و  خواند 

 سجده نکن. ،خوانی، در این صورت برای شنیدن آیه سجدهدیگری نماز می 
 (  16روایت 

  ین حة و علی المتعلمیو تفضل علی علمائنا بالزهد و النص  …ق الطاعةیاللهم ارزقنا توف 
هد و الرغبة و علی المستمع  1. …و الموعظة تباع  بالإ ین بالح 

خداوندا بر دانشمندان ما به زهد و خیرخواهی و بر متعلمین به تلاش و رغبت )در  
ی و پند گرفتن تفضل فرما…شنو حرف علم( و بر   ندگان ما به پیرو
 (  17روایت 

 . العلم خزائن و مفتاحها السؤال؟ص قال رسول الله
 2. ه أربعة السائل و المعلم و المستمع و المحب لهیؤجر فیرحمكم الله فإنه یفاسألوا 

 هایی است که کلیدش پرسش است.  علم گنجینه :فرمود  ؟صپیامبر خدا
گنجینه این  به  )تا  بپرسید  پس  کند  رحمت  را  شما  به خدا  کنید(  پیدا  دست  ها 

می  پاداش  گروه  چهار  پرسش  در  که  پرسشراستی  آموزشگیرند:  و  و    هدهندکننده 
 شنونده و دوستدار علم. 

 (  18روایت 
 . غدو الناس علی ثلاثة صنوف عالم و متعلم و غثاء ی قول  ؟ع؟ یسمعت أبا عبد الله
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 1عتنا المتعلمون و سائر الناس غثاء. ی فنحن العلماء و ش
 فرمود: مردم بر سه دسته هستند: عالم و متعلم و غثاء.  می  ؟ع؟امام صادق

ک )غثاء(  پس ما عالم هستیم و شیعیان ما متعلم هستند و بقیه مردم خار و خاشا
 هستند. 

 (  19روایت 
با ی ما  الله  و  عاهدتمون  ی عتمونی قول:  ل   ی و  بالطاعة  إلا  ن  الح  الاستماع    ی معاشر  و 
 2. …یلأمر

فرمود: سوگند به خدا ای گروه جنیان که با خطاب به جنیان می   ؟ع؟شنیدم که امیرالمؤمنین 
 … شنوی از فرمان من من بیعت نکردید و عهد نبستید جز به پیروی از من حرف 

 (  20روایت 
عل النبی؟ع؟  عن  علیجی؟ص بعث  أمر  و  أن  ی شا  أمرهم  و  رجلا  و  یهم  له  ستمعوا 

 3. … عوایطی
لشکری را فرستاد و مردی    ؟ص پیامبر نقل شده است که    ؟ع؟ از علی بن ابی طالب

 شنوی داشته باشند و اطاعت کنند… را بر آنها امیر قرار داد و فرمان داد که از او حرف 

 (  21روایت  
 4. …عا أمرهی كما مالكا فاستمعا له و أطی قد أمرت عل یأما بعد فإن

یاد و شریح نوشت: اما بعد پس به درستی که من مالک را بر    ؟ع؟امیرالمؤمنین  در فرمانی به ز
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 … شنوی داشته باشید و امر او را اطاعت کنید شما دو نفر امیر قرار دادم پس از حرف 

 (  22روایت  
عن   ینكل  لا  و  وف  الحن أیام  ینام  لا  الله  عباد  من  عبدا  إلیكم  بعثت  فقد  بعد  أما 

  أخو مذحج   الحارث   بن   الأعداء ساعات الروع أشد علی الفجار من حریق النار و هو مالك 
 1.…و أطیعوا أمره فیما طابق الحق  فاستمعوا له 

ای از بندگان خدا را به سوی در فرمانی نوشت: به تحقیق که بنده  ؟ع؟امیرالمؤمنین
شما فرستادم… و او مالک پسر حارث از مذحجیان است پس از او حرف او را بشنوید  

 و امر او را اطاعت کنید…
 (  23روایت  

 2. …یر مستمع قولیغ  ی كلكم عاص لأمر
حسین عصیان    ؟ع؟امام  را  فرمان  شما  همه  فرمود:  سعد  عمر  لشکر  به  خطاب 

 شنوید…کنید و سخن مرا نمی می

 (  24روایت 
لٍ كِب ٰ  ف ح َ

 3.كمی اب فاستمعوا من ربان ی بة إیو لكل غ اب  لِكُل ِ ا َّ
و پایانی و هر غایبی را بازآمدنی است پس، از عالم    سرنوشتیهر مدّتی را  پس برای  

 .الهی و ربّانی خویش بشنوید
 (  25روایت  
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 1.قلوبكم و اسمعوا إن هتف بكم أحضروهكم و یاستمعوا من ربان 
گر شما را صدا    بشنوید  خویش از عالم الهی و ربّانی   ید و ا و دلهایتان را حاضر ساز

 زدند بشنوید. 
 (  26روایت  

 2. ت القرآن قد ثقل علی الناس استماعه و خف علی الناس استماع الباطلیو رأ 
سخن قرآن بر مردم سنگین شده و شنیدن سخن باطل بر آنان    شنیدنبینی که  و می 

 سبک )و راحت( شده است. 
 (  27روایت  

کرمنا الله   3.بالإسلامو أقول معشر الملإ فاستمعوا و لکم أفئدة و أسماع فعوا إنا أهل بیت أ
گروه حاضران پس حرف بشنویدو می  گوش هست پس    ، گویم ای  برای شما دل و 

 )سخن مرا( بگیرد ما اهل بیتی هستیم که خداوند ما را به اسلام گرامی داشته است. 
 (  28روایت 

 4. ك الحكمةیإل یلقی ا فاستمع منه، فإنه یالدن  یت أخاك قد زهد فی ا أبا ذر، إذا رأی
که او  برادر تو در دنیا بی ای ابوذر هنگامی دیدی   رغبت شده پس از او حرف شنو 

 کند حکمت به تو القا می 
 (  29روایت 

هم لا  ؟ع؟ ی فقال  5. ی و الاستماع من ی ه من إكرامیته عل یغرنك ما ألفیا ابن الح 
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ای ابن جهم آن چه که یافتی از گرامی داشت من )توسط مأمون( و حرف شنوی او  
 از من، تو را نفریبد.

 (  30روایت 
 1. العقول مات عقله  یمن ترك الاستماع من ذو

 میرد.شنوی از صاحب خردان را رها کند خرد او میکسی که حرف 

 (  31روایت 
 2.ل أنصح من استماع الحقیلا دل

 شنوی حق نیست.تر از حرف هیچ راهنمایی خیرخواه 

 (  32روایت 
 3. مؤد إلی النجاة استماعه

 رساننده به نجات است. شنوی از قرآن حرف 

 (  33روایت 
أنه قال لأصحابه اسمعوا مني کلاما    ؟ع؟ عن أبي عبد الله جعفر بن محمد الصادق

 4…هو خیر لکم من الدهم الموقفة
 اسبان گران قیمت است…سخنی را از من بشنوید که بهتر از 

 (  34روایت 
ف أزواجهن  النساء  شارك  الدن  یو  علی  حرصا  و  یالتجارة  الفساق  أصوات  علت  و  ا 
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 1. م القوم أرذلهمیاستمع منهم و كان زع 
مشارکت  تجارت  در  شوهرانشان  با  دنیا  به  حرص  خاطر  به  زنان  الزمان  آخر  در 

ترین  شود و بزرگ قوم رذل شود و حرف آنان شنیده میکنند و صدای فساق بلند میمی
 آنها است. 
 (  35روایت 

ادِ  كتابه فقال    یا هشام إن الله تبارك و تعالی بشر أهل العقل و الفهم فی رْ عِن  ش  ِ ی َّ ف َّ
 ِ ذ 

ف َّ ن  ن َّ  ی  ال َّ ؤْلَّ  الْق َ مِغُؤن َ  ِ ن  شْن َّ ذ 
ال َّ كَّ  ولن ِ

ا ُ هُ  حْشَن َّ
ا َّ غُؤن َ  ی ِ

ولُؤا  ی  ی  َّ
ا ُ هُمْ  كَّ  ولن ِ

ا ُ وَّ  هُ  الل َّ هَداهُمُ  ن َّ 
اب ِ  لْن 

 2. الْا َّ
کتابش مژده   که خداوند تبارک و تعالی اهل خرد و درک را در  ای هشام به راستی 

فرموده   و  فرامی که    آنان»داده  گوش  سخن  می به  ی  پیرو را  آن  بهترین  و  کنند؛ دهند 
 .«اینانند که خدایشان راه نموده و اینانند همان خردمندان

 (  36روایت 
ِ قول یعمل بها فإن الله یبة ممن قالها و إن لم  یخذوا الکلمة الط ذ 

ؤْلَّ  ن  ن َّ ی  ال َّ مِغُؤن َ الْق َ شْن َّ
ِ ن  ف َّ  ذ 

كَّ ال َّ ولن ِ
هُ ا ُ حْشَن َّ

غُؤن َ ا َّ ی ِ
ه ی  ی  َّ  4. … 3ن َّ هَداهُمُ الل َّ

گوینده  از  را  کیزه  پا نمی سخن  عمل  آن  به  خودش  چند  هر  بگیرید،  یرا  اش  ز کند. 
کنند؛ دهند و بهترین آن را پیروی می به سخن گوش فرامی که  آنانفرماید: »خداوند می 

 « اینانند که خدایشان راه نموده و اینانند همان خردمندان
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 (  37روایت 
قال   1كُؤن ُ ن  کُن ْ ف َّ ء  یإن أفضل ما تلاه التالون و عمل به العاملون كلام من قال للش

مُؤن  المهتدون   ی هتدیالله و بقوله  رْجَّ كُمْ ی ُ
غَل َّ ؤا لَّ صِن ُ ی ْ

هُ وَّ ا َّ مِغُؤا لَّ اسْن َّ ن ُ ف َ رْا  رِی َّ الْق ُ ا ف ُ د   2.3وَّ ا ِ
اند و عمل کنندگان به آن به راستی که برترین چیزی که تلاوت کنندگان تلاوت کرده

کرده  گفت »باش  عمل  کرده(  که به چیزی )که اراده تحققش را  کسی است  اند سخن 
او هدایت یافتگان هدایت   گفته است و به سخن  او هم )محقق( شد« خداوند  پس 

که بر  شوند: »و  می ید و خاموش مانید، امید  چون قرآن خوانده شود، گوش بدان فرا دار
 . «شما رحمت آید

 (  38روایت  
 .قال: من أصغی إلی ناطق فقد عبدهی؟ع؟  جعفر الثان  یعن أب

 . فإن کان الناطق عن الله فقد عبد الله
 4. سیس فقد عبد إبلینطق عن لسان إبلیو إن کان الناطق 

ق او را عبادت  یبسپارد به تحق  یانده یکه گوش به گو   ی فرمودند: کس  ؟ع؟ امام جواد
 .کرده است

گر گو   . خدا کرده است ینا بندگ یقیگوید سخن می خدا جانب نده از یپس ا
گر گو   طان کرده است.یش ینا بندگ یقیگوید سخن میطان یشجانب نده از یو ا

 (  39روایت 
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 . ، قال: »من أصغی إلی ناطق فقد عبده؟ع؟ جعفر  یعن أب
 .فقد عبد الله  ــ عزوجل   ــ عن الله  ی ؤدیفإن کان الناطق 

 1.طان«یطان فقد عبد الشیعن الش ی ؤدیو إن کان الناطق 
ق او را عبادت  یبسپارد به تحق  یانده یکه گوش به گو   ی فرمودند: کس  ؟ع؟ امام جواد

 .کرده است
گر گو   . خدا کرده است ینا بندگ یقیرساند ی م عزوجل ی نده از خدایپس ا

گر گو   طان کرده است.یش ینا بندگ یقیرساند ی طان مینده از شیو ا
 (  40روایت 

ل له و هو عمله و  یإلی ما لا    یصغی مان أن لا  یفهذا ما فرض الله علی السمع من الإ 
 2. …مانیهو من الإ

پس این آن ایمانی است که خداوند بر گوش واجب ساخته است که به آن چه خدا  
گوش   گوش نسپرد و همین  گوش    ، نسپردن به حرامبرای او حلال نکرده  کار )واجب( 

 . …شوداست و همین کار از ایمان شمرده می 
 (  41روایت  

أب  ألزمه الله التی أنه قال: من دان الله بغ؟ع؟  جعفر   یعن  إلی  یر سماع عن صادق  ه 
 3. امة یوم القی

خداوند او   ،بندگی خدا کند ،فرمود: کسی که بدون شنیدن از راستگو   ؟ع؟امام باقر 
 را تا روز قیامت به حیرت مبتلا خواهد ساخت.

 
 434ص 6ج یکاف (1

 35ص  2ج یکاف (2
 93ص  2بحارالانوار ج (3



 369 / «دیتقل یهاهی نو بر ل  ی»درنگ ییمستندات روا

 (  42روایت  
الله عبد  أبو  قال  قال  عمر  بن  المفضل  بغ؟ع؟  عن  الله  دان  عالم  ی من  من  سماع  ر 

 1. …ه إلی الفناءیصادق ألزمه الله الت 
  ،بندگی خدا نماید   ،راستگو عالم  فرمود: کسی که بدون شنیدن از    ؟ع؟ امام صادق

 …البته که خداوند او را تا هنگام مرگ دچار حیرت خواهد نمود
 (  43روایت  

 . اك أن تطأ أعقاب الرجالی اك و الرئاسة و إی إ؟ع؟ قال أبو عبد الله
فقلت جعلت فداك أما الرئاسة فقد عرفتها و أما أن أطأ أعقاب الرجال فما ثلثا ما  

 . إلا مما وطئت أعقاب الرجال ی دی یف
ل  حی فقال  إیس  تذهب  فیث  فتصدقه  الحجة  دون  رجلا  تنصب  أن  ما    یاك  كل 

 2. قال
یاست و بپرهیز از این که پشت پای مردان قدم    ؟ع؟امام صادق فرمودند: بپرهیز از ر

ی.  گذار
می  واقعا  را  یاست  ر اما  شوم  شما  فدای  کردم  شما  عرض  مقصود  )که  شناسم 

دو سوم آن چه در دست من است    ،چیست؟( و اما این که پشت پای مردان قدم بگذارم 
گذاشته که پشت پای مردان قدم  کسب آن از  حاصل نشده مگر از آن چه  ام )و برای 

 ام(.دیگران استفاده کرده 
حضرت فرمود معنای آن جمله آنی نیست که فکر تو به طرفش رفته است. مقصود  

که بپرهیز از این که مردی را بدون حجت برای خودت نصب کنی پس در    ، این است 
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 گوید تصدیقش کنی.هر چه می 

 (  44روایت  
 . اك و الرئاسة فما طلبها أحد إلا هلكیان إی ا سف؟ع؟ ی قال أبو عبد الله

قصد  یذكر و  یب أن  یس أحد منا إلا و هو  ی فقلت له جعلت فداك قد هلكنا إذا ل 
 . ؤخذ عنه یو 

كل    ی الحجة فتصدقه فه إنما ذلك أن تنصب رجلا دون  یث تذهب إلی س حی فقال ل 
 1. ما قال و تدعو الناس إلی قوله 

یاست  ؟ع؟امام صادق هیچ کس در پی آن نرفت مگر    ، فرمود: ای سفیان بپرهیز از ر
ک شد.  این که هلا

ک شده چرا که کسی از    ، ایمبه حضرت عرض کردم فدای شما شوم پس ما واقعا هلا
که دوست دارد نامش مطرح شود و مورد قصد مردم واقع شود و از   ما نیست مگر این 

 علم او اخذ شود. 
حضرت فرمود مقصود آنی نیست که فکر تو به طرفش رفته است. همانا مقصود این  

هایش تصدیق کنی  است که مردی را بدون حجت نصب کنی پس او را در تمام گفته
 و مردم را به گفته او دعوت کنی.

 (  45روایت  
ؤن  ی   ن  ی  الذ   من  الغ   ؤ   . دیبالبعث و النشور و الوعد و الوع   صدقونی قال  ب  ن  ی 

 : أربعة أوجه ی كتاب الله عل  یف مان یو الإ 
إ الله  سماه  قد  باللسان  إقرار  تصد  مانایفمنه  منه  منه    ببالقل  قیو  و  الأداء  منه  و 

 . د ییالتأ
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أهله   ی و ناد  مانایإ   یهو إقرار باللسان و قد سماه الله تبارك و تعال ی الذ  مان یفأما الإ
ابه فقوله   هَا ی ٰ ی  ُ

ن َّ  ا َّ ی  ِ ذ 
ل َّ ؤا  اَّ مَن ُ وا ا  د ُ کُمْ  ح ُ رَّ رُوا  حِد ْ ق ِ ای ْ اب ٍ  ف َ ی ٰ ُ وِ  ی 

رُوا ا َّ ق ِ غا   اِی ْ مِن  َّ ن  َ  وَّ  ج  كُمْ  ا ِ مَن ْ  مِن ْ  لَّ
ن  َّ  ی َّ ِ ط  ی َّ ن ُ

ن ْ  لَّ ا ِ
كُمْ  ف َ ی ْ َّ صٰای 

ه    ا َّ ی َّ الَّ  مُصِی  دْ  ف ٰ غَمَّ  ف َّ ی ْ
هُ  ا َّ للّٰ ی  َّ  اَّ لَّ د ْ  عَّ مْ  ا ِ كُن ْ  لَّ

دا   مَغَهُمْ  ا َّ هِن  َ ن ْ  وَّ  س  ی ِ
 لَّ

كُمْ  َّ صٰای 
ل   ا َّ ص ْ هِ  مِن َ  ف َّ للّٰ ن  َ  اَّ ؤلَّ ق ُ ن َّ

ن ْ  لَّ
أ َّ مْ  كَّ كُن ْ  لَّ كُمْ  ی َّ ی َّ ی ْ َّ هُ  وَّ  ی  ی َّ ی ْ َّ ه    ی  د َّ ا مَؤَّ ی   ی ٰ ن ِ ی َّ ن ْ

ب ُ  لَّ  مَغَهُمْ  کُن ْ
ؤر َّ  ف ُ

ا َّ ا   ف َ ؤْر  ما   ف َّ ن  ِ ط   1 عَّ
بها   لكانوا  المغرب  أهل  و  الشرق  أهل  قالها  الكلمة  هذه  أن  لو  الصادق؟ع؟  فقال 

 .بإقرارهم  ین و لكن قد سماهم الله مؤمن مانیمن الإ ین خارج 
ا و قوله   هَا  ی ٰ ی  ُ

ن َّ  ا َّ ی  ِ ذ 
ل َّ ؤا  اَّ مَن ُ ؤا  ا  مِن ُ هِ  ا  اللّٰ سُؤلِهِ  وَّ  ی ِ ثم    ین فقد سماهم مؤمن 2رَّ اللسان  بإقرار 

 . قال لهم صدقوا 
ن َّ فقوله   قی هو التصد ی الذ  مانیو أما الإ ی  ِ ذ 

ل َّ ؤا  اَّ مَن ُ ؤا  وَّ  ا  ؤن َ  كٰأی ُ ق ُ ی  َّ َّ هُمُ  ی  ریٰ  لَّ ْ ش  لْی ُ ی   اَّ اه ِ  ف ِ ن ٰ لْجَّ  اَّ
ا ی ٰ ی ْ لذ ُ ی   وَّ  اَّ ه ِ  ف ِ رَّ ح ِ لْا   . صدقوا  یعنی  3اَّ

هَّ و قوله  ی الل َّ رَّ مِن َ لَّكَّ حَن  َّی ی َّ ؤ ْ ن ْ ی ُ  . لا نصدقك یأ 4لَّ
ؤا و قوله   مِن ُ ؤا ا  مَن ُ ن َّ ا  ی  ذ 

هَا ال َّ ی  ُ
ا ا َّ  . أقروا صدقوا ن یالذ ها یأ  ای  یأ 5ی 

ف  مانیفالإ  . إلا بها  قیالتصد تم یشروط لا  ق یو للتصد  ق یهو التصد یالحن
ِ وَ  و قوله   وا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَ الْمَغْرِبِ وَ لكِنََ الْبِرََ مَنْ آمَنَ بِالَلَّ لَیْسَ الْبِرََ أَنْ تُوَلَُ

ینَ وَ آتَی الْمالَ عَلی بِیَِ
هِ ذَوِي الْقُرْبی   الْیَوْمِ الْْخِرِ وَ الْمَلائِكَةِ وَ الْكِتابِ وَ النََ وَ   وَ الْیَتامی  حُبَِ

كاةَ وَ الْمُوفُونَ   لاةَ وَ آتَی الزََ قابِ وَ أَقامَ الصََ ائِلینَ وَ فِِ الرَِ بیلِ وَ السََ الْمَساكینَ وَ ابْنَ السََ
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ذینَ صَدَقُوا   اءِ وَ حینَ الْبَأْسِ أُولئِكَ الََ رََ ابِرینَ فِِ الْبَأْساءِ وَ الضََ بِعَهْدِهِمْ إِذا عاهَدُوا وَ الصََ
قُون  تََ  1.وَ أُولئِكَ هُمُ الْمُ

 . أقام هذه الشروط فهو مؤمن مصدق  فمن
الإ أما  إل  یالذ  مانیو  رسوله  قبلة  الله  حول  لما  قوله  فهو  الأداء  قال    یهو  الكعبة 

إل  ایأصحاب رسول الله؟ص  المقدس بطلت فأنزل الله تبارك    تی ب  یرسول الله فصلاتنا 
كُم  یو تعال مای َّ ی  عَّ ا  ن  ص  هُ لِن ُ  . مانا یالصلاة إ یفسم 2وَّ ما كان َ الل َّ

الو  الإ   جهو  من  التأ   مان یالرابع  ف  ی الذ  دییهو  الله  المؤمن  یجعله  روح    ین قلوب  من 
ؤْ  فقال    مان یالإ هُ وَّ لَّ سُؤلَّ هَّ وَّ رَّ ون َ مَن ْ حَاد َّ الل َّ ؤاد ُ ُ رِ ی  ح ِ ؤْمِ الْا  هِ وَّ الْن َّ الل َّ ؤن َ ی ِ مِن ُ ؤ ْ ُ  ی 

ؤْما  دُ ف َّ ج ِ
ؤا  لا ی َّ كای ُ

ب َ ف ی   ن َّ كَّ كَّ ولن ِ
ب َّهُمْ ا ُ رَّ ن  ش  وْ عَّ

ؤاب َّهُمْ ا َّ ح ْ وْ ا ِ
هُمْ ا َّ اءَّ ی  ْ ی 

وْ ا َّ
هُمْ ا َّ اءَّ ی 

رُوحٍ    ا  هُمْ ی ِ دَّ ی  َّ
مان َ وَّ ا َّ ی  هِمُ الْا  لُؤب ِ ف ُ

ه  3مِن ْ
السارق و هو مؤمن    سرقی و هو مؤمن و لا    ی الزان  یزنیذلك قوله؟صلا    یعل  لیو الدل

 4. ه یبطنها فإذا قام عاد إل یما دام عل  مانیروح الإ فارقه ی
که )به معنی( تصدیق )و پذیرش قلبی است، این آیات   برد( ایمانی  کار اما )شاهد 

است:(سه تصدیق    …گانه  برای  و  است  تصدیق  همان  قلب(  )در  پنهان  ایمان  پس 
 شود مگر به این شروط…شروط هست که تصدیق تمام نمی 

 (  46روایت 
عتنا أصبر منا لأنا صبرنا بعلم و صبروا علی  یقال نن صبرنا و ش ؟ع؟  عبد الله  ی عن أب 
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 1. نعلمو ی ما لا  
یرا ما    ؟ع؟امام صادق )لی( شیعیان ما صبورتر از ما هستند. ز فرمود ما صبر کردیم و

امور و نیز علم  با علم ) امر صبر را آسان  به باطن  این  کردیم )و  به پاداش الهی( صبر 
)لی( شیعیان ما بر آن چه )از پاداش الهیمی …  کند( و کردند.    ،دانند( که نمی و صبر 

 )پس صبر آنان دشوارتر است.(

 (  47روایت  
 2. … اللهم و كما غبنا عن ذلك و لم نشهده و آمنا به و لم نره صدقا و عدلا

خداوندا همچنان که ما غایب بودیم و شاهد )امور یاد شده( نبودیم و )در عین حال  
 پنهان( ایمان آوردیم در حالی که درستی و راستی آن را مشاهده نکردیم… به این امور 
 (  48روایت  

آبائه  یأب   یره، حدثن یتفس  یفی؟ع؟  الإمام الهمام أبو محمد العسكر عن    ؟عهم عن 
م انقطع عن إمامه  یتیتم  یه  یانقطع عن أب   یم الذیتیتم الیأنه قال: أشد من  ؟صرسول الله

 . نهیبتلی به من شرائع دیما یحكمه ف  یدر یه و لا یقدر علی الوصول إلیو لا 
اهل بشر ی ألا فمن كان من ش عتنا المنقطع عن مشاهدتنا  ی عتنا عالما بعلومنا فهذا الح 

 . حجره  یم فیتی
 3. ق الأعلییالرف  یعتنا كان معنا فیألا فمن هداه و أرشده و علمه شر 

می کسی  یتیکسی که پدرش را از دست داده،    میِ یتی از  تر  سخت:  ؟صامبر خدایپ
نی مورد  یده شده و توان دسترسی به او را ندارد و حکم مسائل دیاست که از امام خود بر 
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 داند.  ش را نمی ی ابتلا
گاه باشد، ایعید که هر کس از شیبدان عت  ین شخصی که به شر یان ما به علوم ما آ

گاه ن  .  است می در دامان او یتیست و دسترسی به ما ندارد، ]همچون[ یما آ
اموزد،  یعت و احکام ما را به او بیت و ارشاد کند و شر ی د که هر کس او را هدا یبدان

 ن با ما خواهد بود.یان بر یدر جمع بهشت
 (  49روایت 
عل أب   یقال  ش؟ع؟  طالب  یبن  من  كان  بشر یمن  عالما  ضعفاء  یعتنا  فأخرج  عتنا 

   … امة و علی رأسه تاج یوم القیحبوناه به جاء    یعتنا من ظلمة جهلهم إلی نور العلم الذیش
رة ظلمة هذه  یخرجه من حی تشبث بنوره ل یرة جهله فلیا من حیالدن   یألا فمن أخرجه ف

نان ف إلی نزه الح  را أو فتح عن قلبه  یا خ یالدن  یخرج كل من كان علمه فیالعرصات 
هل قفلا أو أوضح له عن شبهة   1. من الح 

باشد  ؟ع؟امیرالمؤمنین ما  شریعت  به  دانای  که  ما  شیعیان  از  کس  هر    ،فرمود: 
نادانی  یکی  تار از  را  ما  ناتوان  بخشیدیمشیعیان  او  به  ما  که  نور علمی  به  بیرون    ،شان 

  …آید در حالی که بر سرش تاجی استروز قیامت می  ،سازد
که در دنیا کس  گاه باشید پس هر  به نور    ، عالم او را از حیرت نادانی بیرون آورده   ، آ

را به سوی   او  یکی این عرصات )عرصات قیامت(  تار از سرگردانی  تا  عالم چنگ زند 
رهنمون گرداند. پس هر کسی که عالم او را در دنیا خیری آموخته یا از    ،بوستان بهشت

او شبهه  یا برای  گشوده  را برطرف ساخته )از میان مردم( بیرون  دلش قفل جهل را  ای 
 آید.می

 (  50روایت 
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  یه الناشب فیم آل محمد المنقطع عن موالیت یفضل كافل  ی؟ع؟  الحسن بن عل  قال
هل  طعمه و  یم یتیفضل كافل  یه علیوضح له ما اشتبه علیرجه من جهله و  ین رتبة الح 

 1. السها  یالشمس عل ل ه كفضیسقی
که از سرپرستان خود جدا شده و  م آل محمّد را  یتی: برتری کسی که  ؟ع؟امام حسن

رون آورد و امور مشتبه را برای او  یدر جهل فرو رفته است سرپرستی کند و او را از جهل ب
که   کسی  کند و به او آب و غذا دهد، مانند برتری  یتیروشن سازد، بر  می را سرپرستی 

 د بر ستاره سُهی است.یخورش
 (  51روایت 
أب ش  یأتی قال:  ؟ع؟  هیعن  محبیعلماء  بضعفاء  القوامون  ولا یعتنا  أهل  و  وم  ی تنا  ینا 

   … جانهمی امة و الأنوار تسطع من تیالق
هل أنقذوه و من حیتیبقی هناك  یفلا   ه أخرجوه  ی رة التیم قد كفلوه و من ظلمة الح 

 2. … إلا تعلق بشعبة من أنوارهم
  ،هستندعلما شیعیان ما که نگهدارنده و حافظ دوستداران و اهل ولیت ناتوان ما  

 های آنها ساطع است…  در حالی که نور از تاج  ،آینددر روز قیامت می 
کرده  کفالت  را  او  علماء  که  یتیمی  آنجا  در  نجاتش  پس  نادانی  یکی  تار از  و  اند 

ای از  مگر این به شاخه ،ماندباقی نمی   ،انداند و از سرگردانی حیرت بیرونش آورده داده 
 زند… نور علماء چنگ می 

 (  52روایت 
نفسك    امة نعم الرجل كنت همتك ذات ی وم القی قال للعابد  یبن موسی ع:    ی قال عل
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 إلی أن قال  
هم  یهم و موالیلضعفاء محب  یالهاد  ؟عهم تام آل محمدیها الكافل لأیا أیه  یقال للفقیو  

نة معه فئام و فئام و فئام  یقف فیقف حتی تشفع لمن أخذ عنك أو تعلم منك ف دخل الح 
ن أخذوا عنه علومه و أخذوا عمن أخذ عنه و عمن أخذ عمن  یعشرا و هم الذحتی قال 

 1. ین  المنزلتین امة فانظروا كم فرق ما بیوم القیأخذ عنه إلی 
گفته می   ؟ع؟امام رضا به عابد  قیامت  روز  بودی فرمود:  )چون(    ، شود خوب مردی 

  …ات )نجات( خودت بودهمت 
شود ای کافل ایتام آل محمد و ای هادی ناتوانان از دوستداران و  و به فقیه گفته می 

کرده  ،بایست  ،موالیان ما که از تو اخذ  کسانی  که برای    ،انداند و یا از تو آموختهتا این 
 .…شفاعت کنی

 (  53روایت 
أب  الله  ی عن  الفق؟ع؟  عبد  المؤمن  مات  إذا  فی قال:  ثلم  لا    ی ه  ثلمة  سدها  یالإسلام 

 2.ءیش
( رخنههنگامی مؤمن فقیه   شود که هیچ چیزی  ای پیدا میبمیرد در اسلام )خلأ و

 کند. آن را پر نمی 
 (  54روایت  

عل بن  محمد  تض؟ع؟  الباقر   یقال  شمعة  معه  كمن  من  یالعالم  فكل  للناس  ء 
 . ر ی أبصر بشمعته دعا بحن 

هل و الحی كذلك العالم معه شمعة تز  رة فكل من أضاءت له فخرج  یل ظلمة الح 
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ا بها من جهل فهو من عتقائه من النار یبها من ح  . رة أو ن 
عوضه عن ذلك بكل شعرة لمن أعتقه ما هو أفضل له من الصدقة بمائة ألف  ی و الله  

به بل تلك الصدقة وبال علی صاحبها لكن    عزوجلأمر الله    یقنطار علی الوجه الذ
 1. الكعبة  یدی  ین ها من بیصلیه الله ما هو أفضل من مائة ألف ركعة  یعطی

فرمود: عالم مانند کسی است که با او شمعی است که برای مردم راه را    ؟ع؟امام باقر 
کس به سبب شمع روشن می برای صاحب آن دعای به خیر    ،ببیند)راه را(    ، کند. هر 

 کند. می
یکی نادانی و حیرت را نابود می   ، کندعالم نیز چنین است با او شمعی است که تار

به سبب شمع عالم آن فرد  و  کند  او روشنگری  برای  که شمع عالم  کسی  از    ،پس هر 
چنین شخصی از آزاد شوندگان عالم از    ،حیرت بیرون آید و از نادانی نجات پیدا کند

 آتش دوزخ است…
 (  55روایت 

 2. اء سادةیاء حصون و الأوصیقال: العلماء أمناء و الأتق ؟ع؟ عبد الله  یعن أب 
(ند و اوصیاء بزرگان  علماء امینان خداوند هستند و متقین دژهای )تسخیر ناپذیر

 )امت( هستند.

 (  56روایت 
 3. اء سادةیاء حصون و الأوصی ة أخری العلماء منار و الأتقیروا یو ف

مناره اوصیاء  علما  و  (ند  ناپذیر )تسخیر  دژهای  متقین  و  هستند  هدایت(  ها)ی 
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 بزرگان )امت( هستند.

 (  57روایت 
 1….نیو تثلم منار الد

 شودهای )هدایت( شکسته میمناره
 (  58روایت 

ن َّ قولون:  ین  ی لهم بإحسان، الذین اللهم و أوصل إلی التابع  ی  ِ ذ 
ا ال َّ ی َ ؤای ِ ح ْ ا وَّ لِا ِ ن  رْ لَّ ق ِ ا اع ْ ی َ ی  َّ رَّ

مان ِ  ی  الْا ِ ی ِ ا  ؤی  ق ُ الذی خَ   سَن َّ جَزَائِكَ.  علی  یرَ  مضوا  و  تحروا وجهتهم،  قصدوا سمتهم، و  ن 
قفو آثارهم، و الائتمام    یتلجهم شك فین رتهم، و لم  یبص یب فیثنهم ر یشاكلتهم. لم 

تفقون  ی هم،  یهتدون بهدینهم، و  ی نون بدی دین لهم،  ی و موازر ین ة منارهم. مكانفی بهدا
 2. همیما أدوا إلیتهمونهم فیهم، و لا یعل

که به نیا، تابعان اصحاب محمد را بهتر یبار خدا ؛ آنان  کی در  ین پاداش ارزانی دار
شی  یمان بر ما پی ند: »پروردگار ما، ما را و برادران ما را که در ایگو ی پی اصحاب رفتند و م

.« آنها به جانب ایگرفتند ب کردند و مقصد و مقصود آنان  یامرز جستند و  را  شان آهنگ 
ا در  یامد تا از راهشان منحرف سازد  ید نید پدیشائبه تردوه آنان رفتند و در دلشان  یبه ش

ی آثار ایپ  … بازدارد ی آنانمناره ت ی شان خلل آورد و از اقتدا به فروغ تابناك هدایرو
 (  59روایت 
أب أب یبص   یعن  عن  أب  یر  عن  الله  عل  ؟عهما؟ه یعبد  قال  رسول  ی؟ع؟  قال  قال 

 3. ه نفع نفسهیتج إلیه نفع و إن لم یج إلین إن احتیالد  یه فی نعم الرجل الفق؟صالله 
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سود   دیگران(  )به  او  شود  احتیاج  او  به  گر  ا دین.  در  فقیه  است  مردی  خوب  چه 
گر به او احتیاجی پیدا نشودمی  برد.خودش از علمش سود می  ، رساند و ا

 (  60روایت 
 1…. فرب حامل فقه لا فقه له

 چه بسا حامل فقهی که خودش فقیه نیست… 
 (  61روایت 

 . ث أصاب أرضا ی الله به من الهدی و العلم كمثل غ  یإن مثل ما بعثن؟صقال
 . ر ی بة فقبلت الماء فأنبتت الكلأ و العشب الكثی و كان منها طائفة ط

 .و كان منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس و شربوا منها و سقوا و زرعوا 
 . عان لا تمسك ماء و لا تنبت كلأیق  یو أصاب طائفة منها أخری إنما ه

 . الله به فعلم و علم ی ن الله و تفقه ما بعثنید ی فذلك مثل من فقه ف
 2. أرسلت به یقبل هدی الله الذیرفع بذلك رأسا و لم  یو مثل من لم  

فرمود: به راستی که مَثَل آن چه خداوند مرا به آن مبعوث کرده از هدایت   ؟صپیامبر 
 رسد. مثل بارانی است که به زمین می ، و علم

گیاه و علف  پس آب را می  ، )قابلیت( نیکو دارند  ، هایک دسته از زمین پذیرند و 
یاند.فراوانی می   رو

زمین از  نگه  زمین  ، هایک دسته  زمین(  در  نفوذ  )از  را  که آب  هستند  های سخت 
کنند و  آشامند و سیراب می گردند و از آن میپس مردم به این آب منتفع می   ، دارندمی

ی می   نمایند.با آن کشاورز
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ک )بی قابلیت( هستندها می ای دیگر از زمینو باران به دسته    ،رسد که آنها فقط خا
یانند.دارند و نه گیاهی می نه آبی نگه می   رو

که در دین خدا فقیه شده نیز چنین است کسانی  آن    ، مثل  آن چه خداوند مرا به 
 آموزند. پس خود دانا شده و به دیگران نیز می  ، فهمندمبعوث کرده می 

( به سبب تفقه سری بلند نکرده است و هدایت   و مثل کسی که )قابلیت نداشته و
 خداوند که مرا به آن فرستاده را نپذیرفته است )نیز همانند زمین بی قابلیت است(. 

 (  62روایت 
لا  ؟صعن رسول الله الناس و لكن  یقبض العلم انتزاعا  ی أن الله  قبضه  ینتزعه من 

 . بقبض العلماء 
منعون الحق  یا و حرامها و  ی صرف عنه طلاب حطام الدنی نزل عالم إلی عالم  یفإذا لم  

و   لغ ی  أهله  بغ یعلونه  رؤساء جهالا فسئلوا فأفتوا  الناس  ذ  أهله و اتحن و  ر  یر  علم فضلوا 
 1. أضلوا

را قبض نمی   ؟صپیامبر خدا که خداوند علم  به راستی  به  کند )نمی فرمود:  گیرد( 
 گیرد. گرفتن خود علم از مردم و لکن علم را به مرگ علماء می 

دین    ،دنیاپرستان و حرام خوران  ،هنگامی که عالم )بمیرد( و علم به عالم دیگر نرسد
دهند و  دارند و برای غیر اهلش قرار می کشانند و حق را از اهلش باز می را به بیراهه می 

شوند و آنان  سؤال می  ،پس آن نادانان ،گیرندسردمداران نادان برای خود خود می ،مردم
 کنند و هم مردم را.  دهند که هم خود را گمراه می به غیر علم فتوا می 

 (  63روایت 
أب  ی عن عل إذا مات  ؟ع؟ یحمزة قال سمعت أبا الحسن موسی بن جعفر   ی بن  قول 
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التیالمؤمن بكت عل أبواب السماء  یعبد الله علی كان    یه الملائكة و بقاع الأرض  ها و 
 . ء یسدها شیالإسلام ثلمة لا  ی ها بأعماله و ثلم فیصعد فیكان   یالت

 1. نة لهای الفقهاء حصون الإسلام كحصن سور المدین لأن المؤمن
که مؤمن بمیرد فرشتگان و مکان  را  هنگامی  بر آن مکان خدا  که مؤمن  های زمین 

بر او گریه    ،شدکرد و درهای آسمان که از آن درها کارهای مؤمن بال برده می عبادت می 
 کند.  شود که چیزی آن را جبران نمی ای ایجاد می کنند و در اسلام رخنهمی

یرا مؤمنین فقیه برای شهر    ،دژهای اسلام هستند  ، ز که  همانند بارو و حصار شهر 
 حفاظ هستند.

 (  64روایت 
ك حق سائسك بالسلطان ثم سائسك بالعلم ثم حق  ی فحقوق أئمتك ثلاثةأوجبها عل

 . سائسك بالملك و كل سائس إمام 
فإن   تك بالعلمی تك بالسلطان ثم حق رع یك حق رع یتك ثلاثة أوجبها علیو حقوق رع 

اهل رع   2…. مان یتك بالملك من الأزواج و ما ملكت من الأ یة العالم و حق رع ی الح 
واجب  که  است  چیز  سه  تو  امامان  حق  و  پس  فرمانروا  )و  سائس  حق  آنها  ترین 

حکمران( تو به )سبب( سلطنت است. در رتبه بعد حق سائس )و فرمانروا و حکمران(  
تو به )سبب( علم است. در رتبه بعد حق سائس )و فرمانروا و حکمران( تو به )سبب(  

 ملکیت است. 
 هر سائسی امام است.

واجب  که  تو سه چیز است  رابطه(  حق رعیت  به )سبب  تو  آنها حق رعیت  ترین 
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( است.  سلطنت )تو بر او
( است. پس واقعا   در رتبه بعد حق رعیت تو به )سبب رابطه( علم )تو و جهل او

 رعیت عالم است.  ، جاهل
( است که عبارتند از   در رتبه بعد حق رعیت تو به )سبب رابطه( ملکیت )تو بر او

 زنان)ی که به همسری گرفتید( و بردگانی که شما مالک آنان هستید. 
 (  65روایت 

عن علي بن المسیب الهمداني قال قلت للرضا علیه السلام شقتي بعیدة و لست أصل  
 إلیك فِ كل وقت فممن آخذ معالم دیني؟ 
 الدین و الدنیا.  ی قال من زكریا بن آدم القمي المأمون عل

یا بن آدم فسألته عما احتجت إلیه   1. قال علي بن المسیب فلما انصرفت قدمنا علي زکر
گوید به حضرت رضا گفتم: راه من بسیار دور است و در هر    ؟ع؟ علی بن مسیب 

 توانم به شما دسترسی پیدا کنم، از چه کسی معالم دینم را بگیرم؟  وقتی نمی 
یا بن آدم قمی، که او بر دین و دنیا امانتدار است.   حضرت فرمود: از زکر

یا بن آدم شدم و از هر چه که احتیاج  علی بن مسیب گفت وقتی برگشتم وارد بر زکر
 پیدا کردم از او سؤال کردم.

 (  66روایت 
علیه   الرضا  عن  جمیعا  یقطین  بن  علي  بن  الحسن  و  المهتدي  بن  العزیز  عبد  عن 

لا أكاد أصل   أ  السلام قال قلت  إلیه من معالم دیني  أحتاج  أسألك عن كل ما  إلیك 
 فیونس بن عبد الرحمن ثقة آخذ عنه ما أحتاج إلیه من معالم دیني؟ 
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 1فقال نعم. 
گفتند: همیشه   ؟ع؟عبد العزیز مهتدی و حسن بن علی بن یقطین به حضرت رضا

آنچه درباره  از  تا  یم  نیاز پیدا می به شما دسترسی ندار بدان  از  ی معالم دینمان  کنیم 
شما بپرسم، آیا یونس بن عبد الرحمن مورد اعتماد است تا از او درباره آنچه از معالم  

ی.   دینمان که بدان احتیاج پیدا کردم بپرسم؟ حضرت فرمودند: آر
 (  67روایت 

إني لا ألقاك كل وقت    ؟ع؟سألت الرضاقال:  …  عن عبد العزیز بن المهتدي فقلت 
 فعمن آخذ معالم دیني؟ 

 2.فقال خذ عن یونس بن عبد الرحمن
می  مهتدی  العزیز  رضاعبد  حضرت  از  را    ؟ع؟گوید:  شما  وقتی  هر  من  پرسیدم: 

 کنم، پس از چه کسی معالم دینم را بگیرم؟  ملاقات نمی 
.  حضرت فرمودند: از یونس بن عبد الرحمن بگیر

 (  68روایت 
عن علي بن سوید السائي قال كتب إلي أبو الحسن علیه السلام و هو فِ السجن  

 و أما ما ذكرت یا علي ممن تأخذ معالم دینك. 
ائنین   لا تأخذن معالم دینك عن غیر شیعتنا فإنك إن تعدیتهم أخذت دینك عن الحن

 الذین خانوا الله و رسوله و خانوا أماناتهم. 
إنهم اؤتمنوا علي كتاب الله فحرفوه و بدلوه فعلیهم لعنة الله و لعنة رسوله و لعنة  
إلي یوم القیامة فِ كتاب   آبائي الكرام البررة و لعنتي و لعنة شیعتي  ملائكته و لعنة 
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 1.طویل
جعفر  بن  موسی  چنین    ؟ع؟حضرت  زندان  از  سوید  بن  علی  نامه  جواب  در 

درباره می اما  علی  ای  را  نویسد:  دینت  معالم  کسی  چه  از  که:  بودی  پرسیده  آنچه  ی 
 بگیری،  

از غیر شیعیان ما   که[ هرگز معالم دینت را  گرفتن  نگیر  ]پاسخ این است  گر تو ]در  ا  ] ]پس 
 ای… معالم دین[ از شیعیان تجاوز کنی ]و به دیگران مراجعه کنی[ دینت را از خائنین گرفته 

 (  69روایت 
عف ة نملؤها علما و حكما  یقول إن لنا أوع ؟ع؟ یقال سمعت أبا جعفر  ی عن جابر الح 

 . ست لها بأهلی و ل 
 . عتنای نملؤها إلا لتنقل إلی شفما 

إلی ما ف ة  یضاء نقیة فخذوها ثم صفوها من الكدورة تأخذونها بیالأوع   یفانظروا 
 . ةیصاف

 2. ة فإنها وعاء سوء فتنكبوها یاكم و الأوع یو إ
باقر  امام  از  گفت  جعفی  می  ؟ع؟جابر  که  ما  شنیدم  برای  که  راستی  به  فرمود: 

حُ  و  علم  از  که  است  حکمتها(  کم  ظرفهایی  می )یا  )یعنی  پر  ظرفها  آن  )لی(  و کنیم 
 حاملین روایات( برای علم و حکم شایسته نیستند. 

 کنیم مگر برای این که آن علم و حکم را به شیعیان ما انتقال دهند. ما آنها را پر نمی 
ید و آن را اخذ کنید  پس به آن چه در ظرفهاست )یعنی روایاتی که نقل می )البته  کنند( بنگر

ک صاف اخذ کنید. ( تصفیه از کدورتها )تا این که محتوایی( سفید و پا  بعد از
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و بپرهیزید از خود ظرفها )یعنی حاملین روایت( که واقعا آنها ظرف بدی هستند پس  
 آنها را رها کنید.

 (  70روایت 
 . فضال  یأنه سئل عن كتب بن ی؟ع؟ محمد الحسن بن عل  یعن أب 

 1. ذروا ما رأوافقال خذوا بما رووا و 
 .درباره کتابهای بنی فضال پرسیده شد ؟ع؟ از امام حسن عسگری

 اند رها کنید.اند بگیرید و آن چه نظر داده حضرت فرمود آن چه که روایت کرده 

 (  71روایت 
كان الناس  یلا  ؟ع؟  و  قصده  إلا  بلدا  فینزل  د  یستفتونه  فی معالم  و  یجی نهم  بهم 

أب یدثهم الكث ی آبائه عن علیر عن  فلما وردت به علی  ؟صعن رسول الله ی؟ع؟  ه عن 
 2. … المأمون

به    ؟ع؟در نقل حالت امام رضا علیه در سفر به مرو این چنین آمده است: و امام
آمدند مگر این که مردم سراغ آن حضرت آمده و درباره معالم  هیچ سرزمینی فرود نمی 

کردند و آن حضرت نیز به آنها پاسخ داده و احادیث  دینشان از آن حضرت استفتاء می 
 .فرمود…نقل می ؟ص فراوانی از پدرش از پدرانش از علی از رسول خدا

 (  72روایت 
من    ه یصلوات الله عل  ین المؤمن   ر ی قال قال أم  ؟ع؟عبد الله یعن أب دیطلحة بن ز   عن
ر بغ   3الربا ثم ارتطم قال…  یعلم ارتطم ف ر یاتح 
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( در ربا فرو  کسی که بدون علم تجارت کند در   ربا فرو خواهد رفت و باز هم )بیشتر
 خواهد رفت. 

 (  73روایت 
إلی عن أحمد بن حاتم بن ماهو  أسأله  ؟ع؟  أبا الحسن الثالث  ی عنی ه  ی ه قال: كتبت 

 . ضا بذلكیو كتب أخوه أ  ی نیعمن آخذ معالم د
إل فیفكتب  فاعتمدا  ما ذكرتما  فید  یهما فهمت  مسن  علی  و    ینكما  حبكما 

 1أمرنا فإنهم كافوكما إن شاء الله تعالی.  یر القدم فی كل كث
نم  یمعالم دی  سکاز چه  :  منوشتنامه    ؟ع؟به امام علی بن محمدگفت  احمد بن حاتم  

گانه همین پرسش را برای امام نوشت.( ؟ رمی را بگ  )برادر احمد نیز جدا
ه  ی کس کنتان بر هر یدم، در دید فهمیردکر ک آنچه شما ذ :حضرت در پاسخ نوشتند

القدم ]یثکاد باشد، و در امر ما  یما ز شدوستی  اش[ در  سابقه و  سنش ] پر تلاش[  و  ر 
 تعالی.انشاء الله فی هستند  اکشما برای  و یقینا ایناند ینکاعتماد  ،باشد

 (  74روایت  
إلیه یعني أبا الحسن الثالث علیه السلام   عن أحمد بن حاتم بن ماهویه قال كتبت 

 أسأله عمن آخذ معالم دیني و كتب أخوه أیضا بذلك. 
إلیهما فهمت ما ذكرتما فاصمدا فِ دینكما علي كل مسن فِ حبنا و   فكتب 

   2.كل كثیر القدم فِ أمرنا فإنهما كافوكما إن شاء الله تعالی
محمد   بن  علی  امام  به  گانه[  جدا نامه  دو  در  ]ظاهرا  برادرش  و  حاتم  بن  احمد 

   ؟رم ینم را بگیمعالم دی  سکاز چه نوشتند:   ؟ع؟تقی
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ه  ی کس کنتان بر هر یدم، در دید فهمیردکر ک آنچه شما ذ :حضرت در پاسخ نوشتند
پر تلاش[  و ر القدم ] یثکاد شده باشد، و در امر ما  یما ز دوستی  اش[ در  سابقه و  سنش ]

 تعالی.انشاء الله فی هستند  اکشما برای  و یقینا ایناند ینکاعتماد  ،باشد
 (  75روایت 

 ؟ ، فمن نسأل بعدك و علی ما نعتمد ین ر المؤمن ی ا أمیفقام رجل فقال:  
و   ناصح،  و واعظ  هاد مرشد،  و  مشفق،  إمام  فإنه  استفتحوا بكتاب الله،  فقال: 

 1. (عزوجلإلی جنة الله ) یؤدیل یدل
کسی بپرسیم و بر چه   گفت ای امیرالمؤمنین بعد از شما از چه  مردی بلند شد و 

 اعتماد نماییم؟ 
)گره  فرمود  که  حضرت  راستی  به  پس  بگشایید.  خدا  کتاب  به  را(  مشکلات  و  ها 

ای خیرخواه و راهنمایی  کتاب خدا امامی مهربان و هادیگری ارشاد کننده و پند دهنده
 رساند. است که به بهشت خداوند می

 (  76روایت 
ؤْمٍ  ه  یعتمد كتاب الله عند الشبهات فإن ف یو أن  ه   لِق َ جْمَّ یءٍ وَّ هُدی وَّ رَّ ان َ كُل ِ ش َّ ی  ی ْ ی ِ

ؤن   مِن ُ ؤ ْ  2.3ی 
فرماید: و این که در شبهات به کتاب خدا  در عهد مالک اشتر می   ؟ع؟امیرالمؤمنین

پس به راستی که در کتاب خدا بیان همه چیز و هدایت و رحمت برای    ،اعتماد نماید
 آورند. مردمی است که ایمان می 
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 (  77روایت 
ده رقعة فقلت: ما  ی  یفوجدت ف  ؟ع؟ین ر المؤمنی روی أبو الأسود قال: دخلت علی أم

 ؟  ین ر المؤمنی ا أمیهذه  
إن فرأ   یفقال:  الناس  كلام  الحمراء،  یتأملت  هذه  بمخالطة  فسد  قد    یعنی ته 

 . هی عتمدون علیه و  یرجعون إلیئا  یالأعاجم فأردت أن أضع لهم ش
ف و  الرقعة  ألقی  مكتوب:  یثم  أشها  ثلاثة  كله  حرف  یالكلام  و  فعل  و  اسم  اء، 

 1. یفالاسم ما أنبأ عن المسمی، و الفعل ما أنبأ به، و الحرف ما جاء لمعن
امیرالمؤمنین بر  گفت  نوشته  ؟ع؟ابوالسود  دستش  در  پس  شدم  به  وارد  یافتم  ای 

 حضرت گفتم ای امیرالمؤمنین این چیست؟ 
کردم پس دیدم که سخن گفتن آنان به   ،حضرت فرمود من در سخنان مردم درنگ 

که برای   کردم  سبب اختلاط با آفریقائیان یعنی غیر عربها فاسد شده است. پس اراده 
گفتن( به آن رجوع نمایند و بر آن اعتماد   که )در سخن  آنها چیزی )و قانونی( بگذارم 

 کنند. 
سپس نوشته را به من داد و در آن نوشته شده بود: تمام کلام بر سه قسم است: اسم  

که از صاحب اسم خبر می ی    ،دهد و فعلو فعل و حرف. پس اسم چیزی است  کار
که از آن خبر داده می  که برای بیان معنایی آمده  است  شود و حرف آن چیزی است 

 است.

 (  78روایت 
إلیفهم الأئمة المهد أ  اة لمن  یة و القادة البررة و الأمة الوسطی عصمة لمن لح  هم و ن 
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 1.همیاعتمد عل
… نجات برای کسی هستند که بر آنها اعتماد کند  . پس آنان امامان هدایت یافته و

 (  79روایت  
 2. ه الأمور ی معرفة الله ضل و تشعبت عل یاس فیو الق ی من اعتمد علی الرأ 

شود و امور بر او  گمراه می   ،کسی که در شناخت خداوند بر رأی و قیاس اعتماد کند
 پیدا کند(را ه ا شود )آن چنان که نتواند رشاخه شاخه می

 (  80روایت  
الكسل و  الفشل  من  أعذنا  عص   …و  السة  یو  مح  و  القراء  عن  الرغبة  و  العلماء  ان 

 3…. الدناة 
یان  از  و نافرمانی علماء و روگردانی    … ما را از )صفات بد مانند( سستی و کسالت قار

 پناه ده…  …قرآن و همنشینی با افراد پست
 (  81روایت 

 . و ابنه ثقتان ی عن مثل ذلك فقال له العمر؟ع؟ أنه سأل أبا محمد یأبو عل ی أخبرن
أد إلیفما  عنیا  قالا لك فعنیؤد ی  یفعن  یك  ما  و  أطعهما  ی  یان  و  لهما  فاسمع  قولان 

 4. الثقتان المأمونان فإنهما 

عسکری حسن  امام  از  را  پرسش  همین  مانند  او    ؟ع؟ ابوعلی  به  حضرت  پس  کرد 
 . فرمود عَمْری و پسرش ثقه هستند
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اند و آن چه به تو از جانب من گفتند از  پس آن چه از من به تو رسانند از من رسانده 
ی کن زیرا آنها ثقه شنحرف اند پس از آنها من گفته  ای امین هستند. وی و فرمانبردار

 (  82روایت 
دان الله به، و طاعته  ین  ی ه دإتباع : »اعلموا أن صحبة العالم و  ؟ع؟ین ر المؤمنی قال أم

للس للحسنات، ممحاة  للمؤمنیئات، و ذخ یمكسبة  و  یح   یهم فی، و رفعة ف ین رة  اتهم، 
 1. « ل بعد مماتهمیجم

او  از  ی  پیرو و  عالم  با  همراهی  که  آن    ، بدانید  وسیله  به  خداوند  که  است  دینی 
ی از عالم اسباب به دست آوردن حسنات است…اطاعت می   شود و فرمانبردار

 (  83روایت 
الصادق ق ؟ع؟  عن  اللهیقال:  لرسول  ذو؟صل  مشاورة  قال  الحزم  و    ی الرأ  ی ما 

 2. همإتباع 
گفته شد حزم چیست؟ فرمود مشورت با    ؟صفرمود: به رسول خدا  ؟ع؟امام صادق

ی از آنان…  صاحبان رأی )و افراد پخته( و پیرو
 (  84روایت 
  إتباع و    …ث یعرفون بها صدق الحدین علامات  یإن لأهل الد؟ع؟  ین ر المؤمنی قال أم

 3. … العلم و 
نشانه  ؟ع؟ امیرالمؤمنین  دین  اهل  برای  که  راستی  به  آن  فرمود  به  که  است  هایی 

… ها اهل دین شناخته مینشانه ی از علم و  شوند: راستی سخن… و پیرو
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 (  85روایت 
 . ما أقول لك   یرها أوعاها احفظ عنیة فخ ی ل إن هذه القلوب أوع یا كمی

اة و همج رعاع  یو متعلم علی سب  ی الناس ثلاثة عالم ربان لون  یمیكل ناعق    إتباع ل ن 
 1. قیلجئوا إلی ركن وثی ئوا بنور العلم و لم  یستضیح لم  ی مع كل ر 

دلها این  کمیل  می ظرف   ، ای  جای  آنها  در  علوم  )که  هستند  پس  هایی  گیرند( 
گویم از من  ترین( آنهاست. آن چه را که به تو می ترین )و یا حافظ بهترین آنها با ظرفیت 

 حفظ نما.  
که بر راه نجات است و احمقان  مردم سه )دسته(   هستند: عالم ربانی و متعلمی 

چرخند. )این گروه( به نور علم  با هر بادی می   ،رو هر صدایی هستندارزشی که دنبالهبی
ی پناه نبرده روشن نشده  .انداند و به پایه استوار

 (  86روایت 
 2. تشبههم فتكون منهمو زرهم فی بیوتهم لعلك أن  أی بنی صاحب العلماء و جالسهم

یارت  ای پسرکم همراه علماء باش و با آنان همنشینی کن و آنان را در خانه هایشان ز
 نما شاید تو شبیه آنان شوی پس از آنان )شمرده( شوی. 

 (  87روایت 
أنهم منعوا الناس الحق فاشتروه و أخذوهم   أهلك من كان قبلكم  أما بعد فإنما 

 3. هبالباطل فاقتدو
ک شدند از این جهت بود که آنها مردم را   اما بعد همانا کسانی که پیش از شما هلا
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گرفتند کردند و حق را فروختند و )در مقابل آن( باطل را  پس مردم هم در    ، از حق منع 
 این کار به آنها اقتداء کردند 

 (  88روایت 
 1. إن شیعتنا من شیعنا، و اتبع آثارنا، و اقتدی بأعمالنا

که   راستی  تبعیت  به  را  ما  آثار  و  کنند  ی  پیرو ما  از  که  هستند  کسانی  ما  شیعیان 
 نمایند و به کردار ما اقتدا کنند. 

 (  89روایت 
الناس ثلاثة أصناف: صنف بین بنورنا، و صنف یأكلون بنا، و صنف اهتدوا بنا و  
اقتدوا بأمرنا، و هم أقل الأصناف. أولئك الشیعة النجباء الحكماء و العلماء الفقهاء و  

 2.الأتقیاء الأسخیاء، طوبی لهم و حسن مآب
دسته و  هستند  آشکار  ما  نور  به  دسته  یک  هستند:  دسته  سه  نان  مردم  ما  سبب  به  ای 

کردهای به سبب ما هدایت یافتهخورند و دستهمی  کمترین اند و به امر ما اقتدا  گروه  اند و این 
نجیب حکیم و عالم فقیه و متقی بخشنده هستند. خوشا به حال    ،دسته هستند. این شیعیان 

 اینان و عاقبتشان نیکوست.
 (  90روایت 

عبیدا مربوبین مرزوقین فقولوا بفضلنا ما شئتم فلن   إذ جعلونا  بقولنا  اقتدی  إنما  و 
 3. تدركوه
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ی داده   یرا ما را بندگان تربیت شده و روز و همانا شیعیان ما به قول ما اقتدا کردند ز
شده)ی خداوند( قرار دادند. پس هر چه خواهید به فضل ما قائل شوید )یا هر فضلی  

 کنید. از ما را بگویید اما( هرگز )حقیقت ما را( درک نمی 
 (  91روایت 

ع   أبي الحسن  إلی  لعبد الله بن محمد  عن علي بن مهزیار قال: قرأت فِ كتاب 
عن أبی عبد الله؟ع؟ فی ركعتی الفجر فی السفر فروی    اختلف أصحابنا فِ روایاتهم 

فأعلمنی   الأرض  علی  إلا  تصلهما  لا  أن  بعضهم  روی  و  المحمل  فی  أن صلهما  بعضهم 
 . كیف تصنع أنت لأقتدی بك فی ذلك

 1. فوقع؟ع؟ موسع علیك بأیة عملت
یار گفت در نامه عبدالله بن محمد به امام ابی الحسن خواندم که    ؟ع؟علی بن مهز

درباره دو رکعت نماز صبح    ؟ع؟ )نوشته بود( اصحاب ما در روایاتشان از امام صادق
کرده  اصحاباند  اختلاف  از  کرده   بعضی  محمل  روایت  در  را  رکعت  دو  این  که  اند 

گاه  بخوان و بعضی دیگر روایت کرده  اند این که جز بر زمین نماز فجر را نخوان. پس مرا آ
 کنی تا این که من در این باره به شما اقتدا کنم. کن که تو چه می 

 که تو در وسعت هستی به هر روایتی عمل کنی.بود این چنین حضرت پس پاسخ 
 (  92روایت 

و   أخلاقه  لی فی كل یوم علما من  أمه یرفع  أثر  الفصیل  إتباع  أتبعه  لقد كنت  و 
 2.یأمرنی بالاقتداء به

می  مادرش  دنبال  که  شتری  بچه  مانند  که  پیامبر واقعا  دنبال  )پیوسته(    ؟صرود، 
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ی نشانه  داد  کرد و به من فرمان می ای از اخلاقش برای من بلند و آشکار میبودم. هر روز
 که به او اقتدا کنم.

 (  93روایت 
 1. یا عجبا للناس قد مكنهم الله من الاقتداء به فیدعون ذلك إلی الاقتداء بالبهائم

ای شگفتا از مردم که خداوند توانایی اقتدای به خودش را داده اما مردم این را رها  
 کنند. کرده و به حیوانات اقتدا می 

 (  94روایت 
 2السَرَ أفضل من العلانیة و العلانیة أفضل لمن أراد الاقتداء. 

( پنهان برتر از آشکار است. )اما( برای کسی که می (  )کار خیر خواهد )دیگران به او
( آشکار برتر است.   اقتدا کنند )کار خیر

 (  95روایت 
هُداهُمُ  :  عن عمَار بن یاسر فی قوله تعالی ن ِ

هُ ف َّ ی الل َّ ن َّ هَدَّ ی  ِ ذ 
كَّ ال َّ ولن ِ

دِهْ ا ُ ن َّ قال: »أمر   3اف ْ
الله تعالی الناس أن یقتدوا بهم و یأخذوا بأقوالهم فیهتدوا بأفعالهم، فیفلحوا و ینجوا«، و  

 4. ؟عهم ذلك كلَه ظاهر فی علی و الأئمَة من ولده
که: » کرده  عمار درباره این سخن خداوند  که خدا هدایتشان  کسانی هستند  اینان 

کن اقتدا  آنان  به هدایت  به  گفت  «است؛ پس  که  فرمان داده  را  تعالی مردم  : خداوند 
آنان هدایت یابند. پس رستگار شده  اینان اقتدا کنند و گفتار آنان را بگیرند و به کردار 
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و امامان از نسل    ؟ع؟علی)مورد اقتدا به(  تمامش در  )فرمان(  یابند و این  و نجات می 
 )صادق( است. ؟عهم؟او 

 (  96روایت 
لأنه المنهج الأوضح و المقصد   أسلم من الاقتداء  لا طریق للأكیاس من المؤمنین  و 

دِهْ   الأصح قال الله عزوجل لأعز خلقه محمد؟ص  ن َّ هُداهُمُ اف ْ ن ِ
هُ ف َّ ی الل َّ ن َّ هَدَّ ی  ِ ذ 

كَّ ال َّ ولن ِ
و   1ا ُ

عزوجل   ا قال  ق  ی  حَن  مَّ  راهن  ْ ی  ا ِ ه َّ 
مِل َّ عْ  ی ِ

ای  َّ ن ِ 
ا َّ كَّ  ن ْ

لَّ ا ِ ا  ی  وْحَن ْ
ا َّ م َّ  ُ لدین    2ی  كان  تعالی  فلو  الله 

 3.عزوجل مسلك أقوم من الاقتداء لندب أنبیاءه و أولیاءه إلیه 
سالم راهی  باهوش  مؤمنین  واضح برای  اقتدا  زیرا  نیست.  اقتدا  از  و  تر  راه  ترین 

برای عزیزترین خلقش محمددرست فرموده:    ؟ص ترین مقصد است. خداوند عزوجل 
کرده است؛ پس به هدایت آنان اقتدا کن» « و  اینان کسانی هستند که خدا هدایتشان 

که: از آیین ابراهیم حق خداوند عزوجل فرموده: » کردیم  ی  سپس به تو وحی  گرای پیرو
( عزوجل راهی مستقیم «کن گر برای دین خداوند تعالی )و تر از اقتدا بود البته که  پس ا

 خواند.پیامبران و اولیائش را به آن راه فرا می 
 (  97روایت 

 4. و إنما اختار نبینا التزوج لأنه كان قدوة فی فعله و قوله
ازدواج را انتخاب کرد، برای این که او در کردار و گفتارش قدوه    ؟ص همانا پیامبر ما

 )مردم( بود.
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 (  98روایت 
رِمُؤن   ْ الْمُج  لا َّ  ا ِ ا  ن 

ل َّ ص َ
ا َّ ما  الذیالمشرک   یعنی 1وَّ  علین  فاتبعوهم  هؤلء  بهم  اقتدوا  ی  ن 

 2.شرکهم
«  ) از نکردند)مقصود  گمراه  را  ما  تباهکاران  جز  هستند  و  مشرکین  به  «  که  کسانی 

ی کردند.  مشرکین اقتدا کردند سپس آنها بر شرکشان پیرو
 (  99روایت 
 . كم و أرواحكمی لأحب ر  یو الله إن

 . نال ما عند الله إلا بورع و اجتهادینوا مع هذا بورع و اجتهاد إنه لا یفأع 
 3. ه و إذا ائتممتم بعبد فاقتدوا ب

 . سوگند به خدا که مؤکدا من بوی شما و ارواح شما را دوست دارم
ی کنید آن چه نزد خداوند است دست یافتنی    ،با این همه )مرا( به ورع و تلاش یار

 . مگر به ورع و اجتهاد ،نیست
 .ای ائتمان و اعتماد کردید پس به او اقتداء نماییدبه بندههنگامی و 

 (  100روایت 
 4. ل ما أنكرتهیز یعاقل  ی ئا فاقتد برأیإذا أنكرت من عقلك ش

کردی )و نتوانستی آن بپذیری( پس به رأی و   که از عقلت چیزی را انکار  هنگامی 
 .نظر عاقلی اقتدا کن
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گر چنین کنی( رأی عاقل دیگر آن چه را انکار کردی   کند. زایل می  ،)ا
 (  101روایت 

إلی الله   لق  أبغض الحن إلی نفسه فهو جائر  ین لرجل  عزوجل إن من   رجل وكله الله 
ل مشعوف بكلام بدعة قد لهج بالصوم و الصلاة فهو فتنة لمن افتتن به  یعن قصد السب

ا  یاته و بعد موته حمال خطا یح  یمن كان قبله مضل لمن اقتدی به ف  ی ضال عن هد
ط یغ  1. س جهال النا ی ئته و رجل قمش جهلا فیره رهن بحن

که( از هدایت کسانی که پیش از  است  )کسی  به راستی که از بدترین خلق خدا…  
( گمراه است و برای کسانی که به او اقتدا می اند )بی او بوده   کنند گمراه کننده…بهره و

 (  102روایت 
أم المؤمنی قال  د؟ع؟  ین ر  ترضون  ممن  الشهداء  من  ترضون  و  یممن  أمانته،  و  نه 

، و لا  ی زه، فما كل صالح ممییله و تمیشهد به، و تحصیما  یقظه فیصلاحه و عفته، و ت  ز
نة[ لصلاحه  یمحصل، و لا كل محصل مم  ز صالح، و إن من عباد الله لمن هو أهل ]الح 

تم  و عفته  زا محصلا،  یفا، ممیزه فإذا كان صالحا عفییلو شهد لم تقبل شهادته لقلة 
انبا للمعص ل و التحامل فذلكم الرجل الفاضل، فبه فتمسكوا، و  ی ة و الهوی و الم ی مح 

عل امتنع  إن  و  به،  فاستمطروا  المطر  عنكم  انقطع  إن  و  فاقتدوا،  النبات  یبهداه  كم 
تعذر عل  إن  الرزق، فإ یفاستخرجوا به النبات، و  الرزق فاستدروا به  لا  كم  ن ذلك ممن 

 2. ب طلبه، و لا ترد مسألتهی ین 
  ، ی به دست آورده )مطالب(تشخیص دهنده   ،پس زمانی که )فرد( نیکوکارِ با عفت

کننده از معصیت و هواپرستی و میل به باطل و تحامل )و ظلم(   ی  پس این  بود،  دور

 
 55ص  1ج یکاف (1

 672الامام  ر یتفس (2



 دیتقل یهاه ینو بر ل یدرنگ / 398

 …همان مرد فاضل است پس به او چنگ زنید و به هدایت او اقتدا کنید
 (  103روایت 

ه لم  یكونا ف یه كتبه الله شاكرا صابرا و من لم  ی: خصلتان من كانتا ف؟صقال
 . كتبه الله شاكرا و لا صابرا ی

إلی من فوقه فاقتدی به و نظر فید  ی من نظر ف إلی من دونه فحمد الله  یدن   ینه  اه 
 1. ه به یعلی ما فضله عل 

گزار  دو خصلت هستند که هر کس در او این دو خصلت باشد خداوند او را سپاس 
گزار و شکیبا  او را سپاس  ،نویسد و کسی که این دو خصلت در او نباشدو شکیبا می

 . نویسیدنمی 
)خصلت اول( کسی که در دینش به بالتر از خودش اقتدا کند و )خصلت دوم( در  

پایین  به  کرده  دنیایش  تفضل  او  بر  که  نعمتهایی  بر  را  خدا  پس  بنگرد  خودش  از  تر 
 ستایش کند. 

 (  104روایت 
عناء    ی فهم نفسه منه فی سأل ل یغنم و  یتكلم لیفارقهم بسلم  یالط الناس بعلم و  ین 

كون الله  یه صبر لیعل  یراحة أراح الناس من نفسه و أتعبها لإخوته إن بغ  یو الناس منه ف
ر قبله فهو قدوة لمن خلف من طالب  ی بمن سلف من أهل الحن   ی قتدیتعالی هو المنتصر  

أولئك عمال لله و مطا أمره و  یالبر بعده  بر ا  أرضه و  أولئك شیطاعته و سرج  عتنا و  ی ته 
إل شوقا  آها  معنا  و  منا  و  صیأحبتنا  عبادة  بن  همام  فصاح  مغش ی هم  وقع  علیحة  ه  یا 
 2. یافحركوه فإذن هو قد فارق الدن
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پس او )خود( مقتدای طالبان   ،کنداند اقتدا می به اهل خیری که پیش از او گذشته
 … آیندخیری است که پس از او در آینده می

 (  105روایت 
هال و لكن اقتد بمن فوقك من العلماءیإذا علوت فلا تفكر ف  1. من دونك من الح 

ندیش یَ تر از خودت مَ پایین  هنگامی که )در طی درجات کمال( بال رفتی در نادانانِ 
 و لکن به علما برتر از خودت اقتدا نما.

 (  106روایت 
محمد ؟ع؟  قال آل  بالورع  الناس  أحق  ش   ؟عهمإن  لكیو  بهم    ی قتدی  یعتهم  الناس 

 2…. فإنهم القدوة لمن اقتدی
که سزاوارترین مردم به ورع داشتن تا    ،و شیعیان آنها هستند  ؟عهم؟آل محمد   ،واقعا 

اقتدا   آنها  به  که  هستند  کسانی  مقتدای  آنها  یرا  ز نمایند  اقتدا  آنها  به  مردم  که  این 
 .نمایندمی

 (  107روایت 
 . و اشتروا بذلك رضا خالقهمأنفقوا أموالهم و بذلوا دماءهم  

ارتهم و عظمت   نة فباعوه و ربحت تح  علموا أن اشتری منهم أموالهم و أنفسهم بالح 
حوا  . سعادتهم و أفلحوا و أن 

صفة آبائه  ؟صهیفاقتفوا آثارهم رحمكم الله و اقتدوا بهم فإن الله تعالی وصف لنب
دِهْ تهما و قال  یل و ذر یم و إسماع یإبراه ن َّ هُداهُمُ اف ْ ن ِ

 3ف َّ
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 1. …لهم فجدوا و اجتهدوا   تباعو اعلموا عباد الله أنكم مأخوذون بالاقتداء بهم و الإ 
گروهی می   ؟ع؟امام حسن کردند و  در وصف  فرماید: در راه خدا اموالشان را انفاق 

 .شان را خریدندخونشان را بذل کردند و به این عمل خشنودی آفریده 
که خداوند اموال و جان خرد، پس آن را به  هایشان را به بهای بهشت میدانستند 

شان بزرگ شد و رستگار شدند و پیروز  خدا فروختند و تجارتشان سود کرد و خوشبختی
 .گردیدند

ی کن زیرا خداوند تعالی    ،ییدو به آنان اقتداء نما   یدپس آثار بر جا مانده از آنان را پیرو
برای پیامبرش صفات پدرانش ابراهیم و اسماعیل و نسل آنها را توصیف کرده و فرمود: 

  .»پس به هدایت آنها اقتدا نما« 
ی از آنها مؤاخذه  و ای بندگان خدا بدانید شما به   )ترک( اقتداء به این بندگان و پیرو

ی از اینان( جدیت و تلاش کنید… می  شوید پس در )اقتداء و پیرو

 (  108روایت 
إلی ربكم به فتوسلوا   فذلكم الرجل نعم الرجل فبه فتمسكوا و بسنته فاقتدوا و 

 2. ب له طلبةی فإنه لا ترد له دعوة و لا تحن 
پس این مرد)ی که وصف آن گذشت( خوب مردی است پس به او چنگ زنید و به  

 …روش او اقتدا نمایید و به وسیله او به پروردگارتان متوسل شوید

 (  109روایت 
إسماع  الفضل بن  أب  یل الهاشمیعن  أب یعن  إلی  ما  ؟ع؟  عبد الله  ی ه قال: شكوت 

 . نیمن استخفافهم بالد یتیألقی من أهل ب 
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إسماع یفقال   لا تنكر ذلك من  یا  تك فإن الله تبارك و تعالی جعل لكل  یأهل ب ل 
 . امة یالق  یته فیتج بها علی أهل ب یت حجة  یأهل ب 
أ لم تروا هدی قال لهم أ لم تروا فلانا ف یف أ لم تروا صلاته فی ه فی كم  كم أ لم  یكم 

 1. امة یالق  یهم فیكون حجة علیتم به فینه فهلا اقتد یتروا د 
صادق امام  به  گفت  هاشمی  مشاهده    ؟ع؟اسماعیل  بیتم  اهل  از  که  چه  آن  از 

 شکایت کردم.  ،کردندکردم که به دین استخفاف می می
پس به راستی    ،ات را انکار نکن حضرت فرمود ای اسماعیل این مسئله از اهل بیت 

که   که خداوند تبارک و تعالی برای هر اهل بیتی )از میان خودشان( حجتی قرار داده 
 . کنددر روز قیامت بر آن اهل بیت احتجاج می

گفته می  شود آیا فلانی را در میان خودتان ندیدید؟ آیا روش او را در میان شما  پس 
گر دیدید(   ندیدید؟ آیا نمازش را در میان خودتان ندیدید؟ آیا دینش را ندیدید؟ پس )ا

 چرا به او اقتدا نکردید؟! )این چنین است که( او روز قیامت حجت بر شماست. 

 (  110روایت 
لائق بعلمه و منشئهم بحكمه بلا اقتداء    یمضیو علم ما ]بما[   و ما مضی مبتدع الحن

 2. … م و لا احتذاء لمثالیو لا تعل 

گاه است به آن چه می  به علمش مبدع خلایق    ،گذرد و آن چه گذشته است و او آ
بدون این که )در آفرینش( به کسی اقتدا    ،است و به حکمتش انشاء کننده آنان است 

ی کرده   کرده باشد و بدون این که از کسی تعلم کرده باشد و بدون این که از کسی پیرو
 باشد
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 (  111روایت 
لم   لهم  یو  قبلة  آدم  كان  إنما  لْدم  سجودهم  لله  یكن  نوه  و    عزوجل سجدون 

لا   أن    ینبغیكان بذلك معظما مبجلا له و  لأحد من دون الله  یلأحد  ضع له  ین سجد 
 . مه للهیبالسجود له كتعظ عظمه یخضوعه لله و  

  ین عتنا و سائر المكلفیر الله لأمرت ضعفاء شیسجد هكذا لغی و لو أمرت أحدا أن  
ر خلق الله  ی و محض وداد خ؟ص علوم رسول الله   ی لمن توسط فسجدوا  ی  أن    ــ  عتنا ی من ش

 1.…ح بإظهار حقوق الله یالتصر   یا فی بعد محمد رسول الله و احتمل المكاره و البلا  ی عل
آدم بر  فرشتگان  نبود  ،سجده  آدم  به   ،برای خود  )که  بود  فرشتگان  قبله  آدم  همانا 

  ، سجده کنند و )در واقع( کار فرشته به شکل سجود عزوجلسوی آدم اما( برای خدای 
 بزرگ داشتن و گرامی داشتن خود خدا بود. 

گر من )یعنی امام معصوم  که این روایت از آن حضرت صادر شده است(    ؟ع؟و ا
البته به شیعیان ضعیف   ،کسی را فرمان دهم که این چنین برای غیر خدا سجده کند

دادم بر کسانی سجده  فرمان می   ،مان)الیمان( خودمان و به دیگر مکلفین از شیعیان
که در رساندن علوم پیامبر  بهترین خلق    واسطه هستند و دوستیِ   ،به مردم   ؟صکنند 

اند و در راه تصریح  را در دلشان خالص گردانده   ، ؟ع؟یعنی علی  ، ؟صخدا بعد از پیامبر 
  …مکاره و بلایا را تحمل کرده باشند ،به آشکار کردن حقوق خدا 

 (  112روایت 
عل الحس  یقال  ؟ع؟ بن  رأ  ین هد  یتم إذا  و  سمته  حسن  قد  ف  یه الرجل  تماوت    یو 

اضع ف  . یغرنكملا   یدا حركاته فرو   یمنطقه و تحن
و مهانته و جبن    یته ن ضعف و ركوب الحرام منها ل   یا تناول الدن  یعجزه فما أكثر من 
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الد فنصب  لا    ین قلبه  فهو  لها  تل  یزال فخا  حرام    ین من  تمكن  فإن  بظاهره  الناس 
 . اقتحمه 

تلفة    إن ف   یغرنكملا   یدا عن المال الحرام فرو   یعف و إذا وجدتموه   لق محن شهوات الحن
  یأتیف   یحةشوهاء قب  ینفسه عل  یملعن المال الحرام و إن كثر و    ینبو فما أكثر من  

 . منها محرما
ما عقده عقله فما أكثر    نظروات   یحت  یغركملا    یداعن ذلك فرو   یعف فإذا وجدتموه  

لا   ثم  أجمع  ترك ذلك  مت  یإل  یرجعمن  مما    یفسدهما    یكونف  ین عقل  أكثر  هله  بح 
 . بعقله  یصلحه 

عقله أو    یعل  یكونأ مع هواه   نظروا ت ی حت  یغركملا   یدا فرو  ینا فإذا وجدتم عقله مت
الناس    یفإن ف  یهامحبته للرئاسات الباطلة و زهده ف  یف هواه و ك  یمع عقله عل  یكون

الرئاسة الباطلة أفضل من لذة    ذةأن ل   یریو   یاللدن یاالدن  یترك و الْخرة   یامن خسر الدن
لَّ    له  یل إذا ق  یذلك أجمع طلبا للرئاسة حت  یترك الأموال و النعم المباحة المحللة ف ن  ا ف  د  وَّ ا ِ

سَ الْمِهاد ی ْ ن ِ
مُ وَّ لَّ هَن  َّ َ هُ ح  شْن ُ جَّ مِ ف َّ ْ ی  الْا ِ  ی ِ

ه ُ هُ الْغِر  َّ ی ْ د َّ ح َ
هَّ ا َّ ِ الل َّ ق  هُ ای  َّ  1. لَّ

بط فهو   إل  یقودهخبط عشواء    ین سارة و    یات أبعد غا   یأول باطل  ربه بعد    یمده الحن
بما    یبالیما أحل الله لا    یرمما حرم الله و    یلفهو    یانهطغ  یف  یهعل   یقدر طلبه لما لا  
الت  ینه فات من د رئاسته  له  الذ  یتقیقد    یإذا سلمت  أجلها فأولئك  غضب الله    ین من 

 . ینا و لعنهم و أعد لهم عذابا مه یهم عل
جعل هواه تبعا لأمر الله و قواه مبذولة    الذیو لكن الرجل كل الرجل نعم الرجل هو  

  یلأن قل  یعلمالباطل و   یعز الأبد من العز ف یالذل مع الحق أقرب إل یریالله  یرض یف
  یلحقهما    یر و لا تنفد و أن كث  ید دار لا تب  یف  یمالنع  م دوا  یإل   یؤدیهمن ضرائها    یتمله ما  
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 .یزولعذاب لا انقطاع له و لا   یإل  یؤدیه من سرائها إن اتبع هواه  
إل  اقتدوا فذلكم الرجل نعم الرجل فبه فتمسكوا و بسنته ف  ربكم به فتوسلوا    یو 

 1. له طلبة  یبفإنه لا ترد له دعوة و لا تحن 
کنید  تمسک  او  به  تنها  پس  است  مردی  خوب  مردی  اقتدا   2چنین  او  روش  به  و 

 نمایید و به او متوسل شوید…

 (  113روایت 
 3. امةیوم القیء إلی یسدها شی الإسلام ثلمة لا   یإذا مات العالم ثلم ف

شود که تا روز قیامت چیزی آن  ای ایجاد می عالم بمیرد در اسلام رخنههنگامی که 
 کند. را جبران نمی 

 (  114روایت 
 . و السلطان و الإخوان  علماستخف به ثلاثة الی ستخف بأحد و أحق من لا ی العاقل لا 

 . نه یأفسد د ء علمالأنه من استخف بال 
 . اه یو من استخف بالسلطان أفسد دن

 4. …و من استخف بالإخوان أفسد مروته
نمی  سبک  را  کسی  شمرده  خردمند  سبک  که  افرادی  سزاوارترین  )لکن(  و  شمارد 

 و پادشاه و برادران دینی.  علماشوند سه گروه هستند: نمی 
یرا کسی که    . کندرا سبک بشمارد دینش را تباه می  علماز
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 . کندو کسی که سلطان را سبک بشمارد دنیایش را تباه می 
 .…کند و کسی که برادرانش را سبک بشمارد مروتش را تباه می 

 (  115روایت 
 . هی ر من كانوا فی ما مضی خیعتنا ف ی اؤنا و شیكان أول

لة كان منهم  ی القب  ی كان منهم و إن كان مؤذن ف  یالح   ی إن كان إمام مسجد ف
عة كان منهم و إن كان صاحب أمانة كان منهم و إن كان  یو إن كان صاحب ود

 .نهم و مصالح أمورهم كان منهمی قصدونه لدیعالم من الناس  
 1. همیفكونوا أنتم كذلك حببونا إلی الناس و لا تبغضونا إل

 موالیان و شیعیان ما در زمان گذشته بهترین افراد جامعه بودند. 
گر مؤذنی در قبیله   کسی شایستگی امامت جماعت داشت از شیعیان بود و ا گر  ا
گر عالمی از   گر امینی بود از آنان بود و ا ی بود از آنان بود و ا گر امانتدار بود از آنان بود و ا

 از آنان بود.   ، شان و مصالح امورشان سراغ او بروندمردم بود که مردم برای دین 
( باشید  گونه  همان  آنان    تاپس  مبغوض  و  کنید  مردم  محبوب  را  ما  رفتارتان(  با 

 2نکنید. 
 (  116روایت 
ه  ی إلین الداع   علمامن ال ؟عج؟بة قائمنا یبقی بعد غیلو لا من ؟ع؟ بن محمد یقال عل

الدال الذابی عل ین و  و  عن دین ه  و  ی  ن لضعفاء عباد الله من شباك  ی المنقذنه بحجج الله 
 . ن اللهیأحد إلا ارتد عن د  یس و مردته و من فخاخ النواصب لما بقی إبل
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نة  یمسك صاحب السفیعة كما یمسكون أزمة قلوب ضعفاء الش ین  یو لكنهم الذ
 1. عزوجلسكانها أولئك هم الأفضلون عند الله 

گر نبودند کسانی از  علمائی که مردم    ،مانندکه بعد از غیبت قائم ما باقی می   علما ا
کنند و با حجتها و  کنند و به طرف حضرت راهنمایی می را به سوی قائم دعوت می 

کنند و بندگان ضعیف خدا را از دام ابلیس و یارانش  براهین خداوند از دین او دفاع می
از تله  کسی باقی    ،دهندهای ناصبیان نجات می و  گر نبودند چنین علمائی( هرگز  )ا

 .گشتماند مگر این که از دین خدا برمی نمی 
که مهارهای قلوب ضعفای شیعه را نگه می   علما و لکن   دارند )تا  کسانی هستند 

کشتی را نگه می  کشتی سکان  که ناخدای  اینان همان  گمراه نشوند( همچنان  دارد. 
 هستند. عزوجلهای نزد خداوند برترین 

 (  117روایت 
 : قول؟صیقال سمعت رسول الله ؟ع؟ طالب  یبن أب   ی علین ر المؤمن ی عن أم

 ضة علی كل مسلم فاطلبوا العلم من مظانه و اقتبسوه من أهله  ی طلب العلم فر 
مه  یح و العمل به جهاد و تعلی مه لله حسنة و طلبه عبادة و المذاكرة به تسبیفإن تعل

 علمه صدقة و بذله لأهله قربة إلی الله تعالی  یمن لا  
نة و المونس ف   ی الوحشة و الصاحب ف  ی لأنه معالم الحلال و الحرام و منار سبل الح 

الم و  الوحدة  و  الدل  یف   حدث الغربة  و  لوة  علی  یالحن السلاح  و  الضراء  و  السراء  علی  ل 
 ن عند الأخلاء  یالأعداء و الز 

نتهی  ی هتدی بفعالهم و  یر قادة تقتبس آثارهم و  یالحن   یجعلهم ف یرفع الله به أقواما فی
 هم  یإلی رأ
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ف الملائكة  ترغب  ف   یو  و  تمسحهم  بأجنحتها  و  عل  یخلتهم  تبارك  هم  یصلاتها 
 تان البحر و هوامه و سباع البر و أنعامه  یابس حتی حیستغفر لهم كل رطب و  ی

ح  العلم  ضیإن  و  هل  الح  من  القلوب  من  ی اة  الأبدان  قوة  و  الظلمة  من  الأبصار  اء 
 الضعف  

الس الأبرار و الدرجات العلی فیبلغ بالعبد منازل الأخی  ا و الْخرة  یالدن یار و مح 
عبد و به توصل الأرحام  یطاع الرب و  یام به  یام و مدارسته بالقیعدل بالص ی ه  ی الذكر ف

 عرف الحلال و الحرام  ی و به 
رمه  یاء فطوبی لمن لم  یرمه الأشقیلهمه السعداء و  یالعلم إمام العمل و العمل تابعه  

 1. الله منه حظه
 فرمود:شنیدم که می  ؟ص فرمود از رسول خدا ؟ع؟امیرالمؤمنین

امید آن می  که  را از جایی  بر هر مسلمانی فریضه است. پس علم  رود،  طلب علم 
 بطلبید و از اهلش اقتباس کنید. 

آموزش آن برای خدا که  با    ،راستی  و  کار نیک است و جستجویش عبادت است 
یکدیگر سخن گفتن از علم، تسبیح است و عمل به علم، جهاد است و آموزش آن به  

که نمی  اهلش  ، داندکسی  به  آن  و بخشش  نزدیکی به خداوند    ، صدقه است  و  قربت 
 تعالی است.
یرا علم ( راه نشانه   ، ز های بهشت و دوزخ  های یافتن حلال و حرام و مناره )روشنگر

سخنگو )و هم    ،همراه و در خلوت  ،مونس و در غربت و تنهایی  ،است و در وحشت 
  ، سلاح و نزد دوستان  ،راهنما و در مقابل دشمنان  ،سخن( است و در آسایش و سختی

ینت و زیور )آدمی( است.   ز
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اند( بلند  )که عالم شده  خداوند به سبب )داشتن( علم )مقام و مرتبه( مردمانی را
دهد که آثارشان توسط دیگران  کند و آنان را در )کارهای( خیر رهبر )دیگران( قرار می می

می  رفتارشاناقتباس  و  کردار  به  و  می   ،گردد  پیدا  )نادانی هدایت  و  و  شود  ها 
 یابد.پایان می  ،ها( به رأی و نظر آنهاسرگردانی 

می پیدا  رغبت  علما  دوستی  در  فرشتگان  نوازش  و  را  آنها  بالهایشان  با  و  کنند 
کنند( و هر تر و فرستند )یا طلب برکت می کنند و در نمازشان بر علما برکت می می

خشکی  علخواران  و  درندگان  و  یا  در جانوران  و  ماهیان  حتی  علما    ،خشکی،  برای 
 کنند. استغفار می 

که   حیات  علم  واقعا  و  استزندگی  نادانی  و  جهالت  )مرگ(  از  روشنی    و   قلبها 
یکی و سبب قوی شدن بدن در برابر ضعفها  .ستا   چشمها در تار

ی در علم گرفتن )یا درس دادن(    ،)ثواب و ارزش( یادآور معادل روزه است و درس 
ی و عبادت می   ، آن معادل قیام به عبادت است. پروردگار به سبب علم شود فرمانبردار

 شود. شود و به سبب علم حلال و حرام شناخته میو به سبب علم ارحام وصل می
به   را  علم  خداوند  است.  علم  پیرو  رفتار  و  است  رفتار  راهنمای  و  امام  علم 

سازد. پس خوشا به حال کسی  کند و بدبختان را از آن محروم می خوشبختان الهام می 
 که خداوند او را از نصیب علمش محروم نساخته است.

 (  118روایت 
 1…. إلی المنفعة یؤدی العقل عقلان عقل الطبع و عقل التجربة و كلاهما ؟ع؟  قال

فرمود: عقل دو عقل است )و دو مصداق دارد. یکی( عقل طبع    ؟ع؟امیرالمؤمنین
ی اینها )فرد(   )که خداوند در سرشت آدمی قرار داده( و )دیگری( عقل تجربی و هر دو
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 رساند. را به سود می 
 (  119روایت 

 1. التجاربو دبالعلم یزة تز یالعقل غر 
غریزه  و  عقل  علم  با  که  است(  داده  قرار  آدمی  سرشت  در  خداوند  )که  است  ای 

 کند. ها افزایش پیدا می تجربه
 (  120روایت 

المؤمنیأم و  یبتان كلمة حكمة من سفیغر ؟صقال رسول الله؟ع؟  ین ر  ه فاقبلوها 
ربه إلا ذو یم إلا ذو عثرة و لا سفیم فاغفروها فإنه لا حكیكلمة سفه من حك  2. ة تح 

  غریب )و نامأنوس است.   ، فرمود: دو امر   ؟ص گفت که رسول خدا  ؟ع؟امیرالمؤمنین
حکمت  سخن  سخن  یکی(  )دیگری(  و  بپذیرید  را  سخن  این  پس  احمق.  از  آمیز 

یرا حکیمی   ( بر او ببخشایید. ز احمقانه از حکیم. پس این سخن را )نادیده بگیرید و
 نیست مگر این که لغرش دارد و احمقی نیست مگر این که صاحب تجربه است. 

 (  121روایت 
 3. ر من شاورت ذوو النهی و العلم و التجربة و الحزم یخ

او مشورت می با  که  کسی  )و  بهترین  حزم  و  تجربه  و  و دانش  کنی صاحبان خرد 
 دوراندیشی( هستند.

 (  122روایت 
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 1.أفضل من شاورت ذو التجارب
 کنی افراد صاحب تجربه هستند. برترین کسی که با او مشورت می

 (  123روایت 
د رأیك من الأمر ما   فبادرتك بالأدب قبل أن یقسو قلبك و یشتغل لبك لتستقبل بح 
ربته فتكون قد كفیت مئونة الطلب و عوفیت من   قد كفاك أهل التجارب بغیته و تح 

 2. …علاج التجربة
پس در تربیت تو شتاب کردم، پیش از آن که دل تو سخت شود، و عقل تو به چیز  

گردد، تا   که صاحبان تجربه،  با رأی جدی  دیگری مشغول  ی  کارهایی برو به استقبال 
  گشته و نیاز  بی رنج جستجو  تو از  در نتیجه  اند،  آن را کشیده جستجو و تجربه  زحمت  

   … ایاز به کار بردن تجربه معاف گردیده
 (  124روایت 

علی عل تقوم  فإنها  التجارب  أصحاب  منهم  یك بمجالسة  تأخذها  و  الغلاء  بأغلی  هم 
 3. بأرخص الرخص

ی و   یرا تجربیات آنها )با دشوار ( ز بر تو باد به همنشینی با افراد تجربه دیده )روزگار
ی می هزینه فراوان به دست آمده است. لذا( به گران شود )اما تو ترین بهاء قیمت گذار

ی. ترین بهاء به دست می با همنیشینی با این افراد( این تجربیات را از آنها به ارزان   آور
 (  125روایت 
ا منه و إفشاء  یتقدم علیللمرء الحازم أن    ی نبغیثلاثة لا   ها شرب السم للتجربة و إن ن 
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ا منه و ركوب البحر و إن كان الغنی ف  1. هی السر إلی القرابة الحاسد و إن ن 
برای  سه   سمّ  خوردن  به  کردن  اقدام  )نخست(  نیست:  دوراندیش شایسته  شخص  بر  چیز 

گر چه از آن نجات پیدا کند و )دوم( فاش ساختن راز  ورزند  نزد اقوام نزدیک که حسد می   تجربه و ا
گر چه ثروتمندی در آن باشد. یایی و ا ( نجات یابد و )سوم( مسافرت در گر چه از )حسد او  و ا

 (  126روایت 
وان، و شرب السم للتجربة رأة علی السلطان، و ائتمان الحن  2. ثلاث مهلكة: الح 

ک کننده است: )نخست( جرأت )مخالفت( با پادشاه و )دوم( اعتماد   سه چیز هلا
 کاران و )سوم( خوردن سم برای تجربه.به خیانت 
 (  127روایت 

 3. و وقروا أهل الفضل و خذوا عن أهل التجارب
( بگیرید.  صاحبان فضل را احترام کنید و از صاحبان تجربه )رأی و نظر

 (  128روایت 
[ بعد    ی الله عنه عن كتب ابن أب  یأبا القاسم رض  ی عنی خ  یسئل الش  الغراقر ]العزاقر

 ؟ ء یوتنا منها ملیف نعمل بكتبه و ب یل له فكی ه اللعنة فقیما ذم و خرجت ف
هما و قد سئل عن  یصلوات الله عل  یها ما قاله أبو محمد الحسن بن علیفقال أقول ف 

 ؟ ء یوتنا منها ملی ف نعمل بكتبهم و بی فضال فقالوا ك ی كتب بن
 4. خذوا بما رووا و ذروا ما رأوا؟ع؟ فقال
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که ابن ابی غراقر منحرف شد و نکوهش شد و   (  پس از این  لعن او از  )در مورد او
او   ،ناحیه مقدسه خارج شد کتابهای  ابوالقاسم حسین بن روح درباره    ، از شیخ یعنی 

 ؟ های ما از این کتابها پر استخانه ، این چنین سؤال شد: با کتابهای او چه کنیم
را می  باره همان  این  امام حسن عسکری صلوات الله  شیخ پاسخ داد در  که  گویم 

گفتند با    ماعلیه که( به امام  کتابهای بنی فضال فرموده است. )هنگامی  در پاسخ به 
 ؟ های ما پر از کتابهای آنهاستکتابهای بنی فضال چه کنیم در حالی که خانه

 رها کنید.  ،اندبگیرید و آن نظر داده   ،اندحضرت فرمود آن چه روایت کرده 
 (  129روایت 

 1. … ائه تقبلونیلا لأمر الله تعقلون، و لا من أول
 پذیرید… از اولیاء او می کنید و نه نه امر خداوند را تعقل می 

 (  130روایت 
فقال له موسی و هو خاضع له یستعطفه علی نفسه كي یقبله ستجدني إن شاء الله  

 . صابرا و لا أعصي لك أمرا و قد كان العالم یعلم أن موسی لا یصبر علی علمه 
فكذلك و الله یا إسحاق بن عمار حال قضاة هؤلاء و فقهائهم و جماعتهم الیوم لا  
یتملون و الله علمنا و لا یقبلونه و لا یطیقونه و لا یأخذون به و لا یصبرون علیه كما لم  

 . یصبر موسی علی علم العالم حین صحبه و رأی ما رأی من علمه 
و كان ذلك عند موسی مكروها و كان عند الله رضی و هو الحق و كذلك علمنا  

هلة مكروه لا یؤخذ و هو عند الله الحق.   2عند الح 
که مهربانی خضر را برای خودش برمی  گفت در حالی  انگیخت تا  موسی با فروتنی به خضر 
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کنم یابی و امری از تو را عصیان نمی شاءالله به زودی مرا شکیبا می خضر او را بپذیرد، گفت: ان 
 کند. دانست که موسی بر علمی که او دارد صبر نمی و خضر می 

پس سوگند به خدا ای اسحاق بن عمار که امروز نیز حال قاضیان و فقها و جماعت سنیان  
پذیرند و طاقت آن را ندارند و به  کنند و نمی چنین است. سوگند به خدا که علم ما را تحمل نمی 

کنند همچنان که موسی بر علم خضر در زمان همراهی با او  کنند و بر آن صبر نمیآن اخذ نمی 
 و دیدن آن چه از خضر دید شکیبایی نکرد.

و امر خضر نزد موسی ناخوشایند بود در حالی که نزد خدا مورد رضایت بود و آن چه  
 خضر کرد حق بود.

کنند در حالی که آن را اخذ نمی   ،همچنین علم ما نزد این نادانان ناخوشایند است
 نزد خداوند حق است.

 (  131روایت 
صدقونه و  یقبلون قول عمرو و  یث  ی فقال العجب لطغاة أهل الشام حی؟ع؟  فقام عل

 1. … ؟صكذب علی رسول اللهیثه و كذبه و قلة ورعه أن  یقد بلغ من حد 
برخواست و فرمود شگفتا از طاغیان اهل شام که سخن عَمْر    ؟ع؟علی بن ابی طالب

می  می را  تصدیق  و  )بی پذیرند  که  حالی  در  و  کنند  دروغگویی  و  سخنش  ی(  اعتبار
 بندد… دروغ می  ؟ص رسول خداتقوایی او به حدی رسیده است که بر بی

 (  132روایت 
العباد بكنه عقله قط و قال قال  ؟ص قال: ما كلم رسول الله؟ع؟ عبد الله ی عن أب

 2. اء أمرنا أن نكلم الناس علی قدر عقولهم یإنا معاشر الأنب ؟صرسول الله 
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عقلش با بندگان   یتو نها  یقت هرگز به حق  ؟صفرمود: رسول خدا  ؟ع؟امام صادق
 سخن نگفته است. 

پ  سپس پ  ؟صیامبر فرمود  گروه  ما  است  فرموده  به    ایمیافتهدستور    یامبرانخدا  که 
 .ییماندازه عقول مردم با مردم سخن بگو 

 (  133روایت 
اطب الناس علی قدر عقولهم«ی»بعثنا معاشر الأنب  1. اء نن

 . ییمگو می اندازه عقول مردم با مردم سخن متناسب با   یامبرانما گروه پ
 (  134روایت 

ء الشهوات و العقل  یب البصر النافذ عند مح  یأنه قال إن الله    ؟ص عن رسول الله
 2. …الكامل عند نزول الشبهات 

کرمیپ ن و هنگام  یزبیخداوند هنگام آمدن شهوات، چشم ت  است:  فرموده  ؟صغمبر ا
 دوست دارد.فرو آمدن شبهات عقل کامل را 

 (  135روایت 
ع قال إذا قام قائمنا وضع یده علی رءوس العباد فجمع به عقولهم و   عن أبي جعفر 

 3.أكمل به أخلاقهم

ی سر بندگان قرار می  دهد و به )برکت(  هنگامی که قائم ما قیام کند، دستش را بر رو
آن عقول  حضرت،  آن  میدست  کامل(  )و  تجمیع  را  اخلاق  ها  و  کامل کند  را  آنها 

 نماید.می
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 (  136روایت 
سئلت عن المعضلات فحذرتهن. قالوا    یفة. قال لقد علمتم أنیا حذی فقالوا حدثنا..  

أنیصدقت. قال فقالوا حدثنا..   قرأت القرآن لم أسأل    یا ابن مسعود قال لقد علمتم 
ا مقداد. قال لقد علمتم إنما كنت فارسا  ی ره. قالوا صدقت. قال فقالوا حدثنا..  یعن غ 

 1. …ث. فقالوا صدقت ی أقاتل، و لكن أنتم أصحاب الحد   ؟صرسول الله یدی  ین ب
امیرالمؤمنین)عده خاص  اصحاب  از  و    ؟ع؟ای  بودند  نشسته  حضرت  خدمت 

کردند…( سپس به حذیفه گفتند ای حذیفه برای ما حدیث نقل کن. گفت  صحبت می 
و از آنها حذر دادم. گفتند راست  پرسیدم  میدانید که من از امور پیچیده  تحقیقا می 

 گویی.می
دانید که  سپس به مقداد گفتند ای مقداد برای ما حدیث نقل کن. گفت تحقیقا می 

خدا  پیامبر  مقابل  در  می   ؟صمن  از سواره  حدیث  اخذ  برای  فرصتی  )و  جنگیدم 
 گویی…  حضرت نداشتم( و لکن شما اصحاب حدیث هستید. گفتند راست می

 (  137روایت 
 . ؟ع؟ فسألناه أن یدثنا بما سمع من أمیر المؤمنین علی بن أبی طالب

أبی   لا همة فی طلب العلم وقت صحبته لعلی بن  أنه لم یكن له حرص و  فذكر 
 . و الصحابة أیضا كانوا متوافرین؟ع؟ طالب

علی  إلی  میلی  فرط  و  ؟ع؟  فمن  خدمته  سوی  بشیء  أشتغل  لم  له  محبتی  و 
 2. … صحبته

ابی طالب بن  از علی  آن چه  از  ما  برای  که  کردیم  الدنیای معمّر سؤال  ابو    ؟ع؟از 

 
 207ص 30بحارالانوار ج  (1

 228ص  51بحارالانوار ج (2



 د یتقل یهاه ینو بر ل یدرنگ / 416

 حدیث کند.  ،شنیده
که هنگام همراهی با علی بن ابی طالب حرص و همتی در طلب    ؟ع؟پاسخ داد 

 . علم برای او نبوده است و صحابه هم بودند
که به او داشتم جز به خدمت و    ؟ع؟ام به علی)اما( من از شدت علاقه  و محبتی 

 همراهی او به کار دیگری نپرداختم )و از او حدیثی اخذ نکردم(…
 (  138روایت 

جعلنی الله فداك أسألك فی الحج منذ أربعین عاما  ؟ع؟  زرارة قال قلت لأبی عبد الله 
بألفی عام ترید أن تفنی مسائله فی أربعین  ؟ع؟  فتفتینی فقال یا زرارة بیت یج قبل آدم

 1. عاما 
گفتم خداوند مرا فدای شما کند چهل سال است که    ؟ع؟ زراره گفت به امام صادق

دهی )ولی هنوز مسائل حج تمام نشده  پرسم و شما به من فتوا می از شما درباره حج می 
 !است(

شده حج می   ،ای که از دو هزار سال قبل از آفرینش آدم حضرت فرمود ای زراره خانه 
 خواهی مسائل آن در چهل سال تمام شود؟! می  ،است

 (  139روایت 
 أن أسأل أبا جعفر عن مسألة  ین ر المؤمنیأم   یأذن ل ی ی بن أكثم للمأمون  ی یفقال  

أ تأذن ل ی یه  ی ذلك فأقبل عل  یفقال له المأمون استأذنه ف جعلت    ی ی بن أكثم فقال 
 . سل إن شئت؟ع؟ مسألة فقال أبو جعفر  یفداك ف
 ؟ دا یمحرم قتل ص  یی ما تقول جعلت فداك فی یقال  

أو    یقتله ف؟ع؟  فقال أبو جعفر  أو حرم عالما كان المحرم أو جاهلا قتله عمدا  حل 
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دا من ذوات  یرا مبتدئا بالقتل أو معیرا كان أو كبیخطأ حرا كان المحرم أو عبدا صغ
فعل أو  د أم من كبارها مصرا علی ما  یرها من صغار الصید أم من غیر كان الصیالط

للصیالل   ینادما ف أم فیل كان قتله  أو بالحج    ید  إذ قتله  بالعمرة  النهار محرما كان 
 ؟ كان محرما

لج حتی عرف جماعة    یی بن أكثم و بان فی یر  ی فتح وجهه العجز و الانقطاع و لح 
 …  أهل المجلس أمره 

اصة من بق  ی فلما تفرق الناس و بق ت  ی إن رأ؟ع؟  جعفر   ی قال المأمون لأب  ی من الحن
 .ده یفصلته من وجوه من قتل المحرم لنعلمه و نستف یجعلت فداك أن تذكر الفقه الذ

د من ذوات  یالحل و كان الص  یدا فینعم إن المحرم إذا قتل ص؟ع؟  فقال أبو جعفر 
زاء مضاعفا و إذا  یالحرم فعل   یه شاة فإن أصابه فیر و كان من كبارها فعل یالط ه الح 

إذا قتله فیالحل فعل  یقتل فرخا ف ه الحمل و  ی الحرم فعل  یه حمل قد فطم من اللبن و 
الفرخ فإذا كان من الوحش و كان حمار وحش فعلیق إن كان نعامة  ی مة  ه بقرة و 

إن كان ظبیفعل  إن كان قتل ش ی ا فعلی ه بدنة و  ه  یالحرم فعل  یئا من ذلك فیه شاة و 
زاء مضاعفا هد إذا أصاب المحرم ما  یالح  ه و كان  یف   یه الهد ی ب علی  ا بالغ الكعبة و 

إحرامه بالعمرة نره بمكة و جزاء   إن كان  د علی  یالصإحرامه بالحج نره بمنی و 
اهل سواء و ف طاء و الكفارة    یه المأثم و هو موضوع عنه فیالعمد عل  یالعالم و الح  الحن

ر  ی علی الكب یه و هیر لا كفارة علیعبده و الصغ  ی د فینفسه و علی الس  ی علی الحر ف
 . الْخرة  یه العقاب فی ب علی  سقط ندمه عنه عقاب الْخرة و المصر ی واجبة و النادم 

أحسنت   إلیفقال المأمون  أحسن الله  أبا جعفر  رأی ا  أن تسأل  ی ك فإن  ی عن  ی یت 
 . مسألة كما سألك
ك جعلت فداك فإن عرفت جواب  یقال ذلك إل  ؟ ی أسألكی حیل؟ع؟  فقال أبو جعفر 

 . عنه و إلا استفدته منك  یما تسألن
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أبو جعفر  إلی امرأة ف   یأخبرن ؟ع؟  فقال له  أول النهار فكان نظره    یعن رجل نظر 
زالت الشمس حرمت عل ی ها حراما علیإل له فلما  النهار حلت  ارتفع  ه فلما كان  یه فلما 

العصر حلت له فلما غربت الشمس حرمت عل ه فلما دخل وقت العشاء الْخرة  یوقت 
ه فلما طلع الفجر حلت له ما حال  یل حرمت علیحلت له فلما كان وقت انتصاف الل

إلی   ی ی بن أكثم لا و الله لا أهتدی یه فقال له  یهذه المرأة و بما ذا حلت له و حرمت عل
هذه  ؟ع؟  دناه فقال أبو جعفر یت أن تفی ه فإن رأی جواب هذا السؤال و لا أعرف الوجه ف

إل إل  یف  یها أجنبیأمة لرجل من الناس نظر  ه فلما  یها حراما علیأول النهار فكان نظره 
ه فلما  یارتفع النهار ابتاعها من مولاها فحلت له فلما كان عند الظهر أعتقها فحرمت عل

ه  ی كان وقت العصر تزوجها فحلت له فلما كان وقت المغرب ظاهر منها فحرمت عل
ل طلقها  یفلما كان وقت العشاء الْخرة كفر عن الظهار فحلت له فلما كان نصف الل

 1. …ه فلما كان عند الفجر راجعها فحلت له یواحدة فحرمت عل 
گفت امیرالمؤمنین به من اجازه می کثم به مأمون  دهد از ابوجعفر )امام  یحیی بن ا

. یحیی رو به امام  ؟ع؟جواد ( سؤالی کنم؟ مأمون گفت در این مورد از خود او اجازه بگیر
آیا به من در پرسش مسئله گردم  گفت فدای شما  و  ابوجعفر  ای اجازه می کرد  دهی؟ 

گر خواستی بپرس.   فرمود ا
فرمایی درباره حکم شخصی که احرام بسته و  یحیی گفت فدای شما گردم چه می 

 صیدی را کشته است؟ 
 فرمود محرم در محدوده حل صید را کشته یا در محدوده حرم؟  ؟ع؟امام

 عالم به حکم بوده یا با جهالت صید را کشته؟  ،محرم
 عمدی بوده یا اشتباهی؟  ، قتل صید
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 محرم آزاده بوده یا برده؟ 
 محرم کوچک و نابالغ بوده یا بزرگ؟ 

 بار اولش هست که صید را کشته یا بار چندم؟ 
 صید از پرندگان بوده یا از غیر پرندگان؟ 

 بوده یا از حیوانات بزرگ؟ صید از حیوانات کوچک )جوجه(
 محرم هنوز هم اصرار به صید دارد یا پشیمان شده است؟ 

؟   کشتن صید در شب بوده یا در روز
 احرام محرم به عمره بوده یا احرام محرم به حج بوده؟ 

)پس از طرح فروع مختلفِ پرسشِ یحیی توسط امام( یحیی سرگردان شد و ناتوانی  
اش آشکار شد و زبانش آن چنان به لکنت افتاد که همه اهل  و درماندگی او در چهره 

 حال درماندگی او را فهمیدند.…مجلس 
مأمون به امام   ، ای از خواص باقی ماندندپس هنگامی که مردم متفرق شدند و عده 

گفت فدای شما شوم اگر صلاح می  که وجوه قتل محرم را  جواد  دانید مسئله فقهی را 
 بیان کنید تا این که ما هم بدانیم و استفاده نماییم. ،تفصیل دادید 

 امام فرمود باشد.
محرم زمانی که صید را در محدوده حل بکشد و صید از پرندگان باشد و بزرگ باشد  

 پس بر محرم واجب است که گوسفندی را کفاره دهد.
گر همین صورت در محدود حرم باشد  پس بر او دو برابر کفاره است.   ،و ا

گر جوجه را در محدوده حل کشته باشد ای است که تازه از شیر گرفته  بر او بره   ،و ا
 باشند. 

بر او واجب است که بره و قیمت جوجه را    ،و زمانی که جوجه را در حرم کشته باشد
 کفاره دهد.
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واجب است   او  بر  پس  باشد  گورخر  و  باشد  پرندگان(  )غیر  از وحش  صید  گر  ا و 
ی را کفاره دهد.   گاو

گر شترمرغ باشد پس بر او واجب است شتری را کفاره دهد.   و ا
گر آهو باشد پس   بر او واجب است گوسفندی را کفاره دهد.و ا

برابر واجب   کفاره دو  او  بر  باشد  کشته  را در محدوده حرم  اینها  از  کدام  گر هر  ا و 
 باید آن را قربانی کند و به کعبه برسد.  ،است

گر محرم آن چه برای آن قربانی بر او واجب می  شود انجام داد و احرامش به حج  و ا
 کشد.قربانی را در منی می  ،بود

گر احرامش به عمره بود  کشد. در مکه می  ، و ا
 کفاره صید بر عالم و جاهل یکسان است. 

 شود. و در عمد )علاوه بر کفاره( بر او گناه هم نوشته می 
 و گناه در حالت جهل برداشته شده است. 

 کفاره بر آزاده بر خودش واجب است. 
 و در عبد بر اربابش واجب اشت.

 کفاره بر صغیر نابالغ نیست و بر کبیر واجب است.
پشیمانی او عذاب آخرت را از او ساقط    ،کسی که پشیمان از کشتن صید شده باشد

 کند. می
 شود. در آخرت بر او عذاب واجب می  ،و کسی که اصرار بر صید داشته باشد

گفت نیکو پاسخ دادی ای اباجعفر خداوند به تو   کلام امام( مأمون  )پس از پایان 
 نیکی کند.

گر خواستی از یحیی مسئله  ای بپرسی همچنان که او از شما پرسید. ا
با    ؟ع؟امام اختیارش  گردم  شما  فدای  گفت  یحیی  بپرسم؟  گفت  یحیی  به 
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از من می   ،شماست گر دانستم جواب آن چه  ا از شما  پرسی پاسخ می پس  ال  و  دهم 
 کنم. استفاده می 

امام فرمود به من خبر ده از مردی که به زنی نگاه کرده است در اول روز و نگاهش به  
 آن زن بر او حرام بوده. 

 هنگامی که خورشید بال آمد نگاهش برای او حلال شد.
 هنگامی که ظهر شد نگاهش بر او حرام شد.

 هنگامی که عصر شد نگاهش برای او حلال شد.
 هنگامی که خورشید غروب کرد نگاهش بر او حرام شد.

 هنگامی زمان نماز عشاء داخل شد نگاهش برای او حلال شد. 
 هنگامی که نیمه شب شد نگاهش بر او حرام شد.

 هنگامی که فجر طلوع کرد نگاهش برای او حلال شد.
کند(؟ به چه چیزی برای  حال این زن چگونه است )که حکم آن این قدر تغییر می 

 شود؟شود و به چه چیزی بر او حرام می او حلال می 
کنم و علت آن  راهی به جواب این پرسش پیدا نمی یحیی گفت سوگند به خدا که  

. را در این مسئله نمی  گر خواستی ما را بهرمند ساز  دانم. پس ا
کنیز مردی از مردم بوده کرده مرد بیگانه   ، امام فرمود این زن    ، ای اول روز به او نگاه 

 پس نگاهش حرام بر او بوده است.
 پس برای او حلال شد. ، اربابش خریدهنگامی که خورشید بال آمد آن کنیز را از  

 پس بر او حرام شد. ، هنگام ظهر آزادش کرد
 پس برای او حلال شد.  ،هنگامی که عصر شد با او ازدواج کرد 

 پس بر او حرام شد.  ،هنگام مغرب با ظهار کرد 
 پس برای او حلال شد.  ، کردنماز عشاء کفاره ظهار را اداء  هنگام
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 پس بر او حرام شد. ، که نیمه شب شد او را یک طلاق داد هنگامی
 .…پس برای او حلال شد ،که فجر طلوع کرد به او رجوع کرد  هنگامی
 (  140روایت 

 1. …ر القرآن ی ء أبعد من عقول الرجال من تفسیس شیا جابر لی
 .دورتر از خرد )و درک( مردان نیست ، : ای جابر چیزی مانند قرآن؟ع؟امام باقر 

 (  141روایت 
اء علی  یعلی أربعة أش  عزوجلهما كتاب الله  یصلوات الله عل  ی بن علین قال الحس

اللطائف   و  للخواص  الإشارة  و  للعوام  فالعبارة  الحقائق  و  اللطائف  و  الإشارة  و  العبارة 
 2. اء یاء و الحقائق للأنبیللأول

بر چهار    عزوجلامام حسین بن علی علیه صلوات الله علیهما فرمود: کتاب خداوند  
 ف و حقائق. یروش بیان شده است: بر عبارت و اشاره و لطا 

ف آن برای اولیاء و حقائق  ی پس عبارت آن برای عوام و اشاره آن برای خواص و لطا 
 آن برای پیامبران است.

 (  142روایت 
أبی جعفر  أو نبی  ؟ع؟  عن  إلا ملك مقرب  لا یتمله  قال: حدیثنا صعب مستصعب 

 3. … مرسل أو مؤمن ممتحن أو مدینة حصینة
 است.   4فرمود: حدیث ما صعب و مستصعب  ؟ع؟ امام باقر 
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پیامبر مرسل  ،جز فرشته مقرب آزموده شده  ،یا  که  را    ،یا شهر استوار   ،یا مؤمنی  آن 
 …کندتحمل نمی 

 (  143روایت 
أبی جعفر  لا  ؟ع؟  عن  إن حدیثنا صعب مستصعب  أو  قال:  نبی مرسل  إلا  به  یؤمن 

ملك مقرب أو عبد امتحن الله قلبه للإیمان فما عرفت قلوبكم فخذوه و ما أنكرت  
 1. قلوبكم فردوه إلینا

فرمود: واقعا که حدیث ما صعب و مستصعب است جز پیامبر مرسل    ؟ع؟ امام باقر 
بنده  یا  فرشته مقرب  است یا  آزموده  ایمان  برای  را  قلبش  که خداوند  ایمان    ،ای  آن  به 

ن چه آن را بگیرید و آ   ،آورند. پس )از احادیث ما( آن چه را که دلهای شما شناختنمی 
 را که دلهای شما انکار کرد به ما بازگردانید.

 (  144روایت 
ق مظلم فلا تسلكوه و بحر  یو قد سئل عن القدر فقال طر ؟ع؟  ین ر المؤمنی قال أم

 2. تتكلفوهق فلا تلجوه و سر الله فلا یعم
یکی است پس    ،درباره قدر پرسیده شد  ؟ع؟از امیرالمؤمنین حضرت فرمود: راه تار

یایی ژرف است وارد آن نشوید و راز خداوند است )خودتان را برای   آن را نپیمایید و در
ید )که شکست می  ید(. درک( آن به زحمت نینداز  خور

 (  145روایت 

 
أو الأب  یالناس،  رُ  العَس  »الصعب«:  أو  صعباً.  ونه  فیعد  مبالغة  »المستصعب«  و  شرح  ی،  راجع:  ه. 
 )صعب(. 188، ص 1ط، ج ی ؛ القاموس المح312، ص 4العقول، ج ؛ مرآة 2، ص 7، ج یالمازندران
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من غرائب العلم قال ما صنعت    یرسول الله علمنا  یفقال  ی؟صإلی النب  یجاء أعراب 
 1. …هرأس العلم حتی تسأل عن غرائب  یف

پیامبر  نزد  .    ؟صاعرابی  بیاموز علم  غرائب  از  من  به  خدا  پیامبر  ای  گفت  و  آمد 
 ای تا از غرائب آن بپرسی…حضرت فرمود در مورد رأس علم چه کرده 

 (  146روایت 
أمر به عبد الله علی امیرالمؤمنین  مالك بن حارث الاشتر فی عهده الیه    ؟ع؟ هذا ما 

… و قد قال الله لقوم أحب إرشادهم:   حین ولاه المصر
ی  مْ ف ِی ش َّ عْن ُ ار َّ ی  ن ْ ی َّ ا ِ

كُمْ ف َ ولِی الامْرِ مِن ْ
سُؤلَّ وَّ ا ُ غُؤا الر َّ طِن 

هَّ وَّ ا َّ غُؤا الل َّ طِن 
ؤا ا َّ مَن ُ ن َّ ا  ی  ِ ذ 

هَا ال َّ ی 
ا ا َّ ءٍ  ی 

وِ 
ا ْ حْشَن ُ ی َ

ر  وَّ ا َّ ن  لِكَّ ح َ رِ د  ؤْمِ الاح ِ هِ وَّ الْن  الل َّ ؤن َ ی ِ مِن ُ ؤ ْ مْ ی ُ ی ُ ن ْ كُن ْ سُؤلِ ا ِ هِ وَّ الر َّ لَّی الل َّ وهُ ا ِ رُد ُ لاف َّ  2.   ی 
ؤْ لا  و قال:   هُمْ وَّ لَّ هُ مِت ْ طُؤی َّ ن ِ ی ْ شْی َّ ن َّ ن  ی  ِ ذ 

غَلِمَهُ ال َّ هُمْ لَّ ولِی الامْرِ مِت ْ
لی ا ُ سُؤلِ وَّ ا ِ لَّی الر َّ وهُ ا ِ د ُ ؤْ رَّ وَّ لَّ

لا  لِن  لا ف َّ طان َ ا ِ ن 
مُ الش  َ غْن ُ ی َّ هُ لای  َّ ن ُ جْمَّ كُمْ وَّ رَّ ن 

لَّ هِ عَّ لُ الل َّ ص ْ  3.  ف َّ
 فالرد إلی الله الاخذ بمحكم كتابه. 

امعة غیر المتفرقة.   و الرد إلی الرسول الاخذ بسنته الح 
و نن أهل رسول الله الذین نستنبط المحكم من كتابه و نمیز المتشابه منه و نعرف  

 4الناسخ مما نسخ الله و وضع إصره… 
که راهنمایی آنان  در عهد مالک اشتر می   ؟ع؟امیرالمؤمنین  گروهی  فرماید:… و خداوند برای 

 را دوست داشته است چنین گفته است:
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گر  »ای کسانی که ایمان آورده  اید فرمانبرید خدا و رسول و اولوا المر از شما را، پس ا
روز   و  به خداوند  گر  ا ارجاع دهید  و رسول  به خداوند  را  آن  کردید  اختلاف  در چیزی 

ید این بهتر و نیک   تر است«.فرجام واپسین ایمان دار
ک برایشان آید آن  که امری اطمینان بخش یا هراسنا و نیز خداوند فرموده است: »و هنگامی 

گر آن امر را به رسول و اولوا المر از مسلمانان ارجاع می را پخش می  دادند قطعا کسانی از  نمایند« ا
گر فضل خدا و رحمت او بر  نمایند آن امر را می آنان که آن را استنباط و استخراج می  دانستند و ا

ی شیطان می گمان همه شما نبود، بی   کردید«.ی شما مگر اندکی پیرو

 پس ارجاع به خدا، اخذ و گرفتن آیات محکم قرآن است.
 است.  ؟صگرفتن سنت مورد اتفاق پیامبر  ؟صو ارجاع به پیامبر 

کنیم و ماییم اهل بیت  که محکم از قرآن را استنباط می   ؟صو ماییم اهل بیت رسول خدا 
 شناسیم….دهیم و ناسخ را از منسوخ می که آیات متشابه از قرآن را تشخیص می  ؟ص پیامبر 

 (  147روایت 
اب  وجه القبول منه كما قال  ی و الأخذ ف ف  دَّ د ُ الص َ ح ُ

ا ْ  2. … قبلها من أهلهای  یأ 1وَّ ی َ
که  و   )کاربرد( اخذ )در قرآن( در وجهی پذیرش از جانب خداوند است. همچنان 

 پذیرد… گیرد« یعنی صدقات را اهلش می )خداوند در قرآن( فرموده: »و صدقات را می 
 (  148روایت 

 3. … فانتفعوا علما  لكم فاهتدوا و بقول ال ین ان بی و علی الله الب
و  کند  بیان  را  هدایت  راه  که  است  خداوند  پس    بر  است  کرده  بیان  شما  برای  او 
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( سود برید…  هدایت شوید و به سخن عالمان )گوش کرده و
 (  149روایت 

تمام به و الإقرار بفضائله و القبول من  ی ته و الایو إن صلحت إلا بولا  یة ل یو لا أراها منج 
 1. ا…م لرواتهیحملتها و التسل

بینم مگر  هر چند که نیکو باشد، نجات دهنده خودم نمی   ،هیچ یک از کارهایم را
ی از او و به اقرار به فضل او و پذیرش )سخن( از حاملین ولیت و   به ولیت علی و پیرو

یان آنها…   تسلیم به راو
 (  150روایت 

 . إن لله علی الناس حجتین حجة ظاهرة و حجة باطنة 
 . ؟عهم فأما الظاهرة فالرسل و الأنبیاء و الأئمة

 2. …و أما الباطنة فالعقول 
 .به راستی که برای خداوند دو حجت بر مردم هست: حجت آشکار و حجت پنهان

 .اما حجت آشکار همان پیامبران و انبیا و ائمه هستند
 ها است…و اما حجت پنهان همان عقل

 (  151روایت 
إلیفبعث ف  أنبیهم رسله و واتر    ی ذكروهم منسیثاق فطرته و  یستأدوهم می اءه ل یهم 

 3. … روا لهم دفائن العقولیث یغ و یهم بالتبلیتجوا عل ینعمته و  
دیگری  از  پس  یکی  را  پیامبرانش  و  برانگیخت  مردم  میان  در  را  فرستادگانش  خداوند  پس 
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( شعلهفرستاد تا این که… گنجینه  کستر غفلت بیرون آورده و  ور سازد…های عقول را )از زیر خا
 (  152روایت 

 1. جة العقلین و الأدب نت یالد
(  دین و ادب   نتیجه خرد است. )میوه و

 (  153روایت 
 2. ن لمن لا عقل له یقوام المرء عقله و لا دی؟صقال النب

 ستون اصلی شخصیت فرد، خرد اوست و برای کسی که خرد ندارد، دینی نیست. 
 (  154روایت 

 3. ن یكون الدیعلی قدر العقل 
 باشد.به اندازه خرد، دین می 

 (  155روایت 
لق الیالسكابن   ؟ ومیت قال: فما الحجة علی الحن

الرضا الله  ؟ع؟  فقال  علی  الكاذب  و  فتصدقه  الله  علی  الصادق  به  تعرف  العقل 
 . فتكذبه 

واب یفقال ابن السك  4. ت هذا هو و الله الح 
 خلق چیست؟  بر پرسید: امروز حجت   ؟ع؟ابن سکیت از امام رضا
کسی که بر خداوند راست    ، وسیله آنخرد است که به    ، امروز   ، امام پاسخ داد: حجت
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میمی می گوید  تصدیق  را  او  و  می شناسد  دروغ  خداوند  بر  که  کسی  و  بندد کند 
 کند… شناسد و او را تکذیب می می

 (  156روایت 
 1. …عقلا كاملا  یاللهم ارزقن

ی من گردان  … خداوندا عقل کاملی روز
 (  157روایت 

عند رسول   لقعود  إنا  یقولون  المقداد  و  ذر  أبا  و  سمعت سلمان  قال  سلیم  عن  أبان 
بدریون فقال رسول   أقبل ]ثلاثة[ رهط من المهاجرین كلهم  إذ  غیرنا  الله؟صما معنا 

 : الله؟صستفترق أمتی بعدی ثلاث فرق
[ كلما سبكته   فرقة حق لا یشوبه شیء من الباطل مثلهم كمثل الذهب ]الأحمر

 . هذه الثلاثة علی النار ازداد جودة و طیبا إمامهم أحد 
باطل ]لا یشوبه شیء من الحق[ مثلهم كمثل ]خبث[ الحدید كلما   أهل  و فرقة 

 . فتنته بالنار ازداد خبثا و نتنا إمامهم أحد هذه الثلاثة 
 . و فرقة ]أخری[ ضلال مذبذبون لا إلی هؤلاء و لا إلی هؤلاء إمامهم أحد هذه الثلاثة

أبی   بن  و سعد  أبی طالب  بن  علی  الهدی  و  إمام الحق  فقالوا  الثلاثة  عن  فسألتهم 
 . وقاص إمام المذبذبین 

و حرصت ]علیهم[ أن یسموا لی الثالث فأبوا علی و عرضوا لی حتی عرفت من یعنون  
 . به

؟ع؟ بالكوفة بما حدثنی به سلمان و أبو ذر و المقداد   قال سلیم فحدثت أمیر المؤمنین
]من[ قول رسول الله؟صحین رأی الثلاثة من أهل بدر من المهاجرین من قریش مقبلین  
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قال تفترق أمتی بعدی ثلاث فرق فسموك و سموا سعدا و الثالث لم یسموا إلا بالمعاریض  
 . حتی علمت من عنوا

فقال؟ع؟ لا تلمهم یا سلیم فإن الأمة قد أشربت قلوبهم حبه كما أشربت قلوب بنی  
 ؟ إسرائیل حب العجل یا سلیم أ فی شك أنت فیه من هو 

 . قال قلت ]بلی[ و لكن أحب أن تسمیه لی و أسمعه منك فأزداد یقینا
 . قال هو عتیق

إن هذا الأمر الذی عرفكم الله و من به علیكم أشد خبریة من الذهب و الفضة و  
نة و ما كانت تعرف ما   أقل الأمة الذین یعرفونه و لقد ماتت أم أیمن و إنها لمن أهل الح 

 1.عرفك الله فاحمد الله
گفت   که می سلیم  ابوذر و مقداد شنیدم  و  نزد رسول خدا از سلمان  نا    ؟صگفتند 

نشسته بودیم و غیر ما کسی نبود. در این هنگام گروهی )سه نفره( از مهاجرین به سوی  
فرمود:   ؟صما رو آوردند که همگی از شرکت کنندگان در جنگ بدر بودند. رسول خدا

 شوند. امت من به زودی پس از من سه فرقه می 
ای حق است که چیزی از باطل به آن آمیخته نیست . مَثَل آنها مانند مَثَل طلای  فرقه 

داغ  آتش  بوته  در  چه  هر  که  است  شودسرخ  بیشتر    ، تر  آن  نابی(  )و  نیکویی  و  خوبی 
 شود. امام این فرقه یکی از این سه نفر است. می

ای اهل باطل است چیزی از حق به آن آمیخته نیست. مَثَل آنها مَثَل غش و  و فرقه 
گردد ناخالصی و تعفن آن بیشتر بیشتر   ناخالصی آهن است. هر چه به آتش گداخته 

( می   شود. امام این فرقه یکی از این سه نفر است. )آشکار
( هستند. نه )کاملا( در  که مذبذب )و مردد و متحیر گمراه هستند  و فرقه دیگری 
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 این گروه داخل هستند و نه در آن گروه. امام این فرقه یکی از این سه نفر است.
سلیم گفت پس از سلمان و ابوذر و مقداد آن نام سه نفری )که امام سه فرقه بودند(  

گفتند امام حق و هدایت علی بن ابی طالب است و سعد بن ابی    ؟ع؟پرسیدم. آنان 
 وقاص هم امام مذبذبین است.

کرد و   گروه سوم را نام ببرند اما آنان از اسم صریح امتناع  که امام  کردم  خیلی تلاش 
 به تعریض به او اشاره کردند تا این که من شناختم مقصودشان کیست. 

امیرالمؤمنین  به  کوفه  در  گفت: پس  قول   ؟ع؟سلیم  از  که  را  مقداد  و  ابوذر  و  سخن سلمان 
که سه نفر از اهل بدر از مهاجرین از قریش به سوی حضرت آمده بودند، )یاد    ؟ص پیامبر  زمانی 

( عرض کردم که پیامبر  شوند پس آنان )سلمان فرموده امت من پس از من سه فرقه می   ؟صکردم و
را( و سعد را نام بردند و از سومی نام نبردند جز به    ؟ع؟و ابوذر و مقداد( تو را )یعنی امیرالمؤمنین 

 تعریض تا این که دانستم چه کسی مقصود آنان است.
فرمود ای سلیم آنان را سرزنش نکن )که به صراحت نام سومی را نبردند(    ؟ع؟امام

است شده  پر  نفر  سومین  دوستی  از  امت  دلهای  که  دلهای    ،واقعا  که  همچنان 
 اسرائیل از دوستی گوساله پر شده بود. ای سلیم آیا تو در شکی که او کیست؟ بنی

ی )می نام  گفتم )در شک نیستم( آر را برای من  اما دوست دارم شما نامش  دانم( 
یادتر گردد.   بگویید و از شما بشنوم تا یقینم ز

( است.    حضرت فرمود: او عتیق )اسم کنایی ابوبکر
نهاده،   منت  شما  بر  امر  این  به  و  شناسانده  شما  به  خداوند  که  )ولیتی(  امر  این 

شناسند تر است و آنهایی که آن را می )شناخت آن( از )شناخت( طلا و نقره تخصصی 
 کمترین افراد امت هستند.

اما آن چه خداوند به تو   ، و به تحقیق »ام ایمن« مُرد در حالی که اهل بهشت هم بود 
 شناخت. شناسانده نمی 
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 (  158روایت 
ف ی الكلام  علی  العقل  الصدر كما  یغوص  مكنون  من  الغائص  ی ستخرجه  غوص 

 1.البحر   یعلی اللؤلؤ المستكنة ف
پنهان در    یدو مروار رود  می  یا در به عمق  فرمود: همچنان که غواص    ؟ع؟ امام صادق

و جان مراد    کندی م  یغواص  یندههمان گونه عقل در سخن گو   کند،ی را استخراج م  یادر 
 .نمایدی او استخراج م ییده او را از درون پوش

 (  159روایت 
إن  ؟ع؟  عبد الله  یان بن السمط قال: قلت لأب ی عن سف نا  یأت یالرجل لجعلت فداك 
 . ق بذلك صدورنا حتی نكذبه یض یم من الأمر فی خبرنا عنك بالعظی من قبلك ف

 ؟ دثكم ی  یس عنی أ ل ؟ع؟ قال فقال أبو عبد الله
 . قال قلت بلی

 ؟ ل یل إنه نهار و للنهار إنه ل یقول لل یقال ف
 . قال فقلت له لا

 2. نا فإنك إن كذبت فإنما تكذبنایقال فقال رده إل
گفت به امام صادق  سفیان کردم: فدا  ؟ع؟پسر سمط  گردم مرد   یعرض  از    یشما 

که قابل هضم    دهدی را به ما خبر م  ی و از امر شما، مطالب بزرگ   آیدی طرف شما نزد ما م  [
[ به سبب آن تنگ م  کندی ما ]آن را تحمل نم  های ینه[ پس سیستن ]آن چنان    شودی و

   .یمکن یبآن را تکذ ه ک ین[ تا اشویمی که ناچار م
 گفتم چرا. گوید؟ی از طرف من با شما سخن نم یا فرمود: آ  ؟ع؟صادق امام
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 . یر شب است؟ گفتم خ گویدی روز است و به روز م گویدی : به شب مفرمود
سو  پس به  را  آن  فرمود:  ز   یحضرت  کن  رد  تکذ   یرا ما  گر  تکذ  یکن  یبا را    یب ما 

 .یاکرده 
 (  160روایت 

بالعقول   یصابالله لا   ینإن د  ؟ع؟ ین بن الحس یقال قال عل یحمزة الثمال یعن أب 
 . الفاسدة  ییس الناقصة و الاراء الباطلة و المقا 

 1. … یبنا هد ی فمن سلم لنا سلم و من اهتد یم إلا بالتسل یصابو لا 
فاسد به    هاییاس باطل و ق  یاتبا عقول ناقص و نظر   یقین فرمود: به    ؟ع؟سجاد  امام

 . یدرس توانی خدا نم  یند
  یمکه تسل  ی پس کس  یست،خدا ممکن ن  ین به د  یابیبه ما دست  یم به جز از راه تسل

م به مقصد  به سلامت  گردد  کس  رسدی ما  هدا   ی و  پ  یت که  را  راه  کند    یدااز ما طلب 
 خواهد نمود.

 (  161روایت 
 . كون محدثا یها حتی  یه منهم فقیفإنا لا نعد الفق

 ؟ محدثاكون المؤمن یل له أ و  یفق
 2. كون مفهما و المفهم محدثی قال 

کسی را فقیه )واقعی( نمی  کیدا ما از فقها اصحاب  ث  ا که محدَّ یم مگر این  شمار
 باشد. 

ث می   شود؟گفته آیا مؤمن محدَّ
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م )کسی که مطالب به او فهمانده می  م همان  شود( می فرمود: مؤمن مفهَّ گردد و مفهَّ
 محدّعث است.

 (  162روایت 
ه  یوم إذ جاءه رجل فدخل علیذات  ؟ع؟  جعفر   یعن زرارة قال: كنت جالسا عند أب 

إن أنا لم أصل معهم وقعوا ف  یرجل جار مسجد لقوم  یفقال له جعلت فداك  و    یفإذا 
 . قالوا هو هكذا و هكذا 

ر  یبه من غ ی  من سمع النداء فلم  ؟ع؟  ین ر المؤمنی فقال أما لئن قلت ذاك لقد قال أم
 . علة فلا صلاة له 

 . فخرج الرجل فقال له لا تدع الصلاة معهم و خلف كل إمام
 استفتاك فإن لم  ین قولك لهذا الرجل ح  یفلما خرج قلت له جعلت فداك كبر عل

 ؟ ین كونوا مؤمنی
إلا هاهنا  ؟ع؟  قال فضحك د أعظم من أنه  یة علة تر یا زرارة فأ یثم قال ما أراك بعد 

 . ؤتم بهیلا 
 1. مساجدكم و صلوا مع أئمتكم یقلت صلوا ف  یا زرارة أ ما ترانی ثم قال 

ی نزد امام باقر  نشسته بودم که مردی آمد و بر حضرت وارد شد و    ؟ع؟زراره گفت روز
گر با    ،گفت فدای شما گردم من مردی هستم که همسایه مسجد قوم خودم هستم پس ا

گویند. )وظیفه من  کنند و چنین و چنان میآنها نماز نخوانم در مورد من بدگویی می 
 چیست؟(

گر این چنین می گاه باش که ا فرمود   ؟ع؟پرسی به تحقیق امیرالمؤمنینامام فرمود آ
ی برای   کسی که صدای اذان بشنود و بدون دلیل اجابت نکند )و به مسجد نرود( نماز
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 او نیست.
گفت نماز با آنها و پشت    ) کرد و کید  مرد از نزد امام بیرون رفت امام )هم دوباره تأ

 هر امامی را رها نکن. 
  ،هنگامی که مرد خارج شد گفتم فدای شما گردم سخن شما در پاسخ استفتای او 

گر امامان جماعت مؤمن و شیعه نباشند )چگونه می  گران آمد. ا شود پشت سر  بر من 
 آنها نماز خواند؟!( 

خندید و سپس فرمود بعد از این تو را جز این جا نبینم )حواست فقط این جا    ماما
زرار ای  می   ه باشد(  دلیلی  و  عذر  بزرگتر  کدام  کنی  پیدا  چنین از  خواهی  که  این 

 شود کرد. به او اقتداء نمی   ،چون مؤمن نیست ، شخصی
گفتم نماز بخوانید در مساجدتان و نماز   که  آیا ندیدی  سپس امام فرمود ای زراره 

 تان!بخوانید با امامان

 (  163روایت 
عن سلیمان بن خالد إلا قطع قال: سمعت أبا عبد الله علیه السلام یقول ما أجد أحدا  

زرارة، و أبو بصیر لیث المرادي، و محمد بن مسلم، و برید  أحیا ذكرنا و أحادیث أبي إلا  
أمناء   بن معاویة العجلي، لو لا هؤلاء ما كان أحد یستنبط هذا، هؤلاء حفاظ الدین و 

 1أبي علی حلال الله و حرامه و هم السابقون إلینا فِ الدنیا، و السابقون إلینا فِ الْخرة.
یابم که را نمی هیچ کس    : فرمودند شنیدم که می   ؟ع؟گوید از امام صادقسلیمان بن خالد می 

ه باشد به جز زراره و ابوبصیر و محمد بن مسلم و برید بن معاویه  زنده کردو احادیث پدرم را  یاد ما  
گر اینان نبودند هیچ کس این دین را استنباط و استخراج ن  کرد اینان حافظان دین و امینان  می و ا

 آخرت هستند.گرفتگان به سوی ما در دنیا و پدرم بر حلال و حرام خدا هستند و اینان پیشی 
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 (  164روایت 
عن سلیمان بن خالد قال سمعت أبا عبد الله ع یقول ما أحد أحیا ذكرنا و أحادیث  
أبي إلا زرارة و أبو بصیر المرادي و محمد بن مسلم و برید بن معاویة و لو لا هؤلاء ما كان 
هم   و  حرامه  و  الله  حلال  علی  أبي  أمناء  و  الدین  حفاظ  هؤلاء  هدی  یستنبط  أحد 

 1. و فِ الْخرة السابقون إلینا فِ الدنیا 

می  خالد  بن  صادقسلیمان  امام  از  می   ؟ع؟گوید  که  ما  شنیدم  یاد  کس  هیچ  و  فرمودند 
گر اینان  زنده نکرد  احادیث پدرم را   یه و ا به جز زراره و ابوبصیر و محمد بن مسلم و برید بن معاو

کس هدایتی را استنباط و استخراج ن کرد اینان حافظان دین و امینان پدرم بر  می نبودند هیچ 
 آخرت هستند.گرفتگان به سوی ما در دنیا و حلال و حرام خدا هستند و اینان پیشی 

 (  165روایت 
اهدة الأضدادیاستنبطوا الد  2. …ن فوازروه علی مح 

را  ینان دیا کرده و آن  ن  ین دیرغم مخالفت مخالف  یعلن را استنباط و استخراج 
 … اندنموده   یار ی

 (  166روایت 
فأفت   العصرین  لهم  اجلس  و  الله  بأیام  ذكرهم  و  الحج  للناس  فأقم  بعد  أما 

اهل و ذاكر العالم…  3.المستفتی و علم الح 
ای  به قثم ابن عباس که فرماندار مکه از طرف حضرت بود در نامه  ؟ع؟امیرالمؤمنین

ی کن و برای مردم   چنین نوشتند: حج را برای مردم بپادار و ایام الله را برای آنان یادآور
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برای   بنشین، پس  و عصر  کره  ده  فتوا  ی  مستفتصبح  با عالم مذا و  بیاموز  را  جاهل  و 
 … نما

 (  167روایت 
بأشیاء فی الفرائض    قال عمر بن أذینة قلت لزرارة فإن أناسا حدثونی عنه و عن أبیه

 فأعرضها علیك. 
فما كان منها باطلا فقل هذا باطل و ما كان منها حقا فقل هذا حق و لا تروه و  

 اسكت. 
فی الابنة و الاب و الابنة و   ؟ع؟ فحدثته بما حدثنی به محمد بن مسلم عن أبی جعفر 

 1.الام و الابنة و الابوین فقال هو و الله الحق
از امام باقر و صادق    از مردمی ه برخی کد به زراره گفتم به راستیگو ی نه میعمر بن اذ

ن مطالب را بر تو  یپس ا ،نداه رد کث نقل یاز ارث حدیی زهایچی درباره  علیهما السلام 
 . نمکی عرضه م

ن حق  ین باطل است و هر چه حق است بگو اینها باطل است بگو ایپس هر چه از ا
 .ت باشک نخوان و سا ی ثینما( و حدتفا ک ن مقدار ا یاست )تنها به ا

دختر و پدر و دختر و مادر و  ی  درباره   ؟ع؟باقر سپس آنچه محمد بن مسلم از امام  
 .ن حق استیه ا کاو گفت قسم به خدا  ، رده بود به او گفتمک م نقل یپدر و مادر برا 

 (  168روایت 
عن هارون بن خارجة قال: كان رجل من أصحابنا طلق امرأته ثلاثا فسأل أصحابنا  

 . ء یس بشی فقالوا ل 
بالح كان  و  الله  عبد  أبا  تسأل  حتی  أرضی  لا  امرأته  أیفقالت  ذاك  إذ  أب ی رة    ی ام 
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 . العباس 
إلی الح ل یقال فذهب  إذ منع الحن علی كلامه  أقدر  لم  و  الدخول  یرة  الناس من  فة 

 . ف ألتمس لقاءه یو أنا أنظر ك ؟ع؟ عبد الله  یعلی أب 
 . ارایخ ع یبی ه جبة صوف یعل ی فإذا سواد

خ  بكم  له  كله یفقلت  هذا  فأعط  ؟ارك  بدرهم  أعطنی قال  له  قلت  و  درهما    یته 
 . ارا و دنوت منهی خ ی شتریت من ی جبتك هذه فأخذتها و لبستها و ناد

لما دنوت منه ما أجود ما    یل ؟ع؟  ار فقالیا صاحب الحن ی   ی نادیة  یفإذا غلام من ناح 
 ؟ ء حاجتكیش یاحتلت أ 

إن ء و  یس بشیدفعة ثلاثا فسألت أصحابنا فقالوا ل   یف  ی ت فطلقت أهلیابتل   یقلت 
 . ؟ع؟ إن المرأة قالت لا أرضی حتی تسأل أبا عبد الله

 1ء. یك شیس علی فقال ارجع إلی أهلك فل
کرد  هارون بن خارجه می  گوید مردی از اصحاب ما زنش را در یک زمان سه طلاقه 

گونه سه طلاقه   )این  نیست  گفتند چیزی  آنها  پرسید  اصحاب ما  از  را  حکمش  پس 
 شود. باطل است و زن بر شوهرش حرام نمی 

 بپرسی.   ؟ع؟شوم تا این که مسأله را از امام صادقاما( زنش گفت راضی نمی 
آن زمان یعنی دوران ابو العباس، امام در حیره بود. مرد به حیره رفت. )و ادامه جریان  
را این گونه برای ما نقل کرد( نتوانستم با امام سخن بگویم زیرا خلیفه مردم را از ورود به  

 اندیشیدم که چگونه به دیدارش برسم.  خانه امام منع کرده بود و من با خودم می 
خیار   و  دارد  تن  بر  پشمی  )کت(  جبه  که  دیدم  را  روستایی  فردی  هنگام  این  در 

گفتم تمام خیارهایت را به چند می   ، فروشدمی گفت به یک درهمبه او  پس    ، فروشی؟ 
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پس آن را گرفتم و پوشیدم و )مانند    ،ات را به من بده درهم را به او دادم و گفتم این جبه
صدا می  گردها(  کسی خیار می دوره  امام  زدم چه  نزدیک خانه  یج  تدر )به  و  خواهد؟ 

 . شدم(
ی مرا صدا می  گهان غلامی را دیدم که از کنار «! )نزد او رفتمنا   ، زد »ای صاحب خیار
امام را دیدم( هنگامی که نزدیک آن    ، معلوم شد خادم امام بوده و حضرت او را فرستاده

 … ای به کار بردی! کارت چیست؟حضرت شدم حضرت فرمود چه خوب حیله
 (  169روایت 

ة معصرا لم تطمث فلما  ی قال: تزوج بعض أصحابنا جار   یعن خلف بن حماد الكوف
ام قال فأروها القوابل و من  ی نقطع نوا من عشرة أی اقتضها سال الدم فمكث سائلا لا  

ض و قال بعض  ی بصر ذلك من النساء فاختلفن فقال بعض هذا من دم الحی ظنوا أنه  
 . هو من دم العذرة 

غ یحن  ی فسألوا عن ذلك فقهاءهم كأب  ء قد  یره من فقهائهم فقالوا هذا شیفة و 
فر  الصلاة  و  ل یأشكل  و  لتصل  و  فلتتوضأ  واجبة  تری  یضة  حتی  زوجها  عنها  مسك 

ضرها الصلاة و إن كان دم العذرة كانت قد أدت ی ض لم  ی اض فإن كان دم الحیالب
ار   . ة ذلكیالفرض ففعلت الح 

؟ع؟  الحسن موسی بن جعفر   یتلك السنة فلما صرنا بمنی بعثت إلی أب   یو حججت ف
رأ فإن  ذرعا  بها  ضقنا  قد  مسألة  لنا  إن  فداك  جعلت  أن ی فقلت  ل   ت  و  ی فآت  یتأذن  ك 

 . أسألك عنها 
 . ق فأقبل إن شاء اللهیإذا هدأت الرجل و انقطع الطر  یفبعث إل

فرأ خلف  اللی قال  رأ یت  إذا  حتی  إلی  یل  توجهت  بمنی  اختلافهم  قل  قد  الناس  ت 
إذا أنا بأسود قاعد علی الطر ی مضربه فلما كنت قر  ق فقال من الرجل فقلت رجل  یبا 

أن أقعد   یر إذن فقد أمرنی من الحاج فقال ما اسمك قلت خلف بن حماد قال ادخل بغ
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 . ت أذنت لكی هاهنا فإذا أت
  ره یالفسطاط غ  یفدخلت و سلمت فرد السلام و هو جالس علی فراشه وحده ما ف

 . و سألته عن حاله  یه سألنیدی  ین فلما صرت ب
علموا  یف لهم أن  یفقلت له و ك   … ة معصرایك تزوج جار یفقلت له إن رجلا من موال

 ؟ ی نبغیفعلوا ما یمما هو حتی 
افة أن    ینا و شمالا فیمیقال فالتفت   سمع كلامه أحد قال ثم نهد  یالفسطاط محن

لق أصول دی ا خلف سر الله سر الله فلا تذیفقال    یإل ن الله بل  یعوه و لا تعلموا هذا الحن
 . الله لهم من ضلال یارضوا لهم ما رض

رجها  یتستدخل القطنة ثم تدعها مل    ثم قال ین سری تسع ی ده الیقال ثم عقد ب ا ثم تحن
  یالقطنة فهو من العذرة و إن كان مستنقعا ف  یقا فإن كان الدم مطوقا فیإخراجا رف

 . ضی القطنة فهو من الح
فاستحفنقال   بكائی الفرح فبك  یخلف  فلما سكن  أبكاك  ی ت  ما  قلت    ؟ قال 

ما    ی ده إلی السماء و قال و الله إنیرك قال فرفع  یسن هذا غ ی جعلت فداك من كان  
 1. عزوجلل عن الله  یعن جبرئ ؟ص أخبرك إلا عن رسول الله

از اصحاب خلف بن حماد دچار مسأله مشکلی می این  بعضی  گردد. حماد در 
   …گوید:رابطه می 

هنگامی که به منا رسیدم کسی را )مخفیانه( به سوی امام    ،در این سال به حج رفتم 
جعفر  بن  مسأله  ؟ع؟موسی  ما  برای  گردم  فدای شما  که  فرستادم  پیام  و  ای  فرستادم 

گر اجازه می  ،پیش آمده است که به شدت ما را در فشار و تنگنا قرار داده است  دهید ا
 خدمت شما برسم و از شما بپرسم. 
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حضرت پیام فرستاد که هنگامی که صدای پاها آرام گرفت و رفت و آمد قطع گردید  
 بیا. 

کم شد که رفت و آمد مردم در منا  رو به خیمه حضرت    ،منتظر شب شدم تا این 
گهان غلام سیاهی را دیدم که بر   ،هنگامی که به نزدیکی خیمه رسیدم  ،حرکت کردم  نا

گفتم مردی از حاجیان که هستی؟  گفت اسمت    ، کنار راه نشسته است از من پرسید 
گفتم خلف بن حماد ( بدون اجازه داخل خیمه شو    ،چیست؟  گفت )معطل نشود و

 .که خود امام به من دستور داده اینجا بنشینم و هنگامی که آمدی به تو اجازه ورود بدهم
پس داخل شدم و بر آن حضرت سلام کردم و حضرت پاسخ سلام مرا داد در حالی  
که بر بستر خود تنها نشسته بود و در خیمه جز او کسی نبود. وقتی نزد حضرت نشستم  

( گفتم…    از حال من پرسید و من از حال حضرت پرسیدم )بعد سراغ مسأله رفتم و
به چپ و راست خیمه   ، پس حضرت از ترس این که کسی سخن حضرت را بشنود

نگاهی انداخت و سپس به سوی من خم شد و گفت ای خلف این راز خداست پس  
 …آن را پخش نکنید و به کسی از این مردم اصول دین خدا را یاد ندهید

 (  170روایت 
خشبة كأنها رجل    یفدفع إل؟ع؟  أبو محمد  ی دیس  یعن داود بن الأسود قال: دعان 

شبة إلی العمریباب مدورة طو   . ی لة ملء الكف فقال صر بهذه الحن
البغل علی    ی سقاء معه بغل فزاحمن  ی ق عرض ل یبعض الطر   ی ت فلما صرت فیفمض

شبة الت   یق فنادانیالطر  فضربت بها    یكانت مع  یالسقاء ضح علی البغل فرفعت الحن
 . البغل

شبة إلی  یها كتب فبادرت سر یفانشقت فنظرت إلی كسرها فإذا ف عا فرددت الحن
 . یشتم صاحبیو   یشتمنیو   ینیناد یفجعل السقاء   یكم

ادم عند الباب الثانیع   ی فلما دنوت من الدار راجعا استقبلن قول لك  یفقال   ی سی الحن
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لم أعلم ما    ی دیا سی فقلت له  ؟  أعزه الله لم ضربت البغل و كسرت رجل الباب  یمولا 
اك بعدها أن  یإ  ؟فقال و لم احتجت أن تعمل عملا تحتاج أن تعتذر منه  . رجل الباب یف

 . تعود إلی مثلها
إذا سمعت لنا شاتما فامض لسب  إ  یلك التیو  اوب من  ی أمرت بها و  شتمنا  یاك أن تح 

قك فإن أخبارك و أحوالك  یطر   یأو تعرفه من أنت فإنا ببلد سوء و مصر سوء و امض ف
 1. نا فاعلم ذلك یترد إل

مرا خواند و چوب    ؟ع؟گوید آقای من ابومحمد امام حسن عسکریداود بن اسود می 
گرد و بلندی را که مانند پایه در بود و قطر آن به اندازه پر کردن کف دست بود به من داد  

 و گفت این چوب را به عثمان بن سعید عَمْری برسان. 
کرد. قاطر راه   به راه افتادم در اثناء راه سقایی که قاطری همراهش بود با من برخورد 
را بر من تنگ کرد. سقا صدا زد که عجله نکن و راه را بر قاطر باز کن )اما( من چوبی که  

 .همراهم بود بلند کردم و با آن قاطر را زدم
نوشته دیدم  نگریستم  چوب  شکستگی  داخل  به  شکست  آن  چوب  در  هایی 

کردم.   کردم و چوب را در آستینم پنهان  ی شده( است پس به سرعت حرکت  )جاساز
( من فریاد می   . دادزد و به خودم و صاحبم دشنام میسقا به )سر

عیسای خادم جلو در دوم به    ، )در برگشت( هنگامی که به خانه )امام( نزدیک شدم
تو می  به  گفت مولیت  و  آمد  زدقاطر  چرا  گوید  استقبالم  در  و    یرا  ؟  یرا شکاندپایه 

که خدمت امام رسیدم(   که در داخل  ی نم   ، آقای منگفتم:  )هنگامی  پایه در  دانستم 
مثل   یگر مبادا د ی؟محتاج شو یکه بعداً به عذرخواه  یبکن ی گفت: چرا کار  یست.چ

 کار تکرار شود،   ینا
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که به آن  راه  به  دهد،    یمرا دشنام م  یکس  یدیشن  رگاهه ی  ایافته  یتمأمور خودت 
 ، ،  یی نما  یمعرفبه او  را    تخود  یا  دهد پاسخ دهی به کسی که ما را دشنام میو مبادا    برو

احوالت  به راه خودت برو که خبرها و    ، پس واقعا که ما در سرزمین بد و شهر بدی هستیم
 دانم. آنها را می  منشود و ما گزارش می به 

 (  171روایت 
 . وم ركوبه؟ع؟ یمحمد  ی قال: اجتمعنا بالعسكر و ترصدنا لأب  یعن حلب

ومئ فإنكم لا تؤمنون  یده و لا  یب  یر إلیش یأحد و لا    یسلمن عل ی عه ألا لا  ی فخرج توق
 . علی أنفسكم

نة قلت ما تصنع هاهنا قال  ین أنت قال من المدیشاب فقلت من أ  یقال و إلی جانب
لة ل ؟ع؟  محمد  ی أب  یاختلفوا عندنا ف   ی سكن قلبیفجئت لأراه و أسمع منه أو أری منه دلا

 . ی ذر الغفار  ی لولد أب  یو إن
مع خادم له فلما حاذانا نظر إلی الشاب  ؟ع؟  نما نن كذلك إذ خرج أبو محمدیفب

نب  یالذ  .ة فقال صالحة و مر ی أنت قال نعم قال ما فعلت أمك حمدو   ی فقال أ غفار   یبح 
نفعك هذا  یوم قال لا قلت فیته قط و عرفته بوجهه قبل الی فقلت للشاب أ كنت رأ

 1. قال و دون هذا 
گفت در   که خدمت حضرت  حلبی  لشگرگاه )سامرا( جمع شدیم )اما امکان این 

ی بیرون می  آید  برسیم وجود نداشت لذا( مترصد بودیم که امام حسن عسکری چه روز
یارت کرده و بر او سلام دهیم(  .)تا او را میان راه ز

کسی  پس نامه گاه باشید هرگز  که آ ی آن حضرت )خطاب به شیعیان( خارج شد 
یرا شما بر جانتان در امان نیستید.  بر من سلام نکند و با دستش به من اشاره نکند ز
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)من در مسیر حضرت ایستادم( و کنار من جوانی بود پرسیدم تو از کجایی؟ گفت  
اینجا چه می   ،از مدینه افراد نزد ما درباره امامت حضرت اختلاف  گفتم  گفت  کنی؟ 

ای  ام که او را ببینم و از خود او )در این باره سخنی( بشنوم یا نشانهپس آمده   ،اندکرده 
ی هستم.  از او ببینم تا این که دلم آرام گیرد. و من از نسل ابوذر غفار

با خادمی خارج شد امام همراه  که  بود  اثناء  ی ما    ،در همین  روبرو به  که  هنگامی 
ی   ،رسید ی هستی؟ گفت آر گفت    ،به جوانی که کنار من بود نگاهی کرد و گفت آیا غفار

یه چطور است؟ گفت خوب است و سپس امام از ما گذشت.   مادرت حمدو
گفتم پس    ،به جوان گفتم آیا پیش از این او را دیده بودی و قیافه او را شناخته بودی؟ گفت نه 

 رساند )و برای شناخت امام کافی است.( همین معجزه و کمتر از این معجزه به تو سود می 
 (  172روایت 

جعفر  أبی  علی  دعامة  بن  قتادة  دخل  قال  الشحام  ید  ز أبو  ؟ع؟عن  فقال   …
یحك یا قتادة إنما یعرف القرآن من خوطب به ؟ع؟جعفر   1.و

باقر  قرآن    ؟ع؟ امام  بر تو ای قتاده به جز مخاطبین واقعی  به قتاده فرمودند:… وای 
 شناسد. کسی قرآن را )با تمام رموزش( نمی 

 (  173روایت 
التبري من    ؟صثم قال  البیت و  أهل  بتأویله و بموالاتنا  القرآن و العلم  یرفع الله بهذا 

یر تقتص آثارهم و ترمق أعمالهم   [ أئمة فِ الحن یر قادة ]و أعدائنا أقواما فیجعلهم فِ الحن
و   صلاتهم  فِ  بأجنحتهم  تمسحهم  و  خلتهم  فِ  الملائكة  ترغب  و  بفعالهم  یقتدی  و 

یتان البحر و هوامه و سباع البر و أنعامه و السماء  یستغفر لهم كل رطب و یابس حتی ح
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ومها.   1و ن 
فرمود: خداوند به سبب این قرآن و علم به تأویل قرآن و موالت ما    ؟صرسول خدا

ی از دشمنان ما، )مقام و مرتبه( مردمانی را بلند می  کند پس آنان را  اهل بیت و بیزار
ی می امام و قائد مردم در خیر قرار می گردد و )به( کردار آنها نگریسته  دهد، آثار آنها پیرو

 گردد…شود و به کارهای آنها اقتدا می می
 (  174روایت 

  ین ركعت  یت المباهلة ما أردت من الصلاة و كلما صل   یوم صل    ؟ع؟ و عن الكاظم
تعال الله  سبع  ی استغفرت  توم  ین بعقبهما  و  قائما  تقوم  ثم  ف  یمرة  موضع    ی بطرفك 

أنت عل تقول و  العالم  یسجودك و  فجعلت قلوبهم مكامن    …ین غسل الحمد لله رب 
لسنتك ثم أكرمتهم بنورك    جمةو ألسنتهم ترا   یكلإرادتك و عقولهم مناصب لأمرك و نه

إل  یك فخصصتهم بوح  یهم إل  ین أهل زمانهم و الأقرب  ین فضلتهم من ب  یحت   یهم و أنزلت 
 2. …و الاستنباط منهم  یهمكتابك و أمرتنا بالتمسك بهم و الرد إل

کاظم  ی دعا  در  آل    یهاآمده است:… پس قلب   ینچن  ین ا  ؟ع؟روز مباهله از امام 
اراده   ؟عهم؟محمد پنهانگاه  و عقلها  یرا  و    ی خودت  امر  افراشته شدن  بر  را محل  آنها 

تو را عقل آنان    یو امر و نه  شودی تو از قلب آنان آشکار م  ی)اراده  3ی، قرار داد   یتنه
سپس آنان را به    ی، سنت خود قرار داد  یکننده   هرا ترجم  یشان ( و زبانهاکندی ظاهر م

کرام نمود   ی، داد  یبرتر   یکانشاناهل زمانشان و نزد   یانتا آنجا که آنان را در م  ینور خود ا
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و به ما   یو کتابت را بر آنان فرو فرستاد  ی خودت اختصاص داد  ی سپس آنان را به وح
  ین و از آنان د   یم ارجاع ده  نو اختلافات را به آنا  ییم که به آنان تمسك جو   ی فرمان داد

 …ییمتو را استنباط و استخراج نما 

 (  175روایت 
 عن أبي عبد الله ع فِ رسالة: 

و أما ما سألت من القرآن فذلك أیضا من خطراتك المتفاوتة المختلفة لأن القرآن لیس  
 فمعناه غیر ما ذهبت إلیه. علی ما ذكرت و كل ما سمعت 

یعلمون دون غیرهم و لقوم یتلونه حق تلاوته و هم الذین   أمثال لقوم  إنما القرآن  و 
 یؤمنون به و یعرفونه. 

 فأما غیرهم فما أشد إشكاله علیهم و أبعده من مذاهب قلوبهم. 
ء بأبعد من قلوب الرجال من تفسیر القرآن  و لذلك قال رسول الله ص إنه لیس شي

لائق أجمعون إلا ما شاء الله.   و فِ ذلك تحیر الحن
إلی بابه و صراطه و أن یعبدوه و ینتهوا فِ   إنما أراد الله بتعمیته فِ ذلك أن ینتهوا  و 
إلیه من   أن یستنبطوا ما احتاجوا  أمره و  الناطقین عن  إلی طاعة القوام بكتابه و  قوله 

 ذلك عنهم لا عن أنفسهم. 
لی ثم قال  سُؤلِ وَّ ا ِ لَّی الر َّ وهُ ا ِ د ُ ؤْ رَّ هُمْ  وَّ لَّ هُ مِت ْ طُؤی َّ ن ِ ی ْ َّشْی َّ ن َّ ن  ی  ِ ذ 

غَلِمَهُ ال َّ هُمْ لَّ مْرِ مِت ْ
ولِی  الْا َّ

 1. ا ُ
أن یكون   لا یستقیم  أنه  لا یوجد و قد علمت  أبدا و  یعلم ذلك  غیرهم فلیس  فأما 

أمر الله و   دون من یأتمرون علیه و لا من یبلغونه  إذا لا ی  لق كلهم ولاة الأمر  نهیه  الحن
صصهم بذلك فافهم ذلك إن شاء الله.   فجعل الله الولاة خواص لیقتدي بهم من لم ین
و إیاك و تلاوة القرآن برأیك فإن الناس غیر مشتركین فِ علمه كاشتراكهم فیما  
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 سواه من الأمور و لا قادرین علیه و لا علی تأویله إلا من حده و بابه الذي جعله الله له. 
ده إن شاء الله.   1فافهم إن شاء الله و اطلب الأمر من مكانه تح 

ی آن چه از قرآن پرسیدی،  ای چنین نوشتند: و اما دربارهدر رساله  ؟ع؟ امام صادق
پس آن امر نیز از خطورات قلبی توست که )با حقیقت آن( تفاوت و اختلاف دارد؛ چرا  
که قرآن آن چنان که یاد کردی نیست و معانی هر چه از قرآن شنیدی با آن چه تو تصور  

 کردی متفاوت است.
نه   )ـی بیان شده( که به آن دانا هستندو همانا قرآن مَثَلهایی است )تنها( برای اقوام 

برای دیگران، و )علم قرآن( از آنِ کسانی است که آن چنان که باید و شاید قرآن را تلاوت  
 شناسند. کنند و آنان کسانی هستند که به آن ایمان دارند و قرآن را می می

و )فهم( قرآن از توانایی  پیچیده و دشوار است  اما دیگران پس چقدر قرآن بر آنان  
 (شان دور است.قلب )و عقل 

فرموده است: تفسیر قرآن برای قلوب مردانِ )علم(،    ؟صو از این رو است که پیامبر 
ی دستیابی قرار دارد و در قرآن است که همگی خلایق ـ به جز آنان که  در دورترین نقطه 

 اند.خدا خواسته است ـ سرگردان شده
گونه نازل کرده است که مردم برای فهم آن   همانا خداوند قرآن را به این جهت معما

و خدا را )با پذیرفتن سرسپردگی نسبت به    نیازمند درهای )علم( خدا و راه او باشند
گفته در  و  کنند  عبادت  الهی(  و  ابواب  قرآن  نگهدارندگان  از  ی  فرمانبردار به  خدا  ی 

قرآن را معما گونه نازل فرمود که هر  گویندگان از امر خدا مراجعه نمایند و بدین جهت  
و نه از نفس    آن چه مردم بدان نیازمند هستند، از نگهدارندگان قرآن استنباط نمایند

 خود. 
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گر آن امر را به رسول و اولوا المر از آنان ارجاع می  دادند،  سپس حضرت فرمودند: »و ا
 .دانستند«نمایند، آن امر را می البته کسانی از آنان که آن را استنباط و استخراج می 

که   که غیر اولوا المر )تفسیر قرآن توسط آنها دانسته شود و یا این  اما چنین نیست 
 شود. آنان تفسیر قرآن را( بداند )و چنین کسی یا چنین استنباطی از دیگران( پیدا نمی 

به   که نمی و  المر  خوبی دانستم  اولوا  گر همه  ا )و  باشند  المر  اولوا  شود همه خلق 
کسی پیدا نمی  که این اولوا المرها بر آنها امیر باشند و نیز  باشند( در این هنگام  شود 

شود( که )والیان الهی( امر و نهی خدا را به او برسانند. پس )از این تالی  کسی )پیدا نمی 
روشن می  که(  فاسد  )دیگرانی  که  داده  قرار  خاصی  افراد  را  المر  اولوا  که(خداوند  شود 

خداوند آنها را به این مقام اختصاص نداده به والیان امر اقتدا نمایند. پس این را درک  
 شاءالله. کن ان 

یرا مردم ـ همچنان که   و به پرهیز از این که قرآن را مطابق رأی خودت تلاوت کنی. ز
  ) ک ندارند و )نیز ک دارند ـ در علم قرآن با والیان امر اشترا در سایر امور با والیان امر اشترا
( توانا نیستند جز از )راه معین شده( و درِ   بر دانستن قرآن و تأویل آن )مانند والیان امر

 ه خداوند برای آن قرار داده است.آن ک
 یابی.شاءالله آن را می شاءالله و امر را از جایش بطلبد ان پس درک کن ان

 (  176روایت 
سمعته   أع یقال:  لنا  أع ین قول  تشبه  لا  فین   و  الناس  ل ی  نور  للشیها  فیس  ها  یطان 

 1. بی نص
فرمود: برای ما چشمانی است که به چشمان مردم شباهتی ندارد و در    ؟ع؟امام رضا

ی است که شیطان سهمی از آن نمی   برد.آن چشمان نور
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 (  177روایت 
أب  ر   ی عن  أب   ی ر یإسحاق الح  إن  یفسمعته و هو  ؟ع؟  عبد الله   ی قال كنت عند  قول 

لائق طرفه عند الله و طرفه الْخر فیلله عمودا من نور حجبه الله عن جم أذن    یع الحن
 1. ؟ع؟أذن الإمام یئا أوحاه فیالإمام فإذا أراد الله ش 

که فرمود:    ؟ع؟گوید نزد امام صادقابو اسحاق می  بودم پس از آن حضرت شنیدم 
برای خداوند می  نور  از  که عمودی  از همه به راستی  را  که آن  ی خلایق پوشیده  باشد 

هرگاه   پس  است  امام  گوش  در  آن  دیگر  طرف  و  خداست  نزد  آن  طرف  یك  داشته، 
 نماید. وحی می  ؟ع؟ خداوند چیزی را اراده نماید در گوش امام

 (  178روایت 
بطن أمه فإذا بلغ أربعة أشهر    یسمع الصوت فیقال: إن الإمام  ؟ع؟  عبد الله  یعن أب

الأ  عضده  علی  هِ من  یكتب  لِكَّلِمای ِ لَّ  د ِ مُن َّ لا  دْل ا  عَّ وَّ  ا   صِدْف  ی  ِكَّ  رَّ لِمَه ُ  كَّ ب ْ  م َ ی َّ فإذا   2وَّ 
  ین ری به ما بی السماء و الأرض فإذا درج رفع له عمود من نور  ین وضعته سطع له نور ما ب

 3. المشرق و المغرب
شنود پس هنگامی که  فرمود: به یقین امام در شکم مادر صدا را می  ؟ع؟ امام صادق

ی راستش نوشته می  ی پروردگارت از  شود »و کلمهبه چهار ماهگی رسید این آیه بر بازو
ی صدق و عدل کمال و تمام گردید و برای کلمات خداوند تبدیل کننده ای نیست«  رو

ی بین زمین و آسمان ساطع خواهد شد و   که امام به دنیا آید برای او نور پس هنگامی 
بین مشرق و   آنچه  که  بلند خواهد شد  او  برای  نور  از  افتد عمودی  راه  به  که  هنگامی 
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 بیند. مغرب است می 
 (  179روایت 

إن الإمام منا لیسمع الكلام فی بطن أمه حتی   ؟ع؟عن الثمالی قال قال أبو جعفر 
ا   إذا سقط علی الأرض أتاه ملك فیكتب علی عضده الأیمن  ی  ِكَّ صِدْف  لِمَه ُ رَّ ب ْ كَّ م َ وَّ ی َّ

مُ  عُ الْغَلِن  مِن  هِ وَّ هُؤَّ الش َ لَّ لِكَّلِمای ِ د ِ دْل ا لا مُن َّ حتی إذا شب رفع الله له عمودا من نور یری   1وَّ عَّ
 2. فیه الدنیا و ما فیها لا یستر عنه منها شیء 

که امام از ما در شکم مادرش سخن را می  ؟ع؟امام باقر  شنود تا زمانی  فرمود: یقینا 
ی راستش می ای می که به دنیا آید فرشته کلمه آید و بر بازو ی پروردگارت از  نویسد »و 

ی صدق و عدل کمال و تمام گردید و برای کلمات خداوند تبدیل کننده ای نیست  رو
بلند   نور  از  عمودی  او  برای  خداوند  گردد  جوان  که  هنگامی  داناست«،  و  شنوا  او  و 

نور دنیا و آنچه در آن است می می که در آن عمود  از امام  نماید  بیند و چیزی از آنها 
 ماند.پوشیده نمی 

 (  180روایت 
إن الإمام یسمع الصوت فی بطن أمه   ؟ع؟ عن إسحاق بن عمار قال قال أبو عبد الله

إلی الأرض كتب علی عضده الأیمن   كَّ فإذا سقط  ی  ِ لِمَه ُ رَّ ب ْ كَّ م َ الْیة فإذا ترعرع    وَّ ی َّ
نصب له عمود من نور من السماء إلی الأرض یری به أعمال العباد و زاد یونس بن ظبیان  
إلی الأرض أوتی الحكمة و زین بالحلم و الوقار و ألبس الهیبة و جعل له   فیه فإذا خرج 

 3. مصباح یعرف به الضمیر و یری به أعمال العباد
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شنود فرمود: یقینا امام در شکم مادرش صدا را می   ؟ع؟گوید امام صادق اسحاق می 
ی راستش نوشته می  که به دنیا آید بر بازو کلمهپس هنگامی  ی پروردگارت از  شود »و 

گردید« پس هنگامی که رشد کند برای او عمودی از   ی صدق و عدل کمال و تمام  رو
 بیند. گردد که به آن کارهای بندگان را می نور از زمین تا آسمان نصب می

که به دنیا آید حکمت به او   که امام فرمود: پس هنگامی  کرده است  یونس اضافه 
شود گردد و بر قامت او لباس هیبت پوشیده می قار مزین می وشود و به حلم و  داده می 

شناسد و کارهای بندگان  شود که ضمیر اشخاص را میو برای او چراغی قرار داده می 
 بیند… را می 

 (  181روایت 
جعلت فداك ما قدر الإمام قال یسمع   ؟ع؟عن إسحاق القمی قال قلت لأبی جعفر 

إلی الأرض كان علی منكبه الأیمن مكتوبا   أمه فإذا وصل  لِمَه ُ  فی بطن  ب ْ كَّ م َ ی َّ وَّ 
مُ  عُ الْغَلِن  مِن  هِ وَّ هُؤَّ الش َ لَّ لِكَّلِمای ِ د ِ دْل ا لا مُن َّ ا  وَّ عَّ كَّ صِدْف  ی  ِ ثم یبعث أیضا له عمودا من نور   1رَّ

لائق كلها ثم یتشعب له عمود   إلی الأرض یری فیه أعمال الحن من تحت بطنان العرش 
 2. آخر من عند الله إلی أذن الإمام كلما احتاج إلی مزید أفرغ فیه إفراغا

گفتم فدای شما گردم مقام امام چه اندازه است؟ فرمود: در    ؟ع؟گوید به امام باقر اسحاق می 
که به زمین رسید در شانهشکم مادرش سخن را می  ی راستش چنین نوشته  شنود پس هنگامی 

کلمه  »و  است  کلمات  شده  برای  و  گردید  تمام  و  کمال  عدل  و  صدق  روی  از  پروردگارت  ی 
ای نیست و او شنوا و داناست« سپس برای او نیز عمودی از نور از زیر مرکز خداوند تبدیل کننده 

بیند سپس برای او عمود  شود که در آن کارهای تمامی بندگان را می ا زمین برانگیخته می تعرش  
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شود که هرگاه نیاز به علم اضافه داشته باشد در گوش  دیگری از نزد خدا تا گوش امام منشعب می 
یخته می   شود. او ر

 (  182روایت 
؟ع؟ أصلحك الله قول الله عزوجل فی کتابه   هِ  عن زرارة قال: قلت لأبی جعفر ب َ الل َّ طْرَّ ف ِ

ن ی  
ها   ال َّ ن ْ

لَّ اسَ عَّ رَّ الن  َ طَّ بهم قلت   1ف َّ قال فطرهم علی التوحید عند المیثاق علی معرفته أنه ر
بهم و ل من رازقهم  2.و خاطبوه قال فطأطأ رأسه ثم قال لو ل ذلك لم یعلموا من ر

 (  183روایت 
3ق. رأس الحكمة لزوم الحق و طاعة المح

 

ی از محق )اثبات   سرِ حکمت )و عضو اصلی آن( جدا نشدن از حق و فرمانبردار
( است.کننده حق یا حق   دار

 (  184روایت 
 4.من الحكمة طاعتك لمن فوقك و إجلالك من فِ طبقتك و إنصافك لمن دونك

که بالتر از تو است و بزرگداشت  )یکی از ( از اجزاء حکمت   کسی  ی از  فرمانبردار
 تر از تو است. کسی که همتراز تو است و انصاف دادن برای کسی که پایین

 (  185روایت 
طوبی لعبد    ؟ص قال سمعته یقول قال رسول الله  ؟ع؟عن أبي بصیر عن أبي عبد الله

الهدی و ینابیع العلم ینجلي عنهم كل    نومة عرفه الله و لم یعرفه الناس أولئك مصابیح 
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فاة المراءین.   1فتنة مظلمة لیسوا بالمذاییع البذر و لا بالح 
بنده   ؟ص رسول خدا از شهرت و ناشناخته فرمود: خوشا به حال  فرار  )برای  که  ای 

در حالی که خداوند او    آلوده است.کند که( گیج و خوابتظاهر می   ،ماندن میان مردم
های دانش  های هدایت و چشمه شناسند. اینان چراغشناسد ولی مردم او را نمیرا می

ی( از اینان می یک )و آزمایش دشوار که هر فتنه تار گذر  هستند  گذرد )و دین آنان در 
کار نیستند. ها سالم می فتنه یا کار و ر ( و جفا  ماند(. اینان پخش کننده )اسرار

 (  186روایت 
طوبی    ؟ع؟ قال قال أمیر المؤمنین   ؟ع؟عن أبي الحسن الأصبهاني عن أبي عبد الله

برضوان أولئك    لكل عبد نومة لا یؤبه له یعرف الناس و لا یعرفه الناس یعرفه الله منه 
الهدی ینجلي عنهم كل فتنة مظلمة و یفتح لهم باب كل رحمة لیسوا بالبذر    مصابیح 

یر تكونوا من أهله   یر تعرفوا به و اعملوا الحن فاة المراءین و قال قولوا الحن المذاییع و لا الح 
شراركم   و  الله  ذكر  إلیهم  نظر  إذا  الذین  خیاركم  فإن  مذاییع  عجلا  تكونوا  لا  و 

 2بین الأحبة المبتغون للبرآء المعایب. المشاءون بالنمیمة المفرقون 
ای که )برای فرار از شهرت و ناشناخته ماندن  فرمود: خوشا به حال هر بنده   ؟ع؟امیرالمؤمنین 

گیج و خواب تظاهر می   ،میان مردم  که(  شمارند مردم )او را آن چنان پست می   آلوده است. کند 
 که( به او اعتنایی ندارند.  

گاه است اما( مردم او را نمی او مردم را می  شناسند. خداوند او را شناسد )و به احوال زمانه آ
است. می  پوشیده  را  او  خداوند  از  بزرگی  رضوان  که  حالی  در  مردمان   3شناسد  از  دسته  این 
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ی( از اینان می چراغ یک )و آزمایش دشوار که هر فتنه تار گذرد )و دین آنان های هدایت هستند 
 .  …ماند(ها سالم میدر گذر فتنه 
 (  187روایت 

 1.…، موقن بما أعلنت بما أسررت  مؤمن 
امیرالمؤمنین یارت  ز آن    ؟ع؟در  به  آمده است:  آن حضرت  به  که خطاب  مقاماتی 

 ای ایمان دارم و به آن مقاماتی که آشکار کردی یقین دارم… پنهان کرده 
 (  188روایت 

 2.…انی آمنت بمحمد و آله و لم اره 
 ام… ایمان دارم در حالی که او را ندیده   ؟عهم؟خداوندا من به محمد و آل او 

 (  189روایت 
أمیر المؤمنین علي بن أبي طالب تعلموا العلم فإن تعلمه    ؟ع؟ عن ابن نباتة قال قال 

حسنة و مدارسته تسبیح و البحث عنه جهاد و تعلیمه لمن لا یعلمه صدقة و هو أنیس فِ  
أقواما   به  یرفع الله  زین الأخلاء  و  علی الأعداء  الوحدة و سلاح  الوحشة و صاحب فِ 

أئمة یقتدی  یر  علهم فِ الحن آثارهم ترغب الملائكة فِ    بهم   ی  أعمالهم و تقتبس  ترمق 
خلتهم یمسحونهم بأجنحتهم فِ صلاتهم لأن العلم حیاة القلوب و نور الأبصار من العمی  
السة الأخیار فِ   و قوة الأبدان من الضعف و ینزل الله حامله منازل الأبرار و یمنحه مح 

عرف الله و یوحد و بالعلم توصل الأرحام  الدنیا و الْخرة بالعلم یطاع الله و یعبد و بالعلم ی
عرف الحلال و الحرام و العلم إمام العقل و العقل تابعه یلهمه الله السعداء و یرمه  و به ی
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 1. الأشقیاء
که به راستی… خداوند به سبب )داشتن(    ؟ع؟امیرالمؤمنین ید  فرمود: علم را بیاموز

کند و آنان را در )کارهای(  اند( بلند میعلم )مقام و مرتبه( مردمانی را )که عالم شده 
می  قرار  )دیگران(  رهبر  می خیر  اقتدا  آنان  به  که  نگریسته  دهد  آنها  کردار  به(  )و  شود 

 . …گرددشود و آثارشان توسط دیگران اقتباس می می
 (  190روایت 

أبیه عن جده عن محمد بن علي عن علي بن الحسین   إسحاق بن موسی عن  عن 
ع قال قال رسول الله أبي طالب  أمیر المؤمنین علي بن    ؟ص عن الحسین بن علي عن 

لوس إلیهم عبادة.   2المتقون سادة و الفقهاء قادة و الح 
( هستند   ؟صرسول خدا فرمود: متقین بزرگان هستند و فقها قائد )و پیشوای پیشرو

 و نشستن نزد آنان عبادت است. 
 (  191روایت 

إمامكم و ولیكم و هادیكم   إنی قد أعلمتكم مفزعكم بعدی و  یا أیها الناس 
بعدی و هو علی بن أبی طالب أخی و هو فیكم بمنزلتی فقلدوه دینكم و أطیعوه فی  

 3. …جمیع أموركم
ای مردم واقعا که من پناهگاه شما پس از خودم و امام و ولی و راهنمای شما پس از  
خودم را به شما اعلام کردم و او علی بن ابی طالب برادر من است و او در میان شما به  

ید و او را در  ی خود من است پس )مسئولیت و قلاده( دین منزله تان را بر گردن او انداز
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 …تمامی امورتان فرمان برید
 (  192روایت 

و لعمری لو أن الناس حین قبض رسول الله؟صسلموا لنا و اتبعونا و قلدونا أمورهم  
 1.لأكلوا من فوقهم و من تحت أرجلهم و لما طمعت ]فیها[

گر زمانی که پیامبر  شدند و از  رحلت فرمود مردم تسلیم ما می   ؟صسوگند به جانم ا
می  ی  پیرو می ما  ما  گردن  بر  را  امورشان  )مسئولیت(  و  چنین  کردند  گر  )ا انداختند، 

شد که( از )آسمان( بالی سر و  کردند( البته که )نعمتهای الهی آن چنان فراوان می می
یر پایشان می  خوردند ولی )با این همه( من هرگز طمع در دنیا )یا خلافت(  از )زمین( ز

 نکردم. 
 (  193روایت 

 أتی الحسن البصری أبا جعفر؟ع؟ فقال جئتك لأسألك عن أشیاء من كتاب الله  
؟ع؟ أ لست فقیه أهل البصرة   . قال قد یقال ذلك ؟فقال له أبو جعفر

؟ع؟ هل بالبصرة أحد تأخذ عنه  . قال لا ؟ فقال له أبو جعفر
 . قال نعم ؟ قال فجمیع أهل البصرة یأخذون عنك

؟ع؟ سبحان الله لقد تقلدت عظیما من    2.الأمر فقال له أبو جعفر
ام برای این که از چیزهایی از کتاب  آمد و گفت آمده   ؟ع؟ حسن بصری نزد امام باقر 

 خدا از تو بپرسم. 
 شود. به او فرمود: آیا تو فقیه اهل بصره نیستی؟ گفت گاهی این چنین گفته می  ؟ع؟امام باقر 

 گفت نه. فرمود: آیا در بصره کسی هست که از او دانش کسب کنی؟  ؟ع؟ امام باقر 
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ی.  پس تمام اهل بصره از تو دانش می  امام فرمود:  آموزند؟ گفت آر
 ای.فرمود: سبحان الله البته که امر بزرگی را به گردن گرفته  ؟ع؟ سپس امام باقر 

 (  194روایت 
عن محمد بن عبیدة قال: قال لی أبو الحسن؟ع؟ یا محمد أنتم أشد تقلیدا أم المرجئة  
من   أكثر  جواب  عندی  یكن  فلم  هذا  عن  أسألك  لم  فقال  قلدوا  و  قلدنا  قلت  قال 
واب الأول فقال أبو الحسن؟ع؟ إن المرجئة نصبت رجلا لم تفرض طاعته و قلدوه و   الح 

 1م تقلدوه فهم أشد منكم تقلیدا. أنتم نصبتم رجلا و فرضتم طاعته ثم ل 
به من گفت: ای محمد تقلید شما شدیدتر    ؟ع؟کاظممحمد بن عبیده گفت امام  

کردند. امام فرمود: از این   کردیم و آنها هم تقلید  است یا تقلید مرجئه؟ گفتم: ما تقلید 
 نپرسیدم. 

 پیش من دیگر بیشتر از این جواب اول جواب دیگری نبود.
فرمود   خودشان(  امام  امامت  )برای  بود  نشده  واجب  اطاعتش  که  را  مردی  مرجئه  که  واقعا 

نصب کردند از او تقلید کردند و شما مردی را )به امامت( نصب کردید و اطاعت او را هم واجب  
 کردید اما از او تقلید نکردید. )لذا( مرجئه از شما تقلید بیشتری دارند.

 (  195روایت 
ور و هو لا    یرجل قض  و  فهو    علمی بالحق و هو لا    یالنار و رجل قض  ی فهو ف  علمی بح 

 2… النار  یف
که نمی  کرده در حالی  که به جور قضاوت  داند پس این مرد در آتش دوزخ  و مردی 

کرده در حالی که نمی  که به حق قضاوت  داند پس این مرد هم در آتش  است و مردی 
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 دوزخ است… 
 (  196روایت 

الواضح    قیبعده عن الطر   دهیز یفلا  ق یطر   ر یغ  ی علم كالسائر عل  ر یالعامل بغ فإن 
 1إلا بعدا من حاجته. 

  یمانند کس  کندی که بدون علم عمل م  ی که کس  یفرمود: به راست  ؟ع؟نیرالمؤمنیام
 از مقصدش ندارد.  یجز دور   یاجهیاو از راه روشن نت  یپس دور   رودی م  راههیاست که ب
 (  197روایت 

  ر یبغ  هی و من دخل ف  مانه ی و نفعه إ   ه یبعلم، ثبت ف  مان یالإ  ی : من دخل ف؟ع؟العالم  قال
 2. ه یعلم، خرج منه كما دخل ف 

می  ثابت  آن  در  شود،  ایمان  در  داخل  برهان(  )و  علم  سبب  به  که  و  کسی  ماند 
بخشد و کسی که بدون علم داخل شود ، همچنان که )بدون علم(  ایمانش او را سود می 

 شود. )بدون علم هم( خارج می داخل شده 
 (  198روایت 

 3. علمیلا   ثی علم كفر من ح ر یمن عبد الله بغ  ؟ع؟ ین المؤمن ر یأم  قال
شود( داند )و متوجه نمی کسی که خداوند بدون علم عبادت کند، از جایی که نمی 

 شود. کافر می 
 (  199روایت 

؟ع؟ من أفت قال و من دان الله بما لا   علمی فقد دان الله بما لا   هیالناس برأ یأبو جعفر
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 1. علمیلا   ما یأحل و حرم ف  ثی فقد ضاد الله ح علمی
و اطاعت  بندگی    خداوند را داند  کسی که به رأیش به مردم فتوا دهد، به آن چه نمی 

از آن جایی که در آن    ،بندگی کندخداوند را  داند  کرده است و کسی که به آن چه نمی 
 داند حلال و حرام کرده در واقع به ضدیت با خدا برخواسته است.چه نمی 

 (  200روایت 
ف  یأب   عن الكفر  قال  الله؟ع؟  عل  یعبد  الله  كفر    ی كتاب  فمنه  وجوه  خمسة 

حود و هو عل  2. … علم  ر ی جحود بعلم و جحود بغ  ین وجه یبح 
کفر به   کار رفته است( از جمله آنها  کتاب خداوند بر پنج وجه )به  سبب  کفر در 

ی علم و انکار بدون   انکار است و کفر به سبب انکار خود دو صورت دارد: انکار از رو
 علم…

 (  201روایت 
هل قال لا بعلم…  فقال ؟ع؟ بعلم تفسره أم بح   3له أبو جعفر

باقر  با    ؟ع؟امام  پرسید  قتاده  می از  تفسیر  را  قرآن  گاهی  آ و  ی  علم  رو از  یا  کنی 
 … ؟جهل

 (  202روایت 
ِ   فقال ذ 

رُوا ال َّ ها وَّ د َّ ادْعُؤهُ ی ِ هِ  یف ِ  لْحِدُون َ ی   ن َّ ی  ف َ سْمای ِ
 5…علم  ر ی جهلا بغ 4ا َّ

او   اسماء  در  که  را  کسانی  و  بخوانید  اسمائش  به  را  او  پس  است:  فرموده  خداوند 
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ی جهل و بدون علم است… ورزند رها کنید )چرا که الحاد می   الحاد اینان( از رو
 (  203روایت 

 1…مدع و لا منتحل   ر ی بعلم و نور غ ها یف بك ی : لكن أجیأب قال
نور   ؟ع؟امام سجاد و  به علم  این مسئله  تو در  به  فرمود: لکن من  در پاسخ مردی 

می  به  پاسخ  را  علم  شایستگی(  )بدون  یا  باشم  )دروغین(  مدعی  که  این  بدون  دهم. 
 خودم نسبت دهم. 

 (  204روایت 
ذ  

الْغ َ ی  ن َّ ی  ال َّ ؤن َ ی ِ مِن ُ  3. و الرجعة ؟عج؟و هو البعث و النشور و قیام القائم  2ب ِ ن  ؤ ْ
«، بعث و نشر  آورندکسانی که به غیب ایمان می »این آیه قرآن( غیب در  )مقصود از 

 و رجعت است.   ؟عج؟مردگان و قیام قائم 
 (  205روایت 

أبی   لِكَّ    القاسم قال: سألت الصادق؟ع؟ عن قول الله عزوجلعن ییی بن  الم د 
اهُمْ   ن  ف ْ ر َّ ا رَّ لاه َّ وَّ مِم َ مُؤن َ الص َ ن  ق ِ ب ِ وَّ ی  ن  الْغ َ ؤن َ ی ِ مِن ُ ؤ ْ ن َّ ی  ی  ِ ذ 

ن َّ ال َّ ی  ق ِ هِ هُدی لِلْمُن  َّ ن  ن ب َ ف ِ اب ُ لا رَّ الْكِن 
ؤن َ  ق ُ ق ِ ی ْ   4.ی 

 5فقال المتقون هم شیعة علی؟ع؟ و الغیب هو الحجة الغائب. 
  الف، لم، میم. درباره این آیه قرآن پرسیدم که: »   ؟ع؟یحیی بن ابوالقاسم گفت از امام صادق

که در  کتابی  [ مایه هدایت تقواپیشگان است  این است  که به   ،آن هیچ تردیدی نیست؛ ]و آنان 
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ی داده آورند، و نماز را بر پا می غیب ایمان می   «.کنند ایم انفاق می دارند، و از آنچه به ایشان روز
نیز همان حجت    ؟ع؟: متقین همان شیعیان علیفرمودحضرت   و غیب  هستند 
 غائب است. 

 (  206روایت 
ذ  قوله عزوجل   ؟ع؟تفسیر الإمام

الْغ َ ی  ن َّ  ی  ال َّ ؤن َ ی ِ مِن ُ   1ب ِ ن  ؤ ْ
لهم فقال   الكتاب هدی  الذین هذا  المتقین  ثم وصف هؤلاء  الإمام؟ع؟  ن َّ  قال  ی  ِ ذ 

ال َّ
ب ِ  ن  الْغ َ ؤن َ ی ِ مِن ُ ؤ ْ یعنی بما غاب عن حواسهم من الأمور التی یلزمهم الإیمان بها كالبعث   ی 

نة و النار و توحید الله و سائر ما لا یعرف بالمشاهدة و إنما یعرف بدلائل   و الحساب و الح 
إبراهیم و الأنبیاء الذین   نوح و  إدریس و  قد نصبها الله عزوجل علیها كآدم و حواء و 

الْغ َ ی  لله و إن لم یشاهدوهم و  یلزمهم الإیمان بهم و بحجج ا  ؤن َ ی ِ مِن ُ ه ِ    ب ِ ن  ؤ ْ اعَّ وَّ هُمْ مِن َ الش َ
ؤن َ  ق ُ ق ِ ْ  2.مُش 

امام حسن عسکری  امام  ؟ع؟در تفسیر  که  این سخن خداوند    ؟ع؟آمده  که: درباره  عزوجل 
که به غیب ایمان می »  کتاب برای  ه استفرمود  « آورند آنان  که این  : سپس خداوند این متقین را 

است: »  فرموده  کرده،  توصیف  این چنین  است،  ایمان می آنها هدایت  به غیب  که  «  آورند آنان 
که ایمان به آن امور بر آنها   ی  مانند    ،لزم استیعنی به آن چه از حواس آنها پنهان است از امور

ی که به مشاهده شناخته نمی و  بعث و حساب و بهشت و دوزخ   شود  توحید خداوند و دیگر امور
 آوردند(. )ایمان می

( و همانا  شناخته   ،ای که خداوند عزوجل آن ادله را نصب نمودهبه سبب ادله)این گونه امور
یس و نوح و ابراهیم و پیامبرانی که لزم است به آنها  )همچنین(    ،شوند می  مانند آدم و حواء و ادر

 
 3/بقره )1

 285ص 65بحارالانوار ج 49انبیاء/ (2



 461 / «دیتقل یهاهی نو بر ل  ی»درنگ ییمستندات روا

و ایمان به غیب  » اند  ایمان بیاورند و نیز به حجتهای خداوند ، هر چند این امور را مشاهده نکرده 
 .« و آنان از روز قیامت در هراس هستند»   ،« آورند می 

 
ِ رَبَِ الْعالَم  مْدُ لِلََّ  ینَ آخِرُ دَعْوانا أَنِ الْحَ

اهِرِ  دٍ وَ آلِهِ الطََ ُ عَلَی مُحَمََ ی الَلَّ ین وَ صَلََ



 

 : آن چه تا کنون از سایت »آشتی با خرد« چاپ شده است

  ۱ از کرامت درویشانه تا کرامت انسانی . 
  ۲)اشراق خورشید )جهان در عصر طلایی ظهور . 
  ۳  ع(امام زمان. علل غیبت خورشید )دلایل حرمان از 
  ۴شاقول اخباریت و اصولیت. 
  ۵زدگی )اخباریت لابلای تاریخ و روایات(. پیشینه نص 
  6های تقلید. درنگی نو بر لایه 
  7)ستونِ استوارِ دین )مرجعیت امینانِ دنیا و دین . 
  8ها و هیاهوها پیرامون مرجعیت و تقلید. پرسش 
  9إعجاز و کرامت از واقعیت تا پندار . 
  10فتنه وهابیت قوچان . 
  11 جواب عن شبهات کشف الارتیاب  . رسالة فی 
  12جواهر ناشناخته زندگینامه شیخ عبدالله ریزگی . 
  13  .یطلبگ  یقرآن   شناسنامه  نَفْر،  یهی به آ   کیلب  نیبرتر  
  14کافر در سه مدارِ آفرینش، انسانیت و احکام . 

 
 


